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 دريچه

كتاب پژوهشي در اصول و فروع شيعه دوازده امـامي نوشـته اسـتاد پژوهشـگر دكتـر      
شاهكاري است علمي  )عقيده ـ تفسير ـ حديث ـ فقه   (محمد علي سالوس در چهار جزء 

سالهاي متمادي عمر خويش را در راه به ثمر رساندن آن صرف كـرده  كه نويسنده محترم 
 است.

اين پژوهشگر معاصر جهان اسلام پس از سالها بحـث و بررسـي در تـاريخ اسـلام و     
تاريخ مذاهب فلسفي و عقيدتي و فقهي و ورق زدن در يك دنيا كتـاب جديـد و قـديم،    

ت و تيز هوشي خاصـي اهـرم اول   بدين نتيجه رسيده كه بنيانگذاران مذهب شيعه با ذكاو
مذهب را در امامت خلاصه كرده به زمين كوبيدند، سپس همه مـذهب در همـه جوانـب    
آن؛ چه از نظر عقيدتي و چه از نظر تفسير و ديدگاه خاص آن در فهم كـلام االله مجيـد ـ    

و  قرآن؛ دستور العمل زندگي و دين ـ، و چه از نظر فهم خـاص سـخنان پيـامبر اكـرم     
احاديثي بر زبان ائمه كه با مفكوره امامت همخواني داشته باشد، و چه از نظر پايه  ساختن

چرخد كه امامـت اهـرم    ريزي احكام و دستور العملهاي فقهي و... بدور همان آسيابي مي
 آن است.

بعبارت ديگر بنيانگذاران مذهب با ساختن افترايي بنام امامت، و سپس تراشيدن دليلها 
اثبات آن، و سـعي در كـج كـردن گـردن آيـات قرآنـي بطـرف مفكـوره          و براهيني براي

ساختگيشان خود را از صف جمهور مسلمانان جدا كردند، سپس در راستاي شاخ و برگ 
را ـ عامه ـ ناميدند،   ها  آن بخشيدن به مذهب به هدف دورتر شدن از جمهور مسلمانان كه

بنا نهادند، و بسـيار سـعي نمودنـد     اركان مذهب و علوم و دانشهاي آن را در پرتو امامت
 اي خشت بناي كارشان را بگذارند كه در هيچ موردي با امامت شاخ بشاخ نشود! بگونه
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تا چه حد در اين هدف به نتيجه رسيدند؟ و تا چه حد توانستند ميخ امامت را محكـم  
دارند؟ و بزمين كوبند؟ و تا چه حد توانستند قضاياي ديگر علمي را با اين ميخ ثابت نگه 

بسياري از پرسشهاي ديگر كه در ذهن هـر پژوهشـگر، و هـر انسـان بـا فرهنـگ، و هـر        
شـود، را ايـن كتـاب ارزشـمند      شخص ديندار، و هر طالب علم، و هر عاقلي مطـرح مـي  

دربرگرفته، و با اسلوب بسيار شيوا همه اين مسائل را زير زره بين بحث و بررسي برده، و 
قابل خواننده قرار داده تا خود انتخاب كند كه راه كجاست و چه همه چيز را بي پرده در م

 كجا...
برد. كتـاب   كند، و نه به ايده و عقيده شخصي هجوم مي نويسنده نه به كسي توهين مي

تواني دنيـاي حقيقتهـاي پنهـان را ببينـي، پـس از آن       اي است كه از آن مي در واقع دريچه
 اختيار باشماست...

 
 ناشر...



 

 

 رپيشگفتا

عمالنا، أمن سيئات نفسنا وأنعوذ باالله من شرور ونستهديه و تعالىالحمد الله نحمده سبحانه ون إ

ولهم خاتم أ علىرسله الكرام، و نسلم علىسأله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونو

 يوم الدين. لىإواتبع سنته  من اهتدنبياء والمرسلين والأ

عشري) و ديدار ع يافتن از كتب شيعه جعفري (اثنياز چهل سال پيش شروع به اطلا
با علماء ايشان نمودم، كسي كه مرا در اين راه تشويق نمود، مرحوم استاد محمد المدني، 

، بود. چرا كه مذهب شيعه را نيز پنجگانهيكي از مبلغان و پيشگامان تقريب ميان مذاهب 
را درباره: فقه  نامه فوق ليسانسماند و لذا پايانبه عنوان مذهب پنجم به شمار آورده

 م.تطبيقي ميان مذهب شيعه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت، به رشته تحرير درآورد
بسياري از كتب شيعه را مطالعه  وبا اين همه هنگامي كه تحقيقم را شروع كردم، 

عقيده كردند، يافتم، چرا كه نمودم، موضوع را بر خلاف آنچه مبلغان تقريب تصور مي
گشت، سازي ميآنان در باب امامت و مباحث مربوط بدان، مانع از تقريب و نزديك

بهترين نسل امت اسلامي  و نفرين بنيان اين عقيده بر طعنه زدن و بدگويي كردن كهچون
را تاييدكنندگان عصيان و نافرماني خداوند،  غصحابه بزرگوار پيامبر  آناناستوار است، 

وقتي كه مسأله امامت به عهده تاريخ باشد، نيازي به طرح دوباره آن نمايند. قلمداد مي
گردد. از اينجا سازي و همكاري امروزي نميوجود ندارد، اختلافات ديروز مانع نزديك

نامه دكتريم را درباره: نقش امامت در فقه و اصول مذهب جعفري، نوشتم. و بود كه پايان
نتيجه رسيدم كه اين اعتقاد باطل و بي اساس به اين  در پژوهشهايم با تأسف بسيار

و يكسويي  بسياري از اصول فقهيشان را به تباهي كشانده، پس تبليغ تقريب و هماهنگي
 ي در بر دارد؟چه فايده با آنان
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اگر شيعه را مورد خطاب قرار دهيم و به ايشان بگوييم: مسأله امامت را از چارچوب 
گذاري و اصول آن تاثيري بگذارد، يد در زمينه قانونمسايل اعتقادي خارج كنيد و نگذار

پذيرند؟! اگر تا همانند مذاهب اهل سنت و جماعت گرديد، آيا اين پيشنهاد را مي
نپذيرفتند، و يا اساساً چنين پيشنهادي به ايشان نشود، آيا ما به زمره معتقدين به عقايد 

 باطلشان به در آييم؟!
آگاهي و هوشياري باشد. و لذا مناسب ديدم، برخي  پس بايستي تبليغ تقريب از روي

كشند، در هاي مختلف به تصوير ميهاي اهل سنت و شيعه را در زمينهاز كتبي كه تفاوت
و  اختيار مسلمانان و مبلغان تقريب، بگذارم، تا در اين تفاوتها بينديشند، و چگونگي

ت آنكه بايد از آراء خويش كيسدر يابيم كه تبليغ را تعيين نماييم، و  راستاي درست
 دست بردارد و به صفوف مسلمانان بپيوندد.

مدت چند سال منابع علمي لازم را براي اين كار تهيه كردم، سپس به دليل اشتغال به 
تحقيق در باب اقتصاد اسلامي و معاملات كنوني كه، به لطف خدا كتب و مباحث 

يق درباره شيعه را متوقف نموده بودم، متعددي را درباره آن تاليف نمودم، مدتي كار تحق
ولي چون ديدم كه بحث در باب معاملات كاري است پايان ناپذير، مناسب دانستم كه 

وري منابع لازم تمام وقتم را به بحث در اقتصاد اختصاص ندهم، و مجدداً به جمع آ
م. و به عنوان بپردازم تا به توفيق الهي مباحث و كتب مورد نظر را در اين باره منتشر ساز

 اي براي تحقيق مزبور، كتاب نخستم تحت اين عنوان منتشر شد:مقدمه
آيا رئيس دانشگاه  .عشري ـ تحقيق در پرتو قرآن و سنت ـمسأله امامت نزد شيعه اثني

 زهر شيعه بود؟الأ
عقيده و باور در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه پس از تحقيق و بررسي شبانه روزي 

پوچ و بي اساس و در  ايده اي ه امامت مستند به قرآن و سنت نيست، بلكهدربار شيعه
باشد، تحقيق مذكور بسياري از اشتباهات و مي غرسول اكرم  و سنت خدا تضاد با كتاب

البشري) را نيز از اتهامات و دروغهايي كه سليم تهمتهاي ايشان را روشن نمود، و استاد (
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به ايشان  ـ عبد الحسين شرف الدين موسوي ـ ت)نويسنده دروغگوي كتاب: (المراجعا
 .ساختنسبت داده بود، مبرا 

مناسب ديدم كه پژوهش كنوني درباره كتاب (المراجعات) به بحث درباره قرآن در 
(ريشه و خاستگاه عقيده و شريعت) اختصاص يابد. بنابراين كتاب دوم به موضوع: تفسير 

پردازد، و آن را به دو بخش عشري مياثنيتطبيقي و اصول آن ميان اهل سنت و شيعه 
 ام:تقسيم نموده

 .تفسير و اصول آن از ديدگاه اهل سنت -1
 .عشريشيعه اثني نقطه نظرتفسير آن از  -2

دو گونه تفسير را  اينكسي كه دو بخش مذبور را مطالعه كند، تفاوتهاي آشكار ميان 
نيست، بلكه محض مسأله تاريخي يك  تنها يابد كه مسأله امامتيابد. و اطمينان ميدر مي

-در تمام اعصار و قرون كتابهايشان را تحت نفوذ و تاثير خود قرار داده است. و لذا مي

بينيم غلوكنندگان گمراه شيعه قرآن را چه از نظر نص و عبارت و چه از نظر مفهوم و 
تحقير قرار را مورد طعن و  غبرند، و ياران بزرگوار پيامبر معنا تحريف و به بيراهه مي

دهند، و پيشوايان خويش را مديون و مراد سخنان خداوند قلمداد نموده تا جايي كه مي
اند، و در مقابل آن عده، ميانه روها را ائمه را تا سر حد الوهيت پيش بردهها  آن برخي از
اي حتمي وانكار روند، و اين نتيجهبينيم كه در ورطه تناقضات آشكار فرو مينير مي

روي توفيق و هماهنگي ايجاد ير است، پس چطور امكان دارد ميان اين عقيده و ميانهناپذ
گردد؟! و چگونه امكان دارد ميان منزه دانستن و ارج نهادن بزرگترين دانشمندانشان از 

سازي، تحريف جمله: قمي، عياشي و كليني ـ كه پرچمداران و پيشگامان افراط، گمراه
روي نسل امت (صحابه) هستند ـ و ميان اعتدال و ميانه قرآن كريم و تكفير برترين

دهيم از كتب و نسبت ميها  آن سازگاري ايجاد كرد؟! نكته جالب توجه اينكه آنچه به
. بنابراين است گردد نه از كتابهايي كه درباره آنان نوشته شدههاي خودشان نقل مينوشته

م) نوشتن كتاب 1989هـ ( 1409سال: در قضاوت درباره آنان دقيق و عادلانه خواهد بود. 
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، در اواخر همان سال بود كه فاجعه حلال روا داشتن برخي يافتپايان  به توفيق الهيدوم 
 ) صادر شد كه قبلاً مجامع و انجمنهاي فقهيمصرمعاملات امروزي از طرف (دارالافتاء 

هاي ديگري از ادره گونهرا جزو رباي حرام بر شمرده بودند، و به دنبال آن، بيانيه صها  آن
معاملات ربوي را حلال اعلام كرد تا كار به جايي رسيد كه تمامي بانكهاي كنوني را غير 

 ربوي و بدون اشكال معرفي نمود!!
و لذا سرگرم پاسخ به بيانيه مزبور و فتاواي باطله ديگري بودم كه به دنبال آن انتشار 

هاي تحقيقي نوشتم و در اين مدت بحث  ب و بخشها مقاله و چند كتا يافتند، كه نهايتاً ده
 اصلي را متوقف كرده بودم.

چند سال پيش يكي از مراكز علمي معتبر از بنده خواست پاسخي را عليه كتاب 
الدين موسوي، به رشته تحرير درآورم، چندين و (المراجعات) نوشته عبدالحسين شرف

، البته خجالت كشيدمآن  از سر باز زدن ازچند بار پيشنهاد مزبور را مطرح نمود، تا اينكه 
را بازبيني ها  آن را درباره آن كتاب نوشته بودم، ولي با طرح اين پيشنهاد يقبلاً انتقادات

نمودم، و براي ادامه آن، ياري و توفيق را از خدا مسئلت كردم، و نهايت سعي و تلاش 
الذكر بدهم،كه به حمد فوقبه كتاب  گويا و شفاف خود را صرف نمودم تا بتوانم پاسخي

اي كه الازهر را از اتهامات باطله بري بودن شيخ توانستم بياري حق و .خداوند موفق شدم
گشت كه  بر همگان چون روز روشن و آشكار، و برسانمبه او نسبت داده بودند، به اثبات 

 يتواقع محترم خواننده و خود عبدالحسين صاحب و گوينده آن مراجعات بوده است.
 خواهد شد!و شگفت زده  حيرتزده، و بينهايت بصورت دقيق درك خواهد كرداين امر را 

نه تنها از دروغها و تهمتهاي ناروا، بلكه از به تصوير كشيدن استاد ازهر ـ كه مالكي 
مذهب و بيشتر از هشتاد سال سن دارد ـ به عنوان مردي جاهل و بي خبر از محتواي 

شود، گو اينكه نت كه براي دانشجويان الازهر تدريس ميكتب تفسير و حديث اهل س
است، تا اينكه يك جوان  شدانشجويان همهتر از استاد (البشري) بي سوادتر و بي اطلاع

فراري و تبعيدي آفتابي شد و به مصر پناه آورد كه محتواي كتب اهل سنت را به استاد 
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كه استاد را از تاريكهاي جهل به الازهر بفهماند، و جوان مذكور خود را در صورت كسي 
كند، بنماياند، و او را به اعتراف نمودن به درستي عقايد روشنايي علم و دانش هدايت مي

تا  گرفتهست برداشتن از معتقدات امت اسلامي از عهد صحابه درافضيها و بطلان و 
 كنون، وادار نمايد.

ميد است مورد خشنودي ام، امباحثه علمي فراگيري با آن يك نفر رافضي نموده
پس از آنكه پاسخ كتاب المراجعات را خاتمه دادم، به نظرم  .خداوند سبحان قرار گيرد
ام با دو كتابي كه قبلاً بدانها اشاره رفت، تكميل كنم، ولي نموده آمد موضوعي را كه آغاز

فضه را مناسب ديدم دانشنامه فراگيري در اين باره بنويسم كه حقيقت و ماهيت شيعه و را
دهم از در گذشته و حال در پرتو قرآن و سنت آشكار سازد، هر چه را به ايشان نسبت مي

نمايم، نه اينكه از كتابهايي كه درباره آنان نگاشته كتب و منابع دست اول خودشان نقل مي
 اند.شده

 المعارف كتابي است در چهار بخش:اين دائره
 أ) بخش اول درباره عقايد

 رباره تفسير، كتب و نويسندگان آنب) بخش دوم د
 ج) بخش سوم درباره حديث، علوم، كتب و رجال آن

 د) بخش چهارم درباره اصول الفقه و فقه
 اي مناسب و خاص خود است.و هر بخش داراي مقدمه

نوشته بودم كه  ،غپيشتر موضوعي را تحت عنوان: سنت، تبيينات الهي از زبان پيامبر 
 بخش سوم ملحق نمايم.به نظرم آمد آن را به 

 پيش از اينكه به مقدمه بخش نخست بپردازم، مايلم نكات زير را يادآوري كنم:

 چرا در مورد شيعه كتب و مباحث زيادي نوشته شده است؟ -1

التحصيل شدم و به م) در دانشكده دارالعلوم فارغ 1957هـ ( 1376پس از آنكه سال 
داد، استاد محمد المدني دي كه مرا آموزش ميبخش تحقيقات عالي پيوستم، يكي از اساتي
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ـ رح ـ بود، كه ايشان يكي از اعضاي برجسته (دارالتقريب بين المذاهب) قاهره به شمار 
 كرد كهرفت و بيشتر اوقات در مورد شيعه و مسايل فقهي ايشان برايمان صحبت ميمي
به عنوان  وان ايشان راتاختلاف زيادي با مذاهب چهارگانه اهل سنت ندارند و ميها  آن

 مذهبي پنجم به حساب آورد.
شيعه بيشتر از هفتاد گروه و دسته هستند، ولي منظور استاد از شيعه، تنها شيعه 

 آن بود. مجريگذار انديشه دار التقريب و عشري بود و هم او بنيانجعفري اثني
عنوان: فقه شيعه  نامه فوق ليسانس بود تحتاز استاد، پايان ايم دريافتهحاصل درك و 

اماميه و موارد اختلاف آن با مذاهب چهارگانه. ابتدا خواستم تنها موارد خلافي را، يعني 
به بحث و ها  آن آن دسته از آراء كه تنها به ايشان اختصاص دارد، تعيين نمايم و در

 تحقيق بپبردازم.
 را م، واقعيتو از منابع دست اولشان اطلاع يافت كردم ولي هنگاميكه بحث را آغاز

و ديدم مسأله امامت كه به عنوان اصلي از اصول  ،كاملاً بر خلاف آنچه شنيده بودم يافته
 اند، در منابع شريعت و تمام ابواب فقهي تاثيرگذار است، و لذادين تعيين و مقرر نموده

 فري.نامه را به اين عنوان تغيير دادم: نقش و تاثير امامت در فقه و اصول جعپايان موضوع
تحقيقم را با راهنمايي استاد المدني و به خاطر تقريب، آغاز كردم ولي  ،بنابراين

باشد كه تحت تاثير گرايشات و پژوهش علمي داراي مهر و نشان خاص خودش مي
 گيرد.آرزوهاي هيچ كس قرار نمي

ين نامه فوق ليسانس و دكتري اكتفا نكنم و اكاملاً طبيعي بود كه من به نوشتن پايان
تخصص در تحقيقات و مطالعات ديگري نيز بروز نمايد، و لذا به تاليف چندين كتاب در 

 ها، اقدام نمودم.چارچوب زنجيره تحقيقاتي درباره فرقه
با توضيحات بالا روشن شد كه علت فراواني مباحث در اين زمينه چيست؟ و مقصود 

خواهم حاصل نيست، بلكه ميمن از نوشتن اين مباحث وارد شدن از در گفتمان با شيعه 
 تحقيقاتم را به اهل سنت و جماعت و عموم مسلمانان در پرتو منابعي كه امت اسلامي
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اند و به روشي علمي كه همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، تقديم را پذيرفتهها  آن
 نمايم.

 شيعه همه يكسان نيستند -2

رخي از آنان غلوكنندگاني هستند كه نيستند، ب ديگرعشري همه همانند يكشيعه اثني
دانند و در بينيم، برخي اعتدال را گم شده خود ميهايشان ميكفر و بي ديني را در نوشته
روي را با هم جمع و تلفيق گيرند، و برخي هم افراط و ميانهبرابر افراط گرايان جبهه مي

منسوب به امام حسن اند. به عنوان نمونه: در قرن سوم هجري سه كتاب تفسير نموده
عسكري، عياشي و قمي انتشار يافت. اين سه كتاب همه انحراف، گمراهي و بي ديني 

را تكفير نمودند، به ويژه خلفاء راشدين پيش از امام  غبودند: ياران ارزشمند پيامبر 
علي، و كسانيكه با ايشان بيعت كرده بودند، قرآن كريم را هم از نظر نص و عبارت و هم 

گانه تا سر ر معني تحريف نمودند و بالاخره در بالا بردن شأن و مقام ائمه دوازدهاز نظ
 پرستي پيش رفتند.حد شرك و بت 

پرورده قمي بود ـ كتاب (الكافي) را در قرن چهارم هجري، كليني ـ كه شاگرد و دست
خست گردد، نبه رشته تحرير در آورد كه به عنوان منبع نخست حديث نزد شيعه تلقي مي

 پيشي گرفت.ها  آن گانه را در بر گرفت و حتي ازبه بيراهه رفت و روش تفاسير سه
در قرن پنجم، طوسي كتاب: التبيان في التفسير را نگاشت، روشي را پيموده كه كمي 

سازي پرداخت و خورد، و به مقابله با جنبش گمراهروي در آن به چشم مياعتدال و ميانه
نظر نص و معني كوشش فراواني نمود، هر چند در تفسير برخي براي نگهداري قرآن از 

 باشد.از آيات متاثر از عقايد پيش از خود مي
شوند: گروهي در تاريكيهاي افراط هاي مختلفي تقسيم ميشيعه اماميه نيز به گروه

اند، گروهي به شيخ طوسي متمايلند و گروهي هم از هر دو ديدگاه گرايان گمراه فرو رفته
اند. اين مطلب را به تفصيل در كتاب: نقش امامت در فقه و اصول ور متاثر گشتهمزب

 ام.جعفري، و همچنين در اين كتاب ذكر نموده
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رفت، در كتاب (المراجعات) جز از غلوكنندگان گمراه  اوعبدالحسين كه پيشتر ذكر 
ربوده است. و نيز نقل نكرده است، و بلكه از لحاظ كفر و گمراهي گوي سبقت را از آنان 

و نويسنده دو كتاب از كتابهاي  طوسي، هيچ مطلبي را از كتاب (تبيان) پيشوايشان
-ترين روافض به حساب ميچهارگانه حديث، نقل نكرده است. و لذا او در شمار افراطي

 آيد.
كنيم، و مهر رسوايي را بر اثر اعمال اميدوارم آنچه را از افراط گرايان گزارش مي

 زنيم، اعتدال گرايان را شامل نگردد.يشانيشان ميبه پ خودشان
باشد كه تناقض آشكاري را در روان شيعه ميگيري ميانهآنچه مايه تعجب است، موضع

ستايند و معتقدند قرآن كنوني همان بينيم: ايشان از طرفي صحابه را ميهايشان ميگفته
تي ـ خواه در كتاب (الكافي) است كه خداوند سبحان نازل فرموده، و هرگونه نقل و رواي

و  .گرددرانده تلقي ميدر تعارض با قرآن كريم قرار گرفت، حقير و پس اگر باشد يا نه ـ
و از طرف ديگر،  شود. مي شمرده همچنين آنچه به ادعاي دروغين اطلاع ائمه از غيبت

 كتب افراط گرايان از جمله:
 !باشدارض با تمام نكات پيشين مينهند، كه اين امر در تع(المراجعات) را ارج مي

هاي سابق باشد، با گفتهو همچنين اعتقاد به درستي همه آنچه در تفسير قمي مي
صحابه را به كفر نسبت داد، قائل به تحريف  كه تعارض دارد، چرا كه قمي كسي است

ين قرآن و آگاهي ائمه از گذشته و آينده گشت. تناقضي است آشكار و بدون ترديد، بنابرا
 اند!!ايشان غلو و اعتدال را با هم پيوند زده

بينيم كه به دام چنين تناقضاتي گرفتار نيامده و گرايان شيعه را ميگروهي از اعتدال
الصنم) كه منظور از صنم اند، مانند كتاب (تحطيمگرايان نوشتهكتابهايي را نيز در رد افراط

باشد، و پيشوايان بزرگوار را از افراط در ) ميو كتاب: (الله ثم للتاريخ .(بت) كتاب: الكافي
كند. اند، تبرئه ميحق ايشان و آنچه احمد الكاتب و موسي الموسوي و ديگران نوشته

 بنابراين شيعه همه يكسان نيستند.
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 روش روافض در راستاي تخريب بنيان اسلام -3

كند كه  يم عبدالحسين كه كتاب (المراجعات) را جعل و دروغ بسته است، اعلام
دانشمند اهل سنت و استاد الازهر و كسي كه از سن هشتاد سالگي گذشته است، نسبت 

درسي دانشجويان الازهر است،  واحدهايبه قرآن و سنت نبوي و حتي كتابهايي كه 
پذيرد، هاي دروغين اين جوان رانده شده و حقير را ميجاهل و بي خبر است و تمام گفته

خ الازهر همه معتقدات يش رسد مگر بعد از اينكه نمي پايانه بو كتاب ساختگي مزبور 
گرايان شيعه را بر زبان جاري سازد! وقتي كه حال و وضع پيشواي بزرگوار اهل افراط 

اي ندارند، و دانشگاه (الازهر) به سنت اينگونه باشد، ديگران جز تسليم مطلق راه چاره
 گردد. ميذهب بود) برهاي شيعه مسيسش (كه در زمان فاطميأآغاز ت

باز بدون كمترين شرم و حيا از خدا و يا مردم خواست اثبات كند كه اين مكار و حيله
منشأ نور وتنها نيست، اين كتاب ترديدي در و هيچ الازهر) صاحب آن كتاب است، (شيخ

الازهر را از منجلاب جهل و گمراهي رهايي بخشيده و رهايي از تاريكي است و شيخ
 است.
گويد: باشد كه مياز قبيل گفته امام شافعي مي چه در مقدمه كتاب بدان اشاره نمودهآن

 دروغگوترين مردم رافضيها هستند.
سازي بنيان اسلام دوست دارم به نكته مهمي اشاره نمايم كه خط مشي شيعه در ويران

 باشد.از درون و گسترش باورهاي باطلشان مي
ان: الفصول المهمة في تاليف الامه. ديدم، كيست كتابي را از عبدالحسين تحت عنو

 پيوند و همبستگي امت اسلامي را نخواهد؟ ولي هنگاميكه كتاب را مطالعه نمودم،
دريافتم كه مقصود او از اتحاد و هماهنگي گرويدن به عقايد شيعه و دست برداشتن از 

لمراجعات) نيز باشد. اين همان چيزي است كه كتاب (اباورهاي اهل سنت و جماعت مي
را از تفرقه و لزوم اتحاد و همبستگي هشدار  انجامد، پس از آنكه مسلمانانبدان مي
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و  غدهد. يعني ما بايد بر كفر و گمراهي اجتماع كنيم، نه بر سنت پيامبر بزرگوار  مي
 ايم.خلفاء راشديني كه به پيروي از ايشان مأمور شده

خواهد طرناك و پليد آگاه شويم، و اينكه مينمايد از اين نقشه خبنابراين لازم مي
مردم را به وسيله پول و  را؛ يعني عقايد و قوانين شيعه ،انقلاب خميني را صادر نمايند

 سازند زنند و گمراهشان ميسرمايه و ازدواج موقت گول مي

 غنمايندگي از جانب پيامبر  ؛گذار انديشه بن سبأ، پايهعبداالله -4

را به ولايت  ابن طالب به اسلام گرويد، علي كه در ظاهرودي بود بن سبأ يهعبداالله
بن نون، افراط و و دوستي گرفت، او در دوران يهودي بودنش درباره پيامبر خدا يوشع

هم به  كرد، در زمان مسلمان بودن و پس از فوت پيامبر خدا در مورد علي غلو مي
مايت و سرپرستي علي بر مسلمانان از گذار انديشه و حو اوست بنيان ،افراط گراييد

بن موسي النوبختي و سعدبن عبداالله در كتاب: (فرق الشيعه) اثر: حسن .طرف پيامبر خدا
القمي ـ كه از علماء شيعه در قرن سوم هجري بودند ـ آمده است: عبداالله نخستين كسي 

خود را  ينعلي را شايع كرد، از دشمنان علي تبري جست و دشم است كه وجوب امامت
گويند: با ايشان بر ملا ساخت و تكفيرشان كرد، از اين جااست كه مخالفان شيعه مي

 0F1.گيردگري از يهوديت نشأت ميعهياساس ش
مرتضي  براي دفع تهمت سابق، در نتيجه نقش ابن سبأ در تاسيس عقايد رافضيها،

ن سبأ شخصيتي خيالي العسكري كتابي را درباره ابن سبأ نگاشت و ادعا كرد: عبداالله اب
بن عمر، جعل كرده جود خارجي ندارد، و داستان وي را شخصي به نام: سيفواست و 

 كه از طريق تاريخ طبري رواج يافته است.

                                           
 نتيـة و كتاب: الانـوار النمـا   2/184نيز كتاب: تنقيح المقال تاليف: ماماقاني و  32ـ 33فرق الشيعه ص  -1

 گردند.كه همه جزو منابع شيعه محسوب مي 234االله موسوي جزائري ص اثر: سيد نعمه
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آوري بر انكار واقعيتي ثابت و ندارد، كه جرات سرسام سخنان او نه تنها واقعيت
بن عمر درباره ابن ز اخبار سيفآيد، چرا كه مطالب بسياري غير امشهور نيز به شمار مي

اي به سيف شده و ، نه اشارهتابهاسبأ وجود دارد. در مطالب كتاب (فرق الشيعه) و ديگر ك
نمايم كه اخبار نه از طريق تاريخ طبري گزارش شده است. برخي منابع شيعه را اضافه مي

هاي اصحاب وشتهكنند، براي مثال به نبن عمر، نقل ميرا بدون اشاره به سيف أابن سب
. و: من لا يحضره 1/545، از جمله: الكافي: كليني ـ دكتب حديث نزد شيعه مراجعه كن

. و: تهذيب الاحكام: 638و: الخصال ـ  344. و: علل شرايح ـ ص 1/213الفقيه: صدوق ـ 
و همچنين به  1/234و: الامالي ـ  2/108. و: اختيار معرفه الرجال ـ 2/322طوسي ـ 

ديگر منابع و مراجع جمهور و به . و رجال الكشي. 18/554ل الشيعه ـ كتاب: وسائ
 باشد كه مي داراين موضوع، بحثي مفصل و دامنه بدون شكمسلمانان، مراجعه كن 

اي از به ذكر نمونه در اينجا تنها، رساند مي اشتباهات مرتضي العسكري و امثال او به اثبات
هاي رو و مرجع اعلاي شيعهتهاي سرشناس ميانهسيد ابوالقائم خوئي ـ كه يكي از شخصي

كنم. او در كتاب: (معجم رجال الحديث) در شرح حال عبداالله بن عراق است ـ بسنده مي
-گويد: ابن سبأ، كسي است كه به كفر برگشت و پرده از افراط و زيادهسبأ اين چنين مي

1Fبود. روي برداشت، او يكي از ياران علي 

1 
گويد: محمدبن قولويه القمي برايم نقل كرد و او نيز از سعد ميكشي در اين باره 

بن عبدالرحمان، از عبداالله عبداالله بن ابي خلف القمي، از محمدبن عثمان العبدي، از يونس
-كند كه: عبداالله بن سبأ ادعاي پيامبري ميروايت مي بن سنان، از پدرش، از ابو جعفر 

خدا است!! ـ خدا پاك و بزرگتر از اين  بي طالبكرد كه علي ابن انمود، و گمان مي
و اتهامات است ـ خبر به اميرالمومنين رسيد كه عبداالله چنين اعتقادي دارد، وي را  شرك

وجو كرد، ابن سبأ اقرار كرد و گفت: بله، به من الهام شده كه تو فرا خواند و از او پرس
ن تو را به تمسخر گرفته، از اين خدايي و من نيز پيامبر. علي گفت: واي بر تو، شيطا

                                           
 76رجال الحديث ص  -1
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عقايد باطله دست بردار، مادرت به عزايت بنشيند و هلاك گردي، ابن سبأ از برگشتن 
امتناع ورزيد، امير او را بازداشت كرد و مدت سه روز مهلت توبه و برگشتن به او داد، او 

ش سوزاند و كرد، كه در نهايت امير او را با آتهمچنان بر عقيده خويش پا فشاري مي
 گفت: شيطان او را فريب داده و چنين اباطيل و موهوماتي به ذهن او القا نموده است.

محمدبن قولويه از سعدبن عبداالله، از يعقوب ابن يزيد و محمدبن عيسي، از ابن ابي 
گويد: از ابو عبداالله شنيدم كه كرد كه هشام ميعمير، از هشام بن سالم برايم روايت مي

كرد بن سبأ و ادعاي او درباره ربوبيت اميرالمومنين را براي يارانش بازگو مياهللاخبار عبد
گفت: وقتي كه آن عقايد را ابراز نمود، امير مهلت بازگشتن به او داد و او امتناع و مي

 ورزيد كه نهايتاً وي را با آتش سوزاند.
عيسي، از علي بن محمدبن قولويه از سعدبن عبداالله، از يعقوب بن يزيد و محمدبن 

مهزيار، از فضاله بن ايوب الازدي از ابان بن عثمان، از ابو عبداالله برايم روايت كرد كه ابو 
گفت: نفرين خدا بر عبداالله بن سبأ باد، او در مورد اميرالمومنين ادعاي ربوبيت عبداالله مي

كسي كه عليه ما  ي فرمانبردار خداوند بود، واي بركرد، به خدا قسم، اميرالمومنين بنده
ايم، گويند كه ما خود نگفتهدست به تهمت و افترا بزند، كساني در مورد ما چيزهايي مي

 بريم، از ايشان به خدا...از ايشان به خدا پناه مي
و با همين سند از يعقوب بن يزيد، از ابن عمير، از احمدبن عيسي، از پدر احمدبن 

بن سالم، از ابو حمزه الثمالي روايت مير، از هشامبن سعيد، از ابن ابي عمحمد، از حسين
 وقتي كند،گفت: نفرين خدا بر كسي كه عليه ما دروغ مي كند كه: علي بن الحسين مي

شوند، او ادعاي بزرگي كرد! افتم همه موهاي بدنم سيخ ميمن به ياد عبداالله بن سبأ مي
اي صالح و برادر پيامبر خدا بنده كرد، به خدا سوگند علي بايست چنين ميكه نمي

دست نيافت، پيامبر خدا هم جز از  يبود، جز از طريق اطاعت خدا و رسولش به جايگاه
 دست نيافت. يطريق فرمانبرداري خدا به كرامت و منزلت
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با همين سند از محمدبن خالد طيالسي، از ابن ابي بخران، از عبداالله (ابن سنان) 
گفت: ما اهل بيت پيامبر جزو صديقان هستيم همواره   نمايد كه ابو عبدااللهروايت مي

-گويد و با دروغهايش صداقت ما را پيش مردم پايين ميدروغگويي عليه ما دروغ مي

گفت، آورد، پيامبر خدا راستگوترين مردم روي زمين بود، كه مسيلمه عليه ايشان دروغ مي
گفت و در كسي كه عليه او دروغ مي ترين مردم بود،اميرالمومنين نيز پس از پيامبر صادق

 گفت: عبداالله بن سبأ بود.كوشيد و عليه خدا هم دروغ ميتكذيب صداقتش مي
گويد: اين روايت اخير در شرح حال محمدبن ابي زينب آمده و به جاي خوئي مي

بن سبأ يهودي اند: عبداهللاي گفتهگويد: عدهكشي مي .عبداالله، ابن سنان ذكر شده است
د، اسلام آورد و به صفوف ياران و دوستداران علي پيوست او در دوران يهوديتش در بو

كرد، در زمان مسلمان بودنش روي ميبن نون (جانشين موسي) غلو و زيادهمورد يوشع
بعد از وفات پيامبر درباره علي دچار افراط شد، نخستين كسي بود كه اعتقاد به وجوب 

ز دشمنان علي اظهار برائت كرد و با آنان مخالفت ورزيد امامت علي را منتشر ساخت!! ا
-گفتند: اساس و ريشه شيعهو تكفيرشان نمود، از اين جا بود كه مخالفان اهل تشيع مي

ورزي گويم: بي پايه بودن گفته آنان از تعصبگردد، ولي من ميگري به يهوديت بر مي
گردد آنجا كه ند عزوجل بر ميگيرد، چرا كه ريشه تشيع به خداوكوركورانه نشأت مي

﴿ فرمايد:مي                              

    ﴾ 55: ة[المائد.[ 

وستش باشم علي گيرد كه در غدير گفت: (هر كه من دو از پيامبر بزرگوار نشأت مي
بن دارد...) عبدااللهنيز دوست او است، بارالها! دوست بدار كسي كه علي را دوست مي

سبأ اگر هم وجود خارجي داشته باشد، اين روايات بر كفر او و ادعاي الوهيت در مورد 
اميرالمومنين، دلالت دارند، نه اينكه معتقد به وجوب امامت علي بوده است. افزون بر اين، 

آورش، تقلبي و بن سبأ و داستان جار و جنجالهاي وحشتناك و شگفتسانه عبداهللاف
باشد. اين مجال گنجايش بيشتر از اين بن عمر دروغگو ميي ذهن سيفساخته و پرداخته



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   20

و استدلال بر آن ندارد، علامه ارجمند و محقق سيد مرتضي عسكري ضمن انجام 
و دروغهايش ـ كه در دو  ها و شخصيت سيفهمطالعات عميق و دقيق درباره اين افسان

 صحابي مختلق: أةخمسون و م بن سبأ، و در كتاب ديگرش به اسممجلد تحت عنوان عبداالله
صدو پنجاه صحابه تقلبي، به رشته تحرير درآورده است ـ مرا از بسط و كش دادن مطلب 

2Fبي نياز ساخته است.

1  
را تنها از منابع اهل تشيع نقل نموده كنيم كه خوئي شرح حال ابن سبأ ملاحظه مي

بن اي به سيفاشارهها  آن كند كه در هيچكدام ازاست، تمام روايات را همراه سند ذكر مي
بن سبأ!، و مرتضي العسكري را گويد: افسانه عبدااللهعمر نشده است، ولي با وجود اين مي

-به كجا رفته كه اين را مينهد! عقل و فهم خوئي ستايد و ارج ميبه خاطر تحقيقاتش مي

 گويد؟!نويسد و مي
وانگهي تنها به افتراء بستن به خدا و رسول در موضوع خاستگاه و منشأ تشيع اكتفا 

ابوبكر و عمر ـ بهترين انسانها پس از پيامبر ـ را مورد  ؛كند، بلكه رافضي بودن يعنينمي
امت اسلامي كه با هر  سرزنش و تحقير همه ؛سبب و لعن قرار دادن، و همچنين يعني

اي نسبتاً دهند. در حاليكه خوئي به چهرهبه ايشان نسبت ميرا بيعت نمودند، ها  آن دوي
 3F2.پس چه انتظاري از افراط گرايان و تندروان داشته باشيم؟! ،و شهرت يافته استرميانه

به واقعي د و ننويسبينيم كه درباره ابن سبأ ميروان اهل تشيع را مياي از ميانهعده
د، در نكند، و ديدگاه مرتضي عسكري و همفكرانش را رد ميننمايبودن او اعتراف مي

الاسرار و تبرئه الائمه الاطهار) نوشته سيد حسين الموسوي يكي از علماء كتاب: (كشف
رساند، سپس بعد از ذكر يابيم كه وجود ابن سبأ را به اثبات مي، هفت روايت را مينجف

گويد: اين هفت روايت بود از منابع معتبر و گوناگون، برخي در باب رجال يآن روايات م
ها، و نقل از منابع بسياري ديگر را ترك اند و برخي ديگر در موضوع فقه و فرقهنوشته

                                           
 207و  11/205رجال الكشي ـ  -1
 آيد.ها در همين بخش اول مي استدلال خوئي بر اهل تشيع و بررسي آن -2
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نمايند واقعي بودن داستان ابن سبأ را ثابت ميها  آن كرديم تا بحث به درازا نكشد، كه همه
اف به آن برايمان باقي نمانده، و به ويژه كه اميرالمومنين به خاطر اي جز اعترپس راه چاره

دين معني است باعتقاد بن سبأ به الوهيت ايشان وي را دچار عذاب سختي كرده، و اين 
كه اميرالمومنين او را ملاقات كرده، كه تنها وجود اميرالمومنين به عنوان شاهد براي ما 

 آيد.حجت به شمار مي
 يابيم:شته به نتايج زير دست مياز روايات گذ

اي ياور و پشتيبان او كه به گروه ـ واقعي بودن شخصيت ابن سبأ، و وجود عده1
 (سبئيه) شهرت يافتند.

ـ ابن سبأ يهودي بوده و بعداً به اسلام گرويده است، واقعيت اين است كه او اسلام 2
افكني پاشي و تفرقهبه سم رانپذيرفته بود بلكه همواره يهودي بوده كه زير چتر اسلام

 مشغول بوده است.
را مورد نفرين و  ـ او همان كسي بود كه ابوبكر و عمر و عثمان و بقيه صحابه 3

تحقير قرار داد، نخستين كسي بود كه قائل به امامت و جانشيني علي ابن ابي طالب بود، 
تبرّي جستن از  او اين سخن را از يهوديها نقل كرد؟ و اين را جز به دليل محبت و

 ـ بر زبان جاري نساخت. ندبودها  آن ـ كه به گمان او صحابه و دوستداران ايشان دشمنان
شخصيتي حقيقي و انكار ناپذير است، و لذا در منابع و مراجع  أبن سببنابراين عبداالله

 معتبر ما بدان تصريح شده است.
 ر مراجعه كنيد:توانيد به منابع زيبراي اطلاع بيشتر از اين موضوع مي

الغارات: ثقفي ـ رجال الطوسي ـ الرجال: حليّ ـ قاموس الرجال: تستري ـ دائره 
-الاثر: اعلمي الحائري ـ الكني و الالقاب: عباس القمي ـ حلالمعارف موسوم به مقتبس

هـ) ـ الرجال: ابن داود ـ التحرير: طاوسي ـ مجمع 673الاشكال: احمدبن طاووس (متوفي 
باني ـ نقدالرجال: تفرشي ـ جامع الرواه: مقدسي اردبيلي ـ مناقب آل ابي طالب: الرجال: قه

 محمدبن طاهر عاملي. الانوار: ةمرآابن شهر آشوب ـ 
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ها منابع معتبر وجود دارد كه وجود ابن اينها برخي از منابع بودند و گرنه بيش از ده
ي از فقهاي ما همچون: اعده كه آور استنمايند، پس بسيار شگفتسبأ را اثبات مي

كنند، كه مرتضي عسكري، سيد محمدجواد مغنيه و ديگران، وجود ابن سبأ را انكار مي
بدون شك ديدگاه ايشان باطل و بي اساس است. در اينجا سخنان سيد حسين موسوي 

-گويد: تمام منابع از آن شيعه(مرجع اهل تشيع عراق) پايان يافت و همانگونه كه خود مي

 ها بود.



 

 

 مقدمه

پس از آنكه مقدمه كل كتاب را به اتمام رسانديم، اكنون نوبت به مقدمه بخش اول 
 گويم:رسد و با استعانت از خداوند متعال ميكتاب مي

اي از بحث و بررسيها را به خود اختصاص بدون شك موضوع امامت بخش عمده
ياري از اختلافات داده است، جاي تعجب هم نيست چرا كه مسأله امامت منشأ وقوع بس

 آيد.ميان مسلمانان به حساب مي
شيعه اماميه بزرگترين فرقه اسلامي معاصر است كه فراخوان تقريب بين المذاهب به 

را همچنانكه در منابع خودشان آمده بدون ها  آن آنان ارتباط دارد، لذا لازم ديدم عقايد
بحث و بررسي بگذارم چونكه اعتماد بر كتابهايي كه درباره آنان نوشته شده است، به 

اند، تمام اهل تشيع را يكي دانسته و تفاوتي هايي كه درباره ايشان نوشته برخي از آن
 اند.ميانشان نگذاشته

گرانبهاي پيامبر اكرم  خاستگاه اسلام ـ از نظر عقيده و شريعت ـ قرآن مجيد و سنت
 است. غ

ز از طريق قرآن و سنت، امكان پذير بنابراين اثبات درستي يا نادرستي عقايد اماميه ج
 بايست استدلالات قرآنيشان را مورد تحقيق و كاوش قرار دهم و به پاسخنيست، و لذا مي

 بپردازم.ها  آن
پذير است، ولي تعيين دلايل اگرچه تعيين و بررسي دلايل قرآنيشان آسان و امكان

اي است فراخنا، حوزه استنباطي از سنت نبوي، كار سخت و دشواري است، چرا كه سنت
 كنندگان معروف است.و نقش دروغگويان و جعل

شيعه اماميه اهميت فراواني به مسأله امامت و كوشش براي اثبات درستي مذهبشان با 
دهند و از گذشته تا كنون صدها و بلكه هزارها كتاب درباره دلايل نقلي و عقلي، مي



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   24

يابيم كه در اين ميدان تشريك مساعي نكرده ميها  آن اند، كمتر عالمي را ازامامت نگاشته
بينيم، براي گرايش فراواني به افزودن روايات و جدال و منازعات مي تأليفاتشانباشد. در 

كنند، يكي از نويسندگانشان مثال ايشان بر اثبات صحت امامت به يك حديث استناد مي
رابر اين سيل خروشان، كتابي شانزده مجلدي در اثبات صحت حديث مزبور نوشت، در ب

دانستم هشت منبع از منابع اهل سنت را اساس تحقيق و پژوهش خود قرار دهم كه  لازم
عبارتند از: الموطأ، مسند امام احمد، صحيح بخاري، صحيح مسلم و سنن اربعه (سنن 

به موضوع امامت ارتباط ها  آن بن ماجه، ابو داود و ترمذي) سپس هر چه را دراائي، نس
را از ها  آن ـ خواه در جهت تاييد رأيشان باشد يا رد ـ گردآوري نمودم وانگهيدارد 

سنت در اين باره  لحاظ سند و متن به بحث و تحقيق گذاشتم تا دلايل و مدارك اهل
 روشن گردد.

اطلاع ها  آن و اما به هيچ يك از كتب حديث اماميه اعتماد نكردم، زيرا هنگاميكه از
اند. از اين گذشته، آن خاطر عقايد و مباحث مربوط به آن نگاشته شدهيافتم، ديدم تنها به 

-يابند و بحث امامت را در ميان ميدسته از كتب اماميه كه ميان اقشار مختلف انتشار مي

گذارند، ادعا دارند كه امامت مورد تاييد كتابهاي سنت جمهور مسلمانان است، و در اين 
ها  آن دهند و بهردازند كه به كتب اهل سنت نسبت ميپراستا به ذكر روايات بسياري مي

مرا از تحقيق  ها، آن و بررسي روايات گانه فوقكنند. گردآوري كتب هشتاستناد مي
 سازد.درباره محتويات صدها كتب اماميه، بي نياز مي

 ام، بلكه فصل مستقلي را به دلايل ايشان و پاسخجز اينكه من به اين نيز بسنده نكرده
و معني و اعتماد بر  ،ام كه حاصل آن دلايل تحريف قرآن از نظر نصاختصاص داده ها، نآ

را در دو كتاب از ها  آن اي ازباشد، و قسمت عمدهو جعلي مي احاديث موضوع
حلي است كه امام ابن  الكرامه) تاليف ابن المطهربينيم، يكي كتاب: (منهاجكتابهايشان مي

السنه) را در رد آن نوشت. و ديگري كتاب: (المراجعات) اثر: هاجتيميه كتاب ارزشمند (من
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باشد، كه آن را با كتاب: (المراجعات المفتراه علي الدين الموسوي ميعبدالحسين شرف
 ام.الازهر البشري) پاسخ دادهشيخ

در فصل اختصاصي مزبور مواردي از كتابهاي: ابن المطهر و عبدالحسين را انتخاب و 
ام. پس از تحقيق را روشن نمودهها  آن سخ داده و بطلان و گمراهي موجود دربدانها پا

ام، كه درباره امامت، اين بخش را با ذكر فصلي در مورد اثرات عقيده امامت به پايان برده
عبارتند از: معصوم بودن ائمه، بداء، رجعه و تقيه. پس اين بخش به پنج ها  آن مهمترين

 گردد:فصل تقسيم مي
 هاي مختلفاول: مسأله امامت از ديدگاه جمهور و فرقه فصل

 فصل دوم: دلايل قرآني امامت

 فصل سوم: امامت در پرتو سنت نبوي

 فصل چهارم: استدلال بر اساس تحريف و جعل

 فصل پنجم: اثرات و پيامدهاي امامت

خواهم همه را به راه راست رهنمون شود، كه او بهترين سرپرست و ياري از خدا مي
 دهنده است.
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  امامت و خلافت -1

م أگويند: شناختي به معني: پيشي گرفتن و رهبري كردن است، ميامامت از نگاه زبان
كه و رهبريشان را به عهده گرفت. امام كسي است  ،و بهم: از ايشان پيشي جست ،القوم

كننده. واژه گمراه مردم او را به پيشوايي برگزينند، خواه رئيس باشد يا نه، هدايتگر باشد يا
 .گردد، خليفه يعني: فرمانرواي مهتر، پيشواي مردم و زمامدارشانامام بر خليفه اطلاق مي

يعني: امامت نماز  أممت القوم في الصلاةشود: رود، گفته ميامامت درباره نماز هم به كار مي

 يعني: به او اقتدا كرد. ائتم بهو يا:  .را براي مردم انجام دادم

گردد، زيرا او پيشواي مسلمانان است. بر پيامبر امام بر قرآن كريم نيز اطلاق ميواژه 
آيد و پيروي از سنت شود. چرا كه ايشان پيشواي پيشوايان به شمار ميخدا هم اطلاق مي

 او بر همه پيشوايان و مردم واجب است.
-اطلاق مي اصلاح كننده امور و فرمانده لشكر،و سرپرست  ؛و همچنين واژه امام بر

4Fاز آن مراد است. نيز برخي مواقع معاني ديگري و در گردد.

1 
 فرمايد:واژه امامت در قرآن كريم نيامده، ولي لفظ امام و ائمه آمده است، خداوند مي

﴿                  

          ﴾ 124: ة[البقر.[  
 .»دهم كه مردم به تو اقتدا كنندگفت من تو را پيشواي قرار مي«يعني: 

﴿             ﴾...  :را پيشواياني نموديم كه  انما آن«]. 73[الأنبياء

 .»كردندابر دستور ما رهبري ميبر

                                           
﴿ي مائده آمده سوره 2ي شود: امَه يؤمه، يعني: آهنگ وي كرد، چنانكه در آيهاز جمله گفته مي -1  

        ﴾  :امم«ي . به واژه»ي خدا را دارندهنگ آمدن به خانهو نه كساني كه آ«يعني كه «
 كن. مراجعه» القاموس المحيط«و » لسان العرب«در 
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﴿ فرمايد:و نيز مي       ﴾ با سر دستگان كفر و « ؛يعني ]12: بة[التو

بجنگيد با سر دستگان و رهبران كفري كه مستضعفان از آنان پيروي  .»ضلال بجنگيد
 اند.نموده

﴿ فرمايد:و يا مي            ﴾  :و ما آنان را سر« ]41[القصص 

 .»خواندنددستگان و پيشواياني كرديم كه مردمان را به سوي دوزخ مي
-از مفهوم لغوي واژه امام علت اطلاق آن بر حاكم و فرمانرواي مسلمانان را در مي

 بينيم واژه امامت و خلافت مترادف و هم معنا هستند.همچنانكه مي ،يابيم
گويد: سبب نامگذاري فرمانرواي مسلمانان به خليفه اين تاد ابو زهره در اين باره مياس

 ؛شودو امام نيز خوانده مي .است در اداره امور مسلمين غاست كه او جانشين پيامبر 
و چونكه مردم پشت سر او به حركت  است، است كه پيروي از او واجب ييزيرا او پيشوا

5Fخوانند.بندند و نماز مينماز صف ميبراي ت سر امام پش كه افتند همانگونهمي

1 
گويد ـ موضوع امامت بوده بزرگترين عامل اختلاف ـ همانگونه كه شهرستاني مي

گاه عليه شالوده و پايگاهي ديني شمشير كشيده نشده همچنانكه در هر است. چرا كه هيچ
6Fزماني عليه امامت بيرون كشيده شده است.

2 
امكان بروز اختلاف و درگيريها وجود نداشت  غات پيامبر بزرگوار البته تا زمان حي

داد، دلها را اصلاح و به صراط مستقيم زيرا ايشان مسأله را به نحو احسن فيصله مي

﴿ كرد.هدايتشان مي                       

                 ﴾  :65[النساء.[ 

                                           
. مشهور است كه خليفه نخست جانشين پيامبر است و بعـد از او هـر   1/21تاريخ المذاهب الاسلاميه  -1

 باشد.خليفه جانشين خليفه پيش از خود مي
 1/24الملل و النحل  -2
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آيند تا تو را در اختلاف و من به شمار نميؤاما نه! به پروردگارت سوگند كه آنان م«
درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالي در دل خود از داوري تو نداشته و كاملاً 

 .»تسليم باشند

 )نديشيدن در امامت و بيعت با صديق (ابوبكر ا -2

آيا مسلمانان در زمان حيات پيامبر در فكر جانشيني براي آن حضرت در نمازها 
 بودند، به ويژه هنگام شدت يافتن بيماري اخيرشان؟

رسانند، از جمله آنچه از مي را ايوجود چنين انديشه روايات صحيحي وجود دارد كه
علي ابن ابي طالب هنگام بيماري اخير پيامبر خدا نزد ايشان رفت،  ابن عباس نقل شده كه

برد؟ گفت: به لطف مردم گفتند: اي ابوالحسن، پيامبر خدا در چه حال و وضعي به سر مي
گويد: پدرم (عباس بن عبدالمطلب) دست علي را گرفت خدا خوب است، ابن عباس مي

ه پسران عبدالمطلب را هنگام مرگ بيني؟ به خدا سوگند من چهرو گفت: مگر تو نمي
شناسم، بيا با هم برويم نزد پيامبر خدا و از ايشان بپرسيم آينده اين امر دست چه كسي مي

دانيم، و اگر از ديگران باشد، با ايشان صحبت خواهد بود اگر از ميان ما باشد آن را مي
ايشان سوال نمايم و به سفارش نمايد. علي گفت: قسم به خدا اگر از  براي ماكنيم تا مي

7Fپرسم.دهند، به خدا قسم هيچ وقت از ايشان نميما ندهد، هيچگاه مردم به ما نمي

1 
از علي ابن ابي طالب روايت شده كه: از پيامبر خدا سوال شد: چه كسي پس از تو 

گيرد؟ فرمود: اگر ابوبكر را انتخاب نماييد او را شخصيتي امين، مسئوليت را به عهده مي
، و اگر عمر را امير قرار دهيد وي را ديابيسا و داراي علاقه شديد به قيامت ميپار

گري باكي ندارد، و اگر ملامت هيچ كه در راه خدا از سرزنش و ملامت ديابيامانتداري مي

                                           
 .299حديث شماره:  5. و نيز جلد 2374/ حديث شماره: 4مسند امام احمد  -1
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بينم اين كار را بكنيد، او را شخصيتي هدايتگر، هدايت شده علي را انتخاب كنيد، كه نمي
8Fيابيد.كند، ميگيرد و به راه راست هدايتتان ميكه دستتان را مي

1 
معني سخنان بالا اين است كه ريشه امامت از زمان پيامبر خدا سر بر آورده، ولي  •

شتافتند، زماني كه مسلمانان در  اختلاف زماني پديد آمد كه آن حضرت به سوي حق
در  عمربن خطاب(سقيفه) گرد هم آمدند و در نهايت با حضرت ابوبكر بيعت نمودند، 

ام يكي از شما گفته: قسم گويد: شنيدههايش در مورد گردهمايي مزبور مييكي از خطبه
كنم، هيچ يك از شما فريب نخورد بگويد: بيعت به خدا اگر عمر بميرد با فلاني بيعت مي

شود، آگاه باشيد، چنين بود ولي خدا خواست با ابوبكر ناگهاني بود و ديگر تكرار نمي
تواند مانند ابوبكر به آن آرزوي را از مسلمانان دور بدارد، هيچ يك از شما نمي شرش

كمرشكن دست يابد. كسي كه بدون مشورت با مسلمانان بخواهد با يك نفر بيعت كند 
نبايد كارشان را به خاطر جلوگيري از وقوع جنگ و خونريزي ادامه دهند، هنگام فوت 

 بود، ولي انصار با ما مخالفت ورزيدند و همه ان ـمهاجر ما ـ پيامبر خدا خبر خلافت
در (سقيفه بني ساعده) گرد هم آمدند و علي و زبير و همفكرانشان با ما مخالفت ها  آن

كردند، مهاجرين پيش ابوبكر جمع شدند، به او گفتم: اي ابوبكر بيا با هم پيش برادران 
يك شديم به دو نفر صالح آنان انصاريمان برويم، با هم رفتيم، وقتي كه به ايشان نزد

رسيديم، آنچه را به ايشان گفته بودند برايمان بازگو نمودند و گفتند: نترسيد و به ايشان 
نزديك شويد و كارتان را خاتمه دهيد، گفتم: مگر چه شده است؟ گفتند: وقتي نزديك 

مقام اوست، به سخنراني پرداخت، خدا را آنچنان كه شايسته ها  آن ايشان نشستيم يكي از
ستود و سپس گفت: ما ياوران دين خدا و لشكر بزرگ اسلام هستيم، شما اي مهاجرين 

خواهيد مرا از ريشه گروهي هستيد، جنگ و خونريزي از قوم شما سر زد، و اكنون مي
زير دست ما خارج كنيد، وقتي كه سخنانش پايان يافت خواستم حرف  از بركنيد و كار را

خته و پرداخته كرده بودم خواستم پيش روي ابوبكر ايراد نمايم و من بزنم، جملاتي را سا
                                           

 . كه سندش صحيح است.859: / حديث شماره3مسند: امام احمد  -1
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كردم، وقتي خواستم زبان به سخن بگشايم ابوبكر گفت: كمي مؤدبانه با او صحبت مي
آرام باش، به نظرم ناپسند آمد او را خشمگين كنم، ابوبكر كه از من داناتر و با وفاتر بود، 

اي از كلمات پيش ذهني مرا ترك ند هيچ كلمهشروع به سخن گفتن كرد، به خدا سوگ
 نكرد مگر اينكه همانند يا بهتر از آن را تا آخر ايراد كرد.

در ميانه سخنان گفت: آنچه را درباره خودتان گفتيد شايسته خود شماست، ولي اين 
شود، چرا كه ايشان امر (امر خلافت) جز براي اين گروه از قريش به رسميت شناخته نمي

بن الجراح اظ نسب و محيط در مركز و قلب عربها قرار دارند، دست من و ابو عبيدهاز لح
پسندم، با هر كدام كه دوست داريد دو نفر را برايتان مي اين را گرفت و گفت: يكي از

بيعت كنيد، سراسر سخنانش را پسنديدم، به خدا قسم اگر پيش بروم و گردنم ـ بدون 
تر از اين است كه سرپرستي ده شود، برايم دوست داشتنيآنكه از گناه نزديكم كند ـ ز

قومي را به عهده گيرم كه ابوبكر ميان آنان باشد، مگر اينكه هنگام مرگ نفسم دستخوش 
. يك نفر از انصار گفت: ما نيرومند و چنين نيستمكه اكنون  ،هاي شيطاني گرددوسوسه

! هر كدام يك نفر را به عنوان امير بي باكيم و پشت و پناه مردم هستيم، ولي اي قريشيها
نماييم. هياهو زياد شد و سر و صداها بالا گرفت تا اينكه ترسيدم دچار نزاع و انتخاب مي

درگيري شويم، گفتم: ابوبكر! دستت را دراز كن، دست داد و با او بيعت كردم، بقيه 
ه حركت كرديم. مهاجرين و سپس انصار با او بيعت كردند. و بعداً به سوي سعدبن عباد

عمر گفت: به خدا قسم در آنچه حاضر و ناظرش بوديم چيزي مهمتر از بيعت با ابوبكر 
ترك كنيم، مردم پس از ما با را را نيافتيم، ترسيديم اگر پيش از انجام مراسم بيعت، جلسه 

-بايست عليرغم ميل خود با او بيعت مييك نفر بيعت كنند، كه در اين صورت يا مي

شد. پس هر كس بدون ورزيديم كه منجر به فساد و خونريزي مييا مخالفت ميكرديم و 
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از ـ كننده و نه كسي كه با او بيعت شده نه بيعت ـ مشورت با يك نفر بيعت كند، نبايد
9Fترس وقوع جنگ و كشتار به كارشان ادامه دهند.

1 

 جمهور مسلمانان ديدگاهامامت از  -3

 يابيم.نكات زير دست ميبيان داشت، به  از آنچه فاروق 
أ ـ اختلافي پيرامون لزوم نصب و تعيين خليفه وجود نداشته، بلكه اختلاف بر سر اين 

 بوده كه چه كسي جانشين پيامبر شود.
جمهور اهل سنت بر اين نكته اتفاق نظر دارند، زيرا اداره امور بدون حاكم و فرمانروا 

 باشد.امكان پذير نمي
گرديد: (اين امر جز براي اين گروه ميان قريشيها انتخاب ميز ابايست خليفه ـ مي ب

شود) انصار ابتدا متوجه اين نكته نبودند، ولي به محض از قريش به رسميت شناخته نمي
درك آن به سوي قريشيها شتافتند و بيعت كردند، به استثناي سعدبن عباده كه ايشان از 

دان استدلال نموده، روايات صحيحي از پيامبر ابوبكر ب بيعت كردن امتناع ورزيد. آنچه را
صحيحش ـ بابي را از كند. براي مثال: بخاري ـ در كتاب الاحكام آن را تاييد و تقويت مي

تحت عنوان: (الامراء من قريش: فرمانروايان بايد از قريش باشند) گشوده است، از جمله 
فرمود: زمام اين امر ميان  غدا نمايد، اين است كه پيامبر خاحاديثي كه به آن اشاره مي

 با گيري بپردازد، خداوند صورت وي راماند، هر كه با ايشان به دشمني و جبههقريش مي
-هاي دين را به پا دارند. در حديثي ديگر ميسايد تا ايشان (قريش) پايهآتش جهنم مي

 د.گويد: تا دو نفر از مردم بمانند، اين امر ميان قريشيان باقي خواهد مان
الناس تبع يابيم: (در كتاب: (الاماره) از صحيح مسلم، بابي را تحت اين عنوان مي

اند و خلافت از ميان آنان خواهد بود) از رو قريش: مردم دنبالهقريش لقريش و الخلافة في

                                           
الحبلي. و نيز مسند امام احمد با تحقيق احمـد شـاكر   صحيح البخاري ـ كتاب المحاربين ـ باب: رجم   -1

 391حديث شماره:  1ج
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رو فرمايد: مردم در اين امر دنبالهجمله احاديث وارده در آن، اين است كه پيامبر مي
فرمايد: تا دو نفر از مردم بمانند، اين امر ميان قريشيان باقي مچنين مياند. و هقريش

 خواهد ماند.
آورد كه مؤيد اين مطلب امام احمد در كتاب مسند خود، روايات صحيح بسياري مي

فرمايد: اما بعد، اي قريشيها! شما شايستگي احزار اين مقام را است از جمله: پيامبر مي
يت خدا نكرده باشيد، ولي هر گاه از امر او سرپيچي نموديد، كسي داريد، تا زمانيكه معص

كند، سپس فرستد كه پوستتان را همچون كندن پوست اين چوب دستي، ميرا برايتان مي
10Fپيامبر خدا پوست شاخه درختي كه در دستش بود كند كه ناگاه سفيد و

 .سفت گشت 1
مايد: نمسلمانان را كسب ن گردد تا بيعتج ـ هيچ كس به عنوان خليفه محسوب نمي

 .گفتم: ابوبكر دستت باز كن...) ...خواهيد، بيعت كنيد(با هر كدام از اين دو كه مي
وقتي بيعت خاتمه يافت، پايبندي به آن واجب و ضروري است. و لذا حضرت عمر 
گفت: ترسيديم اگر پيش از اتمام مراسم بيعت جلسه را ترك نماييم...) و از پيامبر خدا 

، بايد هبه او داد را يت شده كه: هر كه با امامي بيعت كرد، معامله دست و ثمره قلبشروا
در حد توان از او پيروي نمايد، اگر ديگري آمد و با امام به منازعه پرداخت، گردنش را 

 بزنيد.
فرمايد: هر كه آمد و خواست وحدت شما را بر هم زند، او را در جايي ديگر مي

 11F2.بكشيد

                                           
 13ـ ج   6121و  5677ـ ج حـديث:    4832حـديث:   7. و نيـز ج  4380روايت شـماره:   6المسند ج  -1

 7304حديث: 
گويـد: ابـن حبـان و ديگـران     باري پس از بحث درباره موضـوع پيشـن مـي   الابن حجر در كتاب: فتح -2

اند مبني بر اينكه علي (ع)، از همان آغاز حديثي از ابو سعيد خدري را روايت و آن را صحيح دانسته
با ابوبكر بيعت كرد، و اما آنچه در صحيح مسلم از طريق زهري آمده كه: علي تا بعد از مرگ فاطمـه  

ا ـ با ابوبكر بيعت نكرد. بيهقي آن را ضعيف شمرده چون زهـري آن را اسـناد نـداده     ـ رضي االله عنه
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پايبندي به بيعت واجب است، بيعت بدون مشورت و رايزني با مسلمانان از د ـ مادام 
باشد: (هر كه بدون مشورت با مسلمانان با شخصي بيعت كرد نبايد درجه اعتبار ساقط مي

دام...) مشورت يكي از اصول شناخته شده اسلام است، اساس حكومت و كهيچ
 فرمايد:ستوار است. خداوند ميفرمانروايي در اسلام بر دو پايه عدالت و مشورت ا

...﴿               ﴾  :كه در ميان  و هنگامي«] 58[النساء

 .»د اين كه دادگرانه داوري كنيديمردم به داوري نشست

﴿... :فرمايدو مي     ﴾  :ي رايزني شيوه كارشان به و«] 38[الشوري

﴿... .»و بر پايه مشورت با يكديگر است     ﴾...  :و در « ]159[آل عمران

 .»كارها با آنان مشورت و رايزني كن
هـ ـ بيعت با ابوبكر، به دليل برخورداري از جايگاه و منزلت اجتماعي، با اين شتاب و 

تواند مانند ابوبكر...) (قسم به يك از شما نمي ريزي قبلي انجام گرفت: (هيچبدون برنامه
 خدا اگر پيش بروم و گردنم...)
گوييم: جمهور مسلمانان، در پرتو اسناد و مدارك مزبور به بعد از ذكر اين نكات مي

از آن يك نفر قريشي دادگر و منتخب از  اين نتيجه رسيدند كه: بايد جانشيني پيامبر 
ر چند در تعيين برخي امور مانند: تعيين كساني كه سبب طريق بيعت و مشورت باشد، ه

 12F1.شوند، اختلاف نظر وجود داردانعقاد بيعت مي
با بيعت ابوبكر خاتمه يافت و دوباره  تديدگاه انصار در مورد اولويتشان براي خلاف

سر بر نياورد، و اما آن دسته از قريشيان كه در وهله اول از بيعت كردن امتناع ورزيدند 

                                                                                                             
باشد. برخـي ميـان دو روايـت مزبـور     تر ميي ابو سعيد صحيحاست و از نظر او حديث روايت شده

اند كه علي بعد از مرگ فاطمه براي بار دوم بيعت كرد چون به سـبب ارث  اينگونه رفع تعارض كرده
 ورتي پيش آمده بود.پيامبر كد

 212ـ  210ـ الفرق بين الفرق ص  109و  1/93تاريخ المذاهب الاسلاميه  -1
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به خيل مبايعين پيوستند، داراي مقام و موقعيت ديگري در تاريخ اسلامي  كه ري نپاييددي
كردند نه اينكه اعتقاد به عدم لزوم قريشي بودن هستند. معروف است آنان كه بيعت نمي

گفتند: بايد از اهل بيت و به خصوص حضرت علي باشد. خليفه داشته باشند بلكه مي
كند از جمله: مقدادبن اسود، سلمان فارسي برايمان بازگو ميرا  تاريخ گروه اندكي از آنان

جزو خاندان بني هاشم نبودند. ولي ها  آن كه هيچ كدام از و ابوذر غفاري 
هيچكدامشان خليفه را تكفير نكردند. ابو سفيان بيعت را به امام علي پيشنهاد نمود، ولي 

 تن آن ابا كرد.ايشان به دليل ايمان و هوشياري سرشارش از پذيرف

 علي و بيعت با پيشينيان خود -4

باشد. ولي برخي امور به گرچه غالباً شهرت يافتن چيزي نشانه واقعي بودن آن مي
به عنوان مثال: مشهور است كه امام علي  اند. نداشتهاي از واقعيت رغم شهر يافتنشان بهره

يعت كردن ممانعت به عمل به خاطر اعتقاد به اولويتش براي احراز مقام خلافت، از ب
: او ـ با وجود اعتراف اين است كهآيد آورد. ولي آنچه واقعي است و از سخنانش بر مي

ي مسلمانان ـ مناسب ديد تصميمي به اين عظمت و اهميت يلويت ابوبكر براي پيشواأوبه 
 بدون اظهار نظر وي خاتمه نيابد.

ابوبكر بيعت كند، دنبال ابوبكر  كند كه: امام علي وقتي خواست بابخاري گزارش مي
فرستاد و او نزدش آمد، علي شهادت داد و گفت: ما برتري و امتيازي كه خداوند به تو 

خيري كه خدا به تو ارزاني داشته با تو به رقابت  ايم بر سرشناسيم، و نخواستهداده مي
ويشاونديمان با بپردازيم، ولي تو خودسرانه زمام امور را در دست گرفتي، ما به خاطر خ

پيامبر خدا معتقد بوديم داراي سهم و نصيبي هستيم، تا اينكه چشمان ابوبكر پر از اشك 
شد. ابوبكر در پاسخ گفت: سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، خويشاوندي با 

تر از اداي حقوق خويشاونديم است، و اما پيامبر خدا نزد من ارزشمندتر و دوست داشتني
ثي كه ميان من و تو بر سر اين اموال و دارايي به وقوع پيوست، در منافع و آن جر و بح

داد، فرو ام، هر كاري كه ديدم پيامبر خدا انجام ميبهتر مصرف كردن آن كوتاهي نكرده
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ام. علي به ابوبكر گفت: وعده ديدار براي بيعت، شب است. ابوبكر پس از اداي نگذاشته
شهادتين را بر زبان آورد، و ماجراي علي و درنگ كردنش نماز ظهر، بالاي منبر رفت و 

در امر بيعت و معذرتهايش را بازگو كرد، سپس علي از خدا طلب آمرزش كرد و از 
ابوبكر تجليل به عمل آورد، و گفت: نه رقابت با ابوبكر و نه انكار فضل و امتياز او سبب 

در اين كار داراي سهم و نصيبي  وقوع آنچه رخ داده، بوده است، ولي ما معتقد بوديم كه
روانه و بدون مشورت با ما عمل نمود و ما نيز به دل گرفتيم، مسلمانان هستيم، ابوبكر تك

وقتي  خوشحال شدند و گفتند: به راه راست گام نهادي. مسلمانان به علي نزديك شدند
 13F1.او به امر به معروف بازگشت

ها  آن نمايد، در يكي ازگذشته، نقل ميمسلم نيز چندين روايت را در اثبات مطالب 
چنين آمده: سپس برخواست و ابوبكر را ارج نهاد و به فضل و سوابق او اشاره كرد، آنگاه 
به طرف او رفت و بيعت نمود، مردم به علي روي آوردند و گفتند: به حق اصابت كردي 

 14F2.و كار خوبي انجام دادي
وفات حضرت فاطمه، بيعت ننمود، ولي  همچنين مشهور است كه امام علي تا بعد از

 اند.دلايلي وجود دارد كه ايشان تا اين هنگام درنگ نكرده
ـ نهاده بود  در آن بس بركتپس از پايان مدت كوتاه خلافت نخست ـ كه خداوند 

ابوبكر پس از آگاهي از نظرات بسياري از صحابه كرام، همچنان بر انتخاب عمر به عنوان 
 يگيراي از خلافت فاروق به دليل اينكه به سختبا وجود اين، عده خليفه، مصمم بود.

ترسيدند و به ابوبكر گفتند: تو مسئوليت مرا به يك نفر خشن و شهرت يافته بود، مي

                                           
 صحيح البخاري ـ كتاب: المغاري ـ باب غزوه خبير -1
 لانورث ما تركنا فهو صدقه. غصحيح مسلم ـ كتاب: الجهاد ـ باب: قول النبي  -2
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 گويم: بهترينگير سپردي در پاسخ گفت: اگر خدا در روز آخرت از من پرسيد ميسخت
 15F1.ايشان گماردم را برها  آن

روع به رأي دادن درباره بيعت با كساني كردند كه اسمشان در نامه مسلمانان وقتي ش
ابوبكر آمده بود، گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم، جز علي بن ابي طالب به تنهايي گفت: 

 16F2.پسنديمجز عمر را نمي
هيچ كس ـ جز سعدبن عباده ـ از بيعت با عمر درنگ نكرد. خلافت فاروق هم سپري 

17Fشش نفر رسيدگشت، و نتيجه كار به 

تا يكي را از آنان انتخاب نمايند. سپس خلافت در  3
سه نفر انحصار يافت، دو نفرشان عثمان و علي بودند كه در نهايت مسئوليت خلافت به 

 عثمان واگذار شد، و اما چرا؟
كند كه: گروهي را كه عمر بن مخرمه روايت مي بخاري با سند خويش ازمسور

م آمدند و به رايزني پرداختند، عبدالرحمن به ايشان گفت: من انتخابشان نموده بود گرد ه
كسي نيستم كه بر سر اين امر با شما رقابت كنم، ولي اگر بخواهيد يكي را از شما برايتان 

كنم، پيشنهاد وي را پذيرفتند، وقتي كارشان را به او سپردند، مردم به انتخاب مي
گويد: مان بيعت كرديم. مسور ميعبدالرحمن روي آوردند، تا شب آخر كه با عث

مان را زد و بيدار شدم، گفت: عبدالرحمن پس از فروكش كردن پاسي از شب در خانه

                                           
ده: من عمر را امير شما قرار دادم، اگر اهل برّ و . در كتاب الاستخلاف چنين آم1/25الملل و النحل  -1

دادگري بود، آگاهي و ديدگاه من درباره او همين بوده، و اگر هم اهل ستم بود، از غيب اطلاعي 

﴿..  ام، و براي هر كسي هم آنچه به دست آورده هست،ندارم و خير شما را خواسته     

        ﴾ ]1/8الكامل: مبرد ـ  .]227: الشعراء 

 164الصديق ص  يةعقبر -2
شش نفر عبارت بودند از: علي، عثمان، زبير، طلحه، سعدبن ابـي وقـاص و عبـدالرحمن بـن عـوف.       -3

عبدالرحمن گفت: كارتان را به سه نفر بسپاريد. زبير گفت: كارم را به علي سپاردم، طلحه گفت: كارم 
 مان سپردم و سعد هم گفت: كارم را به عبدالرحمن سپاردم.را عث
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اي، به خدا قسم امشب خواب زيادي به چشمانم نرفته، برو زبير و سعد بينم خوابيدهمي
و  را صدا كن، آنان را برايش صدا زدم و با ايشان به مشورت پرداخت، سپس صدايم زد

گفت: علي را برايم صدا كن، صدايش زدم، تا گذشت نيمي از شب با او صحبت محرمانه 
پيش او برخواست، عبدالرحمن كمي از از كرد، سپس ـ در حاليكه طمع خلافت داشت ـ 

فت: عثمان را برايم صدا كن، صدايش زدم، با او نيز محرمانه گترسيد آنگاه علي مي
يي انداخت. وقتي نماز صبح را براي مردم خواند، آن ذن ميانشان جداؤصحبت كرد تا م

عده كنار منبر جمع شده بودند، دنبال مهاجرين و انصار و فرماندهان لشكر فرستاد كه 
همه ايشان حج همان سال را همراه عمر انجام داده بودند، وقتي همه جمع شدند، 

لي! من در كار مردم زبان جاري ساخت و گفت: اما بعد اي ع بر عبدالرحمن شهادتين را
تامل كردم، نديدم از عثمان روي بگردانند، چيزي را به خود واگذار نكن، رو به عثمان 

كنم، كرد و گفت: بر اساس سنت خدا و رسول و دو جانشينش با تو بيعت مي
18Fعبدالرحمن با او بيعت كرد، و همه حضار و بقيه مسلمانان نيز با او بيعت كردند.

1 
فت عثمان پر خير و بركت بود، سپس آشوبي كه منجر به شهيد سالهاي نخستين خلا

شدنش گشت، آغاز شد. امام براي خاموش كردن آن، هر چه را در توان داشت، انجام داد 
ولي افسوس! در اين مدت چشمها به علي دوخته شده بودند، و مبحث فضل و منزلت 

مژده گرد آمدن مسلمانان  ر خدا وي بر سر زبانها بود. كه نهايتاً به جايي رسيد كه پيامب
را پيرامون او داده يود، به اميد اينكه به وسيله او راه چاره بيابند. بيعت خاتمه يافت ولي 

كشيد. و خونهاي پاكي با شمشيرهاي آشوب همچنان بر پا بود بلكه بيشتر زبانه مي
 است ولي: ن عثمانمسلمانان روي زمين ريخت! هر چه از آن ناشي شد بر گردن قاتلا

﴿                 ﴾...  :از آشوبي بترسيد كه « ]25[الأنفال

 .»شودتنها گريبانگير ستمكارانتان نمي
                                           

. و نيز: فتح الباري ـ كتاب المناقب باب: قصه  باب كيف يبايع الامام الناس ـ كتاب الاحكام  ـالبخاري   -1
 البيعه و الاتفاق علي عثمان
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در نتيجه حادثه معروف (تحكيم: داوري كردن) گروهي از پيروان امام علي شمشير 
رف (علي و معاويه) شوريدند! اينان كساني بودند كه بعداً كشيدند و عليه جنگاوران دو ط

به (خوارج) شهرت يافتند. و اما آن دسته كه همچنان با امام ماندند، لقب (شيعه) بر آنان 
19Fاطلاق گرديد.

1 

﴿ اين لفظ با همين معنا در چند آيه آمده است مانند:          

                                 

           ﴾...  :موسي بدون اينكه اهالي شهر مطلع  ]15[القصص

نگند كه يكي از قبيله او ديگري از جشوند، وارد آنجا گرديد. در شهر ديد كه مردم مي
دشمنان او است. فردي كه از قبيله او بود، عليه كسي كه از دشمنانش بود، از موسي كمك 

 خواست.

 ﴿ فرمايد:يا مي                   ﴾...  :159[الأنعام [

شوند تو به هيچ وجه دارند و دسته دسته مين خود را پراكنده ميكساني كه آئي گمان بي«
 .»از آنان نيستي

گويند: بلكه پس از اينكه هـ شايع شده، برخي مي37گويند: اين لقب از سال مي
و نيز: روح الاسلام  5معاويه زمام امور را به دست گرفت. به كتاب: مختصر التحفه ص 

گويد: چيزي كه به عقيده من شكي در آن ميمراجعه كن. دكتر طه حسين  313ص 
ين و نويسندگان عرب در منيست اينكه: شيعه به معناي دقيق كلمه از منظر فقها، متكل

زمان امام علي به وجود نيامده بلكه كمي پس از مرگ ايشان سر بر آورده است. معني 
لي و بنوه ص ع«رآن آمده است. واژه شيعه درزمان علي همان معناي لغوي بود كه در ق

، از بازگشت حضرت حسن از كوفه به 189و  187و بعد از اين در صفحات:  .»173

                                           
د كـه علـي و اهـل    گردشيعه يعني: پيروان، ياوران و گروه و دسته، ولي اين اسم بر كساني اطلاق مي -1

 باشد. قاموس المحيط ـ ماده شيع.جمع آن: اشياع و شيع مي دارندبيتش را دوست مي
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 نزدمدينه پس از صلح با معاويه، و نيز درباره آمدن هيأتي از اشراف كوفه و پيروانشان 
حسن و درخواستشان از او درباره برگرداندن جنگ به جاي اولش و موضعگيري حسن 

گويد: به باور من روزي كه آورد. و پس از آن ميميان مي در برابر ايشان، سخن به
به سخنانش گوش داد، و حضرت حسن با آن هيأت نمايندگي كوفه ملاقات نمود، 

اي را برايشان كشيد، همان روزي بود كه: حزب سياسي سازمان پاسخشان را داد و نقشه
ه و در همان جلسه يافته پيروان علي و پسرانش، تاسيس شد، سازمان مزبور در مدين

تاسيس و حسن در رأس آن قرار گرفت: اشراف كوفه هم به جاي خود برگشتند و مردم 
 .190و  189را از سازمان جديد و نقشه طراحي شده، آگاه ساختند. ص 

 خوارج و ديدگاهشان درباره امامت -5

 20F1.اندخوارج تا كنون نيز در صحنه حيات
اند. خوارج به رغم اختلافاتي كه دارند، درباره در طول تاريخ به سه دسته تقسيم شده

 نكات زير اتفاق نظر دارند:
داور (ابو موسي اشعري و عمروبن عاص) و  تكفير علي، عثمان، اصحاب جمل، و دو

21Fكسي كه به داوري آن دو راضي باشد و وجوب شورش عليه فرمانرواي ستمكار.

2 

                                           
روتر از خوارج و از لحاظ فكري نزديكترين گروه به مسلمانان اين گروه اباضيه نام دارند، ايشان ميانه -1

اند، داراي فقـه خـوب و   ي ماندهرو فاصله دارند و لذا باقهستند آنان بيشتر از خوارج با افراط و زياده
علماء مبرزي هستند، گروههايي از آنان ساكن صحراهاي غربـي و گروهـي نيـز در كشـور (زنگبـار)      

گويند: آنان نمك نشناسند نه كافر، اعتقـادي چـون وجـود خداونـد را     ساكنند. درباره مخالفانشان مي
 91ص  1تـاريخ المـذاهب الاسـلامي ج     اند به كتـاب: كنند ولي پيرامون خدا كوتاهي كردهانكار نمي

 اند.مراجعه كن. همچنانكه گروههايي از آنان ساكن عمان، الجزائر و تونس
بـراي آگـاهي از خـوارج و ديدگاههايشـان. و همچنـين:       67و نيز تا صفحه  45الفرق بين الفرق ص  -2

و  1/314رالاسـلام  و: فج 180ـ   178ص  4و: الخطط التعريزيـت ج   138ـ   1/114الملل و النحل ج 
 .92و  1/96و: تاريخ المذاهب الاسلاميه  325
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 باشند:خود ميخوارج درباره امامت داراي ديدگاه منحصر به فرد 
امام بايد از طرف يك نفر آزاده مسلمان انتخاب گردد، و اگر انتخاب گشت نبايد 

گيري كند يا به تحكيم تن در دهد. تا زمانيكه دادگر و به دور از ظلم و ستم است كناره
بايد فرمانرواي مسلمانان باشد، جنگ عليه كسي كه در برابر او قيام كرد واجب است، 

قش را تغيير و از حق روگردان شد، واجب است اقدام به عذل يا خودكشي ولي اگر اخلا
دانند، امت هر كه را دلش قريشي بودن را براي امام لازم نمي ؛وي نمود. مانند جمهور

اي حبشي باشد. همچنانكه گروهي از ايشان تواند انتخاب بنمايد، گرچه بندهخواست مي
ه مردم نيازي به امام ندارند بلكه لازم است خودشان به اسم (النجدات) اتفاق نظر دارند ك

امور خود را منصفانه فيصله دهند ولي اگر ديدند اين كار جز در صورت وجود امام 
بنابراين منصوب  .پذير نيست و در نتيجه امام را تعيين و نصب نمودند، جايز استامكان

شد، و هر گاه حكم وجوب باكردن امام از نظر ايشان واجب شرعي نيست بلكه جايز مي
اي ديگر نيز تحت عنوان را گرفت اين به خاطر مصلحت و نياز است نه چيز ديگر. عده

بن يزيد الشيباني از ايشان جدا شدند، معتقدند زن اگر شايستگي (الشبيبيه) پيروان شبيب 
تواند منصب امامت را تصاحب نمايد. عليه مخالفان خود شورش و توانايي داشت مي

دند، گمان كردند (غزاله) مادر شبيب پس از تشنه شدن شبيب، تا زمانيكه كشته شد كر
 22F1.امام بود

 زيديه ديدگاهامامت از  -6

شيعه عليرغم تنوع و تكفيرشان معتقد به وجوب نصب امام هستند، ولي ديدگاهشان 
درباره امامت مخالف ديدگاه جمهور مسلمانان است. نزديكترينشان به جمهور گروه 

است. پس از شهادت  بن علي ابن ابي طالب زيديه) پيروان زيدبن علي بن الحسين(
باقي  ها عقيده داشتند كه بايد امامت ميان اولاد فاطمه امام حسين گروهي از شيعه

                                           
 66و  65الفرق بين الفرق ص  -1
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بماند. اولاد حسن و حسين در اين امر يكسانند، و باور داشتند هر كسِ فاطمي دانشمند، 
ه عهده گرفت پيروي از او واجب است. و وجود دو امام دلير و سخي طبع امامت را ب

داراي صفات لازم در دو نقطه از جهان اسلام را جايز شمردند بر اين اساسي هنگامي كه 
 عبدالملك ظهور كرد، آن دسته با او بيعت كردند. بن زيدبن علي در زمان هشام

گفت: علي شمرد. ميامام زيد خلافت فرد غير جامع را با وجود فرد جامع، جايز مي
برترين صحابه بود، ولي به خاطر مصلحت، فرو نشاندن آتش فتنه و دادن آرامش خاطر به 

پيامبر  مردم باعموم مردم، امر خلافت را به ابوبكر واگذار كردند، چرا كه دوران جنگهاي 
و  دشمنينزديك بود، خون ريخته مشركين به وسيله شمشير علي هنوز نخشكيده بود و 

سر فرود آوردن  تمايل خواهي همچنان باقي بود، دلها و گردنهاورزيهاي مردم از خونهكين
كرد مسئوليت اين نداشتند، و لذا مصلحت و شرايط موجود اقتضا مي را كامل براي علي

خو، آرام، مسن، داراي سابقه ايمان آوردن و كار به كسي سپرده شود كه ميان مردم به نرم
شهرت يافته است. و همچنين جايز است فرد غير بودن  بر خدا نزديك و هميار پيام

23Fجامع امام باشد و شخص برتر نيز به قضاوت ميان مردم و فيصله نزاعها اشتغال يابد.

1 
جويد، ها وقتي سخنان امام زيد را شنيدند، و دريافتند كه او از شيخين تبري نميشيعه

گويم، و پدرم نيز در مورد ايشان نميگويد: من جز به نيكي و بلكه در حق ايشان مي
 ام،چنين بود، بلكه عليه بني اميه كه پدربزرگم (حسين) را به شهادت رساندند، قيام نموده

اي كه امام زيد به ايشان گفت: مرا از او جدا شدند و سخنان وي را رد كردند، به گونه
24Fو از آن روز ترك كنندگان (رافضه) ناميده شدند. د!ترك كردي

2
 

هاي امام زيد هستند، و اي معتقد به گفتهشوند، عدهزيديه هم به چند دسته تقسيم مي
اي نيز مخالف، (جاروديه) گمان بردند كه پيامبر خدا بدون ذكر نام، امام علي را با عده

ذكر اوصافش براي خلافت تعيين نمود، و امام بعد از پيامبر بود، ولي مردم در اين امر 

                                           
 1/155الملل و النحل  -1
 1/155ـ الملل و النحل  25الفرق بين الفرق ص  -2
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ه اوصاف او اعتراف نكردند و دنبال موصوف نگشتند، بلكه با اختيار كوتاهي كرده و ب
 25F1.خويش ابوبكر را انتخاب نمودند كه بدين وسيله كافر شدند

هاي زيديه اعتقاد دارند كه امامت از طريق شور و رايزني ميان مردم تعيين بقيه دسته
شد امامت ابوبكر و عمر باگردد، و امام شدن فرد غير جامع با وجود فرد كامل جايز ميمي

دانند، ولي درباره عثمان اختلاف نظر دارند، برخي را حقي اجتهادي از طرف مردم مي
26Fكنند.دهند و برخي سكوت ميايشان را مورد طعن قرار مي

2 

 امامت از ديدگاه اسماعيليها -7

بر را شيعه اماميه بر اين باورند كه امامت منصبي الهي است، خداوند همانگونه كه پيام
كند، دهد مردم را راهنمايي كند و مردم را به پيروي از او امر گزيند، به او دستور ميبر مي

 نمايد.براي احراز مقام خلافت نيز كساني را انتخاب مي
گويند: خداوند به پيامبر دستور داد علي را نام ببرد و او را به عنوان جانشين خود مي

 ،پروردگارش را امتثال نمود ولي وقتي به سوي او بازگشت تعيين نمايد، پيامبر نيز دستور
هاي ايمان را زير اي از پايهمردم نه فرمان خداوند نه فرمان پيامبرش را اجرا نكردند و پايه

پا گذاشتند. و معتقدند خلافت پس از امام علي از آنِ پسرش محمد باقر، سپس جعفر 
عبداالله جعفر صادق دو گروه اسماعليه و باشد. پس از اعتقاد به امامت ابو صادق مي

 جعفريه اثناعشريه پديد آمدند.
ليه، امامت را بعد از جعفر، از آنِ پسر بزرگش اسماعيل دانستند و آنان نيز به ياسماع

 دو گروه تقسيم شدند:

                                           
 158ـ  1/157الملل و النحل  22الفرق بين الفرق ص  -1
و: الفصـل   59و  21ـ   20و فرق شـيعه ص   24 و: الفرق بين الفرق ص 162ـ   1/159الملل و النحل  -2

 .93ـ 92في الملل و الاهواء و النحل ص 
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گروهي، با وجود اتفاق تاريخ نويسان بر مرگ اسماعيل در قيد حيات پدرش، همچنان 
 اند.و نشستهبه انتظار ظهور ا

بن جعفر است. گويند: خلافت بعد از جعفر از آنِ محمدبن اسماعيلو گروهي نيز مي
از آنجا كه جعفر، اسماعيل پسرش را به عنوان جانشين خود تعيين كرد، ولي وقتي 
اسماعيل در قيد حيات پدرش فوت كرد، دريافتيم كه امام به خاطر امامت محمدبن 

ين كرده بود، گروه اسماعليه باطنيه طرفدار اين ديدگاه اسماعيل، اسماعيل را تعي
27Fباشند. مي

1 
اي ليه، امامت را بعد از اسماعيل در حق پسرش محمد المكتوم گذاردند، عدهياسماع

ي اي هم امامت را تا ائمه. عدهندو قائل به بازگشتش شد ندروي او پافشاري كردها  آن از
. و گفتند: هيچ نداماماني آشكار و پا بر جا دانست، سپس از آن ندمستور و پنهان پيش برد

گاه زمين خالي از يك نفر امام زنده و پابرجا نخواهد بود، خواه آشكار و معلوم باشد يا 
پنهان و نا معلوم. اما اگر ظاهر بود، جايز است حجت و برهانش پنهان باشد ولي اگر 

باشند. ايشان بر اين باورند: هر خودش پنهان بود بايد حجت و نمايندگانش آشكار و پيدا 
خود را نشناخته باشد، جاهلانه از دنيا رفته و همچنين است كه  زمانبميرد و امام  سك

28Fبميرد و بيعت امامي بر گردنش نباشد.

2 

 اثنا عشريه ديدامامت از  -8

در مورد امامت نقطه نظر  ،شيعه جعفريه كه بزرگترين فرقه اسلامي معاصر است
مايلم با كمي تفصيل به ذكر آن بپردازم: جعفريها معتقدند امامت در همه  خاصي دارند كه

                                           
 39الفرق بين الفرق:  -1
 192ـ 1/191الملل و النحل  -2
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وحي، همانند پيامبري است. البته در مورد وحي اختلاف نظر دارند و لذا  شرايط به جز
29Fاقوال مختلفي در اين زمينه دارند.

1 
گردد: ايمان بدون اعتقاد به امامت امامت به عنوان اصلي از اصول دين محسوب مي

من نيست، ؤمل نخواهد بود، هر كه باورهاي ايشان را درباره امامت نپذيرد از نظر آنان مكا
من اختلاف نظر دارند: از اعتقاد به كفر تا اعتقاد به فسقش ميان آنان ؤدر تفسير غير م

مومن به معناي خاص نيست بلكه مسلم  ؛ترينشان بر اين باورندمعتدل حتي ووجود دارد 
ت به شرط اينكه نه تنها با ائمه جنگ نكرده باشد كه خشم ايشان و به معناي عام اس

 گردد.باشد وگرنه از ديدگاه تمام جعفريها كافر محسوب مينپيروانشان نيز برانگيخته 
گويد: انكار امامت بدتر از انكار حلي ـ كه نزد جعفريها به علامه معروف است ـ مي

لطفي عام و نبوت لطفي خاص از طرف دارد: امامت نبوت است! آنجا كه اظهار مي
خداوند است، زيرا ممكن است دنيا بدون پيامبر زنده باشد ولي امكان ندارد بدون امام 

 )1/3باشد... و انكار لطف عام خرابتر و ناگوارتر از لطف خاص است. (الالفين 
 كند: آنچه را گفته درست است ويكي از دانشمندانشان اين سخن را چنين دنبال مي

افزايد: امام صادق نيز كه در مورد منكر امامت گفت: بدترين مردم سه نفر است، اشاره مي
 به همين مطلب داشت. از ايشان روايت شده كه گفت: ناصبي بدتر از يهودي است.

سوال شده كه اي پسر پيامبر اين چگونه است؟ گفت: يهودي نبوت پيامبر اسلام را 
كند كه لطفي عام است. ي ناصبي امامت را انكار ميانكار كرده كه لطفي خاص است ول

 )43(النافع يوم الحشر ـ پاورقي ص 

                                           
ـ   33، اصل الشيعه و اصـولها:  80ـ 65براي اگاهي از اقوالشان به اين منابع مراجعه كن: عقايد اماميه:  -1

و صفحات بعدي، بحار الانـوار   284اد: المقصد الخامس: الامامه: المراد شرح تجديد الاعتق، كشف41
)  ئمـة وباب أنه جرى لهـم ( أي لـلأ  . 175و  5/115 ـ باب جامع في صفحات الامام و شرائط الامامه

 وأنهم في الفضل سواء.  مثل ما جرى للرسول عةمن الفضل والطا
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اي بالاتر از نبوت گويد: امامت درجهمي 62ـ  61الهدايه ص نويسنده كتاب: مصباح
 است.

گويد: عقيده ما درباره ابن بابويه قمي ـ كه نزد شيعه لقب صدوق را بر تن دارد ـ مي
لمومنين و ائمه پس از او مانند كسي است كه نبوت همه پيامبران را منكر امامت اميرا

انكار كرده باشد. و عقيده ما در مورد كسي كه به امامت اميرالمومنين اعتراف كندولي 
يكي از ائمه پس از او را انكار نمايد، مانند كسي است كه به نبوت تمام پيامبران اقرار 

  103ار كرده باشد. رساله في الاعتقادات ص نمايد ولي نبوت پيامبر اكرم را انك
گويد: اماميه اتفاق نظر دارند، هر كه امامت و لزوم اطاعت يكي از ائمه شيخ مفيد مي

باشد (بحار الانوار ـ مجلسي را انكار نمايد، كافر، گمراه و مستحق ماندگاري در جهنم مي
 است) براي رأي خود آورده شاهدي مفيد راي  ، مجلسي گفته23/390

 باشد.شان ابو جعفر طوسي ميمفيد، يكي از رهبران اماميه و استاد رئيس طائفه
بينيم در زمينه ديگري نيز دچار علاوه بر گمراهي و افراط آنان در زمينه مزبور، مي

بر اين باورند، فاسق ايشان هر چند بدون توبه هم از دنيا رفته باشد، ها  آن اند،افراط گشته

و نيز كتاب تاليفي  9/226ج  8ـ شماره:  ينيةگردد (اجوبه المسائل الدوارد بهشت مي
 )1/15اينجانب: فقه الشيعه الاماميه 

 امام در معصوم بودن، ويژگيها و آگاهيهايش همانند پيامبر است
واجب است امام، از سن كودكي تا دم مرگ، از همه پليديها و گناهان پيدا و پنهان 

و در امان باشد، همچنانكه واجب است از اشتباه، خطا و عمدي و اشتباهي، معصوم 
 فراموشي به دور باشد.

همچنين واجب است جزو برترين مردم در زمينه دارا بودن صفات كمال باشد. از 
دليري، سخاوت، پاكدامني، صداقت، دادگري عقل و تدبير، كارداني و صورت و سيما 

 .گرفته تا ديگر ويژگيها
 كند.را از طريق پيامبر يا امام پيش از خود اخذ ميامام علم و معارفش 
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اي رخ داد، لازم است وقوع آن را از طريق الهام به وسيله نيروي هر گاه حادثه تازه
قدسي كه خداوند در او به وديعه نهاده است، دريابد. اگر چه چيزي روي آورد و 

ه نيازي به دلايل عقلي شود و نخواست حقيقت آن را بفهمد، نه دچار خطا و اشتباهي مي
و راهنمايي دانشجويان دارد، هر چند دانش وي قابليت افزايش و كامل شدن را نيز دارد. 
گروهي از آنان اعتقاد دارند، يكي از ملائكه همواره همراه پيامبر بوده تا او را تقويت، 

همچنان به ديار باقي شتافت، ملائكه همراه وي  غراهنمايي و آموزش دهد، وقتي پيامبر
روي زمين ماند و به جاي اوليش پرواز نكرد، تا همان وظايف را در حق ائمه پس از 

30Fپيامبر، انجام دهد.

1 

                                           
و باب: الروح التي يسدد االله بها الائمه  272ـ  1/271اصول الكافي: باب ذكر الارواح التي في الائمه  -1

 در اين باب شش حديث آمده است، از ابو عبداالله روايت شده كه در تفسير آيه: 274ـ  1/273

﴿                           ...﴾ ]52: الشورى[ 
تر از جبرئيل و ميكائيل خلق نموده، او همراه پيامبر بوده تا او را از اي را بزرگگفت: خداوند فرشته 

وقايع اطلاع دهد و تقويتش نمايد كه بعد از پيامبر همراه ائمه خواهد بود. در باب پيشين آورده كه: 
نمايد و پيش ل مكان ميروح القدس مخصوص پيامبران بوده، وقتي جان پيامبر گرفته شد، فرشته نق

ورزد، نه اهل لهو است و نه مغرور و خودخواه خوابد، نه غفلت ميرود. روح القدس نه ميامام مي
اي تفسير ديدن را اينچنين كرده است: ديدن بيند. در حاشيهاست كه امام به وسيله او چيزها را مي

ـ باب  99ـ 47/25بحار الانوار ج همه چيزها از عرش گرفته تا طبقات زيرين! و نيز بر كتاب: 
گويد: اعتقاد ما مي 109ـ  108الارواح التي فيهم اي في الائمه. ابن بابويه القمي در رساله خود ص 

درباره اخبار وارده در مورد ائمه اين است كه: موافق كتاب خدا، متفق المعني و بدون تضاد هستند. 
احب كتاب: من لا يحضره الفقيه، يكي از كتب اند. قمي صچرا كه از طريق وحي به دست آمده

گويد: ياران ما بر عصمت پيامبران و ائمه از گناهان معتبره حديث نزد جعفريه است. مجلسي مي
كوچك و بزرگ عمدي و اشتباهي قبل و بعد از نبوت و امامت و بلكه پيش از ولادتشان تا به 

يچ كس جز محمدبن بابويه و استادش ابن الوليد اند. هرسند، اجماع و اتفاق نظر كرده حضور خدا مي
اند خداوند ائمه را دچار اشتباه كنند، نه اشتباهاتي كه از اند، آنان جايز دانستهبا آن مخالفتي نكرده

. 351ـ  25/350دهد. بحار الانوار: طرف شيطان و در غير چارچوب تبليغ و بيان احكام، رخ مي
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لازم است در هر زماني يك نفر پيشواي هدايتگر وجود داشته باشد كه وظايف پيامبر 
 را از راهنمايي مردم به سوي آنچه خير و صلاح دنيا و آخرتشان در آن است، انجام دهد.
ايشان نيز همچون پيامبران از سرپرستي عمومي مردم براي تربيت امور و مصالح، برقراري 

كن كردن ستم و تجاوز، برخوردارند. بنابراين امامت ادامه راه و ريشهها  آن عدالت ميان
 نبوت است.

پيشوايان، همان (اولوالامر)ي هستند كه خداوند فرمانبرداري اوامرشان را واجب 
. ايشان گواهان بر مردم و راههاي رسيدن به خدا هستند. لذا فرمان ايشان دانسته است

امرشان  زفرمان خدا و نهيشان نهي او، پيروي از ايشان پيروي از خدا و سرپيچي ا
 آيد.سرپيچي اوامر او، دوستدار ايشان دوستدار خدا و دشمنشان دشمن او، به شمار مي

دا است، تكذيب پيامبر نيز همانند تكذيب و پاسخ ايشان بسان تكذيب رسول خ
آيد. پس تسليم و گردن كجي در برابر اوامرشان، واجب و تكذيب خداوند به حساب مي

 ضروري است.
و لذا شيعه اماميه بر اين باورند كه آب احكام الهي را جز از چشمه پاك و زلال ائمه 

باشد، گردن جايز نمي ه ايشانز راتوان نوشيد، بر گرفتن احكام و معارف الهي جز انمي
شود گردد و اطمينان ميان او و خدا حاصل نميمكلف با مراجعه به غير ايشان آزاد نمي
 !جز با انجام تكاليف محوله از طريق آنان

                                                                                                             
رت يافته و نويسنده دو كتاب از كتابهاي چهارگانه حديث است ـ طوسي نيز ـ كه به رئيس طائفه شه

باشد. ولي در گويد: اشتباه و فراموشي براي ائمه در چارچوب دعوت و تبليغ دين خدا، جايز نميمي
اي به كمال عقليشان غير آن موارد، درست است دچار اشتباه يا فراموشي شوند، به شرط اينكه ضربه

گردند، خواب شوند بيهوش ميخوابند، بيمار مينيست در حالي كه ايشان مينرساند، چگونه جايز 
اي براي اشتباه كردن است. و همچنين بيماري از تصرفات خود و رخدادهاي گذشتگان را از زمينه

 .116و  4/165برند. التبيان ج ياد مي
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چونكه امامت بسان نبوت است، پس جز با تصريح خداوند بر زبان پيامبرش و يا بر 
امر كاملاً همانند پيامبري است، پس مردم گردد، در اين زبان امام منصوب الهي، ثابت نمي

حق ندارند درباره كسي كه خداوند او را به عنوان هدايتگر عموم مردم تعيين نموده، به 
قضاوت بنشينند و بر او چيره شوند، همچنانكه حق تعيين، پيشنهاد و يا انتخاب وي را 

مومي و راهنمايي ندارند. زيرا شخصي كه توانايي بر دوش كشيدن بار سنگين امامت ع
 همه مردم را دارد، نبايد جز با تشخيص و تعيين خداوند انتخاب گردد.

جانشين خود و پيشواي مردم را صراحتاً نام برده  غهمچنين معتقدند: پيامبر خدا 
بن ابي طالب را در جاهاي مختلف به عنوان امير مسلمانان است. پسر عموي خويش علي
اي مردم، معرفي نمودند، روز غدير خم هم وي را رسماً و امانتدار وحي الهي و پيشو

. همانگونه كه دوازده نفر را براي پيشوايي بعد ندتعيين و بيعت مسلمانان را برايش گرفت
 از خود، تعيين و به ترتيب نام برده است.

 باشند:را نام برده، به ترتيب زير ميها  آن غاي كه پيامبر خدا گانهامامان دوازده
حسن، علي ابن ابي طالب، كه ده سال پيش از بيعت پيامبر ديده به جهان ابوال -1

 .گشود و سال چهل هجري به شهادت رسيد
 )50ـ  3بن علي (الزكي) ( ابو محمد، الحسن -2
 )61ـ 4» (سيد الشهداء«بن علي  ابو عبداالله، الحسين -3
 )95ـ  38» (العابدينزين«ابو محمد، علي بن الحسين  -4
 )114ـ  57» (الباقر«علي  ابو جعفر، محمدبن -5
 )148ـ  83» (الصادق«ابو عبداالله، جعفربن محمد  -6
 )183ـ  128» (الكاظم«بن جعفر ابو ابراهيم، موسي -7
 )203يا  202ـ  148» (الرضا«ابوالحسن، علي بن موسي  -8
 )220ـ  195» (الجواد«ابو جعفر، محمدبن علي  -9

 )250ـ  214يا  212» (الهادي«ابوالحسن، علي بن محمد  -10
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 )260ـ  232» (العسكري«ابومحمد، الحسن بن علي  -11
و امام و حجت مطلق اين دوران و پنهان » المهدي«ابوالقاسم، محمدبن الحسن  -12

گشته تا دنيا را پس از آنكه پر از ظلم و ستم شده، لبريز از عدالت و دادگري 
سال  ازهـ مدتي پنهان گشت و  260هـ به دنيا آمد، در سال  256نمايد. گويا سال 

 تا كنون غائب شده است. 329

 گيري نتيجه
پس از بيان عقايد اماميه، همانگونه كه در منابع خودشان آمده بود نكات زير را 

 كنيم:يادآوري مي
أ ـ قرار دادن امامت به عنوان اصلي از اصول دين، هيچ كدام از ائمه قائل به آن امامتي 

ايي كه خود امام علي هم قائل به آن نبود ـ اند كه اين گروه به آن معتقدند، تا جنبوده
همانگونه كه در نكته چهارم بدان اشاره نموديم ـ نخستين كسي كه موضوع نمايندگي و 

بن سبأ يهودي بود، همچنانكه از منابع شيعي وصايت پس از پيامبر را مطرح نمود، عبداالله
 نقل شد.

ين علي، يعني تكفير هزارها نظر دارند بر نسبت كفر به مخالفب ـ اجماع و اتفاق
اي از آنان را مژده صحابه بزرگوار و تكذيب پيامبر اكرم كه به برتريشان گواهي داد و عده

 باشد، چرا كه خداوند درباره گروهي ازبهشت داد، بلكه با قرآن كريم نيز در تضاد مي
مورد خشم  گواهي خشنودي از ايشان را داده است. و بازگشت آنان ثابت نشده تاها  آن

 اند؟!خدا قرار گيرند، پس اين اتهام بزرگ و نابخشودني را از كجا آورده
شان، ابن بابويه القمي، ملقب به صدوق و ج ـ آنچه از مفيد استاد طوسي رئيس طائفه

نويسنده يكي از كتب چهارگانه معتبر حديث، ابن المطهر حلي ملقب به علامه و ديگران 
رساند كه از نظر آنان تمام افراد امت ـ به استثناي رافضيها بات مينقل كرديم، اين را به اث

گردند، به ويژه بهترين نسل بن سبأ ـ كافر و برگشته از دين محسوب ميو پيروان عبداالله
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اين چيزي است كه هنگام مطالعه كتاب (الكافي ـ  غامت يعني ياران ارجمند پيامبر 
او نزد آنان نخستين و برترين كتاب حديث، و شويم، كه كتاب كليني) از آن مطلع مي

 آيند.كتاب علي ابن ابراهيم قمي استادش در فن تفسير بهترين كتاب، به شمار مي
الدين در كتاب اين جانب: (المراجعات المفتراه...) ثابت شده كه عبدالحسين شرف

م كه موضوع رسياي بوده است. پس به يقين ميمعتقد به چنين رأي كافرانه و گمراهانه
تكفير صحابه كرام مسأله تاريخي نيست كه تنها در گذشته وجود داشته باشد، همانگونه 

خواهند اين سازي ميكه سردمداران و رهبران انديشه تقريب از روي جهل و گمراه
-انحراف و گمراهي را توجيه نمايند. بلكه عبدالحسين كه داراي چنين عقيده باطلي مي

يكي از كنفرانسهاي تقريب در تهران آمده يكي از مبلغان انديشه  باشد، همچنانكه در
تقريب است. و در دو كتاب: (المراجعات و الفصول المهمه في تاليف الامه) به عنوان 

گردد. ولي تقريب به معناي خاص خود!! او مردم يكي از رهبران كنوني تقريب تلقي مي
خواند كه بر تكفير ابوبكر و سبأ فرا ميرا به يكپارچگي و گرد هم آمدن زير پرچم ابن 

اند، اتفاق نظر عمر ـ برترين انسانها پس از پيامبر ـ و تكفير كساني كه با ايشان بيعت كرده
 دارند.

گويد: هر كه را ديديد كه يكي از ام كه ميدر اينجا به ياد گفته ابوزرعه رازي افتاده
است، بدان كه او ملحد است،چون قرآن كزد و از منزلتش ميمي طعنهاصحاب پيامبر را 

حق است، پيامبر خدا حق است، آنچه را آورده حق است، و تنها صحابه بودند كه پيام 
خواهد كتاب و ند. پس هر كس ايشان را تخطئه و تجريح نمايد ميدرساندين را به ما مي

د و گمراهي تر و صادر نمودن حكم الحاسنت را از ريشه بر كند، لذا تجريح او شايسته
 تر است.تر و مناسبعليه او درست
به وجوب استمرار امامت و جانشيني پيامبر بدون توقف و تا روز ها  آن د ـ اعتقاد

اي كه پسر جانشين پدر گردد. اين به گونه .قيامت، در يكي از افراد نسل امام حسين 
محمد الجواد (امام نهم) را اي هفت ساله، يعني اعتقاد، ايشان را ناگزير ساخته كه پسر بچه



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   54

بينيم كه به بر تخت امامت بنشانند. و لذا دو گروه از پيروان پدرش (علي الرضا) را مي
كردند. در كتاب: امامت و پيشوايي وي به خاطر كوچك بودن و خردساليش، اعتراف نمي

 ه:) نوشته: نوبختي و قمي شيعه مذهب خبر اين ماجرا چنين آمده ك92(فرق الشيعه ص 
ابوالحسن رضا وقتي فوت كرد، پسرش (محمد) هفت ساله بود، مردم او را كوچك و 
خردسال شمردند و گفتند: امام بايد يك نفر بالغ و مكلف باشد، اگر درست باشد خداوند 
پيروي از غير مكلف را دستور دهد، بايد تكليف از او نيز جايز باشد، پس همچنانكه 

را بر دوش كشد، به همين شيوه امكان ندارد قضاوت ريز معقول نيست غير بالغي تكليف 
و درشت ميان مردم، احكام و قوانين پيچيده دين، تبيين همه آنچه را پيامبر آورده و 

اي امورات ديني و دنيوي مورد نياز مردم را درك نمايد. اگر درست باشد كسي كه درجه
يد چنين تصوري در حق كسي كه تر است، مسائل مزبور را دريابد، بااز حد بلوغ پايين

اي كه حتي كودك خردسالي كه تر از بلوغ است، جايز باشد، به گونهچندين درجه پايين
در گهواره است بتواند آن را بفهمد، حال آنكه چنين تصوري نا معقول و دور از منطق و 

 باشد.عقلانيت مي
ي و به قولي در الهادي) را نيز در سن هفت سالگهمچنين پسر حسن الرضا (علي

ند يعني او نيز همچون سابقش خردسال دهشت سالگي، به عنوان امام و پيشوا معتبر شمر
 بود كه به امامت نائل آمد!

وداع  راآورتر از همه اينكه امام يازدهم (حسن عسكري) در حالي دار فاني شگفت
مادرش ميان گفت كه پسري براي او ديده و شناخته نشد، مخلفاتش را جعفر (برادر) و 

شوند، خود تقسيم نمودند، اصحاب و پيروانش بعد از او به ده گروه و دسته تقسيم مي
ماند!! او اي را برايش پديد آوردند كه تا روز قيامت زنده ميگروه دوازده امامي پسر بچه

-بيند ولي ما نميمي ما راكند از ديد ما پنهان گشته هر ساله در مراسم حج شركت مي

 وي را ببينيم!! توانيم
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تمام فرق اماميه ـ به استثناي يك گروه ـ در مسأله يازده امام همگام با گمراهي دوازده 
ورزند كه: حسن عسكري داراي فرزند تاكيد ميو روند، اتفاق نظر دارند اماميها پيش مي

 وده است.بن
شدن  هاي مختلف شيعه را مطالعه كند، به پديده فراگير متفرقكسي كه كتب فرقه

خورد، ممكن است هر هاي گوناگون هنگام مرگ هر كدام از ائمه، بر ميشيعه به دسته
هاي كوچكتري منقسم شوند. در بخش سوم ـ اگر خدا بخواهد ـ به دستهها  آن كدام از

-شكافيم. و ميهنگام بحث از موضوع تدوين سنت نزد شيعه، اين موضوع را بيشتر مي

اند از جمله: به آوري گرفتار آمدهحرافات و گمراهيهاي سرسامبه انها  آن بينيم برخي از
خدايي گرفتن برخي انسانها، همتا و انباز قرار دادن براي خدا، ادعاي نبوت از جانب 

اند: هر برخي افراد و حلال شمردن لواط و ازدواج با محارم از طرف برخي ديگر، و گفته
ام دهد و گناهي بر گردن او نيست. نكته كه امام را شناخت، هر چه را دلش خواست انج

برد كه تنها او گروه توجه اينكه هر كدام از اين فرق گمراه و منحرف گمان مي جالب
نجات يافته و نماينده مذهب اهل بيت است! حال آنكه اهل بيت اطهار از همه آنان بري 

خدا و سنت پاك كند كه كتاب ادعا ميها  آن آورتر اينكه هر كدام ازو دورند. شگفت
نمايد. توضيح بيشتر اين مطلب در فصل آينده و هايش را تاييد و پشتيباني ميپيامبر گفته

 آيد.بخش دوم كتاب مي
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واضح و آشكاري وجود ندارد كه مذهب واضح است كه در قرآن كريم يك نص 
جعفري را تاييد نمايد، طرفدارانش به ناچار به تاويل و استناد به رواياتي كه درباره اسباب 

را پشتوانه ها  آن اند. مهمترين آياتي كه جعفريهاند، متوسل گشتهنزول آيات ذكر شده
 اند، عبارتند از:ديدگاه خويش قرار داده

﴿ -أ                              

   ﴾ 55: ة[المائد.[  

تنها خدا و پيغمبر او و مومناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه نماز را به جاي «
گويند: آيه دال نامند و مياين آيه را آيه ولايت مي. »كنندآورند و زكات مال به در ميمي

﴿ بر اين است كه امام بلافاصله بعد از پيامبر، علي ابن ابي طالب است، زيرا واژه  ﴾ 

﴿ رساند، واژهحصر را مي ﴾  ،نيز يعني كسي كه به ترتيب امور و لزوم پيروي از او

به اتفاق آراء درباره علي نازل شده است، وقتيكه در تر است. آيه ـ از نظر ايشان ـ شايسته
 حال ركوع انگشترش را بخشيد.

 :ب ـ آيه مباهله

﴿                                

                      ﴾  آل]

 ].61عمران: 
هر گاه بعد از علم و دانشي كه به تو رسيده است با تو به ستيز پرداختند. بديشان «

كنيم و شما هم فرزندان خود را آماده سازيد، بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت مي
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-داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنا ميدست دعا به سوي خدا بر مي سپس

 .»نماييم

﴿ -ج                        

                             

  ﴾  :33[الأحزاب.[ 

هاي خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و و در خانه«
خودنمايي نكنيد و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت 

خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را كاملاً پاك اييد. خداوند قطعاً مينم
 .»سازد

گويند: مراد از اهل بيت در اينجا: علي، فاطمه، حسن و حسين است، و اين آيه بر مي
 كند.معصوم بودنشان ـ كه امامت همواره با عصمت خواهد بود ـ دلالت مي

 ﴿ -د                                   

              ﴾ 124: ة[البقر.[ 

و  را به تمام و كمالها  آن مود و اوزو آن گاه را كه خداي ابراهيم او را با سخناني بيا«
به بهترين وجه انجام داد. گفت: من تو را پيشواي مردم خواهم كرد. گفت: آيا از دودمان 

 .»رسدگفت: پيمان من به ستمكاران نمي ؟من
ده است. لذا به رگويند: اين آيه امامت هر ستمكاري را از درجه اعتبار ساقط كمي

ظه هم عبادت كند، برگزيدگان نسل ابراهيم واگذار شد. و هر كه غير خدا را يك لح
گردد. علي آن كسي است كه هيچ گاه بتي را پرستش نكرده است. ستمكار محسوب مي

 ولي خلفاي ديگر ستمكارانند و شايستگي احراز مقام خلافت را ندارند.
معني سخنان گذشته اين است كه: قرآن كريم ـ به گمان ايشان ـ در بيش از يك مورد 

اق امامت دارد نه ديگران. و لذا عقيده دارند: خداوند اشاره كرده كه تنها علي استحق
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پيامبرش را دستور داد كه علي را نام ببرد و او را به عنوان امام مردم بعد از خود تعيين 
آيد، و آن را حمل بر عنايت و دانست كه اين امر در آينده بر مردم گران ميكند، پيامبر مي

كنند. زيرا واضح است كه مردم آن دوران و تا محبت پيامبر براي عموزاده و دامادش مي
ورزي يكسان كنون نيز در ايمان و يقيين به پاكي و دوري پيامبر از تمايلات و غرض

 كرد كه:نيستند. ولي خداوند سبحان او را در انجام آن مهلت نداد و به او وحي 

﴿                                     

                  ﴾ 67: ة[المائد.[ 

سوي پروردگات بر تو نازل شده است برسان و اگر چنين  زاي فرستاده! هر آنچه ا«
دارد. خداوند اي و خداوند تو را از مردمان محفوظ ميدهنكني، رسالت خدا را نرسان
 .»نمايدگروه كافران را هدايت نمي

اي جز فرمانبرداري نداشت، هنگام بازداشت (از حج پس از اين تهديد سخت، چاره
شنيدند در (غدير خم) شروع به ايراد سخنراني براي مردم ـ كه بيشترشان مي )خداحافظي

تر از خودشان نيستم؟ گفتند: بار الها بله، من نسبت به مومنان شايستهـ كرد و فرمود: مگر 
پس گفت: هر كه من دوست او هستم اين علي نيز دوست اوست، تا آخر سخنانش. 

نمود وار و صراحتاً نيز تكرار ميسپس در مكانهاي متعدد ديگري هم اين مطلب را اشاره
31Fتا مسئوليت خويش را به پايان برد.

1 
 نكه پيامبر خدا، غدير را ترك كند و مردم پراكنده شوند اين آيه نازل گشت:پيش از آ

﴿                            ﴾ 3: ة[المائد[ 

نمودم و اسلام را  امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل«
 .»به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

                                           
 ه است.و در آن جمله: يا ايها و اللهم نعم آمد 134اصل الشيعه و اصولها ص  -1
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فرمود: االله اكبر بر كامل كردن دين، تمام نمودن نعمت، خوشنودي خدا  غپيامبر اكرم
 از رسالتم و سرپرستي مسلمانان پس از من از آنِ علي خواهد بود. سپس مردم و پيشاپيش

32Fگفتن به علي نمودندابوبكر و عمر شروع به تبريك و تهنيت ها  آن

خبر در مناطق  1
مختلف پيچيد و به حارث ابن نعمان فهري نيز رسيد، سوار شترش شد و خدمت پيامبر 
آمد تا به (ابطح) رسيد از شتر پياده شد و به زانو خواباندش و گفت: اي محمد! از جانب 

فتيم، دستور خدا به ما دستور دادي كه به يكتايي خدا و رسالت خودت ايمان آوريم، پذير
پنجگانه را به جاي آورديم، از تو قبول كرديم و همچنين مرا به دادن  دادي نمازهاي

زكات، گرفتن روزه رمضان و انجام مراسم حج امر نمودي و همه را پذيرفتيم سپس به 
اين مقدارم بسنده نكردي تا بازوهاي پسر عمويت را بلند نمودي و بر ما برترش دادي و 

من دوستش باشم، علي نيز دوست اوست، آيا اين از خودت است يا از گفتيد: هر كه 
طرف خداوند به شما ابلاغ شده؟ پيامبر فرمود: سوگند به كسي كه جز او الهي نيست اين 
دستور از طرف خدا به من ابلاغ شده است. حارث در حاليكه به طرف شترش باز گشت، 

از آسمان سنگ را بر سرمان فرو ريز  گويد حق است،گفت: خدايا اگر آنچه محمد ميمي
يا عذاب دردناكي را برايمان بفرست. به شترش نرسيده بود كه خداوند سنگي را به سوي 
او پرتاپ كرد، به مويش خورد و از مقعدش خارج گشت و بكشتش. خداوند اين آيه را 

 ﴿ فرود آورد:     ﴾  :سوره معارج: خواستاري  ابتداي] 1[المعارج

 پيوندد.درخواست عذابي كرد كه به وقوع مي
باشد، لذا بايستي گانه فوق اساس استدلالات قرآنيشان در اين زمينه ميآيات هفت

 ديدگاهشان را ارائه و به طور مفصل به بررسي آن بپردازيم.
 
 

                                           
 1/11الغدير  -1
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 ولايت و سرپرستي -1

مند و به عنوان نصي قاطع در اثبات نادر آيه نخست ـ كه جعفريه آن را آيه ولايت مي
كنند كه درباره علي ابن بينيم آنان روايت ميكنيم ميآورند ـ دقت ميامامت به حساب مي

ابي طالب فرود آمده، وقتيكه او در حال ركوع بود و نيازمندي آمد چيزي را درخواست 
گشتر را از نمود، او نيز با انگشت كوچك دست راستش اشاره كرد، آن يك نفر هم ان

گويند: خداوند كسي را كه شايستگي انگشتش در آورد و گرفت. و در معني اين آيه مي
نيز از او واجب  سرپرستي مردم و انجام اموراتشان دارد، مشخص كرده است. پيروي مردم

﴿ :فرمايداست و مي         ﴾ كسي كه لياقت سرپرستي مصالح و  يعني

﴿ رتيب امور شما را دارد، خداوند و رسول استت    ﴾  سپس مومنان را اين

﴿ كند كه:گونه توصيف مي     ﴾ يعني با رعايت شرائط آن ﴿    

      ﴾ كنند.يعني زكات را در حال ركوع ادا مي 

ويند: اين آيه آشكارترين دليل بر صحت امامت بلافصل علي بعد از پيامبر گآنگاه مي

﴿ است، علت آن نيز اين است كه: وقتي ثابت شد كلمه ﴾  معني كسي كه شايستگي

﴿ رساند، و ثابت شده كه مراد ازترتيب امور و وجوب اطاعت از او را مي   ﴾ 

دال بر  ظگردد. مراجعه به لفبر امامت علي نيز ثابت و آشكار مي باشد، پس دليلعلي مي
اند، درست داند علماء بر آن تصريح كردهنكته اول است، كسي كه در آن دقت نمايد مي

نيست واژه (ولي) بر دوستي در دين حمل گردد، زيرا اگر چنين باشد اين امر تنها به يك 

﴿ وند حال آنكه لفظنفر مومن اختصاص ندارد و ديگران خارج ش  ﴾  حصر و نفي

﴿ رساند. آنچه مقصود و مصداقحكم از غير مذكور را مي    ﴾  را مشخص

اند. چرا كه تنها او بود در حال ركوع صدقه داد. ، روايات بسياري است كه آمدهسازد مي
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ي است كه ولايت براي او گيرد غير از كسنكته ديگر اينكه: آنكه مورد خطاب آيه قرار مي
 33F1.اليه يكي باشندشود: مضاف و مضافمقرر شده است وگرنه باعث مي

اين چيزي است كه جعفريه بدان باور دارند. ولي اهل تاويل ـ همانگونه كه طبري 
34Fگويد ـمي

گويند، مراد از آيه علي در تفسير آيه مزبور اختلاف نظر دارند، برخي مي 2
گردد و اختصاص به يك اد دارند: آيه همه مومنان را شامل مياست و برخي ديگر اعتق

 نفر ندارد.
ها  آن آورد. در برخي ازكنند ميطبري رواياتي را كه ديدگاه دوم را تاييد و تقويت مي

﴿ تعجب شده از كسي كه درباره مراد از   ﴾ نمايد، چرا كه در مورد سوال مي

نه مسائل نيازي به سوال كردن ندارد. آنگاه به دو روايت پرسد كه اينگوچيزي مي
 پردازد:  مي

أ ـ اسماعيل بن اسرائيل گفت: ايوب بن سوير از عتبه ابن ابي حكيم برايمان روايت 

﴿ كرد كه درباره        ﴾... .گفت: علي ابن طالب است 

﴿ يكند كه: دربارهداالله از مجاهد نقل ميبن عبب ـ حارث از عبدالعزيز از غالب    

    ﴾...  .گفت: در مورد علي فرود آمده است كه در حال ركوع صدقه داد

بن سويد و عتبة بن ابي الحكيم وارد شده كه در سند روايت اول دو نفر به نامهاي ايوب
ف نموده، امام احمد او را كمي به ضعف و امام احمد، ابن معين و ديگران او را تضعي

 ناتواني نسبت داده ولي ابن حبان وي را در زمره (ثقات ـ معتمدان) آورده است.

                                           
المراد ، كشف110ـ   107، زبده البيان ص 24ـ 6/2، الميزان 6/126، مجمع البيان 564ـ   3/558التبيان  -1

 .141و تفسير شبر  181ـ  179، مصباح الهديه ص 289
 .425ـ  10/424تفسير طبري با تحقيق احمد شاكري  -2
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بنابراين سند حديث اول ضعيف و بي اعتبار است: و در سند حديث دوم نيز يك نفر 
متروك بن عبيداالله وجود دارد كه در اصطلاح محدثين به منكر الحديث و به اسم غالب 

35Fباشد. لذا روايت او از درجه اعتبار ساقط است.معروف مي

1 
گويد: يعني يهوديها سرپرست شما نيستند، بلكه ابن كثير در تفسير آيه مزبور مي

﴿ گردد. وسرپرستي شما به خدا، رسول و مومنين بر مي       ﴾  :يعني

نماز كه بزرگترين اركان اسلام و مختص خداوند  مسلماناني كه داراي ويژگيهاي اقامه
هستند. ، دستان استيكتاست و دادن زكات اموال كه حق انسانها و كمك نيازمندان و تهي

 ﴿ و اما درمورد جمله  ﴾ حال است از جمله هاند كبرخي گمان برده ﴿     

  ﴾ دهند، ولي اگر چنين باشد بايد پرداخت يعني در حال ركوع زكات و صدقه مي

زكات در حال ركوع بهتر از ديگر اوقات باشد چون در اين آيه به عنوان مدح آمده است، 
اي روايتي را در اين حال آنكه نزد هيچ يك از علماي صاحب نظر چنين نيست. حتي عده

مي بود كه در حال كنند كه آيه درمورد او نازل شده است و آن هنگاباره از علي ذكر مي
 ركوع فقيري از كنار او گذشت و چيزي درخواست نمود، او نيز انگشترش را به وي داد.

به علت  ؛دهدآورد و سپس توضيح ميابن كثير روايات مزبور به اين موضوع را مي
به اثبات نرسيده است. آنگاه ها  آن هيچ يك ازها  آن ضعف اسناد و مجهول بودن راويان

ر احاديثي كه قبلاً آورديم معلوم گشت كه اين آيات درباره عباده بن صامت گويد: دمي
  نازل شده آنگاه كه او از پيمان يهوديها بيزاري جست و به ولايت خدا، پيامبر و

 ﴿: فرمايدميها  اين مومنان راضي شد و به همين خاطر است كه خداوند بعد از همه

                      ﴾ هر كس  ]56: ة[المائد

خدا و پيغمبر او و مومنان را به دوستي و ياري بپذيرد بي ترديد حزب االله پيروز است. 

                                           
 .224حاشيه ص  5همان. ج  -1
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﴿ فرمايد:همچنانكه مي                 ﴾ 

گرديم. بي گمان خداوند چنين مقدر كرده است كه من و پيغمبرانم قطعاً پيروز مي

     ﴿... فرمايد:خداوند نيرومند چيره است. و يا مي   ﴾ 

 رستگار است. زب يزدان، قطعاً پيروز وح اهمان
راضي شود رستگار و ياري شده دنيا پس هر كس به ولايت خدا، پيامبرانش و مومنان 

 ﴿ فرمايد:و آخرت است و لذا خداوند در اين آيه مي             

         ﴾ 36].56: ة[المائدF

1 
 پردازيم:به ذكر چند نكته ميها  اين بعد از همه

رسيم كه: ابن كثير به اين نتيجه ميايتهاي طبري و از بيانات حافظبا تحقيق رو -أ
باشد، علاوه بر اين دادن در حال ركوع، از لحاظ سند صحيح نمي روايت مربوط به صدقه

37Fتمام كتب حديثي كه بدانها مراجعه نموديم اين گونه روايتها را نيافتيم. در

2 
اند ـ از لحاظ متن هم مردود هستند. فتهروايتها ـ چنانكه ابن كثير و غير از او نيز گ

آن خواه زياد باشد يا كم، خالي باشد.  ارزش نماز در اين است كه حركات بي ارتباط با
كنند نه حركات كم ولي تفاوت زياد و كم در اين است كه حركات بسيار نماز را باطل مي

38Fبدون شك در پايين آوردن معني اقامه نماز تاثيرگذارند.

3  
گويد: ركوع يعني: كرنش كردن و سر فرود آوردن، ركع يركع ركعاً و ب ميثعل -ب

گويد: ركوع يعني: خميده ركوعاً يعني: سر فرود آورد و تسليم شد. راغب اصفهاني مي
شود، و گاهي نيز براي شدن. برخي مواقع درباره هيئت مخصوص نماز به كار گرفته مي

                                           
 2/71 تفسير ابن كثير -1
درباره آنچه در مورد حضرت علي روايت شده به كتاب: مفتاح كنـوز السـنه نيـز مراجعـه شـود كـه        -2

 اي به چنين رواياتي نرفته است.اشاره
 .2/331تفسير الالوسي  -3
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غير عبادت. عرب دوران جاهليت، مومن فروتني و تسليم شدن: در عبادت باشد يا 
گفتند: ركع الي االله. ناميدند و ميراكع مي را راستيني كه بتها را عبادت نكرده بود،

 گويد يعني: آرامش يافت.زمخشري مي
وقتي كه در برابرش سر تسليم  ؛گويند: فلاني براي فلان ركوع كردههمچنين عرب مي

 فرود آورده باشد.
 گويد:ن قبيل است كه مياين شعر هم از اي

ــــــــك أن ــــــــير عل ــــــــين الفق  لا ته
 

 تركـــع يومـــاً والـــدهر قـــد رفعـــه 
 

يعني: فقير را مورد تحقير و تمسخر قرار مده چون شايد روزي تو روي زانو خم 
 شوي و روزگار او را بالا ببرد.

﴿ در قرآن كريم نيز به همين معنا استعمال شده است، چنانكه در تفسير آيه:    

  ﴾  :كنندگان ركوع ببر. اين آيه خطاب به مريم و با ركوع] 43[آل عمران

 است و در نماز پيشينيان اهل كتاب ركوع ـ كه به اجماع فقها يكي از اركان نماز ما است

﴿ وجود نداشته است. و همچنين است معني ركوع در آيه: ـ   ﴾  :و به  ]24[ص

 39F1.و در آياتي ديگري از اين قبيل .افتاد ركوع

 ﴿ بنابراين معني آيه  ﴾ شود كه: ايشان در برابر پروردگارشان سر اين مي

آورند و گردن كچ اوامر او هستند، و در حين اداي نماز و زكات متواضع تسليم فرود مي
غت معني تسليم، فروتني و فروتنند. پس (راكع) به معني همان ركوعي است كه در اصل ل

 و سر فرود آوردن را دارد.

﴿ تاييد ديگر اين معني اينكه: آيه با صيغه فعل مضارع آمده است -ج  ﴾...  كه

دليل بر اين است آيه كريمه اشاره به جرياني ندارد كه در گذشته رخ داده و ديگر تكرار 

                                           
و تفسـير   575ـ   1/574لسان العرب و تاج العروس: ماده ركع و نيز: اسـاس البلاغـه، تفسـير طبـري      -1

 2/330الالوسي 
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رد. يعني: پرداختن نماز، زكات دادن و گردد، بلكه بر استمرار و ادامه يافتن دلالت دانمي
تسليم در برابر پروردگار جزو ويژگيها و طبيعت مومنان است. و تفسير آن بدين گونه كه: 

 هنگام نماز است، معقول و استوار نخواهد بود.دادن  صدقه يكي از صفات مومنان
بقيه نيز به او در اثناي نماز تنها مختص علي نبوده بلكه دادن  صدقه گويند:شيعه مي -د

آيد: وقتي اين صفت جزو فضائلي است كه سر اند! در اينجا سوالي پيش مياقتدا كرده
اند، دسته پيشوايان بدان توصيف گشته و ساير امامان نيز او را سرمشق خويش قرار داده

و پيشوايان ديگر سعي در آراستن خود به  پس چرا برترين مخلوقات، پيامبر رحمت 
 اند؟!!آن ننموده

 ﴿ زمخشري در تفسير -هـ  ﴾ گويد: واو حال است در فاعل (يؤتون) مي

پردازند. و درباره علي نازل شده هنگاميكه در يعني زكات را در حال انجام ركوع نماز مي
طلب كرد او نيز انگشتر را بدون حركات  او حين ركوع بود، فقيري آمد و چيزي را از

 طال نماز منجر شود، در آورد و به او داد.زيادي كه به اب
اگر بگوييد: چگونه صحيح است آيه درباره علي باشد حال آنكه كلمات، به صورت 

گويم: گرچه سبب نزول يك نفر بوده ولي بدين علت جمع به اند؟ ميصيغه جمع آمده
 آيند.كار رفته تا مردم جهت انجام چنين كاري تشويق گردند و به چنان پاداشي نايل 

و تا اين نكته را يادآوري نمايد كه بايد مومنان تا اين اندازه بر نيكوكاري و بررسي 
اي پيش آمده كه قابل دقيق نيازمندان حريص باشند، حتي اگر هنگام اداي نماز وظيفه

40Fاندازند.موكول كردن به بعد از نماز نبود، آن را به تاخير نمي

1 
كند، سپس بدون بيان مي را آيداز آيه بر ميدر اينجا زمخشري، نخست مفهومي كه 

آورد. پيشتر معلوم گرديد كه اين ميرا تحقيق آنچه در مورد سبب نزول آيه گفته شده 
سبب نزول صحيح نيست، پس نيازي به تاويل ندارد. آنگاه اين كدام كاري است كه قابل 

                                           
 1/624تفسير كشاف  -1
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نگام با نمازگذاران نماز تاخير به بعد از نماز نيست؟ آيا بهتر نبود آن نيازمند در آن ه
دهد صدقه را از يك بخواند؟ يا به انتظار بنشيند تا پايان نماز؟ چطور به خود اجازه مي

نفر نمازگذار طلب كند كه بدينوسيله وي را از انجام عبادت مشغول سازد؟ اگر هم چنين 
 اييم؟نيازمندي وجود داشته باشد، چطور او را بر ارتكاب چنين گناه بزرگي تشويق نم

پيشتر گفته شد اماميه معتقدند: كسي كه مورد خطاب آيه قرار گرفته غير از كسي  -و
آيد. اليه پيش مياست كه ولايت براي او مقدور شده است وگرنه اتحاد مضاف و مضاف

اين يك نوع مجادله بي فايده است، چرا كه مراد اين است: مومنان يكديگر را به ولايت و 
 اينكه هر كدام ولي و سرپرست خود باشد (تا اتحاد مضاف و مضاف دوستي برگزينند نه
  .اليه صورت گيرد)

اند و شود كه از ولايت يهودي دوري گزيدههمچنانكه خطاب متوجه كساني هم مي
دوست و سرپرستشان مومنين است، اينان نيز دوست و سرپرست مومنين ديگرند. اين آيه 

 ﴿ هم از اين باب است كه:           ﴾  :و « ]11[الحجرات

همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجويي قرار ندهيد، و همديگر را با القاب زشت و 
شود معني آن اين . اين آيه خطاب به همه مومنان است آيا مي»ناپسند مخوانيد و مناميد

گويد از اينكه بگوييد: اي مردم! ه نزند؟! آلوسي ميباشد كه هيچ مسلماني خود را طعن
توان اين برداشت كرده شود كه: هيچ يك از مردم خود را غيبت مردم نكنيد، چطور مي

 41F1.غيبت نكند؟!
نزد همه علماء ـ اعم از شيعه و سني ـ معروف است كه: اعتبار به عموم لفظ است  -ز

باشد چرا نبايد بر هر كسي كه اهل نه خصوص سبب، اگر سبب نزول مزبور درست هم 
ازجويي دقيق از بايمان، اقامه نماز، اداي زكات در حال ركوع و يا مشتاق نيكوكاري و 

 احوال فقرا است، انطباق يابد؟
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ياري  ها، آن ح ـ واژه (ولي) به معني: سرپرست امور و سزاوار دخل و تصرف در
كند. قرآن كريم ر را مشخص ميآيد. ساختار جمله معني مورد نظدهنده و دوست مي

كند، وقتي به موالات مومنان، يا موالات غير مومنان اعم از كفار و اهل كتاب را منع مي

 ﴿ مقصودش از موالات: كمك و محبت است مانند:            

                                

                  ﴾  :آنان دوست « ]89[النساء

س در اين اند و مساوي شويد. پگونه كه خود كافر شدهدارند كه شما كافر شويد همان مي
كنند ولي اگر از اين كار صورت ياراني از ايشان نگيريد تا آن گاه كه در راه خدا هجرت 

سر باز زدند آنان را هر كجا يافتند بگيريد و در صورت لزوم بكشيد و از ميان ايشان يار 
 .»و ياوري برنگزينيد

﴿ فرمايد:يا مي             ﴾  :اين « ]139[النساء

 .»گيرندمنافقان كساني هستند كه كافران را به جاي مومنان به سرپرستي و دوستي مي

﴿ و يا:            ﴾ مردان و زنان مومن، « ]71: بة[التو

 .»خي ديگرندبرخي دوستان و ياوران بر
هيچ يك از آياتي كه اشاره به لفظ ولي دارند ـ به جز مواردي خاص مانند: ولايت 

شود. ولي حتي يك مورد از آن موارد خون و ولايت سفيه ـ از اين معني خارج نمي
استثنايي به معني سرپرستي همگاني بر مومنان نيامده است آيا تنها آيه ولايت از اين 

 خارج شده است؟ قاعده و شيوه قرآني

 ﴿ :فرمايدپيش از آيه ولايت خداوند مي               

                                 

﴾ اي مومنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد. ايشان برخي «] 51: ة[المائد
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دوست برخي ديگرند هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد بي گمان او از زمره ايشان به 
 .»كندشمار است و شك نيست كه خداوند افراد ستمگر را هدايت نمي

ستي ورزيدن با دشمنانشان نهي كرده است. سپس آيه ولايت اين آيه مومنان را از دو
پردازد كه دوستي ورزيدن با ايشان واجب است. آنگاه ) به ذكر و بيان كساني مي55(آيه 

﴿ كند:بار ديگر جلوگيري از موالات غير مومنان را تكرار مي            

                             

       ﴾ اي مومنان! كساني را از اهل كتاب و از كافران به «] 57: ة[المائد

گيرند. از خدا بترسيد اگر د و به بازي ميننكدوستي نگيريد كه دين شما را مسخره مي
 .»مومنان هستيد

بدون ترديد آيه قبل و بعد از آيه ولايت مومنان را از دوستي ورزيدن در دين و محبت 
آيد قطعاً از اين معناي كلي كند، پس وقتي امر به موالات ميان دو نهي مزبور مينهي مي

 داشته باشد. گردد مگر با دليل ديگري كه وجودخارج نمي
نيست. و براي اينكه ثابت  ) دليل بر امامت عظمي ابوالحسن وليكمبنابراين واژه (

شود واژه مزبور از چارچوب كاربرد عام قرآن و مفهوم ويژه آيات پشت سر هم سوره 
 مائده خارج شده، نياز به دليل آشكار و قاطع دارد.

نفي حكم از غير مذكور را  نما) تخصيص وإاختلافي در اين نيست كه كلمه ( -ط
ورزي در دين و محبت رساند، ولي جعفريها درست نبودن حمل واژه ولي بر دوستيمي

اند، زيرا اين معني تنها مختص يك نفر مومن نيست بلكه همه مومنان را بر آن بنيان نهاده
 در آن مشترك و مساويند.

همه مومنان است نه اين استدلال نيز معقول و درست نيست، چون موالات ويژه 
 آنانكه دشمني با ايشان واجب است.

موالات از آنِ يك مومن نيست و بس، بلكه اين تخصيص خلاف آنچه را بدان اعتقاد 
رساند، چرا كه تصور حصر در جايي است كه احتمال مشاركت، ترديد و دارند، مي
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اي يه گمان و مشاجرهمجادله وجود داشته باشد، و به اجماع علماء هنگام فرود آمدن اين آ
در مورد امامت و جانشيني وجود نداشت (تا به انحصار يك نفر درآيد و ديگران خارج 

42Fگردند)، بلكه نزاع درباره ياري كردن و محبت و دوستي گرفتن بود.

1 
ورزي با گروههايي و منع ايشان از دوستي با فرمان خدا براي مومنان به دوستي -ي

يات پيامبر خدا به وقوع پيوست و در همان دوران نيز به اجرا در حها  اين ديگران، همه
درآمد. پس چگونه امكان دارد با وجود در قيد حيات بودن پيامبر علي امام اعظم 

 مسلمانان شود؟.
اين بود برخي انتقادات درباره تفسير شيعه از آيه مزبور، اميدوارم بعد از اين، اثبات 

به هيچ وجه بر امامت علي به عنوان جانشين پيامبر سوره مائده  55شده باشد كه آيه 
كنند، و كند، به علاوه اينكه آيه مزبور مهمترين دليلي است كه به آن استناد ميدلالت نمي

 پردازيم:اينك به دقت در ساير دلايل مي

 آيه مباهله  -2

و حسين، از  اهله گفتند: مفسرين اتفاق نظر دارند كه: مراد از (ابناء) حسنبدرباره آيه م
ممكن نيست گفته شود: پيامبر و علي داراي يك  باشد.(نساء) فاطمه و از (انفس) علي مي

است، شكي نيست كه پيامبر خدا ها  آن اند پس مقصود از آن مساوي بودندهونفس ب
 43F2.آيدبرترين مردم است پس كسي كه مساوي اوست هم برترين مردم به حساب مي

 گوييم:لا ميدر نقد و پاسخ سخنان با
كند، به فرض پذيرش تمام آنچه گذشت، آيه كريمه به امامت هيچ كس تصريح نمي

اي است كه بايد در امام وجود چون سرپرستي امور مسلمانان نيازمند تواناييهاي ويژه
داشته باشد تا توانايي رهبري امت و حمايت از مصالح ايشان به نحو احسن را دارا باشد، 

                                           
 2/330تفسير آلوسي  -1
 103ـ  99و مصباح الهدايه  304كشف المراد  -2
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كند، تنها به پسران، اي نمياز اين شروط و به طور كلي به خلافت اشارهآيه به هيچ يك 
ترين فشاني براي اثبات صحت ادعا اشاره دارد و اينان نزديكزنان و نفسها در زمينه جان

مردم به پيامبر خدا بودند، و بدين ترتيب صحت ادعاي پيامبر براي مخالفين ثابت و محرز 
ويشان خود را براي انجام مراسم مباهله با خود آورد. كه گردد چون او نزديكترين خمي

در زمينه فداكاري زنان و  ، ممكن استتفاوت زيادي ميان فداكاري و امامت وجود دارد
 شوند.كودكان را جلو انداخت ولي براي خلافت جلو انداخته نمي

علي هم آن  اعتقاد به اينكه امام علي با پيامبر خدا مساوي است، افراطي است كه امام
پذيرد، و نبايد هيچ مسلماني هم چنين ديدگاهي داشته باشد، جايگاه پيامبر جدا از را نمي

 وي را بر گرفته است. جايگاه كسي است كه پيام او را سرلوحه زندگيش قرار داده و نور
اگر بگوييم: اين آيه بر برتر بودن امام علي دلالت دارد، چون امامت فرد غير كامل 

-ها جايز است، نه شرع و نه عقل آن را رد نمييها نيز همچون زيدد برخي شيعهحتي نز

كند، چونكه ممكن است كسي كه به طور كامل جامع همه شرايط نيست، در امور مربوط 
به خلافت و سرپرستي مصالح مسلمين داراي امتياز و ويژگي باشد، و پيامبر خدا هم 

 داد.مفيدتر را سرپرست برتر قرار مي
گيرد و بن تيميه، اين گفته را كه خداوند علي را با پيامبر مساوي كرده است، پي ميا

﴿ گويد: اين اعتقاد اشتباه است. بلكه اين نيز مانند گفته ديگر خداند است كه:مي   

                 ﴾  :ا هنگامي كه اين تهمت چر ]12[النور

بايست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان نيك بودن را نينديشيد. شنيديد، نميرا مي

﴿ يا:      ﴾ خود را بكشيد. و يا] 54: ة[البقر ﴿       

  ﴾ و كاشانه خويش بيرون نكنيد.  و همديگر را از سرزمين و خانه ]84: ة[البقر

44Fنفس در آيات: برادران نسبي يا دينيأمقصود از 

 .است 1

                                           
 17المنتقي ص  -1
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گويد: اگر بگوييد: فراخوان پيامبر به مباهله تنها به منظور تشخيص زمخشري مي
پندارند، كسي كه همديگر را دروغگو مي دودروغگو و راستگو بود، و آن چيزي است به 

گويم: اين كار در زنان با خود چه معنايي دارد؟ مي بستگي دارد، پس آوردن پسران و
دلالت بر اعتماد به خود و اطمينان به صداقتش، تاكيد بيشتري دارد، چرا كه به خود 

هاي تن خويش را در معرض خطر قرار دهد، و تنها به رفتن جرأت داد كه عزيزان و پاره
غگويي مخالفش تاكيد بيشتري و قرار دادن خودش اكتفا نكرد. و همچنين بر يقين به درو

كن شوند. و دارد تا اينكه اگر مباهله انجام شد، دشمنش همراه دوستان و عزيزانش ريشه
-عزيزترين و نزديكها  آن به اين دليل پسران و زنان براي آن هدف انتخاب گشتند چون

اين جاست كند از ميها  آن ترين افراد به دل انسانند، و چه بسا انسان جان خود را فداي
و كساني را  .بردند تا ايشان را از فرار كردن منع نمايندكه عربها زنان خود را به جنگ مي

را بر نام ها  آن ناميدند. و نامكرد، پشتيبانان حقيقت ميدفاع ميها  آن كه با جان خود از
بر  زد نمايد و اعلام كند كه آنان راخود مقدم ساخت تا منزلت و جايگاه ايشان را گوش

كند. دليل اين نيز هست ـ كه هيچ ها  آن دارد و آماده است خود را فدايخود مقدم مي
45Fتر وجود ندارد كه ياران زير عبا داراي فضل و امتياز هستند.دليلي از اين قوي

1 
گوييم: هر اندازه آراء و نظرات متفاوت وجود داشته باشد آيه در پايان اين مطلب مي

كند، ولي كه براي حضور در مراسم مباهله برده شوند، دلالت ميمنزلت و امتياز كساني 
 اين ارتباطي به مسئله خلافت و جانشيني ندارد،

 آيه تطهير  -3

﴿ فرمايد:خداوند مي                       

                       

                 ﴾  :اي «] 29 – 28[الأحزاب
                                           

 .1/434تفسير كشاف  -1
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خواهيد، بياييد مي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را
اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكويي رها سازم، و اما اگر شما خدا و تا به شما هديه

خواهيد خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده پيامبر و سراي آخرت را مي
ا، . پيامبر پس از نزول اين آيه زنانش را آزاد گذاشت، ايشان نيز همگي خد»ساخته است

گيري مومنانه بود رسول و آخرت را انتخاب نمودند، و پس از اين انتخاب و تصميم
: شايستگي اين را پيدا كردند كه خداوند آنان را با اين گفته مورد خطاب قرار دهد

﴿                              

                              

                                

                                 

                                

                           

                  ﴾  :30[الأحزاب – 

يامبر! هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود كيفر او دو برابر اي همسران پ« ]34
خواهد بود. و اين براي خدا آسان است. و هر كس از شما در برابر خدا و پيامبرش 

چندان خواهد بود. و براي او  دوخضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد پاداش او 
سران پيامبر! شما مثل هيچ يك از زنان ايم. اي همرزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته

خواهيد پرهيزگار باشيد صدا را نرم و نازك نكنيد كه بيمار دلان چشم نيستيد. اگر مي
هاي طمع به شما بدوزند. و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوييد. و در خانه

يي نكنيد و خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنما
نماز را بر پا داريد و زكات بپردازيد و از خدا و پيامبرش اطاعت نماييد. خداوند قطعاً 

خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را كاملاً پاك سازد. و آيات خدا و مي
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شود ياد كنيد. بي گمان خداوند دقيق كه در منازل شما خوانده ميي  سخنان حكمت انگيز
 .»اه استو آگ

46Fاين پنج آيه

اند، ولي جدال و همچنانكه معلوم است درباره زنان پيامبر نازل شده 1

﴿: 33سخنان فراواني درباره آخر آيه               

      ﴾ وف است. شيعه بر اين وجود دارد. اين بخش به آيه تطهير معر

و بلكه خاص پيامبر،  !!ندارد خودباورند كه اين تكه هيچ ارتباطي به ما قبل و ما بعد 
است، و بر معصوم بودن ايشان دلالت دارد. از  فاطمه زهراء، امام علي، حسن و حسين 

 دهند. استدلال آنان بر سه نكته استواراين جاست كه آن را مستند مذهب خويش قرار مي
ايشان و پيوسته بودن بودن است: مشخص كردن معناي اهل بيت، دلالت آن بر معصوم 

عصمت و امامت. آنان معتقدند مراد از اهل بيت در آيه كريمه تنها همين پنج نفر هستند 
 ورزند:و به دو دليل استناد مي

خطاب در (عنكم) و (يطهركم) با ضمير جمع مذكر مخاطب است و اين ـ چنانچه  -أ
ترتيب و سياق  كند كه آيه درباره غير زنان پيامبر نازل شده و الاگويند ـ دلالت مييم

كرد، بنابراين تغيير خطاب آيات، خطاب با جمع مونث (عنكن و يطهركن) را ايجاب مي
 جمع مونث به جمع مذكر نشانه اين است كه مراد از اهل بيت غير زنان است.

 آيه درباره آن پنج نفر فرود آمده است. اخبار و رواياتي وجود دارد كه -ب

                                           
﴿اين پنج آيه عبارتند از:  -1                             

                                         

                                           

                                       

                                 

                          ﴾. 
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﴿ يابيم كه:با مراجعه به كتاب خدا اين آيه را مي              

                     ﴾  :گفتند: آيا از كار خدا «] 73[هود

كني؟ اي اهل بيت رحمت و بركات خدا شامل حال شما است. بي گمان مي شگفت
 . اين آيه خطاب به زن ابراهيم است.»خداوند ستوده بزرگوار است

 ﴿ و اين آيه:                    

                           

   ﴾  :هنگاميكه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه «] 29[القصص

اش گفت: بايستيد. اش حركت كرد. در جانب كوه طور آتشي را ديد به خانوادهخانواده
اي از اتش براي شما بياورم تا خويشتن را بينم شايد از آنجا خبري يا شعلهتشي ميمن آ

 . معلوم است كه موسي همراه زنش دختر شعيب، حركت كرده بود.»بدان گرم كنيد

 ﴿ و اين آيه:                            

             ﴾  :و ما دايگان را « ]13 – 12[القصص

اي رهنمود كنيم كه از او باز داشتيم پيش از آن و گفت: آيا شما را به ساكنان خانواده
؟. موسي را به مادرش برايتان سرپرستي او را بر عهده گيرند و خيرخواه و دلسوز او باشند

 ...»بازگرداندم

﴿ و اين آيه:                 ﴾  :النعكبوت]

ما تو را و خانواده و پيروان تو را نجات خواهيم داد مگر همسرت را كه از «] 33
 .»ماندگاران و نابودكنندگان خواهد بود

﴿ ه:و اين آي              ﴾  :و از « ]29[يوسف

 .»اياستغفار كن بي گمان تو از بزهكاران بوده گناهت
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شود كه مراد از برد قرآني مانع نميرسازند: كاو آياتي ديگر از اين قبيل كه روشن مي
هم باشد هر چند خطاب با صيغه جمع مذكر  اهل بيت در آيه سوره احزاب زنان پيامبر

آيد، من، به كار بردن صيغه وارد شده است. بلكه جمع مذكر با اين كاربرد جور در مي
 مونث با واژه اهل ـ مراد زنان باشد يا ديگران ـ را در هيچ جاي قرآن كريم، سراغ ندارم.

گردد به احاديثي ق مياي از علما براي اثبات اينكه (آل) بر زنان و اولاد اطلاعده
 اند:استناد نموده

فرستيم؟ فرمود: ب واز پيامبر خدا سوال شد كه صلوات و درود را چگونه برت -أ
بگوييد: بار الها! بر محمد و زنان و نسل او درود بفرست، همچنانكه بر آل ابراهيم درود 

نه كه بر آل فرستادي و بركت خود را بر محمد و زنان و اولاد او نازل فرما همانگو
 .اندابراهيم نازل فرمودي، تو ستوده با عظمتي. مسلم و بخاري روايت كرده

از پيامبر خدا روايت شد كه: هر كس آرزو دارد هنگام فرستادن درود بر اهل بيت  -ب
تر را به كار برد، بگويد: خدايا بر محمد، زنان (مادران مومنان)، اولاد و اهل ما پيمانه كامل
بفرست، كما اينكه بر آل ابراهيم درود فرستادي، تو ستوده با شكوهي. نيل بيتش درود 

 .326ـ 2/324الاوطار 
كند كه: مهريه ازدواج پيامبر خدا با امام بخاري با سند خود از انس روايت مي -ج

ش مقداري نان و گوشت بود، مسئوليت دعوت مردم براي شركت در حزينب بنت ج
ده بود... پيامبر خدا به اتاق عايشه رفت و گفت: درود و مراسم عروسي به من سپرده ش

زنت را  ،رحمت خدا بر شما اهل بيت باد، عايشه گفت: و عليكم السلام و رحمه االله
چگونه يافتي؟ خدا خيرت دهد. اتاق زنانش را يكي يكي سر زد، همانند عايشه به ايشان 

  47F1.دادندكرد و آنان نيز همانند عايشه جوابش ميسلام مي
 كندعلاوه بر اينها، معني لغوي اهل نيز زنان را خارج نمي

                                           
 .ن يؤذن لكمألا إباب: لا تدخلوا بيوت النبي ـ كتاب التفسير ـ  البخاريصحيح  -1
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شناختي اهل، زنان پيامبر را از آيه بنابراين، هم كاربرد قرآني، هم پيامبر و هم واژه
كند، ترتيب و آرايش آيات اگر اين را به طور يقين هم نرساند، حداقل تطهير استثناء نمي

را در بر ها  آن آيد. و اما آيهادران مومنان به شمار ميبه عنوان احتمال برتر اين نسبت به م
گيرد يا نه، منحصر كردن آن در آن پنج نفر، معقول و ممكن نيست مگر آنكه پيامبر خدا 

 ايشان را نام برده باشد. و لذا بايد روايتهاي وارده در اين زمينه را بررسي نماييم:
ن زياد العنزي از مندل از اعمش از گويد: محمدبن المثني از بكربن يحيي بطبري مي

عطيه از ابو سعيد خدري برايم بازگو كرد كه: پيامبر خدا فرمود: اين آيه درباره پنج نفر: 
 48F1.خودم، علي، حسن، حسين و فاطمه نازل شده است

اينكه آيه مزبور درباره آن پنج  بر آورد مبنيپس از اين، طبري روايات بسياري را مي
كند كه آيه تنها در مورد زنان ت، آنگاه روايتي را از عكرمه نقل مينفر نازل گشته اس

49Fپيامبر نازل شد.

روايت اول و دوم جاي نقد و اعتراض است، چون در سند روايت اول  2
رفت و كند، عطيه كسي است كه پيش (كلبي) ميعطيه از ابو سعيد خدري روايت مي

گفت: ابو سعيد گفت داد و ميا به كلبي ميگرفت. لقب (ابو سعيد) رتفسير را از او ياد مي
تا گمان برده شود اين ابو سعيد همان ابو سعيد خدري است. امام احمد و نسائي و 

50Fاند. كساني ديگر نيز او را ضعيف دانسته

3 
-گفت: هر كه ميكند، عكرمه ميو اما روايت اخير نيز عكرمه از ابن عباس نقل مي

نازل شده است. اگر مقصود  زم كه آيه درباره زنان پيامبر پرداخواهد با او به مباهله مي
عكرمه اين باشد كه تنها زنان پيامبر باعث فرود آمدن آن باشند، با ديدگاه بسياري از 
مفسرين همخواني دارد و روايت پيشين عطيه ـ همانگونه كه روشن شد ـ ضعيف است 

گر مقصودش اين باشد كه مراد از آيه و ياراي رويارويي با روايت عكرمه را ندارد. و اما ا

                                           
 ـ چاپ حلبي 22/6تفسير طبري  -1
 .22/6/8همان  -2
 شرح حال او را در: تهذيب التهذيب و: ميزان الاعتدال بخوانيد. -3



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   80

شود، با بسياري از روايت تعارض دارد، و لذا باشد و زنان ديگر را شامل نميتنها آنان مي
 تنها تاويل نخست از روايت مقبول و پذيرفتني است.

گويد: ـ ميرضي االله عنها كند از جمله: عائشه ـطبري روايت ديگري را نيز ذكر مي
اي از پشم سياه را بر تن كرده بود، بيرون يامبر خدا در حاليكه جامهدم پروزي سپيده

﴿ رفت، حسن آمد و با خود آوردش خانه سپس گفت:         

        ﴾كند، ولي بدون . اين روايت را تنها حسن نقل مي

ينكه غير از او نيز جزو اهل بيت قرار داده شوند، منتفي نيست، امام مسلم روايت ترديد ا
 .شوندكند كه ساير آن پنج نفر هم داخل ميمشابهي را از عايشه نقل مي

رفت، از كند كه: پيامبر خدا مدت شش ماه هر گاه به مسجد ميطبري از انس نقل مي

﴿ اهل بيت! وقت نماز استفرمود: اي شد و ميكنار خانه فاطمه رد مي       

           ﴾.  اين روايت نيز در بر گرفتن غير از

سازد روايات متعددي هم از ام سلمه نقل شده كساني كه نامشان برده شده را منتفي نمي
گوشت را لي، فاطمه، حسن و حسين پيش من بودند: من هم آب، عگويد: پيامبر كه مي

اي را روي آنان كشيد و برايشان پختم، آنان نيز خوردند و خوابيدند و پيامبر هم پارچه
 فرمود: خدايا! اينان اهل بيت من هستند پليدي را از ايشان دور بدار و پاكشان گردان.

اي نشانده، سپس چهارگوشه وي پارچهايشان را ر در روايت ديگري آمده كه پيامبر 
پارچه را با دست چپ گرفت و روي سرشان انداخت، و با دست راست به پروردگارش 
اشاره كرد و فرمود: بار الها! اينان اهل بيت من هستند، پليدي را از ميانشان بردار و 

نفر در  شان گردان اين دو روايت با روايت مسلم از عايشه در داخل شدن آن پنجپاكيزه
 كند كه ديگران جزو اهل بيت نباشند.خواني دارند ولي اين را ايجاب نميآيه، هم

گانه كند كه با روايات سهنقل مي »بن الاسقع واثلة«طبري دو روايت ديگر را از 

 بن الاسقع واثلهگويد: من پيش از عمار نقل شده ميها  آن سازگاري دارند، در يكي از
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علي به ميان آمد و او را دشنام دادند، وقتي برخواستند و اثله گفت:  نشسته بودم كه بحث
ي آنكه او را دشنام دادند، برايت سخن بگويم، من پيش پيامبر خدا بودم بنشين تا درباره

 گذاشت و فرمود: خدايا!ها  آن كه علي، فاطمه، حسن و حسين آمدند، عبايش را روي
دي را از ايشان دور بدار و پاكشان قرار داده. گفت: اهل بيت من هستند، خدايا: پليها  اين

اي پيامبر خدا من هم؟ گفت: تو نيز. و اثله گفت: به خدا قسم اين گفته پيش من اطمينان 
اهل بيت من ها  اين گويم: خدايا!ترين كردار است. پيامبر فرمود: در آخرت نيز ميبخش

اي از اتاق دوباره گفتم: اي ت: در گوشهتراند. و اثله گفا! اهل بيتم شايستهيهستند، خدا
پيامبر خدا من هم جزو اهل بيت تو هستم؟ فرمود: تو نيز جزو اهل بيت من هستي. و اثله 

 ترين چيزهايي است كه بدانها اميدوارم.گويد: اين گفته جزو اميدواركنندهمي
اهل بيت روايات ديگر طبري از ام سلمه است با اين قيد اضافي كه (ام سلمه) جزو 

 هستند: ها  اين گردد، كهمحسوب نمي
بن مزروق، از ابو كريب از وكيع از عبدالحميدبن بهرام از شهربن حوشب، از فضيل -أ

﴿... شود كه ام سلمه گفت: وقتي آيهعطيه، از ابو سعيد خدري از ام سلمه نقل مي    

                ﴾  فرود آمد، پيامبر خدا

پوشاند و ها  آن علي، فاطمه، حسن و حسين را فرا خواند و عباي خيبري خود را روي
دور ها  آن جزو افراد خانواده من هستند، بار الها! پليدي و ناپاكي را ازها  اين گفت: خدايا!

ت: آيا من جزو آنان نيستم. فرمود: تو رو به خير شان قرار ده. ام سلمه گفگردان و پاكيزه
 هستيد.

بن مرزوق، از عطيه، از ابو سعيد از ام سلمه بن عطيه، از فضيلبـ ـ ابو كريب از حسن

﴿ كند كه:همسر پيامبر خدا روايت مي             

    ﴾ گويد: من كنار در اتاق نشسته بودم و گفتم: در اتاق من فرود آمد. مي

اي پيامبر خدا! آيا من جزو اهل بيت نيستم؟ فرمود: تو رو به خير هستي، تو جزو 
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گويد: وقت نزول آيه، پيامبر، علي، فاطمه، حسن و همسران پيامبران هستي. ام سلمه مي
 در اتاق من حضور داشتند. حسين 

بن ابي وقاص، از بن عقبهبن يعقوب از هاشمابو كريب از خالدبن مخلد، از موسي
كند كه: رسول خدا علي و حسين را جمع بن زمعه، از ام سلمه روايت ميبن وهب عبداالله

را با لباس خويش پوشاند و خدا را بانگ زد و فرمود: اينان اهل بيت ها  آن كرد و سپس
ويد: اي رسول خدا مرا نيز وارد زمره آنان كن فرمود: تو جزو گمن هستند. ام سلمه مي

 اهل بيت من هستي.
بن صالح، از محمدبن سليمان (اصفهاني، از احمدبن محمد الطاوسي، از عبدالرحمن

﴿ كند كه: آيهبن عبيدالملكي، از عطاء، از محمدبن ابي سلمه نقل مييحيي      

﴾... بر پيامبر خدا نازل گشت. پيامبر حسن، حسين و فاطمه را صدا سلمه أم  در اتاق

اهل بيت ها  اين را پيش خود نشاند، همه زير عباي ايشان رفتند و آنگاه فرمود:ها  آن زد و
شان گردان. و فرمود: اي ام سلمه! من هستند. خدايا ناپاكي را از ايشان دور بدار و پاكيزه

 نيز رو به خير هستي. هستم و توها  آن من به جاي تو با
كند كه: نزد ام ابن سعد روايت ميبن القدوسي، از اعمش، از حكيمابن حميد از عبداالله

بن ابي طالب ياد كرديم ام سلمه گفت: آيه تطهير درباره علي نازل گشت، سلمه از علي
از پدرش  پيامبر خدا به اتاق آمد و فرمود: هيچ كس را راه مده، فاطمه آمد، نتوانستم او را

پنهان سازم، سپس حسن آمد نتوانستم از آمدن او نزد پدربزرگ و مادرش جلوگيري كنم، 
نتوانستم از ورود او جلوگيري نمايم. همه روي فرشي پيش پيامبر گرد  ن نيز آمد بازيحس

آمدند، گفت: گفتم: اي رسول خدا من هم؟ گفت: به خدا قسم جواب مثبت را از ايشان 
 و رو به خير هستي.نشنيدم و گفت: ت

 يابيم:با تامل در روايتهاي بالا به نكات زير دست مي
رسد كه قبلاً ضعف سندروايت اول و دوم به (عطيه از ابو سعيد از ام سلمه) مي -أ

 عطيه و روايات او از ابو سعيد را بيان نموديم.
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باره او در سند روايت سوم (خالدبن مخلد) وجود دارد. نقد و بررسيهاي علما در -ب
 بدين شرح است:

اند. ابن معين و ابن عدي بن ابي شبيه و ابن حبان و العجلي او را معتبر دانستهعثمان
جري از ابو آگويد: روايتهايش قابل نوشتن نيستند. اند: اشكالي ندارد، ابو حاتم ميگفته

مد از پدرش بن احكند. عبدااللهكند: راستگو است ولي از شيعه جانبداري ميداود نقل مي
گويد: احاديثش غير معروف كند: داراي روايتهاي غير مشهوري است. ابن سعد مينقل مي

و به مذهب شيعه گرويده و در آن به حد افراط رسيده و از روي ناچاري روايتهايش را 
 اند.نوشته

روي گويد: در مورد حديث مورد اطمينان است ولي به زيادهبن محمد جزره ميصالح
گويد: بر اثر منش و رفتار خرابش، بد زبان و گستاخ بود، اعين است. جوزجاني ميمتهم 

اند داريد؟ گفت: گويد: به او گفتم: آيا تو احاديثي كه در توصيف صحابه وارد شدهمي
كند كه: بگو در سرزنش و بدگويي. ابو الوليد باجي در راويان بخاري از ابو حاتم نقل مي

شوند. ازدي ديث غير معروفي است ولي روايتهايش نوشته ميخالدبن مخلد داراي احا
گويد: در حديثش كمي منكرات وجود دارد ولي از ديدگاه ما در زمره راستگويان مي

51Fاند.گردد. ساجي و عقيلي نيز او را در شمار ضعفاء آوردهمحسوب مي

1  
هبش در او تاثير رسيم كه: خالدبن مخلد چون شيعه بوده و مذاز اينجا به اين نتيجه مي

 باشد.گذاشته، معتبر نيست و روايتهاي وي از درجه اعتبار ساقط مي
كند كه او نيز نتوانسته بن يعقوب هم نقل ميدر سند روايات مزبور خالد از موسي

بين علماء پنهان كند: ابن معين، ابن حبان و ابن قطان او را موثق است خود را از ذره
گويد: از نظر من نه كند: او صالح است، ابن عدي ميو داود نقل مياند. آجري از ابدانسته

گويد: احاديث او ضعيف و غير بن المديني ميخود و نه روايتهايش اشكالي ندارند، علي
 معروف هستند.

                                           
 شرح حال وي را در كتاب: تهذيب التذهيب مطالعه نماييد. -1
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گويد: قوي نيست و بالاخره امام احمد هم گفته: تحسين و خشنوديم را بر نسائي مي
 انگيزد.نمي

هاي بن صالح) وجود دارد كه او از شيعهچهارم، (عبدالرحمن در سند روايت -ج
 اند:باشد، و علما درباره او چنين اظهار نظر كردهكوفه مي

بن هارون گفتند: موثقّ اند. موسيحبان و كساني ديگر او را معتبر دانستهابوحاتم، ابن
كند: اود گزارش ميآجري از ابو د .پرداختبود و به افترا و بدگويي همسران پيامبر مي

مناسب نديدم احاديث او را بنويسيم، كتابي را درباره تهمت و افترا به اصحاب پيامبر 
آوردند، گفت: مرد بدي بود. ابن عدي نگاشت، بار ديگر كه بحث او را به ميان مي

الحديث مشهور نبود، ولي در گويد: نزد كوفيان معروف و سرشناس بود و به ضعيف مي
 وخته بود و شوق و هيجان زيادي داشت.گري سشيعه

در سند حديث چهارم محمدبن سليمان اصفهاني هم وجود دارد كه: ابن حبان او را 
شود گويد: عيبي ندارد، احاديثش نوشته ميدر شمار افراد معتبر آورده است. ابو حاتم مي

هستند. و  ولي جاي اعتماد نيست. ابن عدي گفته: احاديث او داراي اضطراب و پريشاني
 سنائي او را ضعيف دانسته است.

بن عبدالقدوس) وجود دارد كه او شيعه مذهب بود و  در سند روايت اخير (عبداالله -د
 سخناني درباره او گفته شده:

كند. ابن  گويد: او در اصل صادق است ولي از افرادي ضعيف روايت مي بخاري مي
اهي سخنان شگفت زده است. عبداالله بن گويد: گ حبان او را مورد اعتماد دانسته و مي

گويد: درباره او از ابن معين سوال كردم گفت: هيچي نيست او رافضي پليدي  احمد مي
گرفت. به سان  گويد: چيزي نبود، مورد تمسخر قرار مي است. محمد بن مهران جمال مي

ث و متهم به گويد: ضعيف الحدي افتند. ابو داود مي ها دنبالش مي اي بود كه بچه ديوانه
 شيعه گري بود، از يحيي به من خبر رسيده كه گفته: چيزي نبوده است.
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گويد: در روايتهايش كمي منكرات وجود دارد و بالاخره نسائي و  ابو احمد حاكم مي
 اند. دار قطني او را ضعيف و غير قابل اعتماد دانسته

او كه متقلب و در سند روايت مزبور ضعف ديگري نيز وجود دارد كه اعمش است. 
 اي نيست كه شنيدن او را از حكيم برساند. دروغگو بود، تعبيراتش گونه

شود گفت: احاديث در حدي نيستند كه پس از تحقيق در سند احاديث مزبور مي
رد و از مسير اصلي خويش خارج شوند، پس ها  آن دلالت سياق و ظاهر آيات قرآني با

52Fثبات اصلي از اصول عقيده پذيرفتتوان اين احاديث را براي اچگونه مي

ترمذي روايت  1
كند كه در آن آمده است: اي پيامبر خدا آيا من نيز همراه ايشان ديگري از ام سلمه نقل مي

-هستم؟ گفت: تو سر جاي خويش و رو به خير هستي. سپس ترمذي حديث را دنبال مي

53Fكند كه: اين حديث غريب است.

2 
كند: محدثان، حديث را به دلايلي ا اينگونه تحليل ميترمذي در: ابواب العلل، غريب ر

دانند: علت غريب بودن احاديثي اين است كه: از يك طريق روايت شده است، غريب مي
اي در حديث قابل پذيرش اي است، حال آنكه وقتي زيادهاحاديثي به خاطر وجود اضافه

اديث نيز وجود دارند كه است كه از يك نفر مورد اعتماد روايت شده باشد. و برخي اح
در شمار احاديث  اناند ولي به خاطر حال و وضع سندشاز طرق مختلفي روايت شده

 د.نگيرغريب قرار مي
همخواني دارد، شايد ترمذي به خاطر  مزبور البته معناي احاديث ترمذي با حديث

 است. وجود همين كلمات اضافي آن را غريب معرفي كرده
گويد: اين آيه در وارد شدن همسران پيامبر در فسير آيه تطهير ميابن كثير در ت حافظ

شمار افراد اهل بيت، صراحت دارد، چون ايشان سبب نزول آيه هستند، و به اتفاق تمام 
د، يا به تنهايي بنا به قولي و يا همراه ديگران نگيرمفسران سبب نزول مشمول آيه قرار مي

                                           
 اند، به منابع سابقشان مراجعه كن.د خويش قرار دادهشيعه روايتهاي ام سلمه را مستن -1
 كتاب: المناقب ـ باب مناقب اهل بيت النبي. -2
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ايات وارده در تفسير طبري و احاديث ديگري را نيز ابن كثير رو اقوال صحيحترين بنا به
گويد: پيامبر كند كه: زيدبن ارقم مييح مسلم بيان ميحآورد، سپس حديثي را از صمي

اي نزديك ميان مكه و مدينه كه به (خم) معروف است، براي ما خدا روزي نزديك چشمه
ادآوري مسلمانان پرداخت سخنراني كرد حمد و ثناي خدا را به جا آورد و به موعظه و ي

فرستاده  و سپس گفت: اما بعد: اي مردم آگاه باشيد، من يك انسانم، نزديك است
-پروردگارم نزد من بيايد و پاسخ بگويم. من دو چيز ارزشمند و گرانبها را ميان شما مي

گذارم يكي كتاب خدا كه در آن هدايت و روشنايي است، آن را بگيرد و دستاويز خود 
آورم (سه هيد، آنگاه فرمود: و ديگري اهل بيتم خدا را در مورد اهل بيتم يادتان ميقرار د

اني هستند؟ سبار اين جمله را تكرار نمود) حصين به او گفت: اي زيد! اهل بيتش چه ك
اند كه... پس از او از صدقات و ولي اهل بيت كساني ؟اندآيا همسرانش جزو اهل بيت

 ان كيانند؟ گفت: آنان! آن علي، عقيل، جعفر و عباس هستند؟اند. گفت: آنخيرات محروم
آورد و در آن آمده است: به روايت ديگر مسلم را نيز از زيد كه مشابه قبلي است مي

 او گفتم: اهل بيتش كيانند؟ 
اند؟ گفت: نه. قسم به خدا زن در دوراني از عمرش همراه مرد خواهد بود، همسرانش

گردد. اهل بيت پيامبر خويشان پدري خانه پدرش بر ميدهد و به سپس طلاقش مي
54Fگردند.آنانكه بعد از او از صدقات محروم مي ندايشان

1 
گويد: روايت دوم اين گونه است، ولي روايت اول بهتر و پذيرش سپس ابن كثير مي

تر است. و اما در مورد روايت دوم احتمال دارد تفسيري باشد براي اهل كه در آن شايسته
ايت نخست آمده بود، و يا توضيح اين باشد كه مراد از اهل تنها همسران نيست بلكه رو

ميان هر دو روايت  عباشد، اين احتمال دوم، به خاطر جمشامل افراد ديگر خانواده هم مي
و ميان قرآن و حديث پيشين اگر صحيح باشد، چون در برخي سندهايش نقدهايي وجود 

 تر است.دارد ـ بهتر و راجح
                                           

 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه ـ باب من فضائل علي ابن ابي طالب. -1
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كند، اينكه سوالي كه در آنچه احتمال دوم ـ كه ابن كثير بدان اشاره نمود ـ را تاييد مي
در روايت  »هل بيتهأليس نساؤه من أ «حديث اول وارد شده به صورت (من) تبعيضه است 

مشابهي نيز از زيدبن ارقم كه در مسند امام احمد وارد شده، آمده است، حسين گفت: اي 
55Fاز صدقات محروم گردند. اند كه بعد از اونيزيد اهل بيتش كسا

1 
گويد: در اينجا تاكيد شده كه همسرانش داخل اهل بيت اويند. ابن كثير بعد از اين مي

﴿ يابد كه آيه:آنچه ترديدي در آن نيست اينكه: هر كه در قرآن بينديشد در مي      

             ﴾  همسران پيامبر را نيز در بر

 گويد:ميها  اين گيرد. چون ترتيب و سياق سخن خطاب به ايشان است، و لذا بعد ازمي

﴿                ﴾...  :و آيات  ]34[الأحزاب

شود ياد كنيد. ولي وقتي انگيز را كه در منازل شما خوانده ميمتخدا و سخنان حك
تراند، كما اينكه آيند، بستگانش به اين اسم شايستههمسرانش جزو اهلش به حساب مي

در حديث مزبور آمده بود (و اهل بيتي احق) اين مشابه آن حديثي است كه در صحيح 
سجدي سوال شد كه از ابتدا بر اساس درباره م مسلم آمده است: وقتي از پيامبر خدا 

طور است، تقوي بنيان نهاده شده است، فرمود: اين مسجد من است. اين آيه نيز همين
گذاري شده بر تقوي، همانگونه كه در حديث ديگري آمده، زيرا آيه دال بر مسجد بنيان

ن نهاده شده درباره مسجد قبا نازل شده است وقتي او از اصل بر ابتدا بر اصل تقوي بنيا
باشد، نامگذاري مسجد پيامبر به مسجد تقوي سزوارتر است، ابن كثير هم بيش از اين 

56Fچنين گفته بود.

2 

                                           
 367ـ  4/366المسند  -1
 169ـ  168المنتقي ص  -2
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57Fگويد:قرطبي مي

﴿ الفاظ و كلمات آيه: 1            

    ﴾... دانشمندان هستندسرانش رساند كه اهل بيت پيامبر هماين را مي .

ختلاف نظر دارند، عطاء، عكرمه و ابن عباس هم ادرباره اهل بيت و اينكه چه كسانيند؟ 
گويند: اهل پيامبر عبارت است از همسرانش بدون مردان، و معتقدند. مراد از (بيت) مي

 ﴿ فرمايد:منازل مسكوني پيامبر است به دليل اينكه مي        

      ﴾... از: علي،  ندگروهي از جمله كلبي بر اين باورند، عبارت

 فاطمه، حسن و حسين. براي اثبات ديدگاه خويش، علاوه بر احاديث وارد شده به آيه:

﴿          ﴾ اند. كه تعابير به صورتردهناد كاست 

بود بايد تعبير (عنكن و مطهركن) را به كار جمع مذكر است، و اگر براي زنان هم مي
برد. ولي احتمال دارد به كار نبردن صيغه جمع مونث به خاطر اين باشد كه واژه اهل  مي

گويد: اهلت باشد، چنانكه شخص خطاب به دوستانش ميشامل مذكر و مونث هم مي

﴿ فرمايد:گويد: خوبند. خداوند ميور است؟ يعني زن و فرزندانت، او نيز ميچط   

                               ﴾ :73[هود[. 

يت! رحمت و بركات خدا شامل شما كني؟ اي اهل بگفتند: آيا از كار خدا شگفت مي
آيد اينكه اهل شامل تمام است. بي گمان خدا ستوده بزرگوار است. آنچه از آيه بر مي

شود. استعمال صيغه جمع مذكر بدين علت است كه افراد خانواده اعم از زن و بچه مي
حسن و حسين ميان آنان بوده و هر گاه مذكر و مونث با هم  ،چون رسول خدا، علي

بودند غلبه از آن مذكر است، بنابراين نظم و آرامش آيات مقتضي اين است كه همسران 
پيامبر هم داخل اهل اويند، زيرا آيات درباره ايشان نازل شده و آنان را مورد خطاب قرار 

 دهد.مي

                                           
 184ـ 14/182تفسير قرطبي  -1
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اي در وسط كلام اشاره به غير از گويد: چونكه ممكن است جملهسپس قرطبي مي
، منشأ اين تصور اين بوده كه وقتي اين آيه فرود آمد پيامبر علي، همسرانش داشته باشد

فاطمه، حسن و حسين را صدا زد، آنگاه عبايش را آورد و ايشان را بدان پوشاند، سپس 
اند، خدايا پليدي را از ايشان بار الها! اينان اهل بيتم( دستش را روبه آسمان كرد و فرمود:

اي كه همسرانش را مورد خطاب داده ر پس از نزول آيهدور بدار و پاكشان گردان) پيامب
كلبي و همفكرانش  بود، آنان را فرا خواند و دوست داشت ايشان را نيز داخل نمايد، ولي

 !اند، حال آنكه فراخواني بود خارج از چارچوب تنزيلآيه را مختص آنان دانسته
 بو جعفر طحاوي، در كتاباند، ايكي ديگر از كساني كه آيه را ويژه اهل بيت دانسته

) اين ديدگاه را نيز پذيرفته و رأي خود را بر فرضيات و 329و  1/333ثار ـ شكل الآ(م
گويد: ام سلمه داخل اهل بيت پيامبر است چون او همسرش احتمالات بنا گذاشته و مي

فرمايد: چه كسي مرا از اند. چنانكه در حديث افك مياست و همسرانش جزو اهلش
م رسيده است، به خدا قسم درباره اهلم جز خير و لدهد كه آسيبش به اهجات ميمردي ن

گويد: تو جزو اهل من هستي، احتمال دارد خوبي چيزي سراغ ندارم، اينكه به ام سلمه مي
از اين قبيل باشد يا نه اينكه مقصودش اين بوده باشد كه او نيز داخل اهلي است كه در 

 آيه آمده است.
كند، به ميان آمده، استناد ميها  آن برخي رواياتي كه بحث از ام سلمه در ابو جعفر به

گويد: آمده: و نه گفت تو داخل اهل بيت هستي. در ديگري اينچنين ميها  آن در يكي از
يا رو به خير هستي. در روايتي ديگر آمده: گفتم  رخي تو جزو همسران پيامبريد و تو بر
گويد: پس از يستم؟ گفت: بله. گفتم: زير عبا بروم؟ مياي رسول خدا آيا من اهل تو ن

 آنكه دعايش را براي آنان به پايان برد، به زير عبا رفتم.
رساند نه خارج شدن او، خير داخل شدن ام سلمه در آيه را ميأمن معتقدم روايت 

ب را در بر گرفته است. جواها  آن سوال همزمان بوده با پيوستنش به جمع كساني كه آيه
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كند، رفتن او به زير عبا پس از ايشان با ادب نبوي سازگارتر و پيامبر اين را تاييد مي
 سزاوارتر است، چرا كه امكان ندارد پيامبر همسرش را با پسر عمويش به زير عبا ببرد.

به هر حال طحاوي كوشيده تا آيه از سياق و نظم خاص خود خارج نگردد ولي 
 يند: گوعجيب اين است كه برخي مي

ها  آن آيه تطهير از لحاظ نزول، نه بخشي از آيات همسران پيامبر است و نه ارتباطي با
دارد، بلكه يا به دستور پيامبر و يا هنگام نوشتن قرآن بعد از فوت ايشان ميان آن آيات 

58Fقرار داده شده است.

1 
ن اي به آغاز آن ملحق گردد ولي هيچ ارتباطي ميانشاچطور ممكن است آخر آيه

شود كه آغاز آن با پيش و پس وجود نداشته باشد؟ آنگاه چگونه امكان اين فراهم مي
خود در ارتباط باشد، در حاليكه آخر آن هيچ تناسبي با آغاز نداشته باشد؟ و چه حكمتي 

آورتر اينكه احتمال قرار دادن آن ميان در قرار دادن آن ميان اين آيات وجود دارد؟ شگفت
 !!دستور و راهنمايي پيامبر، وجود داشته باشد آيات مزبور بدون

گويد: هر گاه گفته شود انتها، آغاز و وسط آيات درباره همسران پيامبر طبرسي مي
پردازد، است، سخن اين است كه: كسي كه عادت فصحاء را بداند، به رد و انكار آن نمي

تغيير دهند و  يرزيرا فصحاء عادت دارند سخن را از نوع خطابي به نوعي ديگر تفسي
گردند. قرآن كريم پر از اين نوع سخنان است. و همچنين سخن باره به نوع اول بر ميود

59Fو اشعار عرب.

2 
اين سخن گرچه از لحاظ دليل و بيان حكمت مقضي چنين اقدامي و به ويژه اگر 
تفسير به چيزي بي ارتباط با اصل موضوع باشد، ناقص است، ولي به درجه ديدگاه قبل 

 است. سيدهنر

                                           
 .16/330الميزان  -1
 .2/139البيان معمج -2
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گردد، ولي گيريم: آيه تطهير شامل همسران و ديگر افراد خانواده پيامبر مينتيجه مي
گردد، هيچ گونه دليلي وجود تواند بگويد: آيه شامل همسران پيامبر ميبراي كسي كه مي

ندارد كه خويشان ديگرش را از اين چارچوب خارج نمايد، چه دليلي شامل شدن آيه را 
كند؟ فوت ايشان پيش از نزول آيه به اين معني نيست كه پيامبر منع مي براي دختران

توان از ورود ساير پاكيزه گردانيدن آنان در قيد حيات، مقصود نباشد، و با كدام دليل مي
 اولاد امام علي، جعفر، عقيل و عباس به آن جلوگيري به عمل آورد؟

سازد ود، چگونه اين امكان را فراهم ميشاعتقاد به اينكه: آيه تنها شامل آن پنج نفر مي
گردد؟ و چرا شامل امامان زيديها، كه ديگر افراد امامان دوازدگانه را نيز شامل مي

 ها و يا ساير گروههاي شيعه كه بيشتر از هفتاد گروه هستند، نگردد؟ياسماعيل
اهل  پردازيم. طوسي ـ كهپس از اين به موضوع دلالت آيه بر معصوم بودن ائمه، مي

ند كه: افراد نكگويد: ياران ما با اين آيه استدلال مينامند ـ ميتشيع او را رئيس طائفه مي
و درست نيست دچار اشتباه گردند، و اجماع ايشان عين  انداهل بيت پيامبر معصوم

اين است كه: خواست خدا براي دور ها  آن واقعيت و بدور از اشتباه است. خلاصه اجماع
ليدي از اهل بيت يا بدين شيوه است كه انجام عبادت و پرهيز از گناهان را نگه داشتن پ

از ايشان درخواست نموده، و يا عبارت از اين است كه: پليدي را از ايشان دور نگه داشته 
است يعني: ايشان را طوري آفريده كه از زشتيها امتناع ورزند، احتمال نخست جايز 

ورد همه مكلفين وجود دارد و اختصاص به اهل بيت اي در منيست چرا كه چنين اراده
ندارد، هيچ اختلافي هم در اين نيست كه خداوند با اين آيه امتيازي را به اهل بيت 
بخشيده كه ديگران را از آن بي نصيب كرده است، پس چطور ممكن است بدينگونه 

شته واژه (انما) ارد؟ از اين گذذتاويل شود كه هيچ فضل و امتيازي را برايشان باقي نگ
شود: خداوند جز دور نگه داشتن باشد و لذا چكيده آيه چنين ميهمانند فعل (ليس) مي

ر نگه داشتن وخواهد. پس آيه دال بر اين است كه داين نوع پليدي را از اهل بيت نمي
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را ها  آن پليدي و ناپاكي از ايشان بالفعل صورت گرفته است. كه اين هم معصوم بودن
60Fد.رسانمي

1 
از ميان فرق شيعه تنها جعفريها اين ديدگاه را دارند كه با گفته هيچ يك از افراد اهل 

 اند از چند جهت قابل تامل و نقد است:آيد. آنچه را گفتهتاويل جور در نمي
غير مقبول از آب در ها  آن گردد كه سخنمخالفتشان با تمام اهل تاويل موجب مي -أ

 م و استوار آن را تاييد و تقويت سازد.آيد، مگر اينكه دليلي محك
احاديث سابق روشن ساختند كه پيامبر خدا اهل عبا را فراخواند و برايشان دعا  -ب

شان گرداند، سپس وقتيكه ـ بنا به كرد كه خدا پليدي را از آنان دور نگه دارد و پاكيزه
ه نيازي به دعا و گفته شيعه ـ تصفيه و پالايش ايشان بالفعل صورت گرفته بود، ديگر چ

 درخواست از خدا وجود داشت؟
آيه تطهير ميان آيات امر و نهي واقع شده چيزيكه درخواست انجام عبادات و  -ج

سازي كند تا به از بين بردن پليدي و پديد آمدن پاكپرهيز از نافرمانيها را تاييد مي
نمايد و آن اينكه: مي بينجامد، و همچنين حديثي كه پيشتر بدان اشاره رفت اين را تقويت

گذشت رفت از كنار خانه فاطمه ميپيامبر خدا مدت شش ماه هر گاه براي نماز بيرون مي

﴿ فرمود: اي اهل بيت وقت نماز خواندن رسيدو مي          

        ﴾ فرمان به نماز و آيه ارتباط وجود  در اينجا ميان

 دارد.
 گويد:سازد، كه ميحديثي كه از علي نقل شده، پيوند مزبور را بيشتر تقويت مي -د

پيامبر خدا، هنگام نماز صبح نزد ما آمد، در حاليكه من و فاطمه خوابيده بوديم، كنار 
بر خدا! دلهاي ما دست خوانيد؟ در پاسخ گفتم: اي پيامدر ايستاد و فرمود: آيا نماز نمي

گويد: رسول خدا برگشت و كند، ميرا از خواب بيدار ميا خداست، هر گاه بخواهد م
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د: فرموزد، ميچيزي نگفت، ولي وقت برگشتن شنيدم، در حاليكه با دستش رانش را مي

﴿         ﴾  :61.]54[الكهفF1 

م علي آمده كه: پيامبر پيش ما آمد در حاليكه من و فاطمه خواب در روايتي ديگر از اما
گويد: من كه چشمانم را بوديم بيدارمان كرد و فرمود: بلند شويد و نمازتان را بخوانيد، مي

گفتم: قسم به خدا ما جز نمازي را كه خداوند برايمان دادم، نشسته بودم و ميمالش مي
-ما در اختيار اوست، هر وقت بخواهد بيدارمان مي خوانيم، دلهايمقرر كرده است، نمي

زد پشت به ما كرد و اين جملات كند: آنگاه رسول خدا در حاليكه با دستش رانش را مي

﴿ آورد: (ما جز نمازي را كه...!، ما جز نمازي را كه...!را بر زبان مي        

  ﴾.62F2 

د كه پيامبر خدا تا چه اندازه بر دور نگه داشتن پليدي و گرددر اينجا روشن مي
 اش حريص بوده و از سخنان علي ناراحت شده است.پالايش افراد خانواده

گويد: اين آيه خبر از دور شدن پليدي و پديد هـ ـ ابن تيميه درباره آيه تطهير مي

﴿ آمدن پاكي نيست، بلكه دستور است به اهل بيت مانند اين آيه:       

             ﴾ خواهد شما را به تنگ خداوند نمي« ]6: ة[المائد

﴿ يا:، »خواهد شما را پاكيزه داردآورد و بلكه مي            ﴾  :النساء]

﴿ يا:و  ]26       ﴾  :خواهد كار را بر شما خداوند مي«] 28[النساء

 .»آسان كند
اراده در اينجا در بر گيرنده امر، محبت و خوشنودي است كه مستلزم به وقوع پيوستن 

بايست هر كه خدا پاكيزگي وي را مراد خداوند نيستند، و اگر اينگونه بود، مي

                                           
 517حديث شماره  2المسند ج -1
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يد، سپس ديدگاه خود را با دعاي پيامبر براي ياران گردخواست، پاك و پالايش مي مي
63Fكند.عبا، تقويت مي

1 
سازي درباره همسران پيامبر و ديگر اعضاي به اين نتايج دست يافتيم كه: آيه پاك -و

خانواده او يعني: آل علي، عقيل، جعفر و عباس فرود آمده است، هيچ كس معتقد به 
باشد و علاوه آن پنج نفر نيازمند دليل و برهان ميمعصوم بودن اينان نيست، برگزيدن تنها 

 كنند.ن تخصيص و برگزيدن را نفي مييبر اين، دلايلي را كه بيان كرديم ا
اي كه در اين زمينه باقي مانده اين كه: طوسي اعتقاد داشت حمل اراده بر اين تنها نكته

اراده براي همه  معني (انجام عبادات و پرهيز از معاصي) جايز نيست چون اين نوع
باشد، حال آنكه گماني در آن نيست كه خدا از طريق اين آيه امتيازي را انسانها يكسان مي

به اهل بيت عطا نموده كه هيچ فرد ديگري را همتاي آنان قرار نداده است. پس چطور 
اي تفسير شود كه هيچ گونه وجه امتيازي براي اهل بيت باقي امكان دارد آيه بر گونه

 ارد؟!نگذ
-اين بود استدلال عقلي طوسي، ولي آيا دلايلي كه ما آورديم با چنين دليلي نقض مي

شوند؟! گفته او اگر صحيح هم باشد چونكه آيه به خصوص درباره همسران پيامبر نازل 
شود شده. پاداش چند برابري براي ايشان در نظر گرفته شده است، و اين هم باعث مي

تر باشند. چنانكه امتياز نزول وحي در ر نگه داشتن پليدي نزديكنان به پالايش و دوآكه 
سازي گرچه براي نيز بدانها اختصاص يافته است. ولي ما معتقديم: اراده پاكها  آن منازل

اي در اين زمينه دارند و به ويژه باشد ولي اهل بيت امتياز ويژههمه مكلفان يكسان مي
گرفته شده است. اين نوع تاويل منزلت و امتياز براي ياران عبا سهم بيشتري در نظر 

 كند.كاهد، ولي معصوم بودن را هم برايشان ثابت نميايشان را نمي
بر اين اساس، استناد به آيه تطهير پذيرفته شده نخواهد بود، و لذا تخصيص آن به پنج 

ايشان ثابت اي كه عصمت را برنفر پرهيزكار ثابت نيست، و تاويل و تفسير آن نيز به گونه
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باشد. حال آنكه آنان به دليل مسلم بودن عصمت ـ به كند، فاقد دليل خدشه ناپذير مي
اند، كه موضوع را هنگام بررسي دليل گمان خويش ـ اعتقاد به امامت ايشان را پيدا كرده

  .آوريمبعدي به ميان مي

 معصوم بودن ائمه -4

هستند، يعني در طول عمرشان از سن ن خود اپيشتر گفتيم: شيعه معتقد به عصمت امام
كودكي گرفته تا سن پختگي و كمال عقلي دچار خطاي عمدي، اشتباهي و فراموش كاري 

﴿ د شد. يكي از دلايلشان آيه:ننخواه                     

    ﴾ سازد كه بايد امام از زشتيها اين آيه روشن مي گويند:است. مي

يابي ستمكاران را به منصب امامت رد كرده است، و بدور باشد، چون خداوند، دست
كسي كه معصوم نباشد ستمكار است يا براي خود و يا براي ديگران. اگر گفته شود: 

. هر گاه خداوند تسلط ستمكار را بر منصب امامت هنگام ستمكاريش منع نموده است
گوييم: توبه كرد ستمكار ناميده نخواهد شد و جايز است بدان دست يابد. در جواب مي

گردد. شامل گردد، خارج نمي ستمكار اگر توبه هم كند از اينكه آيه او را در حال توبه
تواند آن را تصاحب كند يابي وي را بدان رد كند، يعني هيچ گاه نميوقتي خدا دست
ان اوضاع و احوال مختلف، و لذا واجب است آيه بر همه اوقات حمل بدون تفاوت مي

64Fگردد.

1 
اند: خداوند دو نفر را از ارتكاب نافرمانيها و زشتيها دور نگه داشته كه سپس گفته

اند، ايشان: محمدبن عبداالله و علي ابن طالب است، يكي را گاه بت را عبادت نكردههيچ
گانه ديگر ت و پيشوايي برگزيد، و اما جانشينان سهبراي رسالت و ديگري را براي امام

 معصوم نبودند، پس ايشان ستمكارند و شايستگي احزار مقام امامت را ندارند.
 كنيم:در اين جا نيز نكات زير را تحليل مي
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﴿ :آيه شريفه -أ                            

65Fهاي متعدد تاويل كرد،توان به گونهرا مي ﴾

احتمال دارد مقصود، قرار دادن ابراهيم در  1
كه مردم به او تاسي جويند، زيرا پيروان اديان مختلف معتقد و لباس پيامبري باشد كسوت 

از پيشوايان ند. و احتمال دارد، منظور پيشوايي باشد نكبه اويند و به پيامبريش اعتراف مي
كه نيكوكاران او را سرمشق خويش قرار دهند. در تاويل عهد نيز اختلاف نظر وجود دارد: 

اند: پيشوايي است كه اين تاويل اند: رسالت و وحي است و برخي هم گفتهبرخي گفته
نمايند. از ابن آيد و روايتهاي متعددي نيز ان را تقويت ميدوم از تاويل پيشين بر مي

 ﴿ :ل شده كه دربارهعباس نق     ﴾  گفته: يعني: هيچ پيماني را با

كنم. از مجاهد، و مقاتل بن حبان نيز چنين بندم، اگر هم بندم نقضش ميستمكاران نمي
كند كه: يعني: هيچ نقل شده است. ثوري از هارون بن عنتره از پدرش گزارش مي

كند كه: يعني نيست. عبدالرزاق از محمد از قتاده نقل مي ستمكاري داراي عهد و پيمان
يابند ولي در دنيا بدان دست يافته است چرا كه خرت بدان عهد دست نميآستمكاران در 

دهد. ابراهيم نخعي، عطاء، حسن خورد و به زندگي خود ادامه ميبه خدا ايمان آورده، مي
ويد: عهدي را كه خداوند به بندگانش گبن انس مياند. ربيعو عكرمه نيز چنين گفته

 فرمايد:بيني كه خداوند ميرسد، مگر نميسپارد. دينش است كه به ستمكاران نمي مي

﴿                              ﴾  :الصافات]

سحاق خير و بركت داديم از دودمان اين دو نيكوكار به وجود ما به ابراهيم و ا« ]113
. يعني: اي ابراهيم! همه افراد دودمان »آمدند و هم افرادي كه آشكارا به خود ستم كردند

تو نيكوكار و بر حق نيستند. از ابن عليه، عطاء و مقاتل بن حيان نيز چنين روايت شده 
كند، به فرمانبرداريم امرم سرپيچي ميگويد: دشمني كه از است. جوبيربن ضحاك مي
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بن ابي طالب از پيامبر بخشم. عليكند نمييابد و جز به دوستي كه اطاعتم ميدست نمي
كند كه درباره آيه فرمود: اطاعت و فرمانبرداري از من جز در كارهاي نيك و نقل مي

دانستن آنچه پسنديده نيست. پس مادام در تاويل آيه اختلاف نظر وجود دارد، مسلم 
 شوند.اند فاقد دليل خواهد بود. ساير دلايل نيز رد ميجعفريها بدان اعتقاد ورزيده

ولي با وجود اين، اختلافي در آن نيست كه ستمكار سزاور پيشوايي مسلمانان  -ب
گويد: چگونه ممكن است كسي كه حكم و شهادتش جايز، باشد. زمخشري مينمي

جب نيست، اخبارش پذيرفتني و براي امامت نماز پيش نيست، فرمانبرداري از او وا
پنهاني  انداخته نخواهد شد، امامت و پيشوايي مسلمانان را به عهده گيرد؟ ابو حنيفه 

تحويل دادن اموال و دارايي به او، و همراهي او  فتواي وجوب ياري دادن زيدبن علي
كرده بود، مانند: دوانيقي و  در شورش عليه راهزن و غارتگر كه خود را خليفه نامگذاري

66Fامثال او صادر نمود.

زني به او گفت: پسرم را بر همراهي ابراهيم و محمدبن الحسين  1
راهنمايي و دستور دادي تا كشته شد. گفت: اي كاش من به جاي پسرت بودم. چگونه 
جايز است يك نفر ستمكار را به امامت منصوب كرد، در حاليكه وجود امام براي دفع و 

المثل معروفي ستم است. هر گاه ستمكاري براي منصب امامت گمارده شود، ضرب
67Fشود كه: كسي كه چوپاني را از گرگ بخواهد ستم كرده است.تداعي مي

2  
شود پذيرفت غير معصوم اجباراً ستمكار است، يا غير ستمكار حتماً معصوم نمي -ج

وجود دارد، گناهكار پيش از  ي زيادياست. ميان معصوم بودن و ستمكار نبودن فاصله
گيرد. كسي كه اندكي تكليف نه ستمكار است و نه مورد حساب و بازخواست قرار مي

گناهان صغيره را مرتكب شده باشد و با توبه و استغفار اثرات آن را از بين برده باشد، 
ـ آيد، و گناهاني كه از روي اشتباه و فراموشي انجام شده باشند ظالم به شمار نمي

گيرند: گناهي كه از روي فرمايد ـ مورد محاسبه قرار نميهمانگونه كه پيامبر خدا مي
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68Fخطا، فراموشي و اجبار انجام شده باشد، از امتم برداشته شده است.

آيه زير هم اين  1

﴿ نمايد:مسأله را تاييد مي               ﴾ پروردگارا! « ]286: ة[البقر

 .»اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم ما را مگير

﴿ دهد: گروهي از شيعه آيهآلوسي معتقدات اهل تشيع را اينگونه پاسخ مي -د  

      ﴾... عمر و عثمان مستند خويش قرار  ابوبكر، را بر نفي امامت

ك ورزيدند، شرك هم ستم بزرگي است و ظالم اند، چرا كه ايشان مدت زيادي شر داده
هم بر نص قرآن شايستگي حمل بار سنگين پيشوايي را ندارد. جواب اين است: نهايت 

تواند به امامت شود اينكه: ستمكار در حين ظلم نميچيزي كه از آيه مزبور برداشت مي
ن و نهايت دست يابد، ولي سه نفر فوق وقتي به امامت دست يافتند كه در اوج ايما

گويد: كسي كه مرتكب كفر يا ظلم شده و سپس توبه كرده و عدالت بودند. آنگاه مي
كردارهاي شايسته انجام داده است. از نظر لغت، عرف و شرع نيز صحيح نيست واژه كفر 

ي مشتق كه به يا ظلم بر او اطلاق گردد. زيرا چنانچه در علم اصول مقرر شده: صيغه
ود، در زماني كه به صورت بالفعل در او وجود داشته باشد حقيقت شكسي نسبت داده مي

شود و در غير اين صورت مجاز، مجاز نيز به صورت پيوسته و مداوم نيست ناميده مي
باشد واژه بچه بر كهنسالي،خوابيده بر بلكه حالت معمول و مرسوم دارد، وگرنه جايز مي

اطلاق ها  اين ي و عكس، زنده بر مردهبيداري، ثروتمند بر نيازمندي، گرسنه بر سيري
آيد: كسي كه سوگند خورده گردد. و نيز اگر مجاز صورت پيوسته داشته باشد لازم مي

كافر سلام نكند، بلافاصله بر مومني سلام كند كه چند سال پيش كافر بوده،  بهباشد كه 
69Fسوگندش شكسته شود، و كسي نيز چنين سخني نگفته است.

2 

                                           
انـد،  اند، ابن حبـان و حـاكم و ديگـران آن را صـحيح دانسـته     ابن ماجه و ابن ابي عاصم روايت كرده -1

 گويد: حسن است.نوووي در كتاب: اربعين مي
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گاه براي بت كرنش نكرده، قطعي نيست، و دليل شود امام علي هيچمي اينكه گفته -ـه
ام، ولي اينكه او در سنين كودكي اسلام صحيحي را نيز كه آن را به اثبات برساند، نيافته

آورد، در خانه پيامبر بزرگوار پرورش يافت و پسر عموي خويش (پيامبر را) الگو و 
سازد. و لذا بعد از خديجه نخستين كسي يت ميسرمشق قرار داد، احتمال مزبور را تقو

 بود كه به اسلام گرويد.
اند بسيار زيادند، مانند آن دسته از صحابه كه كساني كه هيچ گاه براي بت سجده نبرده

هايي كه در اين نوع محيط  از اوان كودكي در محيطي اسلامي پرورش يافته، سپس آن
ه عنوان امتيازي براي اميرالمومنين به حساب اند. پس اين امر، بديده به جهان گشوده

 آيد.نمي
دور بودن از گناهان بزرگ و كوچك، عمدي، اشتباهي و بر اثر فراموشي از بدو  -و

پذيرد مگر باشد. عقل آن را نميتولد تا دم مرگ، در تضاد با فطرت و طبيعت بشري مي
نه تنها موضوع دلالت قرآن ناپذير باشد. اين آيه به كمك دليلي نقلي كه قطعي و خدشه

كريم بر چنين عصمتي حتي براي برترين انسانها كه خداوند او را براي حمل آخرين پيام 
 مدرك فوق اي كه براي كسبنامهو رسالتش برگزيد، منافات دارد. اين بحث را در پايان

70Fام.ليسانس نوشته بودم، اثبات نموده

 زم.پردادر فصل پنجم اين بخش نيز بدان مي 1
ياران بزرگوار او اعم از مهاجرين و انصار كه خدا از ايشان خشنود شده و آنان نيز  -ز

تر از يك بار به بر شماردن ويژگيهاي آنان پرداخته و اند، و قرآن كريم بيشاز خدا راضي

 ﴿ فرمايد:مي         ﴾  :ستيد شما بهترين امتي ه« ]110[آل عمران

دهد كه ايشان را در ، مسلمان چطور به خود اجازه مي»ايدكه به سود انسانها پديدار گشته
گويد: شود كه ميگروه ستمكاران بر شمارد؟! اين سخن چطور بر زبان كسي جاري مي

رود و جايز نيست جز بر كسي كه سزاوار نفرين است، اطلاق ظلم براي ذم بكار مي
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 ﴿ رمايد:فگردد، چون خداوند مي          ﴾71F1  :هان! « ]18[هود

 .»خدا بر ستمگران باد نفرين
چگونه ممكن است قرآن كريم ايشان را به عنوان بهترين امت قلمداد كند آنگاه آيتي 
 از آيات آن مبني بر اينكه ايشان نفرين شدگانند، تاويل گردد؟ بنابراين لازم است جعفريها

 در تاويل و ديدگاه مبتني بر آن تجديد نظر نمايند.
كند كه بايد پيشواي مسلمانان بعد از به هر حال، آيه مزبور بر اين امر دلالت نمي

 پيامبر، علي ابن ابي طالب و يا هر شخص ديگري باشد.

 ماجراي غدير خم -5

به  را ور داد: عليقبلاً اشاره كرديم كه جعفريها اعتقاد دارند خداوند پيامبرش را دست
طور صريح نام ببرد و به عنوان پيشواي مردم تعيين نمايد، و پيامبر نيز پس از ترديدي كه 

الوداع = حج در اين باره داشت، فرمان الهي را گردن نهاد و پس از بازگشت از (حجه
سخناني كه  خداحافظي) در غدير خم، مسلمانان حاضر را از آن مطلع ساخت، بحث از

-به سنت ارتباط دارد، آنان سه آيه را نيز نام مي كه ر خدا در غدير ايراد نموده استپيامب

برند كه ـ به زعم آنان ـ ارتباط به حادثه مزبور دارد دو آيه از سوره مائده و آغاز سوره 

 ﴿ فرمايد:معارج كه قبلاً بدانها اشاره نموديم. آيه تبليغ اين است كه مي         

                                  

         ﴾ نچه از سويآاي فرستاده! هر «] 67: ة[المائد 

اي و ان و اگر چنين نكني، رسالت خدا را نرساندهپروردگارت بر تو نازل شده است برس
. برخي »كنددارد. خداوند گروه كافران را هدايت نميخداوند تو را از مردمان محفوظ مي

اند كه آيه درباره علي نازل شده است، بلكه اقوال و از ايشان تنها به اين نكته اكتفا نكرده
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 101 فصل دوم: دلايل قرآني امامت

72Fگويد:د. طوسي ميكننروايات متعددي را در سبب نزول آن ذكر مي

در مورد سبب فرود  1
 آمدن اين آيه چهار ديدگاه وجود دارد:

گويند: يك نفر اعرابي (عرب صحرانشين) محمدبن كعب قرظي و ديگران مي -أ
تصميم گرفت پيامبر را به شهادت برساند، شمشير از دستش افتاد. شروع كرد به كوبيدن 

 اوند اين آيه را نازل كرد)سرش به سنگي تا مغزش از هم پاشيد. (سپس خد
ترسيد، خداوند با فرود آوردن آيه مزبور ترس را از دل پيامبر پيامبر از قريش مي -ب

مد آدادند، وقتي آيه فرود اي از صحابه پيامبر را نگهباني مياند: عدهبدر كرد. برخي گفته
 هايتان برگرديد، خداوند مرا از مردم مصون داشت. فرمود: به خانه

گويد: هدف از نزول آيه از بين بردن توهمي بود كه پيامبر چيزهايي از عايشه مي -ج
 وحي را به خاطر ترس پنهان داشته است.

گويند: خداوند متعال وقتي به پيامبر وحي كرد كه علي د ـ ابو جعفر و ابو عبداالله مي
حابه غير قابل ترسيد اين امر براي گروهي از صرا به عنوان جانشين خود تعيين كند، مي

 تحمل باشد خداوند اين آيه را نازل فرمود تا بر انجام ماموريت محوله تشويق گردد.
پردازد. ولي بسياري از نميها  آن طوسي به بررسي اقوال گذشته و ترجيح يكي از

به منزله جانشين قرار  ها، آن اند كه به گمانپيروانش روايتهايي را مستند خويش قرار داده
73Fشوند،ي قلمداد ميدادن عل

بر اين امر دلالتي ندارند روايات در بالاترين ها  آن ولي ظاهر 2
چيزيكه از پيامبر نقل شده باشد، وجود ندارد، ها  آن رسند، دردرجه به مرتبه صحت نمي

علاوه بر اين، ما روايت صحيحي از طرف جمهور در دست نداريم كه ديدگاه جعفريها را 
 آراء مفسرين را در اين باره تحليل و بررسي نماييم:تاييد نمايد. پس بايد 
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 گويد: اين دستوري است از طرف خدا به پيامبرش محمد طبري در تفسير آيه مي
كه به يهوديها و مسيحيهاي اهل كتاب ـ آنانيكه خداوند داستان ايشان را در اين سوره 

وردگار، حمله نمودن به آورده، و به ذكر معايب، پليدي عقيده، گستاخيشان در برابر پر
پيامبران، تحريف كتاب خدا، فاسد بودن غذا و خوراكشان و نيز به معايب ساير مشركان 
پرداخته است ـ اعلام كند آنچه را خداوند در حق ايشان نازل كرده است اعم از: معايب، 
 كم بها جلوه دادن، فرو كاستن شخصيت و نكوهش كردنشان، و آنچه آنان را بدان دستور

نداشته باشد كه گزندي به او برسانند و  وحشتها  آن داده پاسخ نموده است، و اينكه از
از زياد بودن شمار آنان و كمي همراهانش بيمناك و پريشان خاطر نباشد، و در راه خدا از 
احدي نترسد، چرا كه خداوند از او در برابر همه مخلوقات و ضرر و زيانهايشان، دفاع 

ين به او اعلام نموده كه اگر در ابلاغ وحي كوتاهي كند، اگرچه مقدار كند. و همچنمي
شود. آنچه را بيان داشتيم مورد پذيرش اهل تأويل اندكي هم باشد مرتكب گناه بزرگي مي

  74F1.است
خواني دارد. ناديده گرفتن آرايش آيات و اند با سياق آيات، همآنچه اهل تاويل گفته

 بدون دليل معتبر جايز نيست. جدا كردن آغاز از انجام آن
كشد، به طبري پس از اينكه اتفاق نظر اهل تاويل درباره هدف از آيه را پيش مي

اند: سبب نزول آن، كند، برخي گفتهنان در مورد سبب نزول آن اشاره ميآاختلاف نظر 
ر يامبرش را دپتصميم آن يك نفر اعرابي درباره به قتل رساندن پيامبر بود كه خداوند 

گويند: بلكه به خاطر ترس پيامبر از قريش اي هم ميبرابر او حمايت و پشتيباني كرد. عده
نازل گشت كه بدين وسيله اطمينان خاطر به او داده شد. روايت مورد استناد طرفين را نيز 

 كند.ذكر مي
 گويد:ولي حافظ ابن كثير در مورد آيه مزبور تفصيل فراوان داده مي
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دهد، او را به تبليغ همه پيامبرش را با نام رسول مورد خطاب قرار مي خداوند، بنده و
دهد و او نيز به نحو احسن او امر الهي را اجرا نمود. امام آنچه به او امر نموده، دستور مي
گويد: محمدبن يوسف از سفيان، از اسماعيل، از شعبي، از بخاري هنگام تفسير اين آيه مي

كند كه: هر كه گفت: پيامبر چيزي را از وحي ـ نقل مي االله عنهاي مسروق، از عايشه ـ رض

 ﴿ فرمايد:پنهان كرده، دروغ گفته است، و خداوند مي              

   ﴾ آورد ولي در بخاري در اينجا حديث را به طور مختصر مي .]67: ة[المائد

پردازد. اين حديث را مسلم در كتاب صحيحش مفصلاً به ذكر آن مي جاهاي ديگري از
از عامر  با سندهايشان از راههاي زيادي(الايمان) ترمذي و نسائي در كتاب (التفسير) 
د. همچنين در صحيحين از عايشه نقل نكنشعبي از مسروق بن الاجدع از عايشه نقل مي

داشت كه كرد اين آيه را مخفي نگه ميمي چيزي را از قرآن پنهان شده كه: اگر محمد 

﴿ فرمايد:مي                     ﴾ 

سازد. و داشتي كه خداوند آن را آشكار ميتو چيزي را در دل پنهان مي« ]37[الأحزاب: 
 .»سزاوارتر است كه از او بترسيترسيدي در حالي كه خداوند از مردم مي

گويد: احمدبن منصور رمادي از سعيدبن سليمان از عباد از هارون بن ابن ابي حاتم مي
ابن عباس بودم، مردي آمد و به او گفت: كساني  كند كه پيشعنتره، از پدرش روايت مي

م نكرده بود، گويند: شما چيزي را داريد كه پيامبر خدا به مردم اعلاآيند و ميپيش ما مي

 ﴿ فرمايد:داني كه خداوند ميابن عباس گفت: مگر نمي               

  ﴾...  به خدا سوگند هيچ سخن خوب و بدي نبود كه پيامبر خدا به ما نگويد. در

ائي آمده كه: به علي گفتم: بن عبداالله السوصحيح البخاري نيز در روايت ابو جحيفه وهب 
سوگند به كسي كه دانه را  ،آيا چيزي از وحي پيش شماست كه در قرآن نباشد؟ گفت: نه

شكافت و جان را آفريد، مگر بينشي را كه خدا درباره قرآن به شخص بدهد و آنچه در 
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اين صحيفه است. گفتم: چه چيزي در اين صحيفه است؟ گفت: عقل (يعني خون) آزاد 
 اسير و اينكه مسلماني در برابر كشتن كافري قصاص نشود. نمودن

و  ،گويد: زهري گفت: از خدا رسالت و پيام، ابلاغ و رساندن به عهده پيامبربخاري مي
ما نيز مكلف به پذيرفتن و گردن نهادن به آن هستيم. امت، به اعلام رسالت و اداي امانت 

حجه الوداع) با حضور  روزه بدهمايي (خطاز طرف پيامبر اذعان نمودند، در بزرگترين گر
حدود چهل هزار صحابه موضوع را مطرح كرد و از ايشان اظهار نظر خواست. چنانچه 
در صحيح مسلم از جابربن عبداالله روايت شده كه: پيامبر خدا در خطبه آن روز فرمود: اي 

دهيم هادت ميشود. چه جوابي خواهيد داد؟ گفتند: شمردم! درباره من از شما سوال مي
كه تو ابلاغ كردي، مسئوليت را به پايان بردي و دلسوزي نمودي. پيامبر انگشتش را رو به 

گفت: خدايا! آيا رساندم. امام داد و ميكرد و به سوي ايشان برگشت ميآسمان بلند مي
كند كه: گويد: ابن نمير از فضيل ابن غزوان از عكرمه از ابن عباس نقل مياحمد مي

الوداع اظهار داشت: اي مردم! امروز چه روزي است؟ گفتند: روز بر خدا روز حجهپيام
ت: اين ماه فحرامي است. گفت: اين شهر كدام شهر است؟ گفتند: شهر حرامي است. گ

كدام ماه است؟ گفتند: ماه حرامي است. گفت: همانا داراييتان، خونتان و شخصيتتان بر 
ز در اين شهر و در اين ماه. چند بار اين جملات را يكديگر حرام است مانند حرمت امرو

گويد: به خدا قسم اين سفارشي است كه به سوي پروردگارش تكرار كرد. ابن عباس مي
 بر 
گردد. سپس گفت: هان! بايد كسي كه اينجا حضور دارد به كساني كه غائبند برساند، و مي

 . بخاري روايت مشابهي را از عليبعد از من به كفر برنگرديد كه گردن يكديگر را بزنيد
 كند.بن سعيد، از فضيل بن غزوان، نقل ميبن مديني، از يحيي

﴿ گفته خداوند كه:              ﴾  يعني اگر آنچه را برايت

ه وقوع اي، يعني عواقب آن را اگر بام، به مردم نرسانيد، پيام خدا را ابلاغ نكردهفرستاده
كند كه معني آيه چنين دانست. علي ابن ابي طلحه از ابن عباس نقل ميپيوست، ميمي
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، پيام وحي را به مردم ياست: اگر آنچه از سوي پروردگارت بر تو فرود آمده، پنهان كن
 75F1.ايدنرسانده

دهد تا آنچه را كه متعلق به آخر آيه است، روشن سپس ابن كثير سخنانش را ادامه مي
زد، و در اين راستا به حيله و نيرنگ مشركان و اهل كتاب براي پيامبر كه خدا او را از سا

-نمايد مياي از آن اشاره ميحيله آنان محفوظ داشت، اشاره كند، پس از آنكه به گوشه

كشاند بحث را به درازا ميها  آن هاي بسياري از اين دست وجود دارد كه ذكرگويد: نمونه
76Fاند.: آنچه درباره آيه اظهار داشتهاز آن جمله است

و در ادامه به برخي از روايات كه  2
 كند.اند، اشاره ميطبري و ديگران گفته

 يابيم كه تفسير آيه كريمه با ديدگاه جعفريها سازگاري ندارد.بدين ترتيب در مي
 علاوه بر آنچه مفسرين گفتند، امام احمد و صاحبان سنن چهارگانه از ابن عباس نقل

ي ماموري بود، به خدا سوگند آنچه را بدان ماموريت يافته، كنند كه: رسول خدا بندهمي
ابلاغ كرد، و مارا به استثناي مردم با سه چيز تمايز بخشيد: وضو را به صورت كامل 

77Fبگيريم، صدقات و خيرات را نخوريم و خر را سوار بر اسب نكنيم.

سند اين روايت  3
 ا تاويل جعفريها تضاد دارد.باشد كه نص آن بصحيح مي

از اين گذشته، برخي از مفسران ديدگاه شيعه را مورد نقد و بررسي و نادرستي آن را 
دستور ها  آن گويد: روايات غدير كه دراند. آلوسي هنگام تفسير آيه ميآشكار ساخته

78Fجانشين قرار دادن وجود دارد، از ديدگاه اهل سنت غير صحيح و نا مقبول هستند

ين ا 4
آنچه ادعاي اهل تشيع (نزول آيه راجع به خلافت) :گويدنمايد و آنگاه ميگفته را تاييد مي

 ﴿ ي:كند موصول در آيه (ما) خاص است، جملهسازد، و ثابت ميرا ناممكن مي

                                           
 .78ـ 2/77تفسير ابن كثير  -1
 .2/97همان  -2
 .1977حديث:  3المسند ج  -3
 .2/349تفسير آلوسي  -4
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    ﴾ ي (ناس) گرچه عام است ولي در اينجا مراد از آن است، زيرا واژه

   ﴿: فرمايدباشد، دليل آن هم پايان آيه است كه ميفران ميتنها كا    

 ﴾ آوري براي حفظ و نگهداري پيامبر از مردم است. در اين چون در مقام دليل

بخش اخير به جاي ضمير اسم ظاهر آورده شده يعني خداوند ايشان را به آرزوهاي 
شود كند. پس مادام مراد از (الناس) كفار باشد نميبه هدايت نمي ه توپليدشان راجع ب

برند ـ كه شايد پيامبر خدا در منظور از (ما) خلافت باشد چون ترسي كه شيعيان گمان مي
امر تبليغ و اعلام خلافت ترسيده باشد ـ بايد از صحابه بوده باشد از آنجا كه برخي از 

يابي به آن را داشته است، و چون ديده كه از آن محروم آنان ـ پناه بر خدا ـ طمع دست
ي آن ـ پناه بر خدا ـ كافر صدد آسيب رساندن به پيامبر خدا بوده است كه نتيجه گشته در

نسبت دادن فسق يا ها  آن آيد كوچكترينباشد و اشكالات مهمي لازم ميبودن آنان مي
حال آنكه او كسي بود كه در راه خدا به  باشدمي بزدلي و يا تقيه به اميرالمومنين علي 

ترسيد: آلوسي در كرد و جز خدا از هيچ كس نميگري توجه نميملامت هيچ ملامت
استدلال از طريق ارتباط آيات با يكديگر، و تاويل آن به روش جمهور مفسرين، كه 

لفظ  نيازمند دليل نيست، موفق شده است، زيرا تاويل جمهور، پذيرفتن ظاهر و عموميت
كند. ولي تخصيص آن به موضوع جانشين قرار است و آرايش آيات نيز آن را تاييد مي

-تر از دلايل جمهور است، كه اين را نيافتهتر و قويدادن امام علي نيازمند دلايلي صحيح

ام. روايات مربوط به غدير به صورت مفصل در بحثي متعلق به سنت پيامبر اكرم، مورد 
 قرار خواهند گرفت.تحليل و موشكافي 

﴿ آيه ديگري در سوره مائده هست كه تاويلات مختلي درباره آن وجود دارد:  

                 ﴾ امروز دين شما را برايتان كامل « ]3: ة[المائد

مورد مراد از كمال دين . اهل تاويل در »كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم
گويند: مقصود اين است كه: اي مومنان امروز فرائض، اختلاف نظر دارند، برخي مي
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حدود، اوامر و نواهي، حلال و حرام، فرود آوردن كتاب، توضيح آنچه بر زبان پيامبر 
شما را بر ها  اين ام برايتان فرستادم و راهنمايي درباره آنچه بدان نيازمنديد، همهفرستاده

 شود.كامل نمودم و بعد از اين چيزي به آن افزوده نمي
اند: خداوند، روزي كه اين آيه را بر پيامبر فرود آورد، به او و اي ديگر گفتهعده

پيروانش اعلام كرد كه دينشان را تكميل كرده است، بدينگونه كه شهر مكه را مختص 
ايي كه مسلمانان بدون همراهي مشركين آنان قرار داد و مشركان را از آن بيرون راند، تا ج

79Fمراسم حج را به جاي آوردند، اين راي مورد تاييد و پذيرش طبري است.

جعفريها در  1
كنند كه آيه پس از آنكه پيامبر امام علي را اضافه ميها  آن تاويل آيه دو ديدگاه دارند، ولي

از امام باقر و امام صادق  رابه عنوان پيشواي مردم تعيين كرده بود، فرود آمد. اين رأي 
اي است كه خداوند نازل كرده و بعد از آن، كنند و معتقدند: ولايت آخرين فريضهنقل مي

80Fشد.نفرض ديگري نازل 

2 
كند، و روايتي را از ابو سعيد خدري نقل طبرسي، آيه را به ولايت علي تفسير مي

مل نمودن دين، تمام كردن نعمت، كنند كه: پيامبر پس از نزول آيه گفت: االله اكبر بر كا مي
 خشنودي پروردگار از رسالتم و سرپرستي علي بعد از من.

﴿... آورد و آيهولي طوسي اين روايت را نمي         ﴾  را اينگونه تفسير

دهد كه نعمت خويش را برايشان كند: خداوند همه مومنان را مورد خطاب قرار ميمي
د، بدين شيوه كه: آنان را بر مشركان پيروز و از شهرشان بيرون راند، اميد به تمام كر

بازگشت مومنان به كفر را از سرشان بيرون كرد و اختصاص دادن حج و شهر مكه به 
اي به مسأله مسلمانان، ابن عباس، قتاده و شعبي نيز چنين ديدگاهي دارند. طوسي اشاره

                                           
ـ 6/61، قرطبي 249ـ 2/248، آلوسي 1/593، الكشاف 14ـ 2/12، ابن كثير 531ـ   9/517البحر طبري  -1

 .3/426و البحر المحيط  63
و مصـباح الهدايـه    133، تفسير بشـر  104، جوامع الجامع 26ـ 6/25البيان مع، مج436ـ 3/435التبيان  -2

 .205ـ 204
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كند، ينكه اين را از پيشواي مفسران (طبري) بازگو ميكند، مگر اولايت و جانشيني نمي
گويد: مقصود خداوند اين است كه: مومنان! من نعمت چرا كه طبري در تفسيرش مي

خود را بدينگونه بر شما كامل نمودم كه: شما را بر دشمن من و شما پيروز گردانم، 
شيدن شما را از مشركين را از شهرتان بيرون راندم و اميدشان به برگشت و دست ك

سرشان بيرون كردم. اهل تاويل نيز در اين باره همين ديدگاه را دارند. از ابن عباس نقل 
رفتند، ولي وقتي آيه برائت فرود آمد، شده كه: مسلمانان و مشركان با هم به حج مي

االله اخراج شدند، و مسلمانان به تنهايي و بدون وجود آنان مراسم حج را مشركين از بيت
 داشتند، اين، از جمله اتمام نعمت بود.ر پا ميب

شد كه مشركان از  غاز قتاده نقل شده: آيه مزبور روز عرفه وقتي بر پيامبر
گويد: كردند. شعبي ميمسجدالحرام بيرون رانده شده بودند و مسلمانان به تنهايي حج مي

پرستي رو بتآيه در عرفات هنگامي نازل شد كه برج عظمت جاهليت منهدم و شرك و 
 ده بود. و مشركان در آن سال با مسلمانان حج نكردند.رازبه زوال گ

گويد: در عرفات در حالي بر پيامبر نازل گشت كه مردم دور او حلقه زده عامر مي
پرستي متلاشي شد و ديگر يك بودند، عظمت و مناسك دوران جاهلي از هم پاشيد، بت

خداوند آيه (اليوم...) را فرود آورد. از شعبي نيز  نفر به صورت لخت كعبه را طواف نكرد.
كند با همين سخن روايت شده است روايتهاي قتاده و شعبي كه طبري بدانها اشاره مي

آيه در غدير نازل شده همخواني ندارند روايات صحيح ديگري نيز  شودآنچه گفته مي
سانند. طبري چند تا از اين روجود دارند كه فرود آمدن آيه در روز عرفه را به اثبات مي

گويد: برترين رأي درباره كند و ميرا نيز ذكر ميها  آن روايتها و چند روايت متضاد با
گويد: در روز عرفه كه روز جمعه هم بود، زمان آيه، رأي عمربن الخطاب است كه مي

باشد ولي سند روايتهاي ديگر ضعيف و نازل شد. چون سند روايت عمر صحيح مي
 اند.سست
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بن مسلم، گويد: امام احمد از ابو جعفربن عون، ابوالعميس، از قيسحافظ ابن كثير مي
آمد و گفت: اي اميرالمومنين، شما  كند كه: يك نفر يهودي پيش عمر از طارق نقل مي

گرفتيم عمر شد آن روز را جشن ميخوانيد كه اگر بر ما نازل مياي را در قرآن ميآيه

﴿ گفت: آيه: گفت: كدام آيه؟        ﴾  عمر گفت: قسم به خدا من روز

81Fدانم كه شامگاه روز عرفه بود.و ساعتي را كه در آن بر پيامبر نازل شد مي

بخاري از  1
كند، همچنين مسلم، ترمذي و حسن بن صباح، از جعفربن عون، همان را روايت مي

نمايند. تعبير امام بخاري تفسير قيس بن مسلم روايت مي نساني نيز از طرق متعددي از
گويد: كند اين است كه طارق ميآيه كه از طريق سفيان ثوري از قيس از طارق نقل مي

آمد آن روز خوانيد اگر بر ما فرود مياي را ميگفتند: شما در قرآن آيه يهوديها به عمر 
زماني نازل شد، كجا نازل شد و پيامبر دانم چه گرفتيم. عمر گفت: من ميرا جشن مي

گويد: خدا كجا بودند، روز عرفه نازل شد كه قسم به خدا من هم عرفه بودم. سفيان مي
شك دارم كه آيا روز جمعه بود يا نه؟. شك سفيان اگر در مورد روايت باشد به عنوان 

؟ و اگر هم در مورد شوداحتياط در اينكه آيا استادش خبر آن را به او داده يا نه تلقي مي
اين باشد كه روز وقوف در عرفه جمعه بوده يا خير، اين چيزي است كه گمان ندارم از 
سفيان سر بزند، زيرا جمعه بودن روز عرفه چيزي است يقيني وهيچ يك از كساني كه به 

اي پيامبر پرداخته و هيچ كدام از فقيهان نيز در آن اختلافي ثبت غزوات و زندگينامه
وجود ها  آن اتري نقل شده كه ترديدي در صحيح بودنوند. در اين باره احاديث متندار

 هاي مختلفي از عمر روايت شده است.ندارد. اين حديث از راه
پردازد كه سندشان صحيح پس از اين، ابن كثير به ذكر آن دسته از روايات طبري مي

سازند. آنگاه، را روشن مي باشد. و همانگونه كه گفته شد، نزول آيه در روز جمعهمي
را ضعيف و سست خواند از ها  آن آورد كه طبري سندرا ميها  آن روايتهاي متعارض با

                                           
 1/272المسند ج  -1
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گويد: ابن الوداع نازل گشت و ميبن انس روايت شده كه: آيه در حجهجمله آنچه از ربيع
ير خم كند كه: روز عيد غدمردويه از طريق ابو هارون عبدي از ابو سعيد خدري نقل مي

 او بر پيامبر فرود آمد، زماني كه به علي گفت: هر كه من دوستش باشم، علي نيز محبوب
الحجه يعني آورد كه در آن آمده: روز هجدهم ذيسپس روايتي را از ابو هريره مي ،است

الوداع، بر پيامبر نازل شد. ولي هيچ يك از اين دو روايت صحيح روز برگشت از حجه
رستي كه ترديدي در آن نيست روز عرفه كه جمعه بود، نازل شد. نيست، بلكه رأي د

82Fهمچنانكه اميرالمومنين عمربن الخطاب، نخستين پادشاه مسلمانان معاويه بن ابي سفيان،

1 
بن دعامه، اند، و شعبي، قتادهبن عباس) و سمرة بن جندب روايت كردهقرآن (عبداالله فسرم

ان و علما، به شيوه حديث مرسل روايت نموده نفر از امام چندشهربن حوشب و بيش از 
 و ابن جرير طبري نيز تاييد كرده است.

شود كه روايتهاي صحيح، با آنچه جعفريه بدان معتقدند كه آيه روز از اينجا روشن مي
كند روايت غدير نازل شده، ضديت و ناسازگاري دارند. يكي از نويسندگانشان ادعا مي

ند نكرساند، صاحبان آثار نقل ميرا به اثبات ميها  آن ديدگاه) 3/529صحيح تفسير رازي (
كه بعد از نزول آيه پيامبر خدا بيشتر از هشتاد و يك يا هشتاد و دو روز در قيد حيات 

) به آن 3/523نماندند. ابو سعود نيز در تفسير خود كه در حاشيه تفسير رازي قرار دارد (
الاول ديده از گويند: پيامبر خدا روز دوازدهم ربيعنمايد. تاريخ نگاران هم ميتصريح مي

اند كه يك روز از هشتاد و دو روزي كه قبلاً جهان فرو بست، البته از اين چشم پوشيده
گفته شد بدون روز غدير و روز وفات هم بيشتر... است، به هر حال اين رأي از رأي 

                                           
روايت در موضوع احكام از ابو سفيان در صحاح ششـگانه وجـود دارد كـه ابـن الرزيـر يكـي از        30 -1

م از طريـق او در  ها را آورده و صحتشان را به اثبات رسانده و گفته: يك حديث ه ـ علماء زيديه ـ آن 
 .119ـ 2/114ذم امام علي وارد نشده است. الروض الباسم 
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83Fموجود در صحيح بخاري، مسلم و ديگران،

تر است. چون در صورت به حقيقت نزديك 1
اي جز  شوند، علاوه بر اين، دلايل بسياري كه چارهپذيرفتن رأي ايشان روزها بيشتر مي

84Fنمايند.وجود ندارد، آن را (رأي موجود در تفسير رازي) تاييد ميها  آن انقياد در برابر

2 
ندارد، وجود ها  آن اي جز پذيرفتنپيشتر برخي از دلايلي را كه به گمان او راه چاره

ضعيف و متعارض با روايتهاي صحيح و بلكه ها  آن بيان نموديم و روشن ساختيم كه سند
 متواتر است كه ابن كثير بدانها اشاره نمود.

بدون ترديد اگر روايت امام رازي با روايتهايي كه بدان اشاره نموديم، تناقض داشته 
نيست روايتهاي متعددي كه از  باشد، بايد روايت او را كنار نهاد. اصلاً معقول و علمي

طريق پيشوايان حديث مانند: احمد، بخاري، مسلم و ديگران نقل شده است، به خاطر 
 قائل نشويم.ها  آن يك حديث كه در يكي از تفاسير آمده كنار نهاده شوند و اعتباري براي

ي است نخستين روايتي كه ـ به زعم نويسنده كتاب الغدير، بايد آن را پذيرفت ـ روايت
كه طبري با سند خويش از: زيدبن ارقم در كتاب (الولايه) نقل نموده ودر كتاب مزبور 

85Fنمايد.هنگام استدلال بر آيه تبليغ، متن كامل آن را ذكر مي

با مراجعه به اصل روايت به  3
كوشد ميان عقيده اماميه و افراط گرايان شيعه خوريم! او تقريباً مياي عجيبي بر مينكته
 سأله امامت، هماهنگي ايجاد نمايد.در م

مشهور است پيشواي مفسران (طبري نه تنها جزو افراط گرايان شيعه نبوده كه اصلاً 
(الغدير) پس از ذكر آن روايت و روايتهاي ديگر  ، ولي صاحب)شيعه نبوده است

86Fداند.گويد: طبري نخستين كسي است كه آيه تبليغ را مربوط به ماجراي غدير مي مي

4 

                                           
هـا بـراي اثبـات چيزهـاي      كند در جاي ديگر از آنعجيب اين است كه رواياتي را كه اينجا انكار مي -1

 كند! ديگر استدلال مي
 1/230الغدير  -2
 216ـ 1/214همان  -3
 225ـ 1/223همان  -4
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اند تا روشن سازد تعارضي كند كه در تفسير طبري آمدهشروع به بررسي رواياتي مي و
با روايت آمده از كتاب خويش ندارند، با وجود اينكه همانگونه كه هنگام بررسي آيه 
گفتيم طبري با اهل تاويل در اين موضوع اتفاق نظر دارد، آيا مگر اهل تاويل جعفري 

آورد و آن را به كتاب يه كمال، روايت طبري را ميمذهب هستند؟ هنگام سخن از آ
كند. دليل آن هم واضح است چون دهد و اشاره به تفسيرش نمي(الولايه) او ارجاع مي

قبلاً دانستيم كه طبري كدام رأي را انتخاب نموده و روايات مخالف با روايت عمربن 
شكار ساختن گمراهي الخطاب را سست و بي پايه خوانده است. بنابراين نيازي به آ

نويسنده كتاب الغدير نيست وقتيكه تمايلات و گرايشهايش او را رهبري و به حركت 
رسيم كه كتاب اندازد، ولي دوست دارم بگويم: در پرتو آنچه گذشت به اين نتيجه ميمي

(الولايه) يا تاليف شده و از روي افترا و دفاع از مذهب شيعه به طبري نسبت داده شده، و 
اينكه طبري روايات مربوط به ولايت را بدون تحقيق گردآوردي نموده است. كه در هر  يا

87Fباشد.حال كتاب او فاقد اعتبار و بيانگر ديدگاه طبري نمي

1 
گويند ـ نازل ها ميي إكمال ـ همانگونه كه خود جعفريوقتي آيه تبليغ پيش از آيه

اند، ي غدير فرود آمدهغ پيش از حادثهشد، روايات گذشته دليل بر اين هستند كه آيه تبلي
چيزيكه ديدگاه جمهور مفسران را در تاويل آن تاييد و با ديدگاه جعفريه تعارض و 

گردد،و ناسازگاري دارد، اين هم دليل ديگري است كه به جمع دلايل جمهور افزوده مي
                                           

) كتـاب   باشند، جز (فضائل علـي  منسوب به طبري كه بيش از صد كتاب مي از ميان همه كتابهاي -1

در  گويـد: طبـري  مي 6/452ديب الأ فةمعر يال ريبارشاد الأ: مزبور را نيافتم يا قوت رومي در كتاب
آغاز معتقد به صحت اخبار وارده در مورد غدير خم بود سپس موضوع را با فضائل علي دنبـال كـرد   

نرساند، پس طبري كتابش را ـ كه همراه دهها كتاب ديگر كه اكنـون در دسـت نيسـتند      ولي به اتمام 
تمام نكرده است. شايد كسي از اين موضوع سوء استفاده كـرده و كتـابي را تحـت عنـوان (الولايـه)      
نگاشته و به طبري نسبت داده است. به هر حال، روايتي كه صاحب الغـدير از زيـدبن ارقـم روايـت     

يچ وجه درست نيست و همانگونه كه قبلاً ذكر كرديم روايـات صـحيحي از زيـد وجـود     كند به همي
 كنند.دارند كه امام احمد و مسلم روايت مي
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تيم كه آيه باشد از توضيحات گذشته دريافدليلي بر انتخاب علي به عنوان جانشين نمي
 لحجةااكمال روز عرفه نازل گشته است، ولي اگر هم فرض كنيم كه روز هجدهم ذي

باشد، زيرا اين سخن انتخاب علي به عنوان جانشيني نمي بر(روز غدير) نازل شده، دليلي 
مبني بر آن است كه آيه تبليغ خاص مسأله خلافت علي است ولي اين هم، چنانچه بيان 

 باشد.كرديم، ثابت نمي
 پردازيم:ماند كه به آن ميپس از اينها، موضوع مربوط به آغاز سوره معارج باقي مي

گردد. ولي آنچه هاي مكيّ محسوب ميسوره معارج به اتفاق همه مفسران جزو سوره
88Fگويندبرخي مي

مستلزم آن است: نه تنها مدني باشد، كه در اواخر دوران رسالت پس از  1
از فوت پيامبر، فرود آمده باشد. پيشوايشان (طوسي) هم به اين  الوداع و كمي بيشحجه

گويد: سوره معارج بنا به گفته ابن ورطه نيفتاده (قائل شدن به مكي بودن سوره) و لذا مي
عباس، ضحاك و ديگران مكي است. و همگام با جمهور مفسرين به تفسير و بيان آن 

د در سوره مربوط به ولايت بوده و يا پرداخته و اشاره به اين نكرده كه تكذيب موجو
الوداع ـ نازل شده اينكه بخشي از سوره در مدينه ـ قطع نظر از نزول آن پس از حجه

89Fباشد. مي

2 
البيان مانند طوسي به تفسير آن پرداخته، آنگاه روايتي را از طبري نيز در مجمع

خم علي را امام معرفي  آورد كه: وقتي پيامبر خدا روز غديرجعفربن محمد از نياكانش مي
كرد و فرمود: هر كه من دوستش باشم علي نيز دوست اوست، خبر در مناطق مختلف 
پيچيد. نعمان بن حديث الفهري پيش پيامبر آمد و گفت: از طرف خدا امر به يكتايي خدا 

هاد، حج، روزه، نماز و زكات امر كردي و ما هم جو رسالت خودت دستور دادي، مرا به 
اديم، سپس آرام نگرفتيد تا اين نوجوان را منصوب نمودي و گفتي: هر كه من...) انجام د

اين دستور از جانب خودت است يا خدا؟ فرمود: قسم به كسي كه جز او الهي نيست از 

                                           
 شمرديم.كه در آغاز فصل روايتهايشان را بر  -1
 113ـ 10/112التبيان  -2
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گفت: خدايا! اگر اين دستور حق طرف خدا به من ابلاغ شده است. نعمان پشت كرد و مي
ن بر ما فرو ريز، خدا سنگي را بر سرش افكند و او و از جانب تو است سنگ را از آسما

 ﴿ را كشت. و اين آيه را نازل كرد:    ﴾ ولي اين روايت، با آنچه .

 گويد:كندناسازگار است، زيرا ميخود طبري نقل مي

 ﴿ گويد: به جز آيهسوره معارج مكي است، و حسن بصري مي     

    ﴾.90F1 آورد،  مربوط به ترتيب نزول قرآن را مي طبرسي در جايي ديگر روايتهاي

گيرد، پس از آن هاي مكي قرار ميي معارج ميان سورهكه به موجب اين ترتيب، سوره
هاي مدني. در يكي از اين روايتها آمده كه: آيد و سپس سورههفت سوره مكي ديگر مي

شد سپس هر مقدار را كه شد، همان جا نوشته مياي كه در مكه نازل ميورهآغاز هر س
خواست، در مدينه به آن اضافه نمود. معني اين روايت اين است كه سوره معارج خدا مي

باشد. طبرسي در تفسير ديگرش (جوامع الجوامع) ـ كه پس از به ويژه آغاز آن مكي مي
91Fفته شدن آن به رشته تحرير در آورده استيو شاطلاع يافتن از تفسير كشاف زمخشري 

ـ  2
كند كه سوره معارج مكي است و همساز با مكي بودنش به شرح و تفسير آن بيان مي

 اي نكرده است. در تفسير آيه پنجمپرداخته و به روايت منسوب به امام صادق اشاره

﴿     ﴾ سائل است، زيرا مشركين از  سال گويد: جمله فاصبر متعلق به مي

92Fكردند.روي تحقير و تكذيب وحي، در فرود آمدن عذاب الهي شتاب مي

3  

 گوييم:مي پس از مباحث گذشته

                                           
 10/350التبيان  -1
 به مقدمه تفسيرش (التبيان) مراجعه كن. -2
 509ـ 10/508التبيان  -3



 115 فصل دوم: دلايل قرآني امامت

روشن شد كه اصل امامت نزد جعفريها بر پايه قرآن كريم استوار نگرديده است. بلكه 
اويلات خاص استدلال و دريافتهايشان مبتني بر روايات مربوط به اسباب نزول و ت

(روايات و تاويلات) از چنان قوتي برخوردار ها  آن باشد كه هيچ يك ازخودشان مي
 را به عنوان دليل تاييد كننده مذهبشان به حساب آورد.ها  آن نيستند كه بتوان

دارد: همه يا بيشتر يكي از مفسرين جعفري در مورد اسباب نزول چنين اظهار مي
اند يعني اينكه در اغلب موارد حوادث تاريخي را ل نظرييات مربوط به اسباب نزوارو
كنند و ميها  آن اي كه مشمول آيات قرار گيرند، ضميمهرا به گونهها  آن آورند، سپسمي

اي يا آياتي از سياق خود خوانند، كه گاهي اوقات به انفصال آيهسبب نزولشان مي
آيد. هر چند موجب اختلال يانجامد، آنگاه نسبت هر بخشي به يك تنزيل پيش م مي

ترتيب و آرايش آيات گردد. اين يكي از اسباب ضعف روايات مربوط به اسباب نزول 
93Fاست.

1 
اند، انطباق گويد تقريباً بر همه آياتي كه بدان استناد نمودهآنچه اين مفسر جعفري مي

 دارد.
سير، فتنه هاو پيش از او امام احمدبن حنبل نيز گفته بود: سه چيز فاقد سنداند: تف

94Fغزوات.

2 
گانه ركني از اركان ايمان است. قرآن گويند: اعتقاد به امامت امامان دوازدهجعفريه مي

كنند همه چيز است ـ چطور با آيات و نصوص آشكار خود اين ركن  كريم ـ كه روشن
 دهد.را توضيح نمي

اند، بلكه اقدام كردهافراط گرايان جعفريه تنها به تاويلات فاسد و جعل روايات اكتفا ن
تر و ناپسندتر از اين نموده و قائل به تحريف قرآن كريم و حذف نام علي از آن به زشت

                                           
 .88ـ 4/76الميزان  -1
 20مقدمة في اصول التفسير ص  -2
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اند، كه در بخش دوم كتاب اين موضوع را كه اعتقاد به امامت و به عنوان ركني از شده
 شكافيم.ايمان قرار دادن آن، ايشان را به سخن پوچ واداشته است ـ بيشتر مي



 

 

 سوم:فصل 

 امامت در پرتو سنت
 
 

 خطبه غدير خم و سفارش به پيروي از كتاب وسنت -1
 الوداع حجةـ خطبه پيامبر در 

 احاديث وارده در تمسك ورزيدن به كتاب و اهل بيت -2
 ـ نقد و بررسي روايتهاي گذشته

 بررسي چند روايت ديگر مربوط به ماجراي غدير -3
 ـ نقد و بررسي روايات

 واهد شدچه كسي پس از تو امير خ
 جانشين قرار دادن 

 خداوند و مؤمنان خواستار ابوبكر هستند
 مهدي





 

 

 خطبه غدير خم و سفارش به پيروي از كتاب و سنت -1
پس از  اخبار غدير دليل اول از سنت، نزد جعفريها است، آنان معتقدند: پيامبر 

ه و جانشين الوداع در غدير خم، مسلمانان را روشنگري داد كه نمايندحجةبازگشت از 
اي جعفري مذهب بعد از او علي ابن ابي طالب است. پيشتر اشاره نمودم كه نويسنده

(الغدير  كتاب شانزده مجلدي را براي اثبات صحت و شهرت حديث غدير تحت عنوان:
ي غدير بوده و في الكتاب و السنه و الادب) نگاشته است! پس تاليف آن به خاطر واقعه

-رآن براي اثبات آنچه مولف خواسته وجود ندارد، تنها سنت باقي ميمادام كه دليلي از ق

ي حديث هشتگانه هايماند، براي اين بحث نيازي به ادب نيز نداريم پيش از وارسي كتاب
ام (الموطاً، المسند، صحيحين و كتابهاي را مرجع قرار دادهها  آن امكه در روش تحقيقي

مدبن اسحاق آمد كه ابن هشام به جمع و تدوين آنچه را در سيره محو چهارگانه سنن) 
 دهيم.روي خويش قرار مي آن پرداخته، راهنما و چراغ فرا

كند: پيام علي در بازگشت از يمن براي پيامبر خدا ابن هشام بحث را اينگونه آغاز مي
95Fدر حج و رد گفته ابن اسحاق مبني بر دستور پيامبر به علي درباره امور مربوط به حج.

1 
گويد: يحيي بن عبداالله بن عبدالرحمن بن ابي گيرد: ابن اسحاق ميبحث را پي مي پس

كند كه: وقتي حضرت علي از يمن برگشت تا عمره، از زيدبن طلحه بن ركانه نقل مي
را به جاي خويش بر لشكرياني گمارد كه همراهش  خدمت پيامبر خدا برسد، مردي

ر يك از افراد لشكرش پارچه كتاني بدهد. وقتي بودند، آن مرد تصميم گرفته بود كه به ه
لشكر نزديك شد علي به استقبالشان بيرون رفت كه ديد لباس مزبور را بر تن دارند 

ميان مردم رفتند خود را  هگفت: اي واي بر تو اين چيست؟ گفت: به ايشان دادم تا وقتي ب
يد از تنشان بيرون آور. ابن بدان بيارايند. گفت: واي بر تو! پيش از آنكه پيش پيامبر برو

                                           
 4/602 يةالنبو ةالسير -1
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ها را به ميان پارچهها  آن گويد: مردم لباس را از تن بيرون آوردند، و عليركانه مي
 برگرداند لشكريان صداي اعتراض را بر اين اقدام علي بلند كردند.

گويد: عبداالله بن عبدالرحمن معمربن حزم، از سليمان بن محمدبن ابن اسحاق مي
كند كه اش زينب بنت كعب كه نزد ابو سعيد خدري بوده نقل ميعمه بن عجره، ازكعب 

ابو سعيد گفت: مردم شكايت از علي را پيش پيامبر خدا بردند، ايشان نيز در جمع ما به 
فرمود: اي مردم! از علي شكايت نكنيد، قسم به خدا ايراد سخنراني پرداخت و شنيدم مي

 مورد شكايت قرار گيرد.كه ن است آز با راه خدا استوارتر ا ،او درباره خدا

 الوداع حجةدر  خطبه پيامبر 
گويد: سپس پيامبر خدا به حج خود ادامه داد، آداب و مناسك آن را به ابن اسحاق مي

اي را ايراد فرمود كه چكيده و عصاره دين را در آن روشن نمود مردم آموخت، و خطبه
گاه فرمود: اي مردم! سخنانم را گوش دهيد: ابتدا سپاس و ستايش خدا را بجاي آورد، آن

گاه شما را در اينجا ملاقات نكنم، اي مردم! خون و دانم شايد پيش از اين هيچنمي
رسيد، مانند حرمت: اين روز اموالتان بر يكديگر حرام است تا به حضور پروردگارتان مي

مورد كردارهايتان از شما  كنيد، درو اين ماه، و شما در آينده پروردگارتان را ملاقات مي
ام، هر كه امانتي نزد اوست به رسانده و برايتان بيان نموده راها  آن كند كه منسوال مي

پست و بي ارزش است و تنها  صاحبش كه او را امين قرار داده برگرداند. همه انواع ربا
داوند مقرر گيريد خكنيد و نه مورد ستم قرار ميتان از آن شماست. نه ستم ميسرمايه

نموده كه نبايد ربا وجود داشته باشد، تمام رباهاي عباس بن عبدالمطلب باطل و بي 
اعتبارند، هر خوني كه در زمان جاهليت ريخته شده بي اعتبار است، و نخستين خوني كه 

نهيم خون ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب است كه ميان طايفه بني ليث شير زير پا مي
فه هزيل وي را به قتل رساندند، پس اولين خون از خونهاي جاهليت كه خوار بود، طاي

اي مردم! همانا شيطان از آنكه در اين  ،نمايم خون اوست. اما بعدمي شروع به ابطال آن
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سرزمين شما پرستش شود براي هميشه نا اميد شده، ولي اگر پيروي شما از او هر چه 
در برابر دينتان بترسيد، اي مردم! به تاخير  قدر هم باشد، خشنود خواهد شد. پس از او

-انداختن و به هم زدن ترتيب ماههاي حرام افزايش در كفر است، كافران بدان گمراه مي

سازند تا با تعداد ماههايي كه كنند و يك سال حرام ميشوند. آنان يك سال حلال مي
را حلال نمايند كه  خداوند حلال كرده است موافقت برقرار سازند و بدين وسيله چيزي

خداوند حرام كرده است، و چيزي را حرام نمايد كه خداوند حلال كرده است، و زمان به 
فريدن آسمانها و زمين بر آن صورت آگردد كه خداوند روز همان حالت و جايي بر مي

اند، سه تا پشت سر هم خلق كرده بود، شمار ماههاي خدا دوازده ماه است، چهار تا حرام
96Fب مضرو رج

و بعد اي مردم! شما بر  .كه ميان ماه جمادي و شعبان قرار گرفته است 1
هايتان راه ندهند، و دچار همسرانتان حق داريد، اينكه كسي را كه دوست نداريد به خانه

د، اگر چنين كارهايي از آنان سر زد خدا به شما دستور داده كه از نگناه آشكار نشو
آور نباشد، د، و بزنيد ايشان را ولي زدني كه شديد و رنجهمبستري با آنان خودداري كني

اگر دست برداشتند كه از حق غذا و پوشاك به صورتي مقبول و پسنديده برخوردارند. 
آرزوي خير را براي زنانتان داشته باشيد كه ايشان نزد شما اسيرند، چيزي را براي خود 

ايد و عورتهاي ايشان از طريق فتهرا به عنوان امانت از خدا گرها  آن ندارند، و شما
د، من قطعاً ابلاغ يايد. پس اي مردم سخنان من را دريابدستورات خدا بر خود روا داشته

گاه گمراه ام تا زماني كه بدان تمسك ورزيد هيچنمودم، و چيزي را ميانتان گذشته
سخنانم نخواهيد شد. چيزي است واضح و آشكار، كتاب خدا و سنت پيامبرش، اي مردم 

دانيد كه هر مسلماني برادر مسلمان ديگري است و همه را گوش فرا دهيد و بفهميد، مي
مسلمانان برادران يكديگرند، هيچ چيز متعلق به مسلماني براي ديگران حلال نيست مگر 

 از روي اختيار و آرزوي خودش. پس به خودتان ستم نكنيد. خدايا! رساندم؟ 

                                           
ناميدند. لذا پيامبر خدا فرمود: رجب مضـر  دانستند و آن را رجب ميطايفه ربيعه، رمضان را حرام مي -1

 نه رجب ربيعه و اينكه ميان جمادي و شعبان است تا اشتباهي صورت نگيرد.
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97Fمردم گفتند: خدايا! بله. پيامبر فرمود: بار الها شاهد باش. گويد: ياد دارم كهراوي مي

1 
ديگري نيز وجود دارد و آن  به جز سبب شكايتي كه ابن اسحاق بدان اشاره نمود، سبب

را به جايي فرستاد و علي ابن طالب را بر آنان گمارد، علي  لشكرياينكه: پيامبر خدا 
را از او حاصل  خودزكي دست يافت و مراد همراه فوج مزبور رفت و در ميانه راه به كني

 گروهانيكرد، سپاهيان از او انتقاد كردند، در روايت ديگري آمده كه: وقتي كه او فرمانده 
ديگر بود به كنيزكي دست يافت، خالد خبر ماجرا  گروهانيو خالدبن الوليد نيز فرمانده 

كنند كه پيامبر از علي دفاع نموده يرا به پيامبر ابلاغ كرد. تمام روايات به اين نكته اشار م
كند، به صورت پراكنده در الوداع را كه ابن اسحاق نقل مياست. مفهوم خطبه حجه

يابيم كه در آخر آن آمده: پيامبر به بينيم. بخشي از آن را در صحيح بخاري مياحاديث مي
كردند افظي ميگفتن جمله: خدايا شاهد باش، مبادرت ورزيد. مردم نيز در حاليكه خداح

 گفتند: اين حج، حج خداحافظي است.مي
امام  را الوداعيابيم. اخبار حجهبيشتر بخشهاي آن را در كتاب حج صحيح مسلم مي

 كند.نقل مي صادق نيز از پدرش باقر از جابر 
98Fاند.همچنانكه غير از امام مسلم كساني ديگر نيز روايتش كرده

2  

﴿ وز عرفه آيه:در فصل پيشين روشن نمودم كه ر         ﴾  نازل شد

 ﴿ و پيش از آن نيز آيه                  ﴾. 
الحجه بود، در جعفريها معتقدند: خليفه قرار دادن امام علي در روز غدير هجدهم ذي

اي به ركني از اركان ايمان نشود، در ممكن است اشاره آيد: آيااينجا سؤالي پيش مي
الوداع حاليكه خدا دينش را كامل نمود، پيامبر به ايراد سخنراني پرداخت و مردم در حجه

                                           
 604ـ 4/603بويه الن ةالسير -1

 79ـ 77و  45ـ 40النبي محمد ناصرالدين آلباني ص حجة -2
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از ايشان خداحافظي كردند؟ به گمانم اين امر گرچه محال نيست ولي بعيد به نظر 
 رسد! مي

اهيم خطبه ـ كه ابن اسحاق ذكر كرد ـ ميان جمهور و جعفريها درباره هيچ كدام از مف
چيزي را برايتان گذاشتم تا «فرمايد: اختلاف و نزاعي وجود ندارد، جز اين بخش كه مي
 »شويد، كتاب خدا و سنت رسولشزماني كه بدان دست اندازيد هيچ گاه گمراه نمي

ادر نمود گويند: پيامبر در خطبه غدير دستور تمسك به كتاب و اهل بيت را صجعفريه مي
و اينكه كتاب خدا و اهل بيتش را براي مسلمانان باقي گذاشت. معني اين سخن اين 
نيست كه جعفريها معتقد به وجوب پيروي از پيامبر نباشند، هيچ مسلماني چنين ديدگاهي 

اند و گفتارشان به سان گفتار ندارد، ولي آنان اعتقادشان بر اين است كه: امامان معصوم
آيند، پس بايد آنان را نيز سرمشق و الگو قرار داد تا امت سنت به شمار مي وپيامبر و جز

 به گمراهي نيفتد!
بر به كتاب خدا و سنت رسولش مبينيم كه سفارش پيادر كتاب: مفتاح كنوز السنه، مي

كند از جمله: صحيح بخاري و مسلم، المسند، ترمذي، نسائي و را از ده منبع استخراج مي
  99F1.ابن ماجه

يابيم كه در صحيح بخاري كتابي را تحت عنوان: كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه، مي
كار را در امور مباح در آن آمده است: پيشوايان، پس از پيامبر دانشمندان معتبر و درست

دادند، تا آسانترين را برگيرند و به مردم ابلاغ نمايند ولي مورد مشورت و رايزني قرار مي
ساختند به پيروي از پيامبر، به ديگران مراجعه و سنت، مسأله را روشن مي وقتي كه كتاب

 كرند.نمي
كند: دو چيز را ميان شما در كتاب (الموطا) امام مالك حديث پيامبر را اينگونه نقل مي

100Fشويد: كتاب خدا و سنت پيامبرش.ام تا زماني كه بدان تمسك جوييد گمراه نميگذاشته

1  

                                           
 مفتاح كنوز السنه ـ باب ميم. -1
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يابيم. از جمله آنچه در راجع دهگانه حديث را بدون ذكر سنت، ميدر برخي از اين م
بن مصرف اليامي نقل آمده كه: محمدبن يوسف، از مالك بن مغول، از طلعهسخن دارمي 

پرسيدم: آيا پيامبر خدا وصيت نمود؟ گفت: نه، گفتم: بن ابي اوفي ميكند كه: از عبدااللهمي
اند؟ گفت: در مورد كتاب خدا سفارش اده شدهپس چطور مردم به وصيت كردن دستور د

 )291ـ 2/290ص ـ ج ونمودند. (سخن دارمي ـ كتاب الوصايا باب من لم ي
در سنن نسائي روايت ديگري از اين حديث آمده و سيوطي در شرح آن گفته است: 
پيامبر كه در مورد كتاب خدا وصيت كرد، يعني در مورد دين خدا وصيت كرد تا شامل 

 )6/240بشود. (سنن نسائي ـ كتاب الوصايا ـ باب: هل وصي النبي؟ ج  سنت هم
يابيم، براي مثال در كتاب: الزهد عبداالله بن در ديگر مراجع نيز اين مسأله را مي

-بارك بابي تحت عنوان: باب في لزوم المسند، گشوده شده كه هشت خبر را در بر ميمال

 گيرد.
گويد: سفيان از مالك بن الزبير الحميدي، مولف مي در كتاب السنه اثر: ابوبكر عبداالله

كند كه از عبداالله بن اوفي پرسيدم: آيا بن مغول از طلعه بن مصرف برايمان روايت مي
وصيت كرد؟ گفت: پيامبر چيزي را جا نگذاشته بود تا درباره آن وصيت  پيامبر خدا 

وصيت نكرد؟ گفت: او  نمايد. گفتم: چطور مردم را به وصيت كردن امر كرده و خود
 .)722حديث شماره:  2درباره كتاب خدا وصيت كرد. (المسند ج 

در كتاب: فيض القدير شرح جامع الصغير، روايتي از ابو هريره آمده كه: پيامبر در 
 ام كه بعد ازاي ايراد فرمودند و گفت: دو چيز را برايتان باقي گذاشتهالوداع خطبهحجه

شوند تا وارد كتاب خدا و سنت من كه از يكديگر جدا نمي شويد:گمراه نميها  آن
گويد: قرآن و سنت دو اصلي هستند كه گردند. مناوي در شرح آن ميحوض كوثر مي

ناپذيري آيد، لغزشامكان ندارد، هدايت جز از طريق آن دو به دست نميها  آن واگذاردن

                                                                                                             
 1/38انـد. تنـوير الحوالـك    گويد: تمام احاديث مرسل صـحيح . ابن عبدالبر مي2/208تنوير الحوالك  -1

 1/6هد دارد. همان گويد: هيچ يك از مرسلهاي مالك نيست مگر اينكه يك يا چند شاسيوطي مي
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ل و سند آشكار و برهان دليها  آن و نجات براي كسي است كه بدانها دست اندازد،
د. نباشدرخشنده ميان حقداري كه دنبالشان باشد و بيهوده گويي كه كنارشان بگذارد، مي
گردد. پس وجوب مراجعه به كتاب و سنت واضح و جزو بديهيات دين محسوب مي

. و نيز: صحيح الجامع الصغير اثر: 3282حديث شماره:  241ـ 3/240القدير ج فيض(
 .)2934/ حديث: 2لباني ناصرالدين الا

نيازي نيست اين بحث را بيشتر از اين بشكافيم، چرا كه درباره لزوم تمسك جستن به 
كتاب و سنت، ميان مسلمانان اختلافي وجود ندارد. و اختلافي كه در مورد سنت وجود 

بوت ثگردد. و اما درباره احاديثي كه به دارد به اختلاف در ثبوت يا معناي آن بر مي
واضح و آشكار است، اختلافي در تمسك ورزيدن بدان و لزوم ها  آن ده و معنايرسي

﴿ دارد:پيروي از آن وجود ندارد. قرآن كريم اين موضوع را صراحتاً اظهار مي    

           ﴾  :ما چيزهايي را كه پيغمبر براي ش« ]7[الحشر

. و »آورده است اجرا كنيد، و از چيزهايي كه شما را از آن باز داشته است، دست كشيد

  ﴿ همچنين:      ﴾  :هر كه از پيغمبر اطاعت كند، « ]80[النساء

﴿ . و يا:»در حقيقت از خدا اطاعت كرده است            

                          ﴾  :النساء]

آيند تا تو را در اختلافات اما، نه! به پروردگارت سوگند كه آنان مومن به شمار نمي« ]65
لالي در دل خود از داوري تو نداشته و و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس م

 .»كاملاً تسليم باشند
كنند: هر كه به سنت دست نيندازد، از دايره ايمان دور به علاوه ديگر آياتي كه بيان مي

 گشته و به بيراهه رفته است.
بنابراين، روشن است كه لغزش ناپذيري و به بيراهه نرفتن امت، در گرو دست 

باشد، بدون اينكه نيازي به مراجعه امامان و سنت پاك پيامبر مي انداختن به قرآن كريم
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يابيم جات شيعه وجود داشته باشد. البته روايتهاي ديگري را ميجعفريها و يا ديگر دسته
پيامبر، كتاب و اهل بيت را باقي گذاشته و دستور تمسك بدانها را صادر ها  آن كه به مفاد

 نموده است.

 اره تمسك ورزيدن به كتاب و اهل بيتاحاديث وارده درب -2

كنند، مسلم واجد از زيدبن ارقم روايت مي يكي از اين روايات، حديثي است كه امام
كه قبلاً هنگام بحث از آيه تطهير بدان اشاره كرديم. در آن روايتها، تشويق بر دست 

ا درباره اهل بيتم آيد كه: شما رانداختن به كتاب خدا آمده و به دنبال آن، گفته پيامبر مي
اندازم، و گفته زيد كه: همسرانش جزو افراد اهل بيتش هستند ولي اهل به ياد خدا مي

گويد: ايشان آل علي، عقيل، بيت او كسي است كه بعد از او از صدقه محروم گردد. و مي
 انگيزد كه حقوق اهل بيت پيامبر رااند. اين احاديث ما مسلمانان را بر ميجعفر و عباس

بدهيم. محبتمان براي ها  آن پاس بداريم، آنان را دوست بداريم و منزلت واقعي خود را به
كند و بر ماست كه با ايشان پيوند داشته پيامبر مرا بر دوست داشتن آل پاكش تحريك مي

  .باشيم
 رحمت خدا بر ابوبكر باد كه گفت: سوگند به كسي كه جانم در دست اوست،

تر و مهمتر از آن است كه با نزد من دوست داشتني غخدا خويشاوندي با پيامبر 
101Fخويشانم ارتباط و پيوند داشته باشم

و همچنين گفت: پيامبر را درباره اهل بيتش  1
102Fمواظبت كنيد

البته اين روايات نه بر وجوب پيشوايي براي اهل بيت و نه براي هيچ كس  2
ي اهلش و تصريح به خلافت هكند پس هيچ ارتباطي ميان تذكر دربارديگري، دلالت مي

 برخي از آنان، وجود ندارد.

                                           
 55/حديث:1بخاري ـ كتاب: المناقب ـ باب مناقب رسول االله، و نيز المسند ج -1
 همان ـ باب مناقب الحسن و الحسين -2
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اند، كه روايات المسند از و اما ديگر روايات در المسند امام احمد و سنن ترمزي آمده
 اين قرار است:

أ ـ عبداالله، پدرم و اسود بن عامر برايم حديث گفتند و اسماعيل بن ابي السحاق 
خدا گفت: من دو چيز ارزشمند و  ند كه: پيامبركنالملائي از عطيه از ابوسعيد نقل مي

گذاشتم، كتاب خدا كه گرانبها را كه يكي بزرگتر از ديگري است، در ميان شما باقي مي
ام. آنان از هم جدا باشد، و افراد خانوادهاي از آسمان به زمين ميريسمان امتداد يافته

 )3/14شوند (شوند تا هر دو باهم وارد حوض كوثر مينمي
ب ـ عبداالله، پدرم و ابوالنضر برايم صحبت كردند و محمد بن طلحه، از اعمش، از 

خدري از پيامبر برايم نقل كردند كه پيامبر فرمود: نزديك است  عطيه عوفي، از ابوسعيد
و من دو چيز گرانبها را  )فرا خوانده شوم و پاسخ گويم (يعني وقت مرگم رسيده است

 خدا و اهل بيتم.ام، كتاب برايتان گذاشته
ام اهل بيتم اي از آسمان به زمين است و خانوادهكتاب خدا ريسمان امتداد يافته

روند. هستند، و خداي ريزبين بسيار آگاه به من خبر داد كه آن دو باهم به حوض كوثر مي
 )3/17چگونه جانشيني برايم خواهيد بود. (ها  آن مواظب باشيد كه درباره

برايم روايت كردند، عبدالملك ابن ابي سفيان از عطيه از  و ابن نميرج ـ عبداالله پدرم 
كنند كه پيامبر فرمود: من دو چيز وزين كه يكي از ديگري ابوسعيد خدري نقل مي

ارزشمندتر است، ميان شما گذاشتم، كتاب خدا كه ريسمان كشيده شده از آسمان به 
رسند. هستند تا به حوض كوثر مي سوي زمين است و اهل بيتم. هان! آنان پيوسته باهم

)3/26 ( 
د ـ عبداالله، پدرم و ابن نمير برايم حديث نقل كردند و نيز عبدالملك ابن ابي سفيان از 
عطيه عوفي از ابو سعيد خدري برايم نقل كردند كه پيامبر فرمود: من چيزي را در ميان 

د شد، دو چيز و زين كه شما باقي گذاشتم تا وقتي كه بدان چنگ اندازيد گمراه نخواهي
يكي گرانبهاتر از ديگري است، يكي كتاب خدا كه ريسمان امتداد يافته اي از آسمان به 
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شوند تا به  نمي از يكديگر جداها  آن سوي زمين است و ديگري اهل بيتم. آگاه باشيد كه
 )5/181/182رسند. ( مي حوض

نمودند و نيز شريك از ركين  حديث روايت هـ ـ عبداالله، پدرم و اسود بن عامر برايم
از قاسم بن حسام از زيد بن ثابت برايم نقل كردند كه پيامبر فرمود: من دو جانشين را 
ميانتان فرو گذاشته ام يكي كتاب خدا كه ريسمان كشيده اي ميان آسمان و زمين است و 

د. رسن مي گيرند تا هر دو به حوض نمي ديگري اهل بيتم و آن دو از يكديگر فاصله
)5/181/182( 

و ـ عبداالله، پدرم واحمد زبيري حديث را برايم نقل كردند و نيز شريك از ركين از 
قاسم بن حسان از زيد بن ثابت برايم روايت كردند كه پيامبر خدا فرمود: دو جانشين را 

 شوند تا به حوضاز هم جدا نميها  اين و ام، كتاب خدا و افراد خانواده ،ميانتان فرو نهادم
 )5/189/190رسند. ( مي

103Fترمذي

اينست كه: نصر بن عبدالرحمن ها  آن هم در اين باره دو روايت دارد، يكي از 1
 كوفي برايمان سخن گفت و زيدبن حسن از جعفربن محمد، از جابربن عبداالله روايت

اء: شتري كه كنار وكند كه: پيامبر روز عرفه در حالي كه سوار شتر قصواءش بود (قص مي
گفت: اي مردم! چيزي را برايتان فرو اي ايراد فرمود، شنيدم ميبريده باشد) خطبهگوشش 
ام كه اگر آن را چنگ اندازيد، پس از من گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و اهل  گذاشته

 .بيتم. (حديث جزو احاديث: حسن غريب است)
 بن فضيل و ديگر اينكه: علي بن المنذر كوفي برايمان حديث روايت كرد، و محمد

يدبن زگويد: اعمش از عطيه از ابوسعيد و همچنين اعمش از حبيب بن ابي ثابت از  مي
ام كه من دو چيز را ميان شما فرو نهاده :كند كه گفتند: پيامبر خدا فرمودارقم روايت مي

 از ديگري است، تا زماني كه بدانها دست اندازيد پس از من گمراهتر  يكي بزرگ
اي از آسمان به زمين و اهل بيتم، و اين دو از هم كه ريسمان امتداد يافته شويد، كتابي نمي

                                           
 سنن ترمزي ـ باب مناقب اهل البيت. -1
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 چگونه مرا جانشينيها  آن رسند، پس بنگريد كه درباره مي شوند تا به حوض نمي جدا
 كنيد. (حديث: حسن غريب است) مي

 نقد و بررسي روايتهاي گذشته
 دند كه به دقت نمودن دراينها روايات مربوط به تمسك جستن به كتاب و اهل بيت بو

 يابيم: مي به اين نكات دستها  آن
از ابوسعيد خدري پنج حديث روايت شد، كه چهار تاي اولي در كتاب المسند بود و  

 كند. مي پنجم از سنن ترمذي، تمام اين روايات را عطيه از ابوسعيد نقل
صاحب كتاب  عطيه، همان (عطيه بن سعد بن جناده العوفي) است كه خود امام احمد

گويد: روايت عطيه ضعيف است،  مي المسند در مورد عطيه و روايتهايش از ابو سعيد
گويد: به من خبر رسيده كه عطيه پيش  مي ثوري و هشيم هم روايتش را ضعيف دانسته و

گويد: ابو  مي دهد و مي گيرد و لقب ابوسعيد را به كلبي مي رود و از او تفسير ياد مي كلبي
 تا چنين وانمود كند كه همان ابو سعيد خدري است.سعيد گفت: 
گويد: عطيه احاديثي از ابوسعيد خدري را شنيد، وقتي ابو سعيد فوت  مي ابن حبان

گفت: پيامبر خدا فلان چيز را فرمود، عطيه  مي كرد، هرگاه كلبي مي نشينيكرد، با كلبي هم
كرد، هرگاه از او  مي از او روايت كرد، لقب ابو سعيد را به كلبي داده بود و مي آن را حفظ

 گفت: ابوسعيد، گمان مي شد: چه كسي اين حديث را برايت روايت كرده؟ مي سوال
باشد، در حالي كه منظورش كلبي بود، ابن  مي بردند كه مقصودش ابو سعيد خدري مي

 گويد: نوشتن روايتهايش حلال نيست مگر از روي شگفتي. مي حبان
گويد: احاديث اين كوفيان منكر است،  مي ه عطيه روايت كرده،بخاري درباره حديثي ك

گويد: هشيم درباره او به نقد سخن گفته بود. نسائي و ابو حاتم او را در شمار  مي دوباره
گويد:  مي ابن سعد او را موثق دانسته و ها، اين اند. ولي با وجود همهضعف دانسته
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دادند. از  نمي دارد و برخي نيز او را معتبر انشاءاالله مورد اعتماد بوده، احاديث صالحي
104Fگفت: در رتبه صالح هستند. اند؟ يحيي بن معين سوال شد: احاديث عطيه چگونه

1 
گويند، توان مقاومت در برابر گذشته را ندارند. احتمال  مي آنچه ابن سعد و ابن معين

او روايت كرده  دارد گفته شود: اگر امام احمد احاديث او را ضعيف دانسته پس چرا از
گوييم! امام در سندش هر چه به اسم حديث شهرت يافته آورده و  مي است؟ در پاسخ

مقصودش صحيح يا ضعيف بودن آن نبوده است. دليل اين سخن اين است كه: پسرش 
 گويد: از پدرم سوال كردم: درباره حديث ربعي بن خراش از حذيفه چه مي عبداالله

كند؟ گفتم: بله گفت: احاديث عليه او  مي زير ابي رواد نقلگوييد؟ گفت: آنچه عبدالع مي
گفتم: پس چرا در المسند احاديث وي را ذكر كردي؟ گفت: من در المسند  .هستند

بود خواسته ام احاديث مشهور را جمع آوري كنم، اگر مقصودم جمع آوري احاديثي مي
كردم. اما در  نمي ايتكسي را روچند كه از نظر من صحيح هستند. در اين المسند جز 

را مذهب خويش ها  آن المسند احاديث زيادي را مورد طعن قرار داده ورد كرده است و
 استنباط نكرده است)ها  آن قرار نداده است. (يعني احكام مذهبش را از

وقتي ابن الجوزي احاديث امام احمد در المسند را جزو احاديث جعلي و ساختگي به 
او انتقاد گرفتند، و حافظ ابن حجر عسقلاني كتابي را در دفاع از شمار آورد، علماء از 

نگاشت، و احاديث مورد انتقاد  المسند تحت عنوان (القول المسدد في الذب عن المسند)
 ابن الجوزي را پاسخ داد. از جمله گفت: احاديثي كه ابن الجوزي ذكر كرده هيچ يك از

بدون توضيح درباره ها  آن ري در آوردنجزو احاديث احكام نيستند. سهل انگاها  آن
شان، مشهود است، از امام احمد و ديگر ائمه به ثبوت رسيده كه اظهار صحت و سقم

ايم، ولي اند: هرگاه درباره حلال و حرام روايت كرده باشيم، سخت گيري نمودهداشته

                                           
 و ميزان الاعتدال بخوانيد. شرح حال او را در تهذيب التهذيب -1
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-يح دادههرگاه در موضوع فضائل اخلاقي روايت كرده باشيم، جانب سهل انگاري را ترج

105Fگيرند.ايم. احاديث امام احمد هم در اين دايره جاي مي

1  
 گويد بر احاديث وارده در فضائل اهل بيت نيز انطباق دارد. مي آنچه ابن حجر

كند، آنگاه  مي ترمزي روايت دوم را از علي بن المنذر الكوفي از محمد بن فضيل نقل
از ابو سعيد، و ديگري به زيدبن  گردد: يكي به عطيه مي سند حديث به دو طريق تقسيم

 گردد كدام يك از آن دو سند اصل است. نمي شود، و در اينجا معلوم مي ارقم منتهي
ها  آن بينيم كه ميان مي ي پيشين از ابوسعيد نظري بيفكنيم،به روايات چهارگانه

رمزي نيز و در اين روايت اخير تها  آن هماهنگي كامل در معنا و در بسياري از الفاظ، ميان
 دهد. مي همانندي وجود دارد، يعني كه اصلي بودن آن را ترجيح

پيش از اين درباره روايت احمد و مسلم به طرق مختلف از زيدبن ارقم، سخن گفتيم. 
كند كه: من دو چيز ارزشمند را ميان شما  مي در آن روايات وصيت پيامبر را اينگونه بيان

دايت و نور وجود دارد پس آن را برگيريد و بدان گذارم، كتاب خدا كه در آن هفرو مي
تمسك ورزيد، در مورد كتاب خدا تشويق و ترغيب فرمود، آنگاه گفت: و اهل بيتم كه 

106Fآورم. مي به يادتانها  آن خدا را در مورد

2 
اختلاف زيادي وجود ها  آن اين روايت كمي با روايت ترمذي همانندي دارد، ولي ميان

بخشد كه روايت  مي شود و مرا اطمينان مي با يكديگرها  آن ونددارد كه باعث عدم پي
را جز در ها  آن ترمزي را نيز ضميمه ديگر روايات چهارگانه عطيه از ابو سعيد كنيم و

 جايي كه باهم سازگاري دارند، از روايت زيد دور بپنداريم.
طريق شده، در اين سند، علي بن المنذر كوفي يا محمد بن فضيل باعث جمع ميان دو 

ولي نفر دوم مسلم نيز در يكي از روايتهاي سابق از زيدبن ارقم، از او روايت كرده، و لذا 
رسد جمع دو روايت از طريق او صورت گرفته باشد. پس تنها علي بن  مي بعيد به نظر

                                           
 11القول المسدد ص  -1

 .367ـ  4/366كتاب فضائل الصحابه ـ باب فضائل علي بن ابي طالب و: المسند  صحيح مسلم ـ -2
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گويد: همراه پدرم از او  مي كوفه است. ابن ابي حاتمهاي  ماند كه او هم از شيعه مي المنذر
يث دريافت نموديم. او درستكار مورد اطمينان است. ابن حبان او را در شمار افراد حد

گويد:  مي معتبر آورده. ابن نمير گفته: او مورد اعتماد درست كردار است. دار قطني
 اشكالي ندارد.

مسلمه بن قاسم هم چنين گفته با اين قيد اضافي كه: به مذهب شيعه گراييده است: 
پسندم. ابن ماجه گفته: از  نمي د: در دلم نسبت به او چيزي دارم كه او راگوي مي اسماعيلي
با پاي پياده بوده ها  آن ام كه بيشترگفت: پنجاه و هشت بار به حج رفته مي او شنيدم

107Fاست.

اندازد، چطور هزاران ميل را براي  مي اين گفته مرا در استناد به اقوالش به ترديد 1
ده طي كرده، لذا بعيد نيست يك راوي شيعه مذهب دو روايت اداي فريضه حج با پاي پيا

را در فضايل و محسنات اهل بيت اينگونه جمع و تلفيق كند كه در يك چيز باهم 
هماهنگ باشند و در چيزي ديگر ناهمگون، اين امر مرا در اينكه اين روايت عطيه را 

زيد بن ارقم جدا انگاشتيم،  ضميمه ديگر روايات او از ابو سعيد كرديم و آن را از روايات
 بخشد.اطمينان خاطر بيشتري مي

روايت مزبور ضعف ديگري نيز دارد، و آن انقطاع و از هم گسيختگي  ها، اين علاوه بر
باشد، اعمش و حبيب ابن ابي ثابت هر دو متقلب و دروغ گو هستند و به  مي در دو نقطه

كنند كه اين شيوه ديدن  مي ي را روايتاي (عنعنه ـ يعني عن فلان و عن فلان) حديثشيوه
 كند. نمي را در اينجا ثابتها  آن و شنيدن

اند، و شنيدن اعمش از حبيب و حبيب اعمش و حبيب در زمره راويان معتبر محسوب
از زيدبن ارقم نيز قطعي است جز اينكه در اين روايت شنيدن مزبور به ثبوت نرسيده 

ساكن كوفه بوده، حبيب نيز اهل  گرايي داشته واست. علاوه بر اين، اعمش كمي شيعه
كوفه بوده، در محيط كوفه هم ممكن است چنين احاديثي بدون دقت و تحقيق رنگ و 
بوي شيعه به خود گرفته باشد. خود حبيب به ابن جعفر نحاس گفت: هرگاه مردي 
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ران حديثي را از طرف تو برايم روايت كند، سپس من هم آن را از طرف تو براي ديگ
ام. پس حبيب جزو راستگويان است جز اينكه رأي خود را ابراز بازگو كنم، راست گفته

نموده، و اينكه او از يك نفر و او هم از ديگري بشنود، ولي او روايت خود را از آن 
 اي بازگو كند گو اينكه بدون واسطه از او شنيده، نشانه دروغ گوييديگري به گونه

 باشد. نمي
108Fمستدرك)حاكم در (ال

كند گو اينكه اعمش  مي اين حديث را از اعمش طوري روايت 1
به حضور حبيب رسيده و از او روايت كرده است كه اين نيز مراجعه به سندهاي حاكم را 

كند و چه بسيارند رجال سند او. ولي ما مجبور به انجام اين كار نيستيم. اگر  مي ايجاب
ماند.  مي ضعيف باقي ز هم بيش از يك نقطهشنيدن اعمش از حبيب به ثبوت برسد، هنو

امام احمد ـ بعداً ها  آن كند: در سند يكي از مي حاكم حديث مزبور را از دو طريق روايت
گويد: حديث را ضعيف دانسته است  مي دهيم كه امام، چنانچه ابن تيميه مي اين را توضيح

109Fداد نموده است.پايه قلمـ وجود دارد، و ذهبي سند روايت ديگر را سست و بي

2 
قاسم بن حسان عامري كوفي در كتاب: المسند، روايت پنجم و ششم را از زيدبن 

گويد:  مي كند. مرحوم احمد شاكر، موثق بودن قاسم را ترجيح داد و مي ثابت روايت

                                           
وفات  405هـ متولد شده و در سال  321اسم او عبداالله بن عبداالله ضبي نيشاپوري است، در سال  -1

گويد: پيشواي درست كرداري است. ولي  نين مييافت. ابن حجردر كتاب (لسان الميزان) درباره او چ
دانم از او مخفي مانده يا نه؟ او  كند، نمي اعتباري را تصحيح ميدر كتاب (المستدرك) احاديث بي

كسي نيست كه اين چيزها را نداند، و اگر دانسته باشد خيانت بزرگي كرده. او به شيعه مذهب 
تر و معتبرتر از آن است كه ده است. حاكم بلند مرتبهشهرت يافته ولي ابوبكر و عمر را بدگويي نكر
اند كه: كتاب (المستدرك) اي اين را برايش ذكر كردهاو را در شمار ضعيفان محسوب كرد. ولي عده

 اند: او در آخر عمرش دچار تغيير و فراموش كاري شده بود.را در اواخر عمرش نوشت، برخي گفته
ديث از جمله احاديثي است كه محمدثان آن را نپذيرفته و توجهي . اين ح110ـ  3/109المستدرك  -2

اند. براي آگاهي بيشتر از شرح حال وي به مقدمه كتاب: معرفه علوم الحديث از به تصيح آن نكرده
 دكتر سيد معظم حسين، مراجعه نماييد.
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احمد بن صالح او را معتبر دانسته، ابن حبان او را در شمار تابعين معتبر به حساب آورده، 
اب (الكبير) تنها نامش را ذكر كرده و چيزي درباره او به ميان نياورده است، بخاري در كت

كند ولي به جرح درباره  مي ابن ابي حاتم در مبحث جرح و تعديل، شرح حال او را ذكر
كند كه بخاري گفته: قاسم بن حسان حديث  مي او سخن نگفته است. آنگاه از منذري نقل

رحمن بن حرمله شنيده و ركين بن ربيع از او حديث زيدبن ثابت و عمويش عبدال را از
 شود. نمي نقل كرده است، ولي ميان كوفيان حديث صحيح تلقي

كند: آنچه منذري از يخاري درباره  مي سپس احمد شاكر سخنان خود را اينگونه دنبال
دانم از كجا آورده است. زيرا او در(التاريخ الكبير)  نمي كند مي قاسم بن حسان نقل

انچه گفته شد، تنها نام او را آورده است، آنگاه در كتاب (التاريخ الصغير) به شرح او چن
ترسم منذري دچار ظن و  مي اي نكرده و در شمار افراد ضعيف به حسابش نياورده.اشاره

گمان شده باشد و به خطا سخنان ابن ابي حاتم را به بخاري نسبت داده باشد، به گمان 
خاري در مورد عبدالرحمن بن حرمله (كه گفت: احاديثش صحيح من منشأ اظهار نظر ب

گردد كه او درباره قاسم بن حسان چيزي نداسته، و به همين دليل  مي به اين امر بر )نيست
110Fحديث عمويش عبدالرحمن بن حرمله را نيز صحيح قلمداد نكرده است.

1  
حبان نيز وي را معتبر دانستن قاسم بن حسان جاي بحث و اشكال است، چرا كه ابن 

در زمره تابعين به حساب آورده كه به مقتضاي اين سخن، او حديث را از زيدبن ثابت 
111Fگويد: حال و وضعش شناخته شده نيست. مي نشنيده است، ابن قطان

بخاري در كتاب  2
(التاريخ الكبير) تنها اسم او را آورده، كه معناي اين امر نه موثق دانستن و نه ضعيف 

 باشد.  مي پنداشتن او
اند و نه در مباحث مربوط به جرح و تعديل، نه عدالت و شهادت وي را تاييد نموده

اند. وقتي گمان اين وجود داشته باشد كه بخاري عبدالرحمن بن حرمله را اعتبار ساختهبي

                                           
 3605المسند و تحقيقات روي حديث:  -1

 يد.شرح حال وي را در تذهيب التذهيب بخوان -2
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به خاطر قاسم، ضعيف دانسته باشد، بايد به طريق اولي قاسم را در زمره ضعيفان به شمار 
 آورد.
و در ديگر كتابهايش جرحي از او  ي اين اشكال كه بخاري او را ضعيف ندانستهول

ماند. پس منذري ديدگاه بخاري درباره او را از كجا به دست  مي نياورده، همچنان باقي
دانست بخاري كتابي نه مجلدي درباره ضعيفان به  مي آورده است؟ احمد شاكر اگر

شود  نمي اي از آن در مصر يافتهپ نرسيده و نمونهنگارش درآورده ـ كه تاكنون نيز به چا
افتاد، پس چرا امكان ندارد منذري ديدگاه بخاري را از هاي خود به ترديد ميـ از گفته

همان كتاب نقل كرده باشد و همچنين فراموش كرده كه شرح حال قاسم را در ميزان 
يث قاسم بن حسان منكر و كند كه: احادالاعتدال، مطالعه كند. ذهبي از بخاري نقل مي

112Fغير مشهوراند

اين گفته احتمال ظن و اشتباه ندارد. پس بدون شك منذري و ذهبي به  1
كه امكان آن براي ما ميسر نيست. ظن راجح من ـ اگر يقيني هم  اندمنابعي مراجعه نموده

 اند.ها را از كتاب (الضعفاء الكبير) بخاري نقل كردهنباشد ـ اينكه اين گفته
ماند كه در سند آن نيز زيد حسن انماطي  نمي ابراين جز روايت ترمذي چيزي باقيبن

كوفي كسي كه از امام صادق از پدرش از جابر بن عبداالله روايت كرده، وجود دارد. ابو 
 گويد: اهل كوفه بود. به بغداد آمد، احاديث غير مشهوري روايتحاتم درباره او مي

113Fشمارد. مي ار افراد معتبركند، ابن حبان او را در شم مي

2 

                                           
كند كه روايت كردن از او حلال نباشد، ولي از  بخاري مصطلح (منكر الحديث) را بر كسي اطلاق مي -1

و تدريب  258باشد. قواعد في علوم الحديث تهانوي ص  ديدگاه ديگران به مثابه ضعيف الحديث مي
 .1/6و ميزان الاعتدال  1/349الراوي 

) حجه النبي كمارواها جابر بن 5لاعتدال موجود است. (شرح حال وي در تذهيب التذهيب و ميزان ا -2
 40ـ45عبداالله ص 
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امام مسلم با سندي صحيح، خطبه پيامبر در حجه الوداع را از امام صادق از پدرش از 
114Fكند كه جمله: (و اهل بيتم) در آن نيست.  مي جابر بازگو

اين خطبه در كتابهاي متعدد  1
م) جمله (و اهل بيتها  آن سنت از طرق مختلفي از جابر روايت شده كه در هيچ يك از

 وجود ندارد. 

  اختلاف نظر محدثين درباره حديث مزبور
تاكنون روشن شد كه امام احمد و مسلم حديث مزبور را از زيدبن ارقم روايت 

اند كه هيچ اختلافي درباره درستي آن وجود ندارد و همچنين روايات ديگر حديث نموده
از ها  آن و آن اينكه ضعف ي مهمي وجود داردرا دريافتيم. در اين جا نكتهها  آن و ضعف

 . كه اين امر گفته امام بخاري درباره حديث عطيهيردگيك جا كه كوفه باشد سرچشمه مي
اند. از اين جا درمي يابيم كه آورد كه: احاديث اين كوفيها منكر و غير معروفرا به ياد مي

يات در چرا ابن الجوزي اين حديث را جزو احاديث ساختگي برشمرده است، گرچه روا
 آورند.مجموع، حديث را به مرتبه جعل پايين نمي

صاحب (فيض القدير شرح الجامع الصغير) حديث را از سند امام احمد و معجم 
اند، كند، سيوطي و مناوي حديث را صحيح شمارده مي طبراني از طريق زيدبن ثابت نقل

يز آن را از طريق سندي گويد: هيثمي گفته: راويان سندش معتبراند، ابو يعلي نمي مناوي
كند  مي كند كه اشكالي ندارد و همچنين حافظ عبدالعزيز بن الاخضر آن را روايت مي نقل

كند. در حجة الوداع بوده ابن الجوزي كه گمان برده جعلي است،  مي ولي عبدالعزيز اضافه
بازگو گويد: اين مسأله را بيش از بيست نفر صحابه  مي به خطا رفته است. امام سمهودي

اند، پيشتر به روايت امام احمد از زيدبن ثابت و ضعف آن اشاره نموديم، با تأمل در نموده
 بينيم.روايت طبراني همان نقطه ضعف را مي

                                           
  النبي حجةباب مسلم ـ كتاب الحج ـ صحيح  -1
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چرا كه از طريق قاسم بن حسان نقل شده است. ديدگاه هيثمي درباره آن معتبر 
قبلا بيان نموديم، لذا  دانستن قاسم است، حال آنكه ديدگاه وي درباره حجه الوداع را

باشد، جز اينكه ماهم معتقديم نبايد حديث را در شمار  نمي صحيح شمردن آن پذيرفتني
احاديث جعلي به حساب آورد. با وجود اين، ابن الجوزي دليلي براي تاييد نظر خود 

 باشد كه امام مالك به آن اشارهو (دار الضرب) مي دارد، لذا بعيد نيست منشأ حديث كوفه
كند، و از اينجا ممكن است به بيست صحابه و بلكه به هفتاد نفر هم نسبت داده شود. مي

روايت آن از يك نفر صحابه هم ثابت گردد براي صحيح شماردن آن كافي است اگر البته 
وده مگر اينكه آن يك نفر جزو كساني باشد كه سزاوار كسب افتخار همراهي پيامبر نب

 اشد.ب
اينجا اين باشد كه امام احمد بن حنبل (راوي حديث) گفته است  شايد نكته مهم در

باشد، پس نسبت دادن آن به هيچ يك از صحابه  مي حديث ضعيف و غير قابل اعتماد
صحيح نيست. شيخ الاسلام ابن تيميه حديث را رد كرده و گفته: درباره آن از امام احمد 

115Fاند.ماء آن را صحيح ندانستهاي ديگر از علسوال شد، تضعيفش كرد و همچنين عده

از  1
علماي معاصر هم ناصرالدين الالباني ـ رح ـ معتقد به صحيح بودن روايت تمسك به 

باشد و با سيوطي و مناوي در صحيح دانستن حديث دست انداختن به كتاب و سنت مي
116Fآورد.شود و آن را در كتاب (صحيح الجامع الصغير) مي مي كتاب و اهل بيت همگام

 در 2
ديدار اخيرش از قطر خدمت ايشان رسيدم و بحث و گفتگويي درباره حديث ميان ما در 
گرفت، نقاط ضعف رواياتي كه خودم گرد آورده بودم بيان كردم، در پاسخ گفت: اين 

رساند. چرا كه امكان دارد از طريق روايات اگر ضعيف هم باشد ضعف حديث را نمي
و نرسيده است سپس به دو منبع اشاره كرد كه كه به ت دصحيح ديگري روايت شده باش

را مورد اعتماد قرار نداده بودم: يكي معجم طبراني ها  آن حديث را روايت كرده و من قبلا

                                           
 .4/105منهاج الفقه النبوي  -1
 .2454حديث  2/217صحيح الجامع الصغير  -2
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قاسم بن حسان در سندش وجود دارد، بنابراين روايت  بوده كه پس از مطالعه آن ديديم
اي بود كه ايت او گونهو ديگري كتاب مستدرك حاكم بود، رو باشد نمي معجم نيز صحيح

 ماند.رساند، ولي همچنان نقاط ضعف ديگري باقي مي مي شنيدن اعمش از حبيب را
هايش هم آورد، و امكان مراجعه به نوشته نمي استاد علت پذيرفتن حديث را به خاطر

هاي ابن اش براي او ميسر نبود پس از سفر ايشان گفتهبه دليل دوري از خانه و كتابخانه
هاي ه را در اين باره مطالعه نمودم، و لذا هنگامي كه از آن اطلاع يافت، كپي نوشتهتيمي

 ن تيميه را درخواست كرد. با
كند، لذا لازم ديدم بدان  مي اشاره (المشكاة)استاد گرانمايه در تصحيح حديث به كتاب 

) 1735 المصابيح ص ةمراجعه نمايم شايد به دليل او پي ببرم در جلد سوم كتاب (مشكا
. هر دو روايت را با 6144و ديگري حديث:  6143دو روايت آمده يكي حديث: 

تخريجشان بررسي كردم كه ناگاه به چيز سرسام آوري برخوردم. در اينجا عين عبارات 
 كنم:كتاب را نقل مي
در عرفه ديدم كه سوار  را گويد: پيامبر خدا مي : از جابر روايت شده6143أ ـ حديث: 

گفت: اي مردم، من چيزي را ميانتان  مي كرد شنيدم مي اش سخنرانيوش بريدهبر شتر گ
ام كه اگر بدان تمسك ورزيد گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و اهل بيتم. ترمذي فرو نهاده

 روايت كرده است.
گويد: ) به اين شرح است: از زيدبن ارقم روايت شده مي6144حديث ديگر هم (
گذارم تا زماني كه بدان دست اندازيد. پس  مي چيزي را ميانتان فروپيامبر خدا فرمود: من 
باشد: كتاب خدا كه تر از ديگري ميبلند مرتبهها  آن گراييد. يكي ازاز من به گمراهي نمي

اي از آسمان به زمين است و اهل بيتم، و اين دو از يكديگر فاصله ريسمان امتداد يافته
-مرا جانشيني ميها  آن ند پس بنگريد چگونه در موردگردگيرند تا وارد حوض مينمي

شان كنيد. ترمذي روايت نموده است. اين بود روايت مزبور و اما بررسي محدثان درباره
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گويد: حديثي است در رتبه باشد: ترمذي در مورد روايت نخست مي مي بدين صورت
 حسن غريب.

 گويد: سندش ضعيف است. مي آلباني
گويد: حديث در رتبه حسن غريب است، الباني ت دوم، ترمذي ميو اما درباره رواي

باشد، ولي به عنوان تائيدي براي حديث قبلي به حساب  مي معتقد است: سندش ضعيف
 آيد.مي

اين چيزي بود كه مطالعه نموده و با همان عبارت ذكر كردم، ضعيفي كه شاهد ضعيف 
-دهد، بلكه گاهي ضعفش را نيز مي نمي تقاءرديگري باشد او را نه تنها به مرتبه صحيح ا

 افزايد. پس تصرف استاد از كجا نشأت گرفته است؟
هاي طبراني در معجم الكبير را پيگيري كردم بعد از ملاقات با استاد گرانمايه روايت
از زيدبن ارقم روايت شده بود كه عبارت ها  آن ودر نهايت پانزده حديث را يافتم: نه تا از

، 4980در جلد سوم، هشت حديث از جلد پنجم به اين ترتيب:  2681ث بودند از: حدي
. قبلا دانستيم كه كدام روايت از 5040و  5028، 5027، 5026، 5025، 4982، 4981

 گر نيازي به تحقيق درباره اين روايات وجود ندارد.يباشد و د مي زيدبن ارقم صحيح
در جلد سوم كه عطيه  2679و  2678شش حديث ديگر هم اينگونه بودند. دو حديث 

در جلد سوم كه زيدبن حسن انماطي  2683و  2680كند. دو حديث:  مي از ابوسعيد نقل
 در جلد پنجم كه قاسم بن حسان روايت 4923و  4922كند و دو حديث:  مي روايت

فهميم كه ضعف و اشكال اين روايات هم همان اشكال  مي ز اين پيگيرياكند  مي
احمد و سنن ترمذي است و كوفي بودن و پيدايش حديث در روايتهاي سند امام 

بخشد، همچنانكه مرا به صحت روشي كه تحقيقاتم را با آن  مي دارالضرب كوفه را تقويت
دهد، و مراجعه به كتابهاي هشتگانه را كافي دانستم زيرا آغاز نمودم، اطمينان بيشتري مي

 برندارد.اي را براي ما در مراجعه به ديگر كتب چيز تازه
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 فهم و دريافت حديث
رسيم كه: تنها حديث ثقلين هم از از مباحث و تحقيقات گذشته به اين نتيجه نهايي مي

لحاظ سند و هم از لحاظ متن صحيح و عاري از عيب و نقص است. و اما روايتهاي 
 دهند، هيچ كدام ازهشتگانه ديگر كه دست انداختن به قرآن و اهل بيت را دستور مي

117Fخالي از ضعف نيستند.ا ه آن

خبر دادن از اينكه كتاب و اهل بيت از ها  آن و در متن 1
شوند، و لذا تمسك ورزيدن بدانها واجب گيرند تا وارد حوض مييكديگر فاصله نمي

است، وجود دارد. ولي واقعيت موجود خلاف اين گزارش است. چرا كه برخي از پيروان 
ق رو هم مردم را دچار گمراهي نمودند، بيشتر ف اهل بيت هم خود به گمراهي گراييدند

اسلامي زير نقاب پيروي و حب اهل بيت به دفاع از موجوديت خود و دست يافتن به 
 پردازند.منافع دنيوي مانند خمس داراييهاي پيروانشان، مي
اند، هر يك خود را بر حق و ديگري را دسته جات شيعه كه از مرز هفتاد گروه گذشته

پندارد! البته درصدد اثبات اين سخن نيستيم، كتابهايي كه به بيان  مي گمراهي بر كفر و
هاي خود آن گروههاي شيعه نيز اين مطلب پردازند و نوشتههاي آنان ميگروهها و ديدگاه

 جعفريها كه اعتقاد به امامان دوازده گانه را شرط كمال ايمانمثال سازد. براي را روشن مي
كنند! اين عقيده ايشان ـ  مي اد امت را خارج شده از دايره ايمان تلقيدادند ديگر افر مي

چنانچه روشن ساختيم ـ حتي يك دليل هم از قرآن ندارد، پس وقتي به تمسك جستن و 
ايم از چه كسي پيروي كنيم؟ آيا از تمام كساني كه منتسب پيروي از اهل بيت مأمور شده

را هم كنار گذاشته باشند، پيروي نماييم؟! حتما اند هر چند كه كتاب و سنت  به اهل بيت
گيرد: اگر اهل بيت نيز بدانها  مي كه نه. پس گمراه شدن از تمسك به قرآن و سنت نشأت

تمسك جويند هم امتياز انتساب به اهل بيت هم امتياز پيروي از قرآن و سنت را براي 
د بود، همان گونه كه خويش كسب كرده و بدينوسيله شايسته پيشوايي مسلمانان خواهن

                                           
و اين گفته  آمده كه احاديث مزبور متواترند، 51ولي با وجود اين، در كتاب: المراجعات موسوي ص  -1

 )!!54دهد (ص را به سليم البشري نسبت مي
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﴿ فرمايد:خداوند مي         ﴾  يعني خدايا: مرا پيشواياني قرار ده كه هم

118Fرا الگوي خود قرار دهند.ا م به پيشينيان اقتداء نماييم و هم آيندگان

اين امتياز تنها از آن  1
سنت را دستاويز خود قرار گردد كه قرآن و  مي اهل بيت نيست بلكه هركسي را شامل

 دهد.
پس روايتهايي كه از لحاظ سند مشكل دارند از لحاظ متن هم همين طور، كه اين  

-اين روايات اگر صحيح و بيها  اين شود. با وجود همه مي خود اشكال ديگري محسوب

شان براي احراز منصب خلافت، تاشكال باشند، بر وجوب امامت براي دوازده نفر و اولوي
 پردازيم.كنند. و حالا به فهم و دريافت حديث مي نمي لتدلا

گويد: معني حديث اين است كه: اگر اوامر او را  مي )3/14مناوي در فيض القدير (
يمهاي وي را ترك نموديد هدايت و راهنمائيهاي اهل بيتم را گوش رطاعت كرديد، تح

 اي و گمراهت شدهرا سرمشق قرار دادي، به راه راست هدايها  آن دادي و زندگي
 شويد. نمي

 گويد: اين سفارش و دستور اكيد، مقتضي لزوم احترام از اهل بيت، محبت مي قرطبي
پذيرفتني نيست، ها  آن و حتمي بودن انجام تكاليف اكيدي كه هيچ معذرتي در تركها  آن
 باشد.مي

 ر جدا: يعني كتاب و اهل بيت از يكديگ"لن يتفرقا") 3/15گويد: ( مي سپس مناوي
-شوند و همواره با هم خواهند بود تا وارد حوض يعني حوض كوثر در قيامت، مي نمي

گردند. در يكي از روايتها آمده: مانند اين دو، و به انگشتانش اشاره نمود. در اين گفته و 
جفت و ها  آن گذارم، اشاره و بلكه تصريح به اين وجود دارد كه مي گفته قبليش: من فرو

بر ها  آن را واگذاشته و امتش را به برخورد نيكو، پيش انداختن حقوقها  آن همزادند،
خودشان و تمسك جستن بدانها سفارش كرده است. در مورد كتاب چونكه سرچشمه 

                                           
 ـ باب الاقتداء بسنن الرسول  السنةكتاب الاعتصام بالكتاب و البخاري ـ صحيح  -1
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كاريها است، و اما علوم و معارف ديني اسرار و حكمتهاي شرعي و گنجينه حقايق و ريزه
شود، پس بود، تقويت كننده فهم دين ميزه ياهل بيت، چون وقتي كه منشأ و بنياد پاك

 انجامد.اخلاق پسنديده و آن نيز به صفا و پاكي قلب ميي  پاكيزگي سرچشمه
 گويد: مراد از عترت در اينجا دانشمندان راستين و عمل كننده به علمحكيم مي

و پريشان گيرند. ولي نادان و عالم نامنظم  نمي باشد، زيرا تنها ايشانند كه از قرآن فاصله مي
باشد. وقتي اساس و مبدأ معتبر است كه خود را به فضايل آراسته و از اين مقام بيگانه مي

از پليديها پيراسته باشد. اگر علم مفيد در غير جاي اصلي خويش باشد بر ما لازم است 
 هر چه باشد از آن پيروي نماييم، اينكه در اينجا مردم را بر پيروي از اهل بيت تشويق

 د تضادي ندارد با اينكه در حديثي ديگر بر تبعيت از قريش تشويق و ترغيبكن مي
عموم آن كند، زيرا بنا بر اصح اقوال، حكم بر فردي از افراد عام موجب منحصر كردن  مي

گردد، بلكه هدف از آن، اهتمام بيشتر به جايگاه آن فرد و اشاره  نمي در آن يك فرد حكم
شود كه بايد درهر  مي گويد: از اين خبر برداشت مي باشد سپس شريفبه اهميتش مي

زماني تا روز قيامت كسي يا كساني سزاوار پيشوايي از اهل بيت وجود داشته باشند تا 
تشويق مزبور بر تمسك جستن به آنان موجه و مقبول باشد. همچنانكه درباره كتاب هم 

-قرار گرفتن مردم روي زمين بايد همين گونه باشد، و لذا ايشان پشتيبان و باعث در ايمن

 .شوند. پايان سخنان مناوي مي اند، اگر آنان نابود گردند مردم نيز تباه
كند:  مي دارد چنين اظهار نظر مي ابن تيميه پس از اينكه ضعيف بودن حديث را بيان

 كنند. نمي اند: مجموع اهل بيت پيامبر بر گمراهي اجتماعگروهي در پاسخ به آن گفته
اند. : ما نيز معتقد به آن هستيم چنانچه قاضي ابو علي و ديگران هم چنين گفتهگويند مي

گويد: بر اساس قرآن، سنت و اجماع،كه اجماع و گرد هم آمدن امت نيز  مي ابن تيميه باز
گردد، عترت هم بخشي از كل امت  مي بر چيزي حجت و دليل خدشه ناپذير محسوب

 آيد. مي اهل بيت هم لازم هستند پس از ثبوت اجماع امت، اجماع
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 دست زير با دقت در اظهار نظرهاي گذشته و با تامل در متن حديث به نكات
 يابيم: مي

هايي كه أ ـ نبايد مراد از اهل بيت از ذهن پنهان بماند، چون بسياري از گروه
 لاند، ادعاي پيروي از اهخسارتهاي جبران ناپذيري بر پيكره اسلام و مسلمانان وارد كرده

 پرورانند.را در سر مي بيت
كنند؛ و  نمي ب ـ اين يك واقعيت است كه اهل بيت بزرگوار پيامبر بر گمراهي اجتماع

نماييم كه ايشان در طول تاريخ اسلام بر چيزي كه مخالف ديگر افراد امت  مي ملاحظه
ن اجماع كل پذيرفتها  آن ن تيميه گفت: پذيرفتن اجماعباند، لذا چنانكه اباشد توافق نكرده

 امت محسوب خواهد شد.
ها  آن ج ـ هرگاه اهل بيت را به عنوان افرادي متفرق به حساب آوريم كه اقتداء به

را الگوي زندگي خويش قرار دهيم كه بر كتاب و ها  آن واجب است، پس كدام يك از
سرپيچي كرد شايستگي اهل بيت بودن را از ها  آن سنت دست انداخته باشد و اگر از

ت بدهد. هر انساني جز پيامبر بزرگوار برخي از سخنانش پذيرفتني است و احتمال دس
و لذا هنگام اختلاف و چند دستگي اين گفته خداوند را مورد توجه  ،دارد برخي هم نه

﴿ قرار دهيم كه:                          

  ﴾  :و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر او برگردانيد « ]59[النساء

 .»اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد
د ـ اگر برداشت حكيم شريف از حديث درست باشد، اين خود به تنهايي براي رد 

ثابت نموده است، و گرنه كيست آن كه متن حديث كافي است. چرا كه روزگار بطلان را 
باشيم؟ آيا به يك گروه از گروههاي منتسب به اهل  بايد در اين دوران مثلا پيروان او

داند؟ و يا به سلاله و تبار اهل  مي كه هر كدام ديگري را گمراههايي  آن بيت؟ يا به تمامي
 بيت بدون تفاوت، اقتداء كنيم؟ 
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وجود دارد، مهرباني با ها  آن رباره اهل بيت و اقتداءبههـ ـ تفاوت زيادي ميان تذكر د
كوچكترها، سرپرستي و نگهداري يتيم و دست جاهل را گرفتن، جداي از آموختن از 

 باشد. مي دانشمند پرستشگر پيرو كتاب خدا و سنت رسولش

 بررسي چند روايت ديگر مربوط به ماجراي غدير -3

از امام علي ها  آن در دست است كه هفت تايچند روايت ديگر مربوط به واقعه غدير 
119Fباشد بدين شرح: مي در المسند موجود

1 
أ ـ ابن نمير برايمان حديث گفت: عبدالملك نيز از ابو عبدالرحيم كندي از زاذان 

كند كه: در ميدان عمومي شهر از علي كه مردم را به خدا  مي ابوعمر برايمان روايت
كسي در روز غدير شاهد سخنان پيامبر بود؟ سيزده نفر گفت: چه  مي داد شنيدمسوگند مي

اند: هر كه من دوست او برخاستند و شهادت دادند كه اين گفته را از پيامبر خدا شنيده
 ام علي نيز دوست او است.بوده

ب ـ محمد بن عبداالله و ربيع بن ابي صالح اسلمي برايمان حديث روايت كردند، و 
-داد و ميبازگو كرد كه: از علي شنيدم كه مردم را سوگند ميزياد بن ابي زياد برايمان 

دهم كه در روز غدير چه چيزي را از پيامبر  مي گفت: هر مرد مسلماني را به خدا سوگند
خدا شنيده است؟ دوازده نفر از كساني كه در غزوه بدر شركت كرده بودند، برخاستند و 

 اداي شهادت نمودند.
ويد علي بن الحكيم اودي و شريك از ابو اسحاق از عيد بن گ مي ج ـ عبداالله بن احمد

گويند: علي در ميدان عمومي  مي وهب از زيدبن يثيع برايمان نقل كردند كه سعيد و زيد
داد كه: چه كسي سخنان رسول خدا را در غدير خم شنيده شهر مردم را سوگند مي

استند و شهادت دادند برخيزد؟ پيش از سعيد شش نفر و پيش از زيد هم شش نفر برخ
گفت: آيا مگر خدا نسبت به اند خطاب به علي ميكه روز غدير از پيامبر خدا شنيده

                                           
 .1310و  964ـ  961ـ  951ـ  950ـ  670ـ  641احاديث شماره:  2المسند ج  -1
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ام تر از خود آنان نيست؟ گفتند: بله، فرمود: خدايا! هر كه من دوستش بودهمومنان شايسته
رز دارد، و دشمني بوعلي نيز محبوب او است، بار الها دوست بدار هر كه او را دست مي

 دارد.هر كه او را دشمن مي
گويد: علي بن حكيم بازگو كرد، شريك از ابواسحاق از  مي عبداالله بن احمد د ـ 

كرد ولي با اين قيد اضافي:  مي عمروذي مر همان حديث ابواسحاق از سعيد و زيد را نقل
كند، و درمانده و بي پناه گردان كسي كه او را  مي و كمك كن كسي كه وي را كمك

 كند. مي ماندهدر
گويد: عبداالله بن عمر قوايري برايم حديث گفت، يونس بن  مي هـ ـ عبداالله بن احمد

ارقم برايمان نقل كرد، يزيد بن ابي زياد، از عبدالرحمن بن ابي ليلي بازگو كرد كه: علي را 
-داد كه: شما را به خدا سوگند مي مي در فضاي عمومي شهر ديدم مردم را به خدا سوگند

م چه كسي روز غدير اين سخنان را از پيامبر خدا شنيد. هر كه من دوست و محبوب ده
-ام علي نيز دوست و محبوب اوست. برخيزد و شهادت دهد؟ عبدالرحمن مياو بوده

كردم، گفتند:  مي نگاهها  آن گويد: دوازده نفر از اصحاب بدر بلند شدند، من به يكي از
فرمود: آيا مگر من نسبت به  .امبر خدا شنيديمدهيم كه روز غدير از پي مي گواهي

تر از خودشان نيستم و مگر همسرانم مادرانشان نيستند؟ گفتم: آري اي مسلمانان شايسته
ام علي محبوب اوست، خدايا! دوست پيامبر خدا! فرمود: پس هركه من محبوب او بوده

 دارد. مي او را دشمندارد و برخورد خصمانه كن با هر كه  مي بدار هر كه او را دوست
گويد: احمد بن عمرو كيعي از زيد بن الحباب و وليدبن عقبه  مي و ـ عبداالله بن احمد

گويد:  مي اند، سماك بن عبيد بن وليد عبسيبن نزار عنسي برايم حديث روايت كرده
پيش عبدالرحمن بن ابي ليلي رفتم، برايم بازگو كرد كه علي را در ميدان عمومي ديده كه 

گفته: هر كه روز غدير سخنان پيامبر را شنيده برخيزد، و هر كه او را نديده است مي
برنخيزد، دوازده نفر بلند شدند و گفتند: ايشان را ديديم و سخنانش را شنيديم، دست 

دارد، و دشمني  مي گفت: خدايا! دوست بدار هر آنكه او را دوست مي علي را گرفت و
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كند، و بي پناه  مي ورزد، و ياري ده هر كه او را ياري مي بورز با كسي كه با او دشمني
دعا كرد و ها  آن گرداند، سپس جز سه نفر همه برخاستند، از مي گردان هر كه او را بي پناه

 دعايش درباره آنان پذيرفته شد.
گويد: حجاج بن شاعر، شبابه، نعيم بن حكيم و ابو مريم و  مي ز ـ عبداالله بن احمد

نان علي برايم بازگو كردند كه علي گفت: پيامبر روز غدير فرمود: هر كه از همنشي ييك
گويد: مردم نيز پس از سخن پيامبر  مي .ام علي هم دوست اوستمن دوست او بوده

دارد و دشمني بورز بار هر كه او را  مي گفتند: خديا! دوست بدار هر كه او را دوست
 ورزد.دشمني مي

 نقد و بررسي روايات
باشد كه  مي د هفت روايت، سند روايت نخست ضعيف ولي متن آن صحيحاين بو

كنند، همچنانكه از طرق  مي وروايات ديگر آن را تأييد )...فرمايد (هر كه من دوستمي
اي كه برخي از محدثان آن را جزو احاديث مختلفي جز امام علي روايت شده به گونه

120Fاندمتواتر يا مشهور دانسته

بينيم (خدايا!  مي پنجم اين جملات را در روايت سوم و 1
..) ولي در ...) و در روايت چهارم اين عبارت آمده (و ياري كن هر كه.دوست بدار

                                           
ي دارد جز در اين بخش كه برخي . روايت ششم با بسياري از روايات همخوان2/274كشف الخلفاء  -1

اند و امير المومنين هم از ايشان دعا كرده است، كه به حمد خدا از لحاظ سند صحابه انكار كرده
باشد. زيرا اين برخورد با اخلاق و منش صحابه تضاد دارد، هيچ مومني نبايد شهادت ضعيف مي

نان خواسته مشهور بوده و هيچ ضرري راستيني كه نزد اوست پنهان كند و اين شهادتي كه علي از آ
در اداي آن و هيچ خيري در انكار آن وجود نداشت، چه گناه بزرگي است اين جريمه به كساني 
همچون انس بن مالك و زيدبن ارقم و براء بن عازب و ديگر بزرگان صحابه نسبت داده شود! و 

جاي آنكه برايشان دعا كند عليه  چگونه امكان دارد براي كسي كه در خانه پيامبر پرورش يافت به
 آنان دست به آسمان بلند كند!
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كند. پس اين روايت اخير بر اين نكته روايت هفتم اين گفته را از زبان مردم نقل مي
 باشد...) جزو سخنان پيامبر نمي.گذارد كه اين جملات اخير (و ياري كنتصريح مي

اند. در المسند در اينجا اشكال اين است كه اين چهار روايت از لحاظ سند صحيح
جمله مزبور آمده ها  آن چند روايت ديگري نيز از زيدبن ارقم وجود دارد كه در برخي از

121F..) و در برخي نيز وجود ندارد.(خدايا دوست بدار

دارد در اينكه  مي كه اين امر مرا وا 1
اند، توقف بدون سخنان پيامبر بوده و يا مردم بعد از سخنان ايشان گفته گفته مزبور جزو

 تحقيق بيشتر براي ترجيح يكي بر ديگري نمايم. 
 نكته مهم در اينجا دلالت متن است قطع نظر از وجود جملات مزبور با وجود نداشتن

 ؟گردند يا نه مي آيا اين احاديث به عنوان دليل بر خلافت علي محسوب ها، آن
پيشتر گفته شد كه واژه ولي به معني سرپرست و شايسته دخل و تصرف در امور، 
ياري رسان و دوست آمده است، و قرآن وقتي كه به موالات گروهي امر و يا از آن 

باشد و در هيچ جاي قرآن  مي كند، به معني ياري كردن و دوست داشتن مي جلوگيري
ان نيامده است. اين روايتها نيز مسلمانان را كريم، ولايت به معني سرپرستي عمومي مؤمن

نمايد،  مي توزي و دشمني با او منعو ايشان را از كينه به دوستي و ياري كردن علي امر
اند، وقتي نهي يعني احاديث هم چنانكه روشن است از كاربرد عمومي قرآن خارج نگشته

اشتن كه موالات و ياري ورزي و درماندگي باشد، دستور دادن نيز به دوست ددشمني از
ي از جانشيني نيست. اگر پيامبر خدا چنين هدفي را حثباشد. و اصلا ب مي كردن است

ها برد كه احتمال تاويل را نداشته و علايم و نشانهكرد تعابير را طوري به كار مي مي دنبال
اينكه امام علي رساند  مي كردند. دليل ديگري كه مطالب بالا را به اثبات مي نيز آن را تاييد

مود، مردم كوفه و كساني كه ناين موضوع را پس از احراز منصب خلافت با مردم مطرح ن
با ايشان بدانجا رفته بودند بدون هيچ اختلافي با او بيعت كرده بودند، ولي عاقبت 

 بيشترشان ـ چنانچه معلوم و مشهور است ـ او را درمانده كرده و ياريش نرساندند.
                                           

 473ـ  368ـ  4المسند  -1
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بود، آن را به عنوان دليل عليه خلفاء راشدين گذشته و  يموالات خلافتاگر مراد از 
كرد حال آنكه اين امر به هيچ وجه ثابت  مي كساني كه با ايشان بيعت كرده بودند، اقامه

 ام.ام چنين چيزي را نيافتهنشده و در هيچ يك از كتابهاي سنت كه بدانها مراجعه كرده
ا ابوبكر كه امام بخاري و مسلم آن بت امام علي در فصل نخست كتاب به موضوع بيع

ثي از غدير نشد و امام علي اولويت صديق حرا گزارش كرده بودند، اشاره كرديم. كه ب
براي خلافت و امتياز ايشان را انكار نكرد، و اينكه مسلمانان از آن موضعگيري خوشحال 

نجام دادي، و بيش از شده و خطاب به علي گفتند: به حق اصابه كردي و كار خوبي ا
پيش به او نزديك شده و روابطشان را با او تحكيم بخشيدند و اگر اين فرصت غنيمت را 

داد، صدها نفر از كساني شمارد و مسلمانان را درباره ماجراي غدير به خدا سوگند ميمي
ن در كردند كه افرادي از آنان بعد از آ مي كه در غدير خم حضور يافته بودند اداي شهادت

كوفه به اداي شهادت مزبور پرداخت. ولي امام، علت به تاخير انداختن بيعت با ابوبكر را 
دانيم، و بر خيري كه از خدا  مي شمارد: ما فضل و امتيازي كه خدا به تو دادهاينگونه برمي

ايم، ولي تو بدون مشورت و رايزني با ما اقدام به آن به تو رسيده به رقابت نپرداخته
مان با پيامبر، سهم و جايگاهي براي خود قائل بوديم و ، و ما هم به دليل نزديكيكردي

هنگام بيعت در مسجد، پيش روي مسلمانان از خدا طلب آمرزش كرد و به جايگاه و 
 حقوق ابوبكر اعتراف كرد.

امام علي از اينكه در امر خلافت مورد مشورت و رايزني قرار نگرفته بود نگران بود و 
كرد، كه كاري با اين اهميت و بزرگي نبايد بدون  مي را بر اين ديدگاه خويش اقامهدليل 

و داماد ايشان به علاوه اينكه داراي فضل، سابقه و  مشورت با پسر عموي پيامبر خدا 
پذيرفت. معذرت ابوبكر، عمر و سائر صحابه نيز ـ هم  مي دانش سرشار هم بود، صورت

معلوم بود چرا كه ايشان اقدام به بيعت و تعيين جانشين  گويد ـي ميوچنانكه امام نو
دانستند، و از اينكه مبادا بر پيامبر را در آن برهه حساس از مهمترين مصالح مسلمانان مي

-اثر تأخير آن اختلاف و درگيري ميان مسلمانان و در نتيجه مفاسد بزرگي پديد آيد، مي
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پيامبر را به پس از انجام مراسم بيعت، ترسيدند، و لذا به خاك سپردن جنازه مبارك 
، غسل نمودن نماز بر پيامبر خدا نموكول كردند تا مبادا بر سر به خاك سپردن، كفن كرد

و يا هر چيز ديگري دچار اختلاف و كشمكش گرديده و كسي هم در ميان نباشد كه امور 
جانشين براي آن را فيصله دهد بنابراين اعتقاد داشتند: پيش انداختن بيعت و انتخاب 

 حضرت، مهمترين كار است.
كردند، آن را عليه ابوبكر  مي امام علي اگر از واژه ولي و موالاة، خلافت را برداشت

 گرفت. نمي كرد و اساساً بيعتي صورت مي اقامه
 اختلاف و شكايتي نيز كه پيامبر را بر دفاع از ابوالحسن وا داشت، اين را مشخص

ه چيز ديگري غير از خلافت بوده است و يا لااقل برداشت كند كه مراد از موالا مي
 دهد، و همچنين اين شكايت و درگيري روشن نمي خلافت از واژه ولايت را ترجيح

موضوع ولايت علي را در خطبه جامع و هم روز عرفه مطرح  سازد كه چرا پيامبر  مي
بايست ـ در آن خطبه  مي يمنكرد، كه اگر مسأله مسأله خلافت بود بهتر آن بود ـ اگر نگوي

122Fپرداخت نه بعد از وقوع درگيري و شكايت. مي بدان

1  
گويد: گاهي بر اينكه مراد از ولايت محبت و دوستي بوده اينگونه استدلال آلوسي مي

گردد كه آن را به واژه (بعدي = پس از من) مقيد نكرده است كه آنگاه ظاهر سخن اين مي
شوند. اگر يت پيامبر و ولايت علي) در يك زمان جمع ميشود كه: هر دو ولايت (ولامي

                                           
گويد: شيخ سليم بشري تنها به ديدگاه جعفريها در تفسير واژه مولي  نويسنده كتاب: المراجعات مي -1

، ما سأل سائل بود ها مي اگر مراد از ولي ياري رسان و امثال آن» نويسد اكتفا نكرده بلكه براي او مي
دانم آيا دانشمند عصر خويش و استاد الازهر از ديدگاه جمهور ـ مفسرين و حتي  بعذاب واقع، نمي

طوسي هم درباره مكي بودن سوره بي اطلاع بوده است؟ يا اينكه از روي دروغ و افترا به او نسبت 
 داده شده است و كتاب نيز تا بيست سال پس از فوت او به چاپ نرسيد!! 
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رفت و امكان تصور نميها  آن بود اجتماع مي مراد از ولايت سرپرستي و تصرف در امور
123Fنداشت.

1 
در تمام روايات گذشته دليل بر رأي  "پس از من"وقتي مقيد نكردن جمله با واژه 

كردن مزبور در آن موجود است. كه گاهي  ام كه مقيدآلوسي باشد، روايتهايي را نيز يافته
-باشد، بدان استناد مي مي به عنوان دليل بر اينكه مراد از ولايت شايستگي تصرف در امور

 گردد. مي گردد. و آنگاه مطلق (بدون واژه بعدي) بر مقيد (همراه واژه بعدي) حمل
است: پيامبر خدا  آمدهها  آن بينيم كه در مي در: المسند و سنن ترمذيرا اين روايات 

124Fام و او پس از من ولي همه مسلمانان است.فرمود: علي از من و من از علي

ترمذي  2
گويد: حديث در رتبه حسن غريب است و روايت آن را جز از طريق  مي درباره آن

بينيم، سپس امام  مي جعفربن سليمان خبر نداريم. اين جعفر را در روايت امام احمد نيز
كند كه در آن آمده: او از من است  مي ديگر را از طريق غير جعفر نقلاحمد يك روايت 

125Fو من از اويم، و او بعد از من ولي شما است.

3 
باشد:  مي هاي بصره است كه ديدگاه محدثان درباره او چنينجعفر بن سليمان از شيعه

معتبر بود ولي اند. ابن سعد گفته: او ابن حبان، ابن معين، عباس و بزار او را موثق دانسته
 داراي ضعف هم بود و به مذهب شيعه گراييد.

كند: اشكالي ندارد. به احمد گفته شده سليمان بن حرب ابو طالب از احمد نقل مي
گويد: احاديثش قابل نوشتن نيستند گفت: او به مذهب شيعه گرايش داشت،  مي درباره او

 كنند.بصره درباره علي افراط ميكرد و اهل  مي احاديثي را درباره فضل امام علي روايت

                                           
 2/351تفسير آلوسي  -1

 و سنن ترمزي ـ كتاب المناقب ـ باب مناقب علي  4/438المسند  -2

 5/365المسند  -3
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گويد: از احمد پرسيدم: آيا بيشتر حديثهايش درباره آسانگيريها است؟ ابو طالب مي
كرد و ضعيفش آوري كرده بود. يحيي بن سعيد از او روايت نميرا جمعها  آن گفت: بله،

 دانست.دانست. عبدالرحمن بن مهدي احاديث او را ناخوشايند و سنگين ميمي
گويد: در شمار افراد  مي سواد بوده است. وشود امي و بيگويد: گفته مي مي خاريب

گويد:  مي شود. ابن المدينيآيد، در برخي احاديث با او مخالفت مي مي ضعيف به حساب
گويد: احاديث زيادي از ثابت روايت كرده، و ساير احاديث  مي از نظر ما موثق است و نيز

گويد: به علت عقيده و مذهبش  مي اند. ابن شاهينير معروفوي جزو احاديث منكر و غ
ام درباره او سخن گفته شده و مورد انتقاد قرار گرفته است، جز ابن عمار كسي را نديده

گويد: جعفر بن  مي احاديث وي را مورد طعن و انتقاد قرار دهد ولي ابن عمار درباره او
 آيد.سليمان ضعيف به حساب مي

-جيح و معتبر دانستن يا ضعيف پنداشتن وي، ممكن است گفت: نميصرف نظر از تر

باشد، مورد اش ميتوان حديثي را كه تنها او روايت كرده و در ارتباط با مذهب و عقيده
 اعتماد قرار داد و بدان استناد نمود.

126Fبينيم،در سند روايت ديگر امام يك نفر را به اسم: اجلح كندي مي

هاي  او از شيعه 1
هاي مختلفي دارند: ابن معين، عجمي و ابن است و محدثان درباره او هم ديدگاهكوفه 

گويد: معتبر است ولي احاديث وي اند. يعقوب بن سليمان ميعدي او را موثق دانسته
گويد: اجلح بيش از يك حديث منكر را روايت كرده است. اند. احمد ميپايهسست و بي

گويد: او ميان حسين ابن چيزي دارم، و همچنين مي گويد: در دلم نسبت به اوقطان مي
دانست گذاشت، يعني حافظ نبود. ابن حبان گفته: نميعلي و علي بن الحسين تفاوت نمي

گويد، ابوسفيان را با ابو الزبير اشتباه گرفته بود. ابو داود، نسائي و ابو حاتم وي را چه مي
بود، بلكه جوز جاني او را متهم به  اند. ابن سعيد گفته: بسيار ضعيفضعيف دانسته

كند قابل  مي دروغگويي نموده است. بر اين اساس روايتي كه تنها احمد از اجلح نقل
                                           

 براي شرح حال هر كدام از جعفر و اجلح به تهذيب التهذيب مراجعه كنيد. -1
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شوند، و بدين استناد نيست. و لذا روايتهايي كه مقيد به واژه (بعدي) باشند يافت نمي
 آيد.ترتيب آنچه آلوسي گفت، صحيح از آب در مي

 كند مي را تاييدها  آن ه اعتقاد برخي از جعفريها مذهبچند روايت ديگر كه ب -4

گوييم: روايات گذشته، عمده دلايل شيعه در ارتباط با جريان  ميها  اين بعد از همه
را ها  آن روشن شد كه عقيده و ديدگاهها  آن آيند، و از بحث و بررسي مي غدير به حساب

ها  آن اي از جعفريهاجود دارند كه عدهكنند. برخي احاديث ديگر و نمي درباره امامت تأييد
را با اختصار به بحث و ها  آن دانند كه ما مهمترين مي را سند و پشتيبان مذهب خود

 گذاريم:بررسي مي
أ ـ پيامبر خدا در غزوه تبوك علي بن ابي طالب را در مدينه به جاي خود نشاند، 

خواهي تو براي من به  نمي مگرگذاري؟ فرمود:  مي گفت: تو مرا ميان زنان و كودكان جا
 آيد.مثابه هارون براي موسي باشيد جز اينكه هيچ پيامبري پس از من نمي

127Fاند.سلم و ديگران روايت نمودهماين حديث را بخاري، 

كه بدون ترديد دال بر فضل  1
128Fباشد، پيامبر خدا دو نفر ديگر را نيز (در دو ماجراي ديگر) مي و بزرگواري علي

بر مدينه  2
ماشت، پس مسأله جانشين قرار دادن ويژه ابوالحسن نبوده، و مانند آن نيز در حيات گ

كند. اگر مقصود  نمي پيامبر خدا سرپرستي امت را بعد از فوت ايشان بر آن شخص ثابت
فرمود و مانعي سر راهش وجود نداشت كه اظهار دارد. بر پيامبر خلافت بزرگ بود مي

ان پيروي نمايند هر چند يك عبد حبشي گوش بريده به مسلمانان هم واجب بود از ايش
گرديد و از شكايت امام نيز كه چرا او را ميان زنان و كودكان جا  مي رهبري ايشان انتخاب

شود كه پيامبر خدا خواسته دلش را خشنود كند و از او دلجويي كند،  مي گذاشته، روشن
                                           

د البخاري، كتاب المناقب ـ باب مناقب علي. مسلم ـ كتاب فضائل الصحابه ـ باب فضائل علي، المسن -1
 .1463حديث:  3ج 

پيامبر خدا در غزوه بني نضير و خندق ابن ام مكتوم را، در غزوه ذات الرقاع عثمان بن عفان را و در  -2
 .212ـ53غزوه بدر ابو لبابه بن عبدالمنذر را به جاي خود در مدينه نشاند. المنتقي ص 
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ن خود كرد. ولي جعفريه بر اين همانند موسي كه هنگام رفتن به طور هارون را جانشي
باورند: پيامبر وي را سر جاي خود قرار داد همچنانكه موسي هارون را، و از همه سمتها 
 جز پيامبري چيزي را استثنا نكرد كه استثناي آن هم دليل بر عموميت وظيفه علي

129Fباشد. مي

 جاي نقد و بررسي است، چونكه هارون برادر موسي وها  آن ولي اين گفته 1
 فصيح تراز او بود ولي او فاقد اين دو ويژگي بود و اين هم باعث نقض عموميت

شود، بلكه در خود جانشين قرار دادن هم تناسبي وجود ندارد، چرا كه موسي برادراش  مي
ال آنكه پيامبر پسر حرا بر بني اسرائيل گماشت و خود به مناجات و گفتگو با خدا رفت، 

هاي ه جز زنان، كودكان و ناتوانان از حضور در جبههعمويش را بر مدينه گماشت ك
به صفوف سربازان پيوسته و به  جنگ كسي آنجا نمانده بود و ديگر مسلمانان همراه پيامبر

بني اسرائيل را بر  ميدان نبرد رفته بودند، همچنانكه كه هارون پس از موسي سرپرستي
ي در سفري كه براي ديدن عهده نگرفت و بلكه يوشع بن نون (نوجوان و رفيق موس

رفيق سفر  غخضر رفته بودند)، مسئوليت را بر عهده گرفت، همانگونه كه بعد از پيامبر 
130Fدار شد.و يار غار سرپرستي مومنان را عهده

2 
گفت:  مي كند كه: از پيامبر خدا شنيدم مي ب ـ امام بخاري از جابر بن عمره نقل
-ت كه نشنيدم پدرم گفت: ايشان گفتند: همهدوازده نفر امير خواهند شد، سپس چيزي گف

131Fاند.شان از قريش

3 
كند كه: همراه پدرم پيش پيامبر خدا رفتيم،  مي مسلم نيز از جابر بن سمره روايت

پذيرد تا دوازده خليفه كار را دنبال نكنند. سپس پنهاني  نمي گفت: اين امر پايانشنيدم مي
باشند. در  مي از قريشها  آن ؟ گفت: همهچيزي گفت كه نشنيدم، به پدرم گفتم چه گفت

دهند تا دوازده نفر ايشان  مي روايت ديگري اينگونه آمده: مردم پيوسته به كار خود ادامه

                                           
  152المراجعات  -1
 .213منتقي حاشيه ص و ال 94الفصل في الملل و الاهواء و النحل:  -2
 صحيح البخاري ـ كتاب الأحكام ـ باب الاستخلاف -3
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كند. در روايتي ديگر اينگونه است: اين دين زير نظر دوازده نفر همراه  مي را سرپرستي
132Fصاحب قدرت و نفوذ ناپذير باقي خواهد ماند.

ابو داود چنين است: امت در روايتي از  1
133Fكنند. مي بر تمام آنان اجتماع

2 
تعيين خلفا به دوازده نفر جعفريه را بر اين داشته كه بدان استناده كنند، ولي روشن 
است اين روايات اشاره به مدت زماني دارند كه عزت اسلام و رو به راه بودن اوضاع 

ريها اين عظمت و مناسب حالي تا ن ادامه خواهد يافت. بنا به گفته جعفآمسلمانان در 
 يابد. در حاليكه واقعيت موجود و دلالت روايتها جز اين را مي روز قيامت ادامه

امت اسلامي بر امامان جعفري اجتماع نكرده و بلكه به  گاهاي ديگر هيچرسانند. نكته مي
 اند.استثناي امام علي ايشان را به عنوان خليفه انتخاب نكرده

134Fكند كه: مي عبيداالله از ابن عباس روايت ج ـ بخاري از

وقتي پيامبر به حال مرگ افتاد،  3
اي از صحابه از جمله: عمر بن خطاب در خانه پيامبر حضور داشتند. فرمود: آيا عده

چيزي را برايتان بنويسم كه پس از من گمراه نشويد؟ عمر گفت: كسالت و رنجوري 
داريد و آن هم براي ما كافي است. حضار دچار پيامبر را از پا در آورده، شما قرآن را 

گفتند: كاغذي را بياوريد تا پيامبر چيزي را برايتان  مي اختلاف و درگيري شدند برخي
-بنويسد كه پس از او گمراه نشويد، و برخي نيز سخنان و نظرات ديگري را بر زبان مي

ر فرمود: برخيزيد و بالا گرفت، پيامبها  آن راندند، وقتي صداي اختلاف و بگو مگوي
 برويد.

گفت: خسارت سنگين و جبران ناپذير همان چيزي گويد: ابن عباس ميعبيداالله مي
دارد: ابن سعيد بن جبير اظهار مي .بود كه نگذاشت پيامبر خدا آن نامه را برايشان بنويسد

امت اي؟ سردرد و بيماري پيامبر رو به وخعباس گفت: روز پنجشنبه، و چه روز پنجشنبه

                                           
 صحيح سلم ـ كتاب الاماره باب الناس تبع لقريش و الخلافه في قريش -1

 سنن ابو داود ـ كتاب المهدي. -2

 صحيح البخاري ـ كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه ـ باب كراهيه الخلاف -3
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گراييده بود كه گفت: كاغذي را برايم بياوريد چيزي برايتان بنويسم كه پس از آن هيچ 
نبايد پيش هيچ پيامبري درگيري  گاه گمراه نشويد. مردم به منازعه و درگيري پرداختند

گويد: از او جويا شويد. آنان به رد و  مي صورت بگيرد. گفتند: چه شده پيامبر پرت و پلا
-ادامه دادند، تا فرمود: مرا به حال خود وا گذاريد، آنچه در آن به سر مي انكارهاي خود

خوانيد، و ايشان را به سه چيز سفارش كرد و  مي برم بهتر از آن است كه مرا بدان فرا
گفت: مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنيد، همچنانكه من به هيئتهاي نمايندگي جايزه 

-ين كنيد، و سوم را نگفت، يا ابن عباس گفت: من از ياد بردهام، شما نيز چنو هدايا داده

135Fام.

1 
136Fدر روايتي از امام احمد چنين آمده كه:

سفيان از سليمان بن ابي مسلم دايي ابن ابي  2
بير شنيده كه ابن عباس گفته: روز پنجشنبه و چه ج نجيح به ما خبر داد كه از سعيد بن

كرد، گفتيم اي ابو العباس، پنجشنبه تر  ها رايزهايي، سپس آن قدر گريست تا سنگرپنجشنبه
چه روزي بود؟ گفت: بيماري پيامبر خدا تشديد شده بود، گفت: كاغذي را برايم بياوريد 
تا چيزي را برايتان بنويسم كه پس از آن هيچ گاه گمراه نشويد، حضار به منازعه و جر و 

نازعه پرداخت، گفتند: چه شده بحث پرداختند، حال آنكه نبايد پيش هيچ پيامبري به م
يعني پرت و پلا گفت. از او بپرسيد، آنان  :گويد مي گويد؟ سفيان مي آيا هذيان است؟

همچنان به سخنان خود ادامه دادند كه پيامبر فرمود: مرا به حال خود واگذاريد، وضعيتي 
سه چيز را  خوانيد، آنگاه مي برم بهتر از آن است كه مرا بدان فرا مي كه در آن به سر

سفارش كرد: مشركان را از شبه جزيره بيرون رانيد، هيئتهاي نمايندگي را مانند من جايزه 
دانم عمداًٌ از گفتن آن خودداري كرد و يا  نمي دهيد، ابوسفيان گفت: سعيد سوم را نگفت،

 از ياد برده بود؟

                                           
 النبي و وفاتهصحيح البخاري ـ باب مرض  -1

 .1935حديث  3المسندح  -2
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137Fاين روايات در صحيح مسلم نيز وجود دارند.

1 
طي ميان اين روايات و امامت وجود ندارد، ولي سفارش چنانچه معلوم است، ارتبا

 سوم ـ كه يا از ياد برده شده و يا عمداً ترك شده ـ عامل به وجود آمدن جر و بحث
خواهد پيمان  مي گويند: صحابه دانسته بودند كه پيامبر خدااي از جعفريها ميباشد! عده مي

ي و ديگر پيشوايان اهل بيتش خلافت را تاييد و رسميت بخشد و جانشيني را به عل
 اختصاص دهد، ولي ايشان، چنانچه خليفه سوم در سخناني با ابن عباس به آن تصريح

 كند، پيامبر را از اقدام مزبور باز داشتند. وقتي كه در اين گفته پيامبر بزرگوار  مي
شما ..) و سخنان ايشان در حديث ثقلين (من ميان .(كاغذي را برايم بياوريد تا چيزي

يابي كه هدف و آماج هر دو حديث يكي ..) دقت كنيد، در مي.گذارمچيزي را فرو مي
است، و پيامبر خدا خواسته در بيماريش، جزئيات آنچه را در حديث ثقلين بر مومنان 

همان كتاب چنين  255) و در صفحه 284واجب كرده بوده تفصيل دهد. (المراجعات ـ 
رگ نيز ايشان را به سه چيز سفارش كرد: علي را سرپرست دم م گويد: با وجود آن، درمي

و پيشواي خويش قرار دهند، مشركين را از جزيرة العرب بيرون كنند و به هيئتهاي 
نمايندگي جايزه و هدايا بدهند، ولي قدرت نفوذ سياسي آن روز كه به محدثين اجازه نداد 

 اند.از ياد برده سفارش سوم را نيز بيان كنند، گمان بردند ايشان آن را
ما درصدد بحث و دفاع از بزرگان صحابه نيستيم، ولي بايد اين را بگوييم كه: احاديث 

كند، بلكه نياز  نمي را اثباتها  آن مزبور براي اثبات عقيده جعفريها كافي نيست و ديدگاه
به دلايل ديگري دارد كه احتمالات موجود درباره سفارش سوم را ترجيح دهد و مشخص 

ازد كه پيامبر خدا چه چيزي را خواسته بنويسد، و لذا به حديث ثقلين استناد شده س
باشد،  نمي است، حال آنكه حديث مزبور ـ چنانچه پيشتر ثابت شد ـ داراي سند صحيحي

آنچه صحيح است حديث تمسك ورزيدن به كتاب و سنت است، شايد وصيت سوم هم 

                                           
و صحيح بخاري ـ كتاب الجهاد و السير ـ باب  صيةـ باب ترك الو صيةصحيح مسلم ـ كتاب الو -1

 جوائز الوفد 
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به اينكه وصيت سوم، وصيت به خلافت بوده همين بوده باشد. علاوه بر آن، قائل شدن 
138Fآيد نه قطعي و يقيني.تنها از باب ترجيح به حساب مي

متهم كردن محدثان به اينكه: از  1
اند، در حالي كه ترس حكومت و بر اثر گرايش با سياست وانمود كردند كه از ياد برده

ت باشد، متوجه دانستند وصيت سوم درباره خلافت علي است، اين اتهام اگر درسمي
شود كه براي رد آن كافي است تاريخ و شجاعت او پيش روي حجاج  مي سعيد بن جبير

139Fهاي جعفريها ورق بزنيم.بن يوسف ثقفي را حتي در نوشته

2 
اعتراف كرد به اينكه چيزي  گويند، عمر  مي آورتر اين است كه شگفت انگيزنكته 

علي و ديگر ائمه خاندانش بود، ولي او  خواست بنويسد، مسأله خلافت مي كه پيامبر خدا
140Fو ديگر بزرگان صحابه از نوشتن آن جلوگيري به عمل آوردند.

حال آنكه حديثي در  3

                                           
در كتاب فتح الباري آمده كه: داودي گفته: سوم وصيت به قرآن بوده، ابن التين نيز چنين گفته..  -1

گويد: احتمال دارد اين باشد كه قبلا گفته بود.  مه بوده. عياض ميگويد: تجهيز سپاه اسامهلب مي
قبرم را به عنوان بت قرار ندهيد. و احتمال دارد آن چيزي باشد كه در حديث آمده: نماز و عبدهايتان 

 را نگهداريد و در حق آنان تقصير نكنيد.
 1/65الغدير  -2

مانع انجام وصيت از جانب پيامبر مبني بر انتخاب  گويد: اعتقاد به اينكه عمر عقاد در اين باره مي -3
احترامي تنها اي كه اين بيعلي به جانشيني خود، بوده است، سخني است سبك سرانه و پوچ به گونه

گردد. پيامبر  گيرد بلكه هر كه از آن اطلاع يافته و هم رأي عمر بوده را نيز شامل ميعمر را در بر نمي
اي خواست چرا كه وصيت به خلافت نياز به بيشتر از يك سخن و گفته ميقلم و كاغذ را براي آن ن

شفاهي ندارد و همچنين پيامبر پس از درخواست كاغذ نيز مدتي ديگر زيست ولي دوباره كاغذ را 
نطلبيد و ميان او و علي مانعي وجود نداشت، و فاطمه هم خدمت ايشان بود تاجان به جان آفرين 

ها، ايشان  گفت علاوه بر اين خواند و سخن مزبور را به او مي ست او را فرا ميخوا تسليم كرد، اگر مي
داشت، اين سنت قبلي همراه اين سكوت  افراد اهل بيت خود را از ولايت و سرپرستي دور مي

ـ  209كنند كه پيامبر خواسته علي را خليفه خود قرار دهد ولي نگذاشتند. عبقريه عمر  دلالت نمي
ري ـ كتاب الاحكام ـ باب الاستخلاف و مسلم ـ كتاب الاماره ـ باب: الاستخلاف و ) البخا5( 210

 .859حديث  2ـ المسند ج 3تركه  
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صحيحين از عمر وجود دارد مبني بر اينكه پيامبر هيچ كس را به عنوان جانشين تعيين 
 كنيم. مي نكرد كه بعداً به آن شاره

 ط دارندهـ ـ احاديثي كه به اين موضوع ارتبا
از تحقيقات گذشته دريافتيم در سنت ـ نبوي ـ چنانكه كتب هشتگانه و ديگر كتبي كه 

نمايند دليلي كه عقيده و ديدگاه جعفريها را تأييد نمايد،  مي بدانها مراجعه كرديم نقل
وجود ندارد. در اين منابع روايات ديگري در ارتباط با موضوع امامت وجود دارد كه به 

 پردازيم: ميها  آن بحث و بررسي

 چه كسي پس از تو امير خواهد شد؟
141Fأ ـ امام احمد با سند صحيح

كند كه: از پيامبر سؤال شد: چه  مي نقل از امام علي  1
كسي پس از تو امير خواهد شد؟ فرمود: اگر ابوبكر را امير قرار دهيد وي را امانتداري كم 

گر عمر را انتخاب كنيد او را تواناي ، و اديابي مي علاقه به دنيا و علاقمند به آخرت
كه در راه خدا اعتنايي به سرزنش هيچ كس ندارد، و اگر علي را امير  ديابيامانتداري مي

كه  ديابي مي ايكنيد، او را هدايتگر هدايت يافتهقرار دهيد كه به نظر من اين كار را نمي
ازد كه امامت و خلافت س مي اين حديث روشن. گردد مي شما ر ا به راه راست رهنمون

انتخابي است نه انتصابي، زيرا پيامبر خدا كسي را تعيين نكرد، بلكه مسأله را به مسلمانان 
142Fواگذار كرد و سه نفر شايسته احراز مقام خلافت را به ايشان پيشنهاد نمود.

2 

 جانشين قرار دادن

                                           
 .859حديث  2المسند ج  -1
اي به ابوبكر و عمر نكرده و لذا تنها اين بخش اخير را ذكر كرده و اشاره 1/12صاحب كتاب الغدير  -2

 اش سازگار باشد.قيدهدهد تا با ع معني حديث را تغيير مي
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به عمر گفته «كنند  مي ـ مسلم و بخاري با سند خودشان از عبداالله بن عمر روايت2
اگر قرار دهم كسي بهتر از من جانشين قرار داده  :گفت» دهيد؟شد جانشين قرار نمي

و اگر جانشين قرار ندهم كسي بهتر از من مانند رسول آن را ترك فرمود،  ،مانند ابوبكر
ترسم دوست داشتم طلبم و از عقابش ميمردم او را مدح كردند، عمر گفت، ثوابش را مي

) 567آن را برندارم (يرش نجات يابم، نه برايم و نه به ضررم در حيات و مرگ از شر و خ
 بخاري كتاب الاحكام. باب استخلاف، مسلم، كتاب اماره ـ باب استخلاف.

گويد، پيش عبداالله مي«در روايت ديگر با سند مسلم. از عبداالله بن عمر روايت شد 
كند؟ گفتيم اين پدرت خليفه تعيين نميدانيد حفصه (خواهرم) رفتم، حفصه گفت: آيا مي

كند، گفت: چرا كرد. گفت: سوگند خوردم كه با او حرف بزنم، تا فردا ساكت كار را نمي
و پيش  ام تا برگشتممثل اينكه كوهي را برداشته«:گويدعبداالله مي» شدم و با او حرف نزدم

ام، از مردم چيزي شنيده دادم. سپس گفتم:پرسيد و جواب مياز حال مردم مي» پدرم رفتم
اگر  دهيد.كنند جانشين قرار نميـ سوگند ياد كردم كه آن را به تو بگويم ـ گمان مي

را رها كند. به نظرم ها  آن چوپانِ شتر يا گوسفند داشته باشيد، چوپان نزد تو بيايد و
بود. شوند، رعايت مردم از حيوانات مهمتر است، عمر موافق كلامم حيوانات نابود مي

اي سرش را پايين گذاشت. پس سر را بلند كرد و فرمود: خداوند از دينش چند لحظه
هم تعيين نكرد. و اگر تعيين كنم ابوبكر هم االله اگر من تعيين نكنم رسول  كند.حمايت مي

-و ابوبكر را ياد مي غسوگند به خدا ـ هميشه رسول خدا «گويد تعيين كرد. عبداالله مي

و » مسلم«دهد. كند و كسي را جانشين قرار نميسنت رسول سرپيچي نميدانستم از  ،كرد
 در كتاب خراج ـ باب خليفه. .»اندابوداود، مثل اين را از ابن عمر نقل كرده

-اين از اين سبزتر است، نمي«كند.  مي امام احمد با سندي صحيح از امام علي روايت

اش به ما خبر بده! ي امير، از خانوادهتل من است، گفتند اادانم چه بدبختي در انتظار ق
مانند  ،نه :جانشين تعيين كن، گفت :گفتند .در حالي كه مرا نكشته دكشي مي گفت: او را

گويم خدايا. تا  مي گوييد. گفت: مي كنم، گفتند: به پروردگارت چه مي رسول شما را رها
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رفتي در حالي كه باقي گذاشتي، پس مرا به سوي خود گها  آن حكمت بود مرا در ميان
را فاسد ها  آن خواهي مي را خوب كن و اگرها  آن خواهي مي بودي، اگرها  آن خودت ميان

 »گردان
سوگند به كسي كه دانه را شكافت، اين «در روايت ديگر با سند ديگري امام گفت 

 »شود، مردم گفتند: ما را آگاه كن چه كسي است؟شمشير در بدنم رنگي مي

 خواستار ابوبكر هستند منانؤم و خداوند
ابوبكر را بر چند ماموريت گماشت كه هدف ايشان آماده  غ خدا به نظرم رسول

 .خواست براي خلافت ابوبكر را پيشنهاد كند مي كردن او براي خلافت بوده باشد و
 .نمودبه عنوان امير حجاج تعيين  او را در سال نهم هجري -1
اول سوره براءه را توسط  غسول كرد و روقتي ابوبكر در مكه بود و حج مي -2

ايشان  رسول خدا بر امير نشد و جانشين شخصآن  به ابوبكر فرستاد ديگر كسي
 بلكه تحت امامت ابوبكر قرار گرفت. نگشت

  .وفاتشخطبه رسول در بيماري  -3
رسول خدا خطبه را فرمود: خداوند  ؛كندامام بخاري از ابي سعيد خدري روايت مي«

گويد: با خود گفتم  مي ابوبكر گريه كرد ابي سعيد» آخرت مخير كرد، عبدي را بين دنيا و
مخير  آن عبدي كه خداوند او را دانستيم نمي ما ؟!»اندازدابوبكر را به گريه مي چه چيزي«

بود كه متوجه چنين حقيقتي  باهوشتر و داناتررسول خداست و ابوبكر از همه  كندمي
 شد.

براي  ترين كس در دوستي و ماليه نكن چون اميناي ابوبكر گر«رسول خدا فرمود. 
بود اما در اسلام محبت و گرفتم ابوبكر ميمن تو هستي اگر از امت اسلامي دوستي مي

 .»ابوبكر خانه شود مگر دربرادري است همه درهاي مسجد بسته مي
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در  غرسول خدا« كند كهبخاري همچنين با سند خودش از ابن عباس روايت مي
اي پيچيده بود روي منبر نشست رگش بيرون آمد در حالي كه سرش را با پارچهبيماري م

ميان مردم كسي در مال و جان خودش براي « :خدا را حمد و ستايش كرد و سپس فرمود
 كردم ابوبكرتر از ابوبكر بن ابي قحافه وجود ندارد اگر از مردم دوستي اتخاذ ميمن امين

هاي مسجد را بگيريد مگر م بهتر است تمام دريچهبود. اما دوستي و اخوت اسلا مي
احمد و ترمذي با سندي صحيح  بخاري ـ كتاب صلاه ـ باب خوفه. .»دريچه ابوبكر

 اند.خطبه را روايت كرده
باشد ابوبكر را امام مردم  جماعتبيمار شد و نتوانست امام  غوقتي رسول خدا  -4

 ان ماموم ابوبكر بودند.كرده و تا رسول خدا به ملكوت اعلي پيوست مسلمان
وقتي كه «كنند بن مسعود روايت ميامام احمد در مسند و نسائي در سنن از عبد االله 

عمر آمد و فرمود: اي طائفه انصار » امير از ما و شما«رسول خدا فوت كرد انصار گفتند: 
از  شود مي راضيبه ابوبكر دستور امامت داد؟ چه كسي  غخدا  دانيد رسولآيا نمي

پناه بر خدا از اينكه امام «انصار گفتند  ؟!ابوبكر پيشي بگيرد در حالي كه امامِ ابوبكر باشد
 .»ابوبكر باشيم

همچنين درباره آماده كردن ابوبكر براي امامت امام مسلم و بخاري از جبيربن  -5
حرف  غااللهزني پيش پيامبر آمد و درباره چيزي با رسول «كنند. مطعم روايت مي

اي رسول خدا اگر آمدم و تو «زن گفت  .»كه برگردد نددستور داد اخد رسول زد
 د؟ يفرمايرا پيدا نكردم (يعني اگر فوت فرمودي) چه مي

143Fاگر مرا نيافتي برو پيش ابوبكر فرمود غحضرت  

) بخاري ـ كتاب احكام ـ 575. (1
 .)باب خلافت. مسلم ـ كتاب فضائل محاسبه ـ باب فضل ابوبكر

 شودني است براي امامت كبري (خلافت).امامت نماز راه گ

                                           
گويد: به اتفاق مهاجر و انصار ابوبكر انتخاب شد و علي ) مي1/68عبدالقادر گيلاني در كتاب غنيه ( -1

 ها بود.  در ميان آن
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 ي كتاب امامه.ئـ سنن نسا133ـ شماره  1) سند ج ـ 5740(
داني دهم غير قاتلم را نكشيد، گفتند: اگر اين را ميشما را سوگند مي :عمر گفت

گذارم. مانند رسول كه شما را وا گذاشت من هم وا مي ،جانشيني تعيين كن، گفت: نه
 .م روايت شده استچنين سخني از علي ه

كنند كه عمر و علي با پيروي از رسول خدا كسي را اين دو روايات بر اين دلالت مي
به عنوان جانشين تعيين نكردند و با روايت قبل در اينكه رسول كسي را تعيين نكرده 

 مشترك هستند.
لي ما پيش ع« :گويد مي كند كهبن عباد آن را تاييد ميهمچنين روايت احمد از قبس

گفت: سبحان االله، صدق االله و اي ميدرون درهيا رفت روي كوه بوديم او هر جا مي
از او » صدق االله و رسوله«به مردي از بني شكر گفتم: بيا پيش علي برويم درباره  !رسوله

اي سرازير روي يا به دره مي بينيم هر جاي كهاي امير مي :گفتيم بپرسيم، پيش علي رفتيم
با تو  غآيا رسول خدا  !»صدق االله و رسوله«د: يگويروي، مي مي از كوهي بالاشوي يا مي

پيماني بسته ؟ علي از ما رو بر گردانيد، ولي ما اصرار كرديم، وقتي اصرار ما را ديد گفت: 
پيماني ديگر ندارد... اما  به غير از آن پيماني كه با مردم داد غسوگند به خدا رسول «

دند و او را كشتند وضعيت و عمل ديگران از من بدتر بود پس ديدم مردم بر عثمان پري
دانم آيا درست عمل كردم يا آن را برداشتم، سوگند به خدا نمي كه شايسته اين كار هستم

  2كنم؟ مسند ج اشتباه مي
-همچنين روايت مسلم و بخاري و احمد با اسناد صحيح مطالب گذشته را تاييد مي

بن اوفي ابن عباس و عبداالله »رسول خدا درباره خلافت سفارش نكرد« :فرمايد مي كنند كه
ـ كتاب  غاالله  ) بخاري ـ باب مرض رسول567( اند.و عايشه هم آن را روايت كرده

ـ 3355ـ  3189روايات  5تفسير ـ مسلم ـ كتاب وصيه ـ باب ترك وصيه ـ مسند. جلد 
3256 
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 ورزيدندخدا و مومنين بر ابوبكر اصرار مي
فرمود: تصميم گرفتيم  غكند رسول خدا شه روايت ميئخاري با سند خود از عاب

گويند كه مي علي رغم سخن بعضي پيمان ببندمها  آن پيش ابوبكر و پسرش بفرستم و با
خداوند بر  :باشد پس گفتيمها  آن كنند كه خلافت از آنِخلافت مال ما است يا آرزو مي
بخاري ـ  كنند.مردم خلافت غير از ابوبكر را رد مي و خلافت ابوبكر اصرارمي فرمايند

 كتاب احكام ـ باب خلافت.
پيامبر در بيماري فوتش فرمود ابوبكر و برادرت را «كند مسلم از عائشه روايت مي

آرزوي خلافت كند و بگويد من بهتر  كسيترسم كه صدا بزن تا چيزي بنويسيم، مي
خواهند. مسلم كتاب فضائل ـ باب فضل مي مومنان تنها ابوبكر را خدا و هستم ولي

 .ابوبكر
كند. امام احمد اين حديث را با سندي صحيح مانند مسلم و دو سند ديگر روايت مي

  47ـ 6(مسند) ج 

 بحث مهدي
مهدي از ماست  :رسول خدا فرمود«كند ـ امام احمد در مسند از امام علي روايت مي4

 .فرستدشبي ميخداوند او را در  هدفم اهل بيت است)(
اگر تنها يك روز در دنيا باقي بماند خداوند مردي از اهل بيت ما را «در روايت ديگر 

 .»كند همانگونه كه پر از ظلم بود فرستد تا دنيا را پر از عدلمي
شود تا  نمي پيامبر فرمود قيامت بر پا«دوباره در مسند از عبداالله بن مسعود نقل شد. 

 .»يايد كه هم نام هستمردي از خانواده من ن
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تا مردي از اهل بيت رياست  گردد نمي يا دنيا منقرض رود نمي دنيا«در روايت سوم 
144Fو من با او هم نام هستم. عرب را بر عهده نگيرد

1« 
و سنن  بلكه در مسند اندبا اين الفاظ هيچ كدام از روايات در صحيحين روايت نشده

 اند. ذكر شده
تنها  و گفت و گوهاي فراواني صورت گرفته استها  عهر چند در مورد مهدي نزا 

 در اسنادها  آن احاديث مهدي زياد هستند. بعضي ازكه گوييم اين است چيزي كه ما مي
احاديث  .در اين جستار وجود نداردها  آن مجالي براي نقد و بررسي د كهنباشصحيح مي
يات ا. رو6ـ ج  5ج  2ج مسند=  :ذيل جست و جو كردهاي  توان در كتاب مي مذكور را

ابن ماجه: كتاب  .كتاب فتن :يذ= ترم4279ـ 4098ـ 3573ـ 3572ـ 3571ـ 773ـ 645
 فتن
مردي از اهل بيت است و كمي « گويد:بر مهدي كه جعفريه مي احاديث با اين وجود 

آمده كه ها  آن و حتي در بعضي از روايات كننددلالت نمي »شودقبل از قيامت فرستاده مي
 كند.سال حكم مي 9ـ يا  7ـ يا 5دي مه

اگر خلافت بر اساس نص پيامبر انتخاب «كند اين حديث شريف بر اين دلالت مي
 پايان حديث رسول االله.» شايسته است و تنها او براي خلافت است ابوبكر انتخاب شود

نص گذاشتن بر تعيين امام دوازدهم و ماندن آن در عالم  كه بيان كنند هيچ روايتي
145Fغيبت تا قيامِ قيامت

به دست  در كتب هشتگانه مرجع تحقيق بحث و كتابهاي ديگر 1
 ايم. نياورده

                                           
از استاد شاكر درباره مهدي پرسيده شد. ايشان فرمودند: مهدي و عيسي و دجال. هر سه علامت  -1

كنند مشخص است. مهدي حاكمي است دي را از آن دو جدا ميهايي كه مه قيامت هستند. اشتباه آن
فرستد. شاكر به اشتباه شيعه و كند و ميمانند حكام ديگر كه خداوند در يك شب او را اصلاح مي

را در اين باره روايت كرد و الباني هم آن را صحيح قرار  2061كند. امام مسلم حديث غيره اشاره مي
 داده است.
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كسي را براي خلافت بعد از خود  غخدا رسول «بلكه آنچه پيدا كرديم اين بود 
 .»تعيين نفرموده است

بعد از كه كه قول جعفريه را درباره امام دوازدهم  جملاتي يافتيمدر بعضي احاديث 
كه  »يواطئ اسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابي«مثلاً حديث  كندآيد باطل ميم امامها ميتما

علي به فرزندش حسن نگاه كرد و گفت  كه و همچنين روايت شده ،ترجمه آن گذشت
و از نسل او مردي با نام  شودناميد اين پسر نيز سيد مي» سيد«همانطور كه رسول او را «

در خلق و سيرت مانند رسول است نه در اخلاق و  آيدميمحمد (نام رسولتان) بيرون 
 كند.منش زمين را پر از عدل مي

جمهور و نص نگذشتن بر امام و تعيين  عقيده بود كه بر صحت غاين سنت رسول 
 .دهدنكردن آن شهادت مي

 يافتيم.بود هدايت نميكه ما را هدايت داد و اگر هدايت او نمي ي راخدامر سپاس  

                                                                                                             
رسد. (عون العبود شرح ابي داود. كتاب مهدي حمدبن عبداالله و نسبش به حسين مياسم محمدي م -1

) در تفسير كتاب عالم شيعي محمدبن جواد مغيه به امامت مهدي 382ـ 381ـ 371ـ  37ص  11ج 
 اشاره شده است.
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 مقدمه

صلهاي گذشته ديديم. كه عقيده امامت نزد جعفريه مستند به قرآن نيست و فدر 
بر روايات متصل به سبب نزول و تاويلات مخصوص خودشان بناء شده ها  آن استدلالات

ذهبشان باشد. درست هستند تا دليلي براي تاييد م است نه روايات صحيح و نه تاويلات
ها  آن كند. بلكه معارضرا تأ ييد نميها  آن همانگونه كه ديديم سنت مطهر مذهب باطل

 .كنيماست و بطلان آن را با احاديث صحيحي ثابت مي
آورد. پس امكان دارد به مسائل اسلام براي عقيده و شريعت از كتاب و سنت دليل مي

 يم.گذشته اكتفا كنيم و به بحثي ديگر منتقل شو
جامعه را فاسد و اين عقيده باطل را ها  آن كنند توسطاما كتابهايشان كه تلاش مي

 خش كنند به نظرم براي نقد و مناقضه ادله گذشته كافي نيستند.پ
-آوري روايات موضوع و باطل پناه ميدر نتيجه به تحريف لفظ و معني قرآن و جمع

كند. را تاييد نميها  آن ابت و يقيني مذهبكه ادله ث و بيان شد ،گذشتندها  اين برند. همه
توانند روايات صحيح و صصين متاسفانه كه زياد و حتي عامه مردم هستند نميخاما غير مت

 غير صحيح را تشخيص دهند.
كتابهاي قديمي كه از ن مناسب است. لابدين سبب كشف اين گمراهي و بيان اين بط

علامه علي » هاج الكرامه في معرضه الامهمن«قصد افساد جامعه آن روزگار را داشتند 
را در رد كتاب عليّ » منهاج السنه النبويه«از معاصرانش ابن تيميه كتابي به نام و  .است

 تاليف كرد.
در عصر حاضر كتابي به دست آمد كه صدها يا صدها هزار نسخه از آن براي افساد 

چاپ و نشر شده  باطل جامعه اسلامي معاصر و تشكيك در عقيده درست و مزين كردن
-اثر عبدالحسين شرف» المراجعات«تحت عنوان  است كه آن يكي از مكايد شيعه است.
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در » المراجعات المفتراه علي شيخ الازهر البشري«من كتابي تحت عنوان و  .الدين موسوي
  .رد آن نوشتم

 بودن است. و بيان گمراهي و بطلانها  آن اين فصل شامل بعضي از آن دو كتاب و رد
 االله هو المستعان. . ودهيمرا در گمراه كردن توضيح ميها  آن همچنين، روشها  آن

 تحريف قرآن

رافضيه مانند تمام گروهاي گمراه جهت استدلال به قرآن روش تحريف در نص و 
برند، هنگام بررسي كتابهاي تحريفشان و نشان دادن اولين و معني آن را به كار مي

است اين را به وضوح و روشني در ابواب و اخبار متصل به » افيك«مهمترين حديث كه 
 بينيم.قرآن مي

آيات » حجج كتاب«بينيم عبدالحسين در كتابش بحث مراجعه دوازدهم درباره مي
كه قرآن مانند كتابي از  اي كند به گونهرا تحريف ميها  آن فراواني ذكر كرده و معاني

﴿ :فرمايد مي حالي كه قراندر  !!كتابهاي گروههاي گمراه باشد          

    ﴾ اين كتابي است بدون شك براي هدايت متقين...« ]2: ة[البقر« 

﴿                              

   ﴾  :متوجه آن نمي شگونه باطلي از هيچ طرفهيچ كه كتابي است« ]42[فصلت-

 نباشد. »شود

منظور خداوند از اصحاب الجنة يا متقون يا خير البريه: شيعه «گويد: براي نمونه مي

﴿اما صحابه كرامِ » است       ﴾  :در گمان ابن سبأ  ]110[آل عمران

اصحاب اتش و فاجر و كافر هستند. همچنين بهترين بشر بعد از رسول (ابوبكر و عمر) 
و طاغوت و امام گمراهي هستند،  تدر زعم ابن سبأ، جبها  آن دانند،را بدتر از دشمن مي

 دهد كه اجراي حد برآنها واجب است.اي ادامه ميدر كفر و گمراهي به گونه
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ها  آن كنند، تمامضين را متعجبين شيعه در كتب و استدلالاتشان تكرار ميكلام اين راف
را موافق ها  آن اي چهل آيه را آورده وذكر كرده و به گونه» مطهر علي«را رافضي سابقش 

» السنةمنهاج «جواب داد. در جلد هفتم ها  آن مذهبش تحريف كرده، ابن تيميه به همه
-. اگر سخن به درازا نميه استه را رسوا كردعغلات شي و هبطلان استدلال را توضيح داد

تنها خدا و پيامبر او و مومنان ياور و دوست شمايند كه «كريم. كشيد آن را نفل مي
بعد از نقل كلام ان شيعه، ابن تيميه » دهندو زكات مي ندآورخاشعانه نماز را به جاي مي

 ؛دهدجواب مي
 :جواب به چند گونه است«
نچه ذكر كرد. حتي ظن هم نيست بلكه دروغ و باطل از جنس سفسطه ا ـ همه آ 

شود. چون برهان در قرآن بر آن تطبيق نمي» براهين«است، اگر مفيد ظن هم باشند نام 
 :فرمايد مي ـ سوره بقره 111مفيد علم و يقين است. آيه 

﴿                          

        ﴾. 

آيد. اين گويند: جز كسي كه يهودي يا مسيحي باشد هرگز به بهشت در نميو مي«
 .»گويند دليل خويش را بياورندبگو: اگر راست مي آرزوي ايشان است

﴿                                

       ﴾  :64[النمل[. 

دهد و كسي كه شما را از آغازد، سپس آن را برگشت ميبا كسي كه آفرينش را مي«
 .»گوييدبودي با خدا هست. بگو اگر راست ميكند، آيا معآسمان و زمين روزي عطا مي

 فرمايند: مي خداوند متعال

﴿                                       ﴾ 

 ].56[الأحزاب: 
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فرستند، اي مومنان شما هم بر او  مي درود خدا و ملائكه بر او«فرمايد:  مي خداوند
 .»درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد

دانيم  مي گفتند اي رسول خدا:«كند.  مي رافضي از مسلم و بخاري دو بار روايت
الهم صلي «فرمود: بگوييد «چگونه بر تو سلام كنيم، حالا چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟

دانسته شد، صلوات بر آل محمد «گويد:  مي سپس رافضي .»علي محمد و علي آل محمد
 .»بخشي از صلوات دستور داده شده در آيه است

 چه كسانيد؟! »آل«مي گويم: علماء بر صحت اين روايت اتفاق دارند، اما 
بعضي از علماء با حديث امام مسلم و بخاري  در بحث آيه تطهير ذكر كرديم كه

لهم صلي لا«د يبگوي :چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ فرمودشد:  ههنگامي كه از او پرسيد«
علي محمد و علي ازواجه و ذريته، كما صليت علي آل ابراهيم و بارك علي محمد و 

 .»هايشان هستندزنان و بچه» ال رسول«اند كه استدلال كرده» ازواجه و ذريته
به مادران مسلمان ما موقف شيعه را نسبت  روايت اولي است، هاين روايت تفسير كنند

 !دانيم چه احترامي دارندمي
 .»در اصول و فروع پيرو مذهب اهل بيت هستندها  آن گروه«كنند  مي رافضيه گمان

اين گمان در آغاز به توقفي نياز دارد تا آشكار گردد و نامعلومي و گول زدنهاي آن 
 تأثير گذاشته است. دانندها را نميبرداشته شوند. بر ساده لوحي مردمي كه حقيقت گروه

كنند، حتي عبداالله بن  مي نگ و جدالجها گروه در اين گمان باهم معلوم است كه ده
كند، كه  مي سبآ ـ كه باني تفكر وصيت بعد از رسول و اساس فرق شيعه است ـ گمان

 خودش پيرو اهل بيت است.
 كنيم. مي اولاً: معني اهل بيت را مشخص

 المكانُ لَهأَ »ولاً: ازدواج كردهأُهلاً و . أَلَهأ«مده در معجم وسيط ذيل ماده اهل آ
 .جايگاه يا سرزمين با مردمانش سرسبز (آباد) شدهله: ر بأَمولاً: عهأُ

 اهل: نزديكان، قبيله و زن
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 اهل الدار و نحوها: ساكنان خانه.
ص در معجم الفاط قرآن كريم در ذيل ماده اهل آمده = معني اهل با مضاف اليه مشخ

 .شودمي
 .اهل الدار: ساكنان خانه اهل الرجل: زن و قبيله و نزديكان مرد.

 يا و ،.. يعني كساني كه كتاب.اهل الكتاب، و اهل الانجيل، و اهل القريه و اهل مدينه،
  .را گرد هم جمع كرده استها  آن ، يا روستا، و يا شهرانجيل

 .كند (معجم) مي ارهاي كه كلمه اهل در آن ذكر شده اشپس به آيه كريمه
پيامبر بر نان و گوشت با زينب «كند  مي امام بخاري با سند خودش از انس روايت

.. پيامبر بر حجره عائشه .كسي را براي دعوت مردم فرستاد» بنت جحش ازدواج كرد
عليك  :اي اهل بيت، عائشه فرمود : سلام و رحمت خدا بر شما بادندرفتند و فرمود

.. رسول به .بركت اندازد.ها  آن خدا در :: اهلت را چگونه يافتي؟ فرمودالسلام و رحمه االله
 زنانش سر زدند.هاي  همه حجره

 دادند.شه جواب ميئهم مثل عاها  آن گفت وهم ميها  آن آنچه را به عائشه گفت به

 ﴿ :بخاري ـ كتاب تفسير ـ باب      ﴾  :53[الأحزاب.[ 

ها و نزديكانش هستند زنان يعني امهات المومنين و بچه غم اهل بيت رسول بينيمي
ابن عباس و پدرش جعفر و ديگران، اهل سنت و جماعت ارزش بسياري و مانند علي 

 دهند احاديث صحيحرا در جايگاه خودشان قرار ميها  آن براي اهل بيت قائل هستند، و
ها  آن اين موضوع هستند. مثلاً احاديث فضائل كنند و كتابهاي ما شاهدرا قبول ميها  آن

 در سنت و احاديث روايت شده از اهل بيت قابل توجه هستند.
محروم گرداند،  از آن ديگران را كهرسول خدا كسي را به علمي مخصوص نكرده 

 دادند.بلكه به صحابه و اهل بيت و مخصوصاً به زنانش ياد مي
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و انصار مساوي هستند ـ بهترين امت اسلامي  همه صحابه كرام ـ اهل بيت، مهاجرين
 اند خداوند در بسياري از آيات، واضح و محكم برايهستند كه براي مردم فرستاده شده

 دانيم كه شهادت خداوند كافي است. مي شهادت داده و همهها  آن
چه قدر شهادت كسي كه از روي هوا و هوس سخن  هاست آن رسول خدا شاهد

 و مبين كلام خدا باشد بزرگ است.گويد و مبلغ نمي
كتاب پروردگار كه هيچ گونه باطلي از هيچ جهت و نظري  غبزرگوار  از آن اصحاب

به ما رسيده ها  آن شود و سنت رسول پاكمان و بيانات و احكام متعلق بهمتوجه آن نمي
 است و نعمت خداوند بر ما تمام شده.

 گويد: يم بدين سبب قول ابي زرعه رازي مشهور شد كه
بدان كه زنديق است، چون قرآن حق و  كاهداگر كسي را ديدي از ارزش صحابه مي«

ها  آن اند ـ كسي بخواهددهناند، و تمام اين حقائق را صحابه به ما رساپيامبر و پيام او حق
شايسته  تنها عيب ، وخواستار ابطال كتاب و سنت است در حقيقت؛ را عيب دار كند

 و گمراه حكم كردن سزاوار و مطابق اوست.اوست و به زنديق 
 خيرالقرون است يعني غدر مقابل ياران رسول خدا اهل سنت  اين موقف جمهور

 موقف عبدالحسين و گروهش چيست؟حال 
 .است كه ابو زرعه حكم آن را بيان كرد به نسبت غير اهل بيت موقفيها  آن موقف

موقفي است  آوريمحسين به دست ميهمانطور كه در مراجعات عبدالها  آن بلكه موقف
غير  شوند؛ مي از شدت هول آن كودكان نوزاد پير و فرسودهعجيب، مقدس و متواتر كه 

 .يابيم نمي تكفير و نفاق را در اين موقف شوم از طعن، تفسيق، حتي
در صفحه روزگار در بين بشر پس از براي بهترين كساني كه  !اينها براي چه كساني؟

 اند.دا شدهپي پيامبران
 آيد.مفصلاً اين موضوع در جاي خود در اين كتاب مي
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هايي كه مصداق  چه موقفي دارد؟ امهات المومنين، آنخدا نسبت به اهل بيت رسول 
االله بر همه جايگاهش نزد رسول كسي كه  اولي اهل بيت هستند، عائشه دختر ابوبكر 

 كرد و... مي است منزلت بلند و آنچه براي صحابه جبران گان روشن
ديگران نقل  و است چنانچه متواتر از عليپس از پيامبران با اين همه دختر خيرالبشر 

 شد.
 او اولين كسي است كه خلافت را غضب كرد. ؛انداين گروه معتقد

 معروف است هر چند ناقص نقل شده است.ها  آن شه به نسبت علي نزدئموقف عا
 گيرند.يزي نميبه عائشه ياد داد چ خدا رسول آنچهاز 

در گذشته  .در جنگ ضد علي شركت كرد دانند چونبلكه نعوذ باالله او را كافر مي
  .در باره امامت بيان شد كه مخالفت با امام چه جرمي داردها  آن عقيده

ها  آن ، ام مومنين حفصه هم از طعننسبت به عمر فاروق ها  آن به علت موقف
 سالم نماند.
 :فرمايد مي خداوند مسوره تحري 10در آيه 

﴿                         

                                 ﴾. 

اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده [كه] هر دو در  خدا براى كسانى كه كفر ورزيده«
خيانت كردند و كارى از دست ها  آن نكاح دو بنده از بندگان شايسته ما بودند و به

در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش ها  آن [شوهران]
 .»شويد

بلكه سرشناسترينشان آقاي  ها، آن يكي از علماء ؛بينيمتفاسير ميرا در ها  آن طعن
با تجربه در اين آيات پوشيده  و بينا و هوشيارنهاي ناقد و بر انسا«گويد: مجلسي مي

كند. نه تنها اشاره بلكه با شه و حفصه اشاره ميئبه كفر و نفاق عا كه اين آيات نيست،
 32ص  22لانوار ج ـ بحار ا .كند مي ابلاغآن را  صراحت هم
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 اند. هم حمله كرده همچنين به امهات المومنين: ام حبيبه و صفيه و سوده 
ص ، مقارنه في التفسير و اصوله مةا«دركتاب مي بينيم اختلاف بين الشيعه و السنه 

امهات المومنين  بهها  آن چون ،از اين هم بيشتر است »مقدسه عبدالحسين« و كتاب »255
از اهل بيت هم ها  آن شود بلكه به غير نمي نند و در اين جا اين پروند بستهك نمي اكتفاء

 عموي رسول خدا ؛بن عباس مجتهد و ترجمان قرآن و پدرشحمله كردند. مانند عبداالله
 !غ 

 اند؟چه گفتهها  آن درباره
ها  آن به اعتقاد عبدالحسين و ديگران تمام احاديث آمده در بهترين و قديميترين كتب

 حيح است.ص
 آيد.و بررسي اين كتاب هم مي ،مانند تفسير علي بن ابراهيم قمي

 اسراء: 72گويد: آيه قمي مي

﴿                    ﴾. 

درباره  ،تر خواهد بودو هر كس در اين جهان كور باشد در آخرت كورتر و گمراه«
 .بن عباس و پدرش نازل شدا

 سوره هود: 34و آيه 

﴿                               

  ﴾. 

رز من هر گاه خدا بخواهد شما را گمراه كند. هر چند بخواهم شما را اندرز دهم. اند«
 .»ديشورساند. خدا پروردگار شما است و به سوي او برگردانده ميسودي به شما نمي

  23ـ صفحه  2تفسير قمي ج !درباره پدرش نازل شده است
فاطمه زهراء را و  غباز هم حمله كردن در اينجا تمام نشده بلكه دختران رسول اكرم 

 هم مورد طعن قرار دادند.
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را داشته  غد غير از علي كسي ديگر افتخار دامادي رسولخواهنقوم عبدالحسين نمي
 هايي كه بر قرآن جرئت پيدا كردند و گفتند تحريف شده بعضي از باشد بدين ترتيب آن

از سوره  »علي را داماد تو قرار داديم«» و جعلنا علي صهرك«آيه  گويند صحابهميها  آن
 !!اندشرح را برداشته

 .كنيم)ث مي(در جزء دوم از اين موقف بح
را دارد همانا  غاگر علي اهل بيت است، و افتخار ازدواج با يكي از دختران رسول 

را  غ خدا عثمان هم اهل بيت است و او افتخار ازدواج با دو دختر از دختران رسول
رقيه بعد از مسلمان شدن ازدواج كرد و همراه او به  با چون ايشان ،نه تنها يكي دارد.

در بو سه روز بعد از جنگ  ،پس براي هجرت ديگر عازم مدينه شدسحبشه هجرت كرد 
قبل از دخول  ل بودهبن ابي ج بهتكلثوم همسر عام غكوچكترين دختر رسول  فوت كرد

بعد از ازدواج علي با فاطمه عثمان در سال  او را طلاق داده همچنين او بدون شوهر مانده
 ازدواج كرد. هم سوم هجري بعد از فوت رقبه با ام كلثوم

زينب بود كه با ابو عباس بن ربيع بن عبدالعزي بن  غاما بزرگترين دختر رسول خدا 
ازدواج كرد  عبد شمس بن عبد مناف پسر خاله بنت خويلد خواهر خديجه كبري 

 براساس نسبش او هم اهل بيت است. .است
فر كه همه اهل حالا شيعه نسبت به اين هفت ن اين چهار دختر و سه زن پيامبر بودند

 بيت هستند چه موقفي دارند؟
درباره امامت ديديم كه فاطمه و همسرش را بالاتر از ملائك ها  آن هنگام بيان عقيده

از ضروريات مذهب است. (يعني اگر كسي ها  آن دهند و اين نزدمقرب و انبياء قرار مي
 قائد باطل است)ين و عبست، روشن است اين مقالات متعصيبه آن معتقد نباشد مومن ن

 ،عثمان با شخين ابوبكر و عمر بيعت كرده و بعد از آن دو خلافت را بر عهده گرفت
او آن منصب الهي را غصب كرد بدين علت در كتابهايشان ـ عبدالحسين ها  آن به گمان
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-را مقدس و متواتر پنداشت ـ نعوذ باالله او را منافق و كافر ميها  آن ها اشاره نمود وبدان

 د.دانن
او را بر  غرسول خدا  وردزينب همسر ابو العاص امامه دخترش را براي او به دنيا آ

خواند، علي با امَامه بعد از فوت فاطمه (خاله اَمامه) ازدواج داشت در حالي كه نماز ميمي
ص  »عثمان«كتاب  .هجري در زمان خلافت ابوبكر فوت كرد 12كرد و ابو العاص در 

 الخطيب. الدينـ مؤلف محب605
 گويند؟اما درباره خواهران فاطمه چه مي

گويد: رقيه و زينب دختر هاله خواهر خديجه بودند بعد از ميها  آن ييكي از علما
را به پيامبر ها  آن تربيت شدند، همانند عادت عرب غفوت پدرشان در حجره پيامبر 

(زيدالبيان حاشيه ص  .نسبت دادند و عثمان با آن دو بعد از فوت شوهرانشان ازدواج كرد
575 ( 

معلوم است عثمان با زينب دختر خيرالبشر ازدواج نكرد و همسرش قبل از زينب 
 فوت نكرد.

 8همسرش ابو العاص در زمان خلافت ابوبكر فوت كرد و فوت خودش در اول سال 
 هجري بود.

مبر فوت كرد پيا غوقتي زينب دختر رسول خدا «كند امام مسلم از ام عطيه نقل مي
 .»د سه يا پنج دفعه و در غسل آخر مقداري كافور بگذاريديفرمود: او را فرد بشوي

آيا همسرش ابو العاص بن هاله دختر خويلد خواهر خديجه است، آيا برادر خديجه با 
 !!كند؟دختر مادرش ازدواج مي

 آيا اين دروغگو پيرو مذهب اهل بيت است؟ آيا اهل بيت از او بيزار نيستند؟
 !ين ديگر شيعه مانند او هستند؟متعص

» منهاج شريعه محمد مهدي«كه با عثمان ازدواج كردند در كتاب  اما رقيه و ام كلثوم
حديثي از  ـ درباره ازدواج عثمان با زينب )1(»منهاج السنه ابن تيميه«كه در رد كتاب 



 179 سازي فصل چهارم: استدلال به تحريف و دروغ

بن تيميه ـ گمان ا :گويد مي نويسنده .نقل كرده است فاطمه زهراء را در چند جايي كتاب
باشد  مي گويد افتخار عثمان است ـ يكي از عجائب مي در باره ازدواج عثمان با زينب كه

 بودن زينب اختلاف فراواني وجود دارد.پيامبر چون در دختر 
خواهر فاطمه است حديثي  شود زينبكه گمان ميها  آن درباره نقل«گويد:  مي دوباره

دانستي، « :گويد مي دوباره .»زنان ديگر جدا شودآن روايات از  روايت نشده است تا با
باشند و فضلي ندارند تا با آن مستحق افتخار و تقدم  غخدا ثابت نشده كه دختر رسول 

 289ص  2منهاج الشريعه ج . »بر زنان ديگر باشد...
پيرو هذهب اهل بيت هستند؟ يا دشمنان اهل بيت؟ بين دعوت ها  آن با اين حال آيا

 چه تفاوتي وجود دارد؟ها  اين يقت آن وابن سبأ و حق
مقداري از سيره آل بيت را براي تاكيد بر دروغ بودن گمان رافضيه درباره دوست 

 را رسوا گرداند.ها  آن تا كنيمذكر مي غخدا آل بيت رسول  نداشت
ارتباط چقدر جمله اين داند... معني دهد، انسان عاقل ميعلي دخترش را به عمر مي

 »بود به دختر او عمرو تجاوز ب صاين غ«گويند اما رافضيه مي» كندرا تاكيد ميدو خليفه 
كنند. مبني بر اينكه علي از ترس اين كار را انجام داد. و سائل رواياتي درست مي و

كنند، بلكه اهانت اين روايات تنها به عمر اهانت نمي. در حقيقت 434ـ 14/433الشيعه 
اند، شناختيم گرفتهم شجاعت و جلو رفتن كه ما از علي ميشديدتر به علي است چون تما

توضيحات بيشتر  .كند نمي رسد چون از ناموس خودش دفاععلي ترسو وبزدل به نظر مي
 آيد.در جزء چهارم بحث نكاح مي

شويم كه مقدار و اندازه محبت آل بيت نسبت به سه اين را رها كرده و وارد بحثي مي
 .كند در گذشته موقف رافضيه را نسبت به خلفاء بيان كرديممي خليفه راشدين را بيان

 كه نوشته رجال الحديث كنيم و به كتاب معجمكتابهاي جمهور اهل سنت را ترك مي
در شماره شرح  آوريم.است رو ميها  آن سيد ابوالقاسم خوئي شيعه عراق و مرجع بزرگ

 .خوانيممي) 14002ـ 14000ـ 8778ـ 8731ـ 8729ـ 7618هاي (حال
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ابوبكر و عمر و ها  آن اين شرح حال هفت نفراست كه همه از اهل بيت هستند و نام
 عثمان و غيره است.

انتخاب كرد و  را براي پسران خود خلفاي پيش از خودامام علي نام سه برادرش  
ابوبكر و عثمان همراه برادرشان حسين در واقعه كشته  گذاري.نامها  آن پسرانش را با

ند عمر با پدرش حسين و ابوبكربن حسن با عمويش حسين و عمربن حسن با شد
 .ه شدعمويش حسين كشت

اينها علي و حسن و حسين. اهل بيت هستند و پسرانشان ابوبكر و عمر و عثمان نام 
) سيد حسين موسوي تحت 18، 17الاسرار (ص اي خردمندان در كتاب كشف !دارند

اختصاص ما به اهل بيت نزد «گويد: مي» بيتالعه لاهل الحقيقه في انتساب الشي«عنوان 
گروه شيعه معروف است همه مذهب شيعه بر محبت آل بيت استوار است، ما به خاطر 

  !»شه بيزار هستيمئسه خليفه و عاها  آن اهل بيت از اهل سنت و صحابه و پيشتاز
و مالشان را مباح را ريخته ها  آن اين عقيده كه صحابه به اهل بيت ظلم كردند، خون

 اند در عقول بزرگ و كوچك، و دانا و جاهل، زن و مرد شيعه رسوخ كرده است.دانسته
ها  آن گذاريبدين علت ما در نام اندگويند: اهل سنت آل بيت را دشمن قرار دادهو مي

 .آوريمبه نواصب ترديدي نداريم و هميشه خون ريخته شده حسين شهيد را به ياد مي
هاي تابهاي ما حقيقت اين مسئله و شكايت اهل بيت از شيعه و كارهاي شيعهولي در ك

 .شود مي بيان نخستين با اهل بيت
تنها تعريف و توصيف كننده  فرمايد: اگر شيعه (پيروان) خودم را جدا كنممثلاً علي مي

ند يك يابيم، اگر هزار نفر پالايش شورا مرتد ميها  آن را آزمايش كنم،ها  آن اگر هستند
  .)8/338الروضه (» آيدنفر خالص در مي

اي مشابه مردان، نه مردان ساده لوحان، اي بانوان، دوست داشتيم كه «گويد: علي مي
شناختيم سوگند به خدا، از اين شناختن پشيمان و نگران هستم، ديديم و نميشما را نمي

، با عصيان درا پر از خشم كرديام ، سينهدخداوند شما را بكشد، قلبم را پر از ناپاكي كردي
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علي دوست «گويند اي كه قريش: ميبه گونه و شكست دادن، نظرم را فاسد كرديد
نهج  .»داند، و نظري درباره دشمنان خدا نداردشجاعت است اما از جنگ چيزي نمي

 )71، 70بلاغه (ال
-ـ لالي، زبان2ـ كري، گوش دار. 1گويد: به سه درد گرفتار شديد: ميها  آن توبيخي به

 دار.ـ كوري، چشم3دار. 
نه گرمي و دوستي در ملاقات هست، نه برادر مورد اعتماد در سختيها، مانند زن طلاق 

البلاغه (ص نهج .»گردد از من جدا شديدشود و بر نميداده شده كه از همسرش جدا مي
142( 

هاي علي حرفگويد و به خاطر شكست امير و عذر آوردن نزد او اين حرفها را مي
 دارد.ها  آن زيادي درباره

را باقي گذاشتي ها  آن خداوندا اگر«گويد: حسين هنگام دعا كردن عليه شيعه مي
راضي نباشد ما را دعوت كردند تا ها  آن هاي گوناگون گردند، امير ازفرقه متفرق باشند

 .))24المفيد (ص  د(ارشا .»ياور باشند اما دشمن شدند و ما را كشتند
مانند پرنده به بيعت ما آمدي، مانند « :گويد مي كند ودعا ميها  آن اري ديگر عليهب

سپس براي طاغوت عهد را شكستي در حالي كه احمق و  پروانه همديگر را صدا زدي
دهد، كتاب رها شد، سپس شما را شكست مي باقي ماننداند گرد ما دور و نابود شديدها

 ) 2/24ع (اجتما .»لعنت خدا بر ظالمان باد
در حقيقت چه كساني قاتلين حسين هستند، شيعه كه شود ن خصوص بيان مييبا ا 

 !پس چرا مسوليت آن بر عهده اهل سنت است !اهل كوفه، اجداد اينها
هزار از اهل عراق با حسين بيعت بستند به او خيانت  20«گويد: چرا سيد محسن مي

ايمان  .»شتند كه بيعت او در گردنشان بودكردند و عليه او شوريدند در حالي حسين را ك
 شيعه (قسم اول)



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   182

-گمان مي سوگند به خدا، به نظرم معاويه براي من بهتر از اينهاست.«گويد: حسين مي

به خاطر خونم  برند. اگر معاويه را بگيرمكشند و مالم را ميبرند پيرو من هستند. مرا مي
دهند اگر با او صلح كنم و را به او تحويل ميگيرم، اگر با معاويه بجنگم مبر او خشم نمي

 /)2احتجاح (» هستمها  آن زنده بمانم بهتر است از اينكه كشته شوم در حالي كه اسير
 گويد:العابدين به اهل كوفه ميامام زين

 دبا جان و دل عهد و پيمان به او دادي دو او را فريب دادي دبه پدرم نوشتي ددانيآيا مي«
-كنيد. در حالي كه به شما مينگاه مي غد، با چه چشماني به رسول خدا و او را كشتي

 .)2/32احتجاح (» د، امت من نيستيدو حرمتم را پايمال كردي داهل بيتم را كشتي«گويد: 
احتجاح »كنند، پس چه كسي ما را كشت؟ها بر ما گريه مي آن«گويد: دوباره مي

)2/29.( 
كنند و د، از چهار نفر، سه نفر شك مينم پيرو ما باشاگر تمام مرد«گويد: امام باقر مي

 79(رجال الكشي) ص  »چهارم مردي است كودن
-و االله اگر سه نفر مومن پيدا كردم كه احاديث من را پنهان مي«گويد: امام صادق مي

 )1/496اصول كافي ( »كتمان گردانمها  آن دانم كه چيزي را ازكنند جائز نمي
 گرديم.بر ميها  آن ديگر به مراجع يعه باريبعد از بيان موقف ش

دانيم مجاهد شاگرد كند تفسير مجاهد است مياز مراجعي كه عبدالحسين ذكر مي
و پدرش را ذكر  دانشمند امت و مفسر قرآن ابن عباس است (قبلاً حمله شيعه به اين پسر

 .كرديم)
 گويد:رافضي مي

 سوره جمعه: 11باس درباره آيه در تفسير مجاهد و يعقوب بن سفيان از ابن ع«

﴿                                    

         ﴾. 
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شوند و تو را در حالى  آور مى وى آن روىو چون داد و ستد يا سرگرميى ببينند به س«
كنند بگو آنچه نزد خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است  اى ترك مى كه ايستاده

 .»و خدا بهترين روزى دهندگان است
دحيه كلبي روز جمعه از شام آمده بود تا در اجمار الزيت بار انداخت و با « :مي گويد

در  هو پيامبر را ايستاد دوريدندمردم به سوي او  دار كردزدن طبل مردم را از آمدنش خبر
تنها علي و حسين و فاطمه و سلمان و اباذر و مقداد  خواند رها كردندحالي كه خطبه مي

نبودند، آتش ها  آن اگر پيامبر فرمود: خداوند روز جمعه به مسجدم نگاه كرد باقي ماندند.
 كرد.باران ميرا سنگها  آن قوم لوط ساخت و مانندور ميرا بر اهل مدينه شعله

 :سوره نور نازل شد 36كه نزد رسول باقي ماندند آيه ها  آن و درباره

﴿                           ﴾. 

 .پردازندتنزيه يزدان مي ديس وقدر اينجا سحرگامان و شامگاهان به ت
ـ 220ـ 6به تفسير مجاهد نگاه كردم: نقل گذشته را پيدا نكردم، پس به الدر المنثور (

بقيه اصحاب مانند ابوبكر و عمر را ميان  ) نگاه كردم رواياتي مختلف پيدا كردم كه221
 .باقي ماندگان ذكر كرده بود

من و  مرد باقي ماندند 12د: تنها گويمي كه و اولين روايت از جابربن عبداالله است
 بوديم.ها  آن ابوبكر و عمر ميان

-ابن حجر در شرح حديث جابر كه بخاري در كتاب جمعه آن را روايت كرد، مي

در ها  آن اسم» الا اثنا عشر رجلاً  غ النبيما بقي مع« :فرمايد مي در حديث آمده كه گويد:

 .»من با ابوبكر عمر بودم« :گويدجابر مي روايت خالد طحان نزد مسلم از جابر آمده است
خلفاء اربعه و ابن مسعود و چند «كند عقيل از ابن عباس روايت مي«گويد: سپس مي

 .»بودندها  آن نفر از انصار در ميان
 اند.در هيچ روايتي حسن و حسين ذكر نشده

 كنند.يح ميتسبها  آن كند كه تنهادر مورد آيه سوره نور روايات رافضيه را ذكر نمي
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﴿ يهآكنند. كه ايشان در مورد ابن جرير و ابي حاتم از ابن عباس روايت مي   

                          ﴾  :مي ]36[النور-

رَ  .فرمود م گرفته از لغو در آنجا نهياحتراها  آن گويد: مساجدي هستند خداوند از كَ يُذْ  وَ

ا هُ  فِيهَ مُ نماز صبح و عصر در آن خوانده « يسبح .»شودكتاب خدا در آن تلاوت مي« اسْ
 )5/50(الدر منثور  »شود چون آن دو نماز اول واجب شدندمي

  ﴿ ابي حاتم از ضحاك درمورد آيه               

                           ﴾  :مرداني كه  ]37[النور

ها در بازار خريد و فروش  آن«گويد: مي .كندرا از ياد خدا غافل نميها  آن تجارت و بيع
 .»كندرا غافل نميها  آن فروش خريد و ه وقت نماز رسيدهنگامي ك كنندمي

 »تُـلْهِيهِمْ  لا رجَِالٌ «كند عبد بن حميد و ابن جرير و ابي حاتم از ابن عباس روايت مي
 .كرده است روايتآن را  فرياني از عطا مثل »شوداز نمازهاي فرض غافل نمي«يعني 

ابن عمر در بازار «كنند وايت ميعبدالرزاق و عبدبن حميد و ابن حرير و ابن عمر ر
مْ  لا«گويد ابن عمر مي» بود نماز اقامه شد دكانها را قفل كردند و به مسجد رفتند يهِ لْهِ  »تُ

 )5/52نازل شد. (الدر منثور ها  آن درباره
ند نازل شده دكه در مسجد مانها  آن ايم كه آيه سوره نور دربارهدر هيچ روايتي نديده 

 شد اولين مصداق آن ابوبكر و عمر بودند.هم ميباشد و اگر نازل 
 سوره بقره: 274كنند آيه وايت ميمحدثون و مفسرون ر«گويد: رافضي مي

﴿                           

        ﴾. 

 »...بخشنداي پنهان و آشكار ميكساني كه دارايي خود را در شب و روز به گونه«
 درباره علي نازل شده است.
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اند گفتند: درباره اصحاب خيل اصحاب كتب علي و غيره را ذكر كرده«گويم: مي
ت) و و نام و تكبر نيس شهرتهايي كه اسبشان را در راه خدا وقف كرده و هدفشان  (آن
(الدر  .»، نازل شدجيش العسرةرحمن و عثمان هنگام آماده كردن لگويند درباره عبدامي

 )1/363المنشور 
قدر كردند چههاي كه مال و دارايي را در شب و روز آشكار و پنهان انفاق ميصحابه

معلوم ورزيدند اما همانطور كه  نمي هم مانند علي بخلها  آن زياد بودند! و اگر مال داشتند
 17مشخص بودند مانند ابوبكر كه آيات ها  آن مندان ميانمند نبودند و ثروتاست ثروت

 سوره ليل درباره او نازل شد: 21تا 

﴿                                

                    ﴾. 

خواهد شد. آن كسي كه دارايي خود را  هو ليكن پرهيزگارترين از آتش به دور داشت«
دهد تا خويشتن را پاكيزه دارد. هيچ كس بر او حق نعمتي ندارد جزاء داده شود بلكه مي

باشد قطعاً راضي خواهد بود و خشنود يتنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار م
 .»خواهد شد

 ) 360ـ 6/359ور ثاند (الدر المنمحدثون و مفسرون كسي غير از ابوبكر ذكر نكرده
ترين شما ابوبكر است با در مال و دوستي امين« :فرمايدمي غخدا بدين خاطر رسول 

 .بخاري ـ كتاب فضائل صحابه »جان و مال ياور من بود
ابوبكر طاغوت است و تمام امت «گويد آيد و با كفر خود ميافضي مياما اين ر

ن همه كفر و دشمني خودش ياند كافر هستند و بعد از ااسلامي كه بيعت او را قبول كرده
موافق بودن و معجب بودن به اين كفر را  گويد كهداند پس دروغ ميرا پيرو اهل بيت مي

 .»دهدبه شيخ الازهر نسبت مي
 سوره بقره ناز شد: 207آيه ها  آن در سختي زيبا و بلندي همتي«گويد: ميرافضي 
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﴿                    ﴾. 

فروشد و شود كه جان خود را در برابر خوشنودي خدا ميدر ميان مردم يافته مي«
 .»ه بندگان بس مهربان استخداوندگار نسبت ب

علي خود را فروخت و لباس «كند. حاكم از ابن عباس روايت مي«گويد سپس مي 
اولين كسي كه خود را به «حديث از علي بن حسين روايت شده است » نبوت را پوشيد

 .»ديشب را به روز رسان خدا خاطر خدا فروخت وقتي بود، جاي رسول
اوند خود را فروخت اگر خبر ابن عباس هم بدون شك علي براي خد گويم:مي

نزد حاكم و غيره مختص سبب نزول نيستند، حتي حاكم  صحت نداشت، اما همه روايات
 خبر صحيح است و ذهبي از آن اعتراض نگرفته .درباره صميميت نازل شد :گويدمي

 )398/ 3است (
-ه او را ميخواهم با حديثي كه حاكم (شيعقبل از منتقل شدن به بحث ديگري مي

 شناسند) آن را روايت كرد مشت محكمي بكوبم به دهان اين رافضي و هم فكرانش.
فرمود. خداوند من را انتخاب كرده و ياوراني براي من  غپيامبر «نقل حديث حاكم 

توهين ها  آن وزير و ياور و خويشاوند قرار داد هر كس به برايمها  آن برگزيد و در ميان
» كندو خداوند عبادات فرض و سنت او را قبول نمي ئكه بر او بادلعنت خدا و ملا كند

 .)632ص  3گويد: حديث صحيح الاسناد است و ذهبي موافق اوست (ج حاكم مي
او به صحابه  كنيم ـكنيم ـ حديث رسول خدا را اجرا ميبدين علت ما او را لعن مي

و ياوراني كه با آن دو بيعت  ها آن كرام و از همه بزرگتر به ابوبكر و عمر توهين كرد،
 دانند.و طاغوت مي جبتاند كرده

باشد دشمن خدا و ملائك است و مستحق لعنت و زيان در روز ها  آن كسي دشمن
قيامت هست پس بايد هر چيزي را در جاي خود قرار دهيم و با ميزان شرع خدا و رسول 

نيد؟ تو كجا و دعوت به كحكم كنيم، تا كسي نيايد و بگويد چگونه مسلم را لعن مي
 تقريب مذاهب كجا؟
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 گويم رسول او را لعنت كرده من چگونه لعنت نكنم؟مي
 اهل حديث اتفاق دارند: استدلال به خبر يك نفر مانند ثعلبي و نقاش و واحد و نمونه

حتي موضوع از  و كنند ولي حديث ضعيفدرست نيست، چون زياد روايت ميها  اين
 آيد.آب در مي
ـ بدين ها  آن دانستيم اعتماد دادن برهاي ديگر كذب اين روايات را نمياز راه اگر ما

ها  آن اند ـ درست نبود. چه رسد به اينكه دروغ بودنروايت كرده هعلت كه ثعلبي و غير
 را بدانيم.

كنيم. هدف ما در اينجا  مي را ان شاءاالله بيانها  آن از جهت عقلي و نقلي كذب بودن
درباره علي نازل كه اجماع دارد. «گويد: وغ و جهل اين مصنف بود كه ميتنها بيان در

 .»ه استشد
دانستم چه كسي از اهل علم در اين باره اجماع را نقل كرده؟ آخر نقل اي كاش مي

ها  آن اجماع در اين موارد از غير عالم به منقولات و غير عالم به اجماع و اختلاف در
 د.وشقبول نمي

مؤرخ و ديگران: اگر تنها با نقل بدون اسناد مدعي اثبات شدند، قابل  مفسر، متكلم،
 اعتماد نيستند چه رسد به ادعاي اجماع؟!

، خلفاء راشدين و هاين رافضي ـ لعنت خدا بر او باد ـ تنها رافضيه را مسلمان قرار داد
 !را كافر دانسته و لباسي از آتش را برايشان دوخته استها  آن مبائعين

آيه ـ بر اساس دروغ و افتراء او ـ بين مسلمين و قريش دشمني قرار نداده بلكه يعني  
كه خليفه اولشان نخستين نفر هايي  آن بودند، غخدا آنهايي كه با رسول ،ميان ياران

همراه رسول در كلبه بود، (آيا كسي كه در كلبه جان فداي رسول باشد، با ياران خود 
آن رافضي حديث بخاري را روايت كرده و به .دهد مي نگ و درگيري دارد) دشمني قرارج

 .هكفار قريش را قرار داد جاي اهل بدر 
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همراه اين كفر و فجور معجب بودن به دلائلش را به امام « :گويد مي ببين چگونه دروغ
 !زده شده استگويد بشري از دلائلم شگفتمي» دهد مي بشري نسبت

زهر بشري، دانشمند روزگارش، دروغ خ الأي(پس ثابت شد مراجعت منسوب به ش
 .ن بود)يرافضي عبدالحس

 !كند مي اين يكي از احاديثي كه از امام بخاري روايت
 باشند. مي خانه كفر و الحاد ،و راهرو به جهنم دروازهبر اين اساس رافضيه بزرگترين 

 گويم: جواب آيه از چند جهت درست است.  مي در مرحله دوم
اي ذكر نشده؟ تا حجت ا خواستاريم مگر حديث به گونهـ ما صحت اين نقل ر1

 نقل صادق ولاتقغيرعالم بر من باشد. تنها نسبت دادن به تفسير ثعلبي يا نقل اجماع
تنها  به اتفاق عالمان حجت نيست و همچنين عالمان بر اين اتفاق دارند كه باشد و نمي

 .گرداندرا واجب نميها  آن لروايت يك حديث درباره فضل ابوبكر و عمر، اعتقاد به فض
 كنند.و غيره را اثبات نمي فضل و م فقهياجمهور اهل سنت و شيعه اينگونه احك

شود، اين بر نقل  مي اگر تنها نقل به اتفاق همه فرق دليل نباشد، استدلال به آن باطل
 كند.قول از ثعلبي و ابي نعيم و نقاش و ابن مغازي و ديگران صدق مي

از بزرگترين ادعاهاي دروغين است » ع دارند كه درباره علي نازل شداجما«ـ قول 2
اجماع بر اين است كه درباره علي نازل نشده، و علي انگشترش را در نماز نبخشيده  چون

 است. يحديث روايت شده دروغ و جعل است، اهل حديث اتفاق دارند كه
احاديث ثعلبي موضوع باز هم اهل حديث اتفاق دارند بعضي از  :اما نقل از ثعلبي

گويند: در  مي كند بدين علت به اومانند احاديثي كه در اول هر سوره روايت مي هستند
 .كند يا حاطب بالليل استتاريكي شب هيزم جمع مي

كه حديث صحيح و ضعيف را  اين است حال و احدي شاگردش و سائر مفسريني
 كنند.نقل مي
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دي داناتر است، تفسيرش مختصر تفسير به حديث از ثعلبي و واح پس بغوي نسبت
-ثعلبي است از احاديث موضوع ثعلبي و تفاسير از اهل بدعت ثعلبي چيزي روايت نمي

 كند.
ل سنت اهر چند ثعلبي دين خوبي داشته ولي عالم به حديث نبوده و در بسياري از اقو

 دهد.و بدعت را تشخيص نمي
و ابي حاتم و ابن منذر و عبدالرحمن  لدخاما مردان بزرگ تفسير مانند: طبري و بن م

 اند.ـ اين احاديث موضوع را ذكر نكردهها  آن و حيم و نمونه بن ابراهيم
، حتي ابن حميد و كه جاي بحثي نداردداناتر مانند ابن حنبل و ابن راهويه ها  اين از

بود و  اند. هر چند عبدالرزاق مائل به تشيعموضوعات ذكر كرده در عبدالرزاق هم اين را
هم باشد  و غير قابل اعتمادي ضعيف چه مرد اگر كرد، مي درباره فضل علي زياد روايت

 دروغ آشكار را روايت كند. مثل اين بزرگتر از اينست كه  ولي
 را بيان كنيد. انگوييد دليل خودت مي حالا اگر راست

 صدق معلوم است كه راست است. صادق بايد بر صدقش دليل داشته باشد
تواند يك دليل باشد. چون  نمي دليل آن مرد دروغ است و همه مقدمات درستشتمام 

را ها  آن و اگر ما آورند. نمي پس نتيجه اي به بار مقدمات درست بر باطل ممتنع هستند
 ترين دروغ است.را دليل بناميم قبيحها  آن كنيم و ذكر

ايد دروغ باشد و دهند. هر چند شپس در تفسير بر حكايت قولي، بعضي اعتماد مي
اند. اگر يك سوال كه اگر صادق باشد شاذ است چون اكثر علماء با آن مخالفت كرده

ن هستند، برهان باشد، براهين زيادي از اين نوع آصدق آن معلوم نيست و علماء مخالف 
شود، تعارض دو برهان تناقض است چون برهان خدشه  مي هايشان آوردهبراي نقض گفته

 ناپذير است.
چون  ،ميرا بيان نمايها  آن كنيم تا دروغ بودن ادعاهاي مي ان شاءاالله دلائلي را اقامه

 خداوند قلبش را كور كرده باشد. كه دروغ آشكار است. مگر براي كسي
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 باشند. مي براهين دال بر رسالت و قرآن و اسلام حق هستند و مناقض برهانهاي آنان
 اگر انسان هوشيار به پرورانند مي را در سرنهايت چيزهايي كه مدعي برهان بودنشان 

ايمان به  كه اينان در حقيقت برد مي تفكر كند، پيها  آن نگاه كند و در لوازم و نتيجهها  آن
 كنند.دار ميو شخصيت پيامبر را خدشه خدا

طعن ها  آن چون اساس رفض مال گروه منافق و از اين دين برگشتگان است كه هدف
كه تصديق آن موجب  دل و دين اسلام بود. احاديثي را درست كردنزدن به قرآن و رسو
دادند. بعضي از اين  مي شود. و آن احاديث را بين اقوام ترويج مي طعن زدن به اسلام

مروجين جاهل و پيرو هوا بودند بعضي ديگر عالم و براي ضربه زدن به اسلام و فاسد 
اين حديث صحيح است در  ندتقد بودكردند. يا مع مي كردن عقيده اسلامي آن را قبول

 كرد.لطمه وارد ميها  آن حالي كه به معتقدات ديني
كنند  مي دروغهايي كه رافضيه نقل شدنديك در وارد مي بدين جهت تمام زنادقه از

دانست  نمي گشتند و نزد كسي كه مي براي لطمه وارد كردن به اسلام پخشها  آن توسط
دانستند چنين  نمي حقيقت اسلام را متوجه و چون شدند مي اين دروغ است ترويج داده

 شد. مي به شبهه تبديلها  دروغ
 گمراه شدند و هاي زيادي از اسماعيليه و نصريه و منافقين از دين برگشته ملحدگروه

 ،تصديق دروغهاي رافضيه در تفسير و حديث بودها  آن در حالي كه ابتدائي گمراهي
بعد از طعن زدن به صحابه به  رافضه بود، و دست پختدروغهاي ها  آن ابتداء دعوت

  !و بعد از علي نوبت به رسول و خدا رسيد طعن علي هم رو آوردند

 در مورد تقريب بين مذاهب

و در آن كتاب آمده كه  »الفصول المهمة في تاليف الامة«اين رافضي كتابي دارد به نام  

 )دگرد مي ودشخالبته شامل (امت همه مرتد هستند 
پس تقريب با او چگونه ممكن است دشمن اسلام و مسلمين و حتي دشمن شيعه غير 

 رافضيه است.
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 دروغينبه احاديث  استدلال كردن 

خود و ديگران پناه  ساختگي ـ موضوع ـبعد از تحريف قرآن رافضيه به احاديث 
يث شود كه اين احادنزد شيعه، مشخص ميها  آن هنگام بررسي سنت و تدوين. بردند

 دروغ و افتراء هستند.
 آيد.اين بحث در جزء سوم اين كتاب مي 

عبدالحسين آن را ذكر  و در اينجا توقفي داريم بر دو حديث موضوعي كه ابن مطهر
 اند.كرده

و جواب ابن تيميه همراه اضافات خودم را در ردي كه بر مراجعات به دروغ نسبت 
 كنم.ن ثابت ميالازهر بشري توسط عبدالحسيداد شده به شيخ

 :كنيم و جواب امام ابن تيميهاز دليل اول شروع مي
 :حديث خانه

منهج سوم در ادله سنت، حديث منقول از پيامبر « :گويددليل اول از ابن مطهر است مي
 :شعراء نازل شد 214است هنگامي كه آيه 

﴿       ﴾. 

مرد  40بني عبدالمطلب را در خانه علي جمع كرد كه  پيامبر« »نزديكانت را بترسان«
ي بودند، و دستور داد يك گوسفند و مقداري نان و شير را آماده كردند هر كدام تنه

ها  آن يامبر با اين كارپگوشت و شير زياد خوردند و همه آرام غذا خوردند تا سير شدند 
خداوند مرا براي همه مردم عبدالمطلب  بنياي «را خيره و مغلوب ساخت سپس فرمود: 

من شما را » رسانتبه طور عموم و براي شما خصوصاً برگزيد و فرمود؟... نزديكانت را ب
آسان است اما معني و مصداق آن دو سنگين و بزرگ است ها  آن اي كه تلفظبه دو كلمه
 شوند.و همه تسليم شما مي دگرديكنم با آن دو كلمه مالك عرب و عجم ميدعوت مي

، شهادت ان لا اله الا االله و ان ديابيشويد و از آتش نجات ميو با آن داخل بهشت مي
برادر و جانشين و  محمد رسول االله هر كس در اين كار مرا جواب دهد و ياري رساند



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   192

من اي رسول  :كسي جواب نداد علي گفت .شودوصي و وارث و خليفه بعد از من مي
همه ساكت  پس كلام را دوباره بيان كرد رمود. بشين.كنم، فخدا در كار به تو كمك مي

بنشين. دفعه ديگر رسول  :فرمود آنحضرت و .بودند، علي همان جمله اول را تكرار كرد
 جامنكلامش را تكرار كرد كسي حرفي نزد، علي باز هم بلند شد و گفت من اين كار را ا

 وارث و خليفه من هستي. وصي و و بنشين تو برادر و وزير ند:فرمودآنحضرت دهم. مي
ات را امروز قبول اگر اين برادر زاده :گفتندمردم همه رفتند در حالي كه به ابوطالب مي

 !كردي سودمند بود، او پسرت را امير تو كردمي
 جواب از چند جهت است.« گويد:الاسلامي ميشيخ

نزد اهل حديث  »اند ههمه مردم آن را نقل كرد ؛ادعاي او كه«ـ در مورد صحت نقل 1 
د و يهاي مسلمين و صحاح و مساندروغي است آشكار، اين حديث در هيچ كدام از كتاب

 ي و تفاسير معتبر و قابل احتجاج ذكر نشده است.زسنن و مغا
كنند مانند ثعلبي و واحدي و اگر در بعضي از تفاسيري كه صحيح و ضعيف را نقل مي

تنها روايت  و ابي حاتم و ديگران روايت شود ريرجبغوي و يا تفاسير معتبر مانند ابن 
چون اگر  ، با اتفاق اهل علم دليل بر صحت آن نيستنيستيكي از اين عالمان حجت 

دانستي روايات صحيح و ضعيف هستند لازم است روايات صحيح روايت شود نه 
 اندذكر كردهبا هم در تفاسيري كه ضعيف و ارزشمند را  ؛اين است سخننهايت  ،ضعيف

با اين  وجود دارد روايت شده است يو در آن تفاسير احاديث موضوع و دروغ زياد
رير و ابي حاتم و ثعلبي و بغوي رواياتي با سند صحيح مخالف اين جتفسير ابن  وجود

بعضي ديگر سبب نزول را با اسناد صحيح كه اهل علم بر صحت  اندروايت را ذكر كرده
 حالي كه با روايت فوق تناقض دارد. كنند درآن اتفاق دارند روايت مي

بدين سبب  كنندد در سبب نزول ضعيف و صحيح را روايت مينعادت دارها  آن اما
باشد، هر چند ها  آن ذكر كرده؟ تا يادآور اقوال مردم و روايترا چند قول ها  آن از هر يك

ذكر كند  باشند اگر كسي بعضي از اين روايات رااين منقولات داري صحيح و ضعيف مي



 193 سازي فصل چهارم: استدلال به تحريف و دروغ

ش را از همان مفسر در همان موضوع ترك كند فاسدترين تو روايات ديگر متناقص رواي
 است. دو رويي و تقلب را مرتكب شدههاي  نمونه

بودنش  بلكه مجروج هكند كه عدالت او ثابت نشدمثل اينكه به شاهدي استدلال مي
يا به روايت  ،انددهاو شهادت دا ضمتناق ثابت است و در حالي شاهدهاي عادل زيادي

بلكه مجروج بودنش بر او ثابت است و  هكند كه عدالت او ثابت نشدكسي استدلال مي
 .اندكند كه خلاف روايت او را نقل كردهروايات عادلان زيادي را ترك مي

آن از اهل ثقه و  ضروايات ديگر مناقو از اهل ثقه و عدالت نقل شد  ياگر روايت
كدام يكي تا مشخص گردد لازم است هر دو روايت ديده شوند  عدالت ديگر روايت شده

 تر هستند؟حتر و راجثابت
اين روايت ثابت و صحيح  ضو حديث متفق باشند روايات متناق حالا اگر اهل علم

چه  تواتر هستند اگر روايتي مخالف حديث متواترباشد ضاست و حتي اين روايات مناق
 حكمي دارد؟

 اند كه اين روايت باطل استاند چون دانستهر نكردهاهل تفسير اين را ذك

 :دوم
 :من با يكي از دو حالت ذيل از روايت راضي هستم

كنند، هر در مساله نزاع به آن استدلال مي ـ يا بايد با اسنادي ذكر شود كه اهل علم1
 چند مسئله فرعي باشد.

 اد دارند.ـ به قول يكي از عالمان علوم الحديث كه مردم به صحتش اعتم2
مثلاً اگر دو فقيه در مسئله فرعي اختلاف داشته باشند يا كسي از اهل فن قول او را 

اما اگر مستند نباشد و آنهمه نقل هم آن را قبول نكنند، از كجا بدانيم؟ . درست بداند
شود، و مخصوصاً در مسائل اصولي كه طعن به سلف امت و جمهور علماء بر آن بناء مي

كنند در چنين جائي چگونه حديثي كه استادان شناخته نشده را نابود مي توسط آن اصول
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اند و مشخص نشده كه عالمي آن را تصحيح كرده باشد ئمه نقل آن را ثابت نكردهأو 
 ؟!شودقبول مي

 :سوم
است، هر عالمي كه حديث شناس باشد و ساختگي اين حديث نزد اهل حديث دروغ 

وضوع است، بدين علت هيچ يك از عالمان حديث در دروغ و م حديثاين داند كه مي
چون كسي كه كمترين علم به  ،اندكتابهاي كه مرجع منقولات هستند آن را ذكر نكرده

 داند كه دروغ است.حديث داشته باشد مي
-ابن جرير و بغوي با اسنادي كه عبدالغفاربن قاسم بن محمد در آن است روايت كرده

علماء بر ترك حديث از او اجماع دارند. سماك بن حرب و  :يدگوابو مريم كوفي مي ،اند
 اند. ابو داود او را تكذيب كرده

 .گويد: چيزي نيستاند. تميمي ميگويد: ثقه نيست و همه احاديثش باطلاحمد مي 
 كردو با اين وجود اخبار را عوض مي ،شدخورد تا مست ميعرق مي :گويدابو مديني مي

اند. ابي حاتم روايت كرد و در ند و احمد و يحيي او را ترك كردهاحاديثش حجت نيست
گويد: چيزي نيست رافضي . يحيي مينيستاسنادش عبداالله بن عبدالقدوس است كه ثقه 

 است. بد طينتي
 گويد: ضعيف است.، دار قطني مينيستگويد: ثقه نسائي مي 

ر مسند او هستند و تر است چون مجهول و ضعيف و معنعن دو اسناد ثعلبي ضعيف
 در كوچكترين مسئله قابل احتجاج نيستند.

 :چهارم
بني عبدالمطلب در زمان نزول آيه چهل نفر نبودند حتي در مدت حيات رسول به 

 چهل نفر نرسيدند.
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چون عبدالمطلب با اتفاق مردم چهار پسر داشت: عباس ـ ابوطالب ـ حارث ـ ابو 
ار پسراند كه بني هاشم نام دارند و تنها چهار نفر لهب تمام فرزندان عبدالمطلب از آن چه

 از عموهايش نبوت او را ديدند. عباس ـ حمزه ـ ابو طالب و ديگري دشمنش ابو لهب.
طالب به اسلام  :و علي هستند طالب، عقيل، جعفر ؛هايش: از ابو طالباما عموزاده

. جعفر به حبشه سپس به اند جعفر و علي ايمان آوردندنرسيده امام بقيه اسلام را ديده
 مدينه هجرت كرد.

تسلط يافت و آن را تصرف كرد ها  آن دارائيهايبر  پس از هجرت بني هاشم عقيل
رسيم فرمود: آيا عقيل چيزي از خانه بدين خاطر وقتي به رسول گفته شد فردا به مكه مي

 براي ما باقي گذاشته است ؟
هيچكدام در مكه مرد نبودند،  چون اما عباس همه پسرانش در مكه كوچك بودند

به ها  آن فرزند چهارم بعد از قثم فرض كن عبداالله و عبيداالله و فضل در مكه مرد بودند
بعد بن عباس عبداالله  .و كنيه عباس ابوالفضل است و فضل از همه بزرگتر است دنيا آمد

ل داشت. شعراء به دنيا آمده است هنگام هجرت سه يا چهار سا سوره 214از نزول آيه 
 در حيات رسول تنها فضل و عبداالله و عبيداالله به دنيا آمدند بقيه بعد از فوت رسول.

هاي حارث و ابو لهب كمتر بودند. حارث دو پسر: ابو سفيان و ربيعه و هر دو اما بچه
 در سال فتح مسلمان شدند.

سلمان همچنين فرزندان ابو لهب سال فتح ايمان آورند. سه پسر داشت دو نفرشان م
 شدند.

ث در جنگ طائف و حنين شركت كردند و رسول عليه عتبه دعا فرمود بر يعتبه و مغ
 اثر دعاي رسول در زرقاء شام درندگان او را خوردند.
 !!رسيدند چه رسد به چهل نفراينها فرزندان عبدالمطلب بودند به بيست نفر نمي

 :پنجم
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 دروغ است چون» خوردندرا مياي گوشت و قسمتي از شير هر كدام تنه«گفته او 
 شناخته نشده است.ها  آن خوري معروف نبودند و چنين چيزي ميانپربه ها  آن

 :ششم
كار مرا جواب دهد. برادر و وزير و وصي و  اين هر كس در«اما قول رسول به مردم 

درست نيست به پيامبر نسبت داده و و دروغ است  ساختگيكلامي ! »جانشين من است
شود زيرا نها جواب دادن و باوري موجب جانشيني و غيره بعد از رسول نميشود چون ت

اقامه دين و اطاعت رسول  اند و در راهاند و رسول را ياري كردههمه مومنان جواب داده
ي بعد از يشان دشمني كردند بر جداانجان و مال بخشيدند و غربت كشيدند و با برادر

 و نارحتي بعد از راحتي شكيبا بودند ،د از ثروتو فقر بع ،و ذلت بعد از عزت ،الفت
همچنين پيشنهاد اين  معروف است با اين وجود هيچ كدام خليفه نشدندها  آن تاريخ

كدام  دادنداگر چند نفر جواب مي جواب بدهندها  آن نفر امكان دارد بعضي از 40امر بر 
-خليفه مي هميا همه با  شد؟شد؟ آيا كسي بدون سبب تعيين مييكي بعد از او خليفه مي

شدند؟ دوباره كار خلافت و اخوت و وزارت را تنها به جواب دادن و ياري كردن 
برد و هر اي ميكرد، پس هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد از اين بهرهمشروط مي

 ؟!ي نبرد منافق است، چگونه ممكن است اين كلام رسول خدا باشدكس كه بهره

 :هفتم
ها  آن چون جعفر و عبيد بن حارث مانند علي جواب دادند و ياور او بودندحمزه و 
مسلمانان تعداد اند و به خدا و رسول ايمان آوردند، حتي حمزه قبل از اينكه سابقين اولين

 به چهل نفر برسد ايمان آورد.
او با فرزندان عبدالمطلب در  كردندو پيامبر در خانه ارقم بود و انجام اجتماع مي

چون ابولهب دشمن آنان بود و هنگام محاصره در شعب ابي  شدنداي جمع نميخانه
 نبود.ها  آن طالب ابولهب با
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 :هشتم
وقتي آيه نازل «در صحيحين از ابن عمر و ابي هريره نقل شده  درباره سبب نزول آيه

عب خاص و عام) فرمود... اي بني كبه جمع شدند (ها  آن شد پيامبر قريش را دعوت كرد،
بن كعب خود را از آتش نجات دهيد، اي عبد خود را از آتش نجات دهيد، اي بني مره 

شمس خود را از آتش نجات دهيد، اي بني هاشم و عبد مناف خود را از آتش نجات 
اي فاطمه دختر محمد خود را از  لب خود را از آتش نجات دهيدطدهيد، اي بني عبدالم

 .»آتش نجات بده
اي «پيامبر فرمود:  روايت شده است: وقتي آيه نازل شد و هريره در صحيحين از اب

توانم نفعي به شما برسانم اي بني عبدالمطلب نمي قريش جان خود را به خدا بفروشيد
رسانم، اي فاطمه نفعي به رسانم اي صفيه خاله رسول نفعي به تو نمينفعي به شما نمي

و مسلم راوي حديث است،  .»برداريد دخواهيرسانم، هر آنچه از مال من ميتو نمي
 .»بر تپه صفا ايستاد» «قام علي الصفا«كند عائشه اضافه مي

رسول خدا به سوي كوهي كه در بالاي آن سنگي قرار « در حديث قبيصه آمد كه
رفت، سپس فرياد كشيد اي بني عبد مناف من براي شما منذر هستم، نمونه من و  داشت

ترسد قبل از رسيدنش مي رودبيند به سوي اهلش ميرا ميشما مانند مردي كه دشمن 
 كند به: يا صباحا...دشمن برسد شروع مي

وقتي آيه نازل شد رسول خدا بيرون آمد از تپه «در صحيحين از ابن عباس نقل شده 
زند؟ جواب دادند محمد چه كسي فرياد مي :گفتند !اي دوستان :فرياد زد صفا بالا رفت و

اي بني فلان اي بني عبد مناف اي بني  :رسول فرياد زد ،ش او برويمبيايد تا پي
از بزرگان قريش  .عبدالمطلب و در روايت ديگر اي بني فهر اي بني عدي، اي بني فلان

مردم  .گويدفرستاد تا ببيند محمد چه ميمي كسي را توانست بيرون بروداگر كسي نمي
-بگويم لشكري پشت كوه است چه مياگر به شما «رسول خدا فرمود:  جمع شدند و

گفت، من شما را  ،ايماز تو دروغي نديده بله چون :كنيد؟ گفتندگويد؟ آيا مرا تصديق مي
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ابولهب گفت: هلاك و نابود شوي  .ترسانم مي كه در مقابل من است عذابي دردناك از
 و سوره تبت نازل شد. .؟ بلند شويداي هرا جمع كردا براي اين م

﴿        ﴾. 

 .»گرددنابود باد ابولهب و حتماً هم نابود مي«
از مفسرين و مصنفين آن حديث را ها  آن اگر گفته شود آخر ثعلبي و بغوي و نمونه

موجب اتفاق اهل حديث بر ها  آن تنها روايت :شوددر جواب گفته مي ،اندذكر كرده
اهل حديث بر دروغ و  كه رواياتي وجود داردها  آن هايشود چون در كتابصحت آن نمي

شود چيزهاي زيادي دارند، با ادله نقلي و عقلي دانسته مي اتفاق دارندها  آن موضوع بودن
 !ضرورتاً و حتماً دروغ هستند و نبايد ادله باشندها  آن كه دروغ هستند حتي بعضي از

گزارد ن نميانتشاند و ديگويند، چون صالح هستثعلبي و ديگران عمدي دروغ نمي
كنند، و هيچ كدام به اسانيد اند روايت ميشنيدهيا و اند  هدروغ گويند، ولي آنچه پيدا كرد

حديث مانند شعبي و يحيي و عبدالرحمن و احمدبن حنبل و علي بن مديني و يحيي و 
رعه اسحاق و محمد بن يحيي و بخاري و مسلم و ابي داود و نسائي و ابي حاتم و ابي ز

و دارقطني آگاه نيستند، بلكه امثال اين بزرگ مردان در نقد و روايت خبرگي دارند، به 
از  هو روايت كنندگان از صحابه و تابعين و تبع تابعين و غير غحال و احوال نبي اكرم 

 باشند.آگاه مي، ناقلان علم
 و اخبارتاليف كردند ها  آن كتابهاي زيادي در شناخت مردان ناقل حديث و اسماء

ها  اند در آن كتابو اخبار راويان آنان و طبقه سوم كه از طبقه دوم روايت كردهها  آن
 .مراجعه شودها  آن ه است براي شناخت احاديث بايد بهدمفصلاً توضيح داده ش

يحيي قطان و ابن مديني و احمد و ابن معين و » العلل و اسماء الرجال«مانند كتاب 
 عه و ابي حاتم و دار قطني و غيره.بخاري و مسلم و ابي زر
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بعضي از احاديث درباره  در تفسير ثعلبي احاديث موضوع و صحيح وجود دارند
به اتفاق اهل حديث موضوع  كهاند  زمخشري و واحدي ذكر شده ها در تفسيرسوره

 هستند.
ها  آن از اين گذشته واحدي شاگرد ثعلبي و بغوي است و تفسيرش خلاصه تفسير

 .بهتر نيستها  آن پس ازباشد  مي
داند و بغوي تر هستند و واحدي عربي را خوبتر ميثعلبي و واحدي از بغوي آگاه
 بيشتر از آن تابع و پيرو سنت است.

همانطور  نيست،اينكه مردي معتقد به خلافت خلفاء راشدين باشد دليل صحت قولش 
و معيار بايد ميزان  دو عدالت هر كه شيعه بودن دليل بر دروغگوي نيست بلكه براي

 باشد.
 اند و حتيمردم احاديث دروغ زيادي در اصول و احكام و فضائل درست كرده

 شده است. احاديث زيادي در فضائل خلفاء راشدين و معاويه ساخته
هدف بعضي از مردم روايت حديث در هر بحثي است بدون تشخيص صحيح از 

 شده است. يمرتكب چنين اشتباه ابو نعيم در فضائل خلفاء كه همانگونه ،ضعيف
كتاب ابوالفتح بن ابي خوراش و ابو علي اهوازي و  ؛فراواني مانند در فضائل كتابها

ديگران در فضائل معاويه و نسائي در فضائل علي و ابو قاسم بن عساكر در فضائل علي و 
  .غيره تاليف شده است

يح و ضعيف را از هم جدا صح اند، اند روايت كردهها و ديگران هر چه شنيده اين
 اتفاق اهل علم درست نيست مجرد يك روايت را تصديق كنيم. وبه ،كنندنمي

اما كسي كه حديث را بدون اسناد از منصفين در اصول و فقه و زهد و دقائق روايت 
كنند، حديث ضعيف و صحيح را نقل ميها  آن شود چون مي كند مرتكب جرم بزرگيمي

 شود.و رأي و غيره پيدا مي و زهد قئرقاهمانطور كه در كتاب 



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   200

حديثي كه عبدالحسين آن را ذكر كرده و گفته امام احمد « :گويمو در پايان من هم مي 
دهد آن را در مسند روايت كرده و موافقت را به شيخ بشري در صحت حديث نسبت مي

 .ونه استگخيانت است چون اصل حديث در مسند اين
بن عبداالله  از عباد لاسود بن عامر و شريك از اعمش از منها«): 1/11و روايت مسند (

﴿ وقتي آيه :كننداسدي از علي روايت مي         ﴾ پيامبر اهل  نازل شد

خوردند و آشاميدند،  همها  آن پذيراي كردها  آن جمع كرد و از را نفر بودند 30بيتش كه 
كند، در بهشت با من خواهد بود، دين و پيمان مرا ضمانت هر كسي  :سپس پيامبر فرمود

ـ كه شريك اسم او را نبرد ـ اي رسول خدا چه  :و جانشين من خواهد شد؟ مردي گفت
بر عهده گرفت، كسي ديگر هم اين را گفت، رسول خدا فرمود: به  كسي آن را در مكه

 .»پذيرفتآن را  اهل بيت پيشنهاد شد ولي تنها علي
هر كدام از «گويد كه آن رافضي درباره اسنادش مي ديث مسند استاين نص ح

بدون سخن مردان صالحي ها  آن راويان اين سلسله، هنگام منازعه حجت هستند و همه
 »دنباشمي

 :آوريم مي اول در مورد سند سپس در مورد متن حديث تحقيقي به عمل
 :راويان حديث مذكور

مدلسش وقتي معنن (عن ـ عن) باشد حديث  كنداعمش ثقه است ولي جعل مي -1
 شود.قبول نمي

دانند. امام ابن معين و عجلي و نسائي او را ثقه مي كوفي است ابن عمرو منهال -2
-حاكم مي. »ابو بشر نزد من از منهال محبوبتر و معتبرتر است« :گويداحمد مي

يحيي او را متهم و ابن حزم درباره او سخن گفته و او را ضعيف «گويد: 
گفت شعبي عمداً از پدرم شنيدم كه مي« :گويدعبداالله بن احمد مي .»اند نستهدا

  .»منهال را ترك كرده است
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ـ 1در بخاري تنها دو حديث دارد: «گويد:) مي446ابن حجر در هدي ساري (ص  
ـ حديث ديگر در 2حديث سعيد بن حسن از ابن عباس درباره تعويذ حسن و حسين و 

ات در موصول و متعلق بودن حديث دوم اختلاف دارند (ترجمه رو :تفسير سوره فصلت
 )446: 445اعمش در تهذيب و ميزان الاعتدال و هدي الساري ص 

 عبادبن عبداالله اسدي -3
اسدي است بخاري و  ياو عبادبن عبداالله بن الزبيربن عوام قريش«گويد رافضي مي

ء دختر ابوبكر شنيده است در اند از عائشه و اسمامسلم در صحيحشان به او احتجاج كرده
 كنند.صحيحين ابن ابي مليكه و محمدبن جعفر و زبير و هشام بن عروه از او روايت مي

 .»اين دروغ و افتراء رافضي است« :گويممي
و تعديل آمده  حرجتهذيب و كتاب  شرح حال آن دو در يك صفحه از كتاب تهذيب

ابن حجر در  .»توثيق او اختلافي ندارند آن دو مدني (اهل مدينه) هستند، درباره« .است
عباد بن عبداالله اسدي كوفي از علي روايت كرده و منهال بن عمر از « :گويدتهذيب مي

ابن حبان او را ثقه دانسته و ابن حجر » فيه نظر«گويد: بخاري مي. »كنندنقل مي عباد
گويد: ضعيف مديني ميابن سعد گفته: احاديثي دارد و علي  :گويددرباره كلام بخاري مي

من صديق اكبر «حمدبن حنبل درباره حديث او از علي  :گويدابن جوزي مي است.
ابن حجر در هدي ساري  مجهول است. :گويدابن حزم مي .گويد: منكر استمي» هستم

 »صاحبنا«همانطور كه شرح حال منهان و ديگران را ذكر كرده است اشاره اي به لفظ 
 .نفرموده

گويد و بخاري او را نگونه كه آن رافضي ميآرجال صحيحين نيست  چون او از
 .»فيه نظر« :گويدمي ضعيف دانسته چون در مورد او

ولي ترجمه عباد مدني  يمدآوردر ميزان الاعتدال شرح حال عباد كوفي را به دست 
  .وجود نداشت
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گويد منهال ري ميعباد عبداالله اسدي از علي، نقل كرد و بخا« :گويدذهبي در ميزان مي
گويم (ذهبي): علاء مي شود. مي در اين گفته اشكالاتي ديده »بن عمرو از عباد شنيده است

من عبداالله، برادر  :كند كه گفتهاز عبادبن عبداالله، از علي روايت مي از منهال بن صالح
 گويدنگفته و نمي اين را چنين من رسول خدا و صديق اكبر هستم و هيچ كس قبل از

-مي مگر دروغگوي افتراء كننده من هفت سال قبل از مردم مسلمان شدم و نماز خواندم.

 گويم (ذهبي): اين دروغ عليه علي است.
الحديث است ابن حبان او را ثقه دانسته، و احاديثي در ضعيف :گويدابن مديني مي

يف ذهبي او را در كتاب المغني ضع فضائل علي را در فضل علي روايت كرده است.
 .دانسته

با وجود  نه اينكه يك علت دارد بلكه براي ضعيف دانستن آن سه علت وجود دارد
جزء اول مسند احمد نگاه كردم و رجال  111اين سه علت ضعف باز هم به حديث ص 

  .ثقه، و ثابت الدليل هستندها  آن بررسي نمودم همهرا سند حديث 
دانند و بين عباد بن عبداالله آن را نميچيزي از حديث و علوم و رجال  الازهرشيخآيا 

اسدي كوفي كه ضعيف است و عبادبن عبداالله الزبيربن عوام اسدي مدني كه ثقه است 
  ؟!قائل چنين كلامي است مكانت علميچگونه چنين عالمي با چنين  ،گذاردفرق نمي

ند تواهر كسي كه مقداري خواندن بلد باشد مي ؛شويمتر منتقل ميبه چيزي روشن
 آگاهي چون شيخ الأزهر.سخن رافضي لعين را تشخيص دهد چه رسد به عالم دانا و 

  :عين عبارت مسند
آيا اين امامت عامه است؟ در نهايت روايت اين » شوداو جانشين من در اهلم مي«

 .آن جانشين من هستم :جمله ذكر شده كه علي گفت
و خليفه من در ميان شما است، به  اين برادر و وصي«گويد  مي اما اين جمله پاياني كه

 !!است ولي در مسند ذكر نشده ها  آن عين استدلال »او گوش دهيد و از او اطاعت كنيد
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در حالي كه به اين جمله اضافي  ،شوداين جمله اضافه چگونه به مسند نسبت داده مي
 استدلال شده است ؟ 

شما به صورت خصوص و اي بني عبدالمطلب، من براي «در روايت ديگر مسند آمده 
قابل اعتماد ايد  يه ديدهآام هر چه را از عمومي برگزيده شدهبصورت براي مردم 

 كند كه برادر و دوست من باشد؟حالا چه كسي بيعت مي،است
 غخدا رسول .در حالي كه از همه كوچكتر بود !..من :كسي بلند نشد. علي گفت

: ندگفتميخدا رسول  !..من :گفتمم ميسه دفعه اين را گفت و من ه بنشين :فرمود مي
ـ تحقيق 1371شماره  2/352(مسند .»تا در دفعه سوم دستش را در دستم گذاشت .بنشين

 شاكر) 
وقتي هيچ كدام  ،فرمود: بنشينبدين خاطر مي روشن است كه علي هدف پيامبر نبود
در دست علي پيامبر ناچاراً دفعه سوم دست  از قوم دستور رسول خدا را اجرا نكردند

 گذاشت. 
شوند و طعن زدن به كتاب و چگونه اين اخبار براي نابود كردن اسلام به كار برده مي

آن را شناخته چون به اساس عبداالله بن سبأ درباره  يتكه بشر نسليسنت و تكفير بهترين 
بيعت  غخدا  و با ابوبكر صديق بعد از رسول دعمل نكردنخدا رسول ساختگي وصيت 
 ؟ نمودند 

 گويد:) بعد از ذكر روايت مي20رافضي در مراجعات (
دروغش را درباره  ولي »اندبسياري از عالمان حديث با اين الفاظ آن را نقل كرده«

 .هم در اسناد و هم در متن دروغ گفت مسند امام احمد ديديم
 گمراه كننده رافضي را به خوانندگان نشان دهم: هاي  خواهم راهي ديگراز راهمي

ابا الفداء حافظ ابن كثير در تاريخش اين خبر را با همين الفاظ « :گويدرافضي مي
  !»روايت كرده
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اين برادر من است و چنين و «به البدايه و النهايه نگاه كردم خبر را با اين اضافه ديدم 
مردم  :گويد مي علي .»باشد پس به سخنانش گوش فرا دهيد و از او اطاعت كنيد مي چنان
به پسرت گوش  دهد كهبه تو دستور مي :دنگفتشدند و خنديدند و به ابو طالب ميبلند 

 4ـ ص 3ج  دهي و از او اطاعت كني)
 كند؟  مي نگاه كنيد رافضي از چه روشي براي گمراهي مردم استفاده

تنها عبدالغفار بن قاسم «گويد است به كلام حافظ كه مي اي مسلمانان گمراهي اين
-ب شيعي راوي اين است علي بن مديني و غيره او را به وضع متهم ميابو مريم آن كذا

كند و از نقد و  مي كند تنها روايت را نقلاي نمياشاره  »دانندكنند و بقيه او را ضعيف مي
 .زند مي تضعيف حافظ خودش را به كوري

 حاديثشأهشتم و  همراجع
ها  آن ترينكه خبيث ،دشودر مراجعه هشتم عبدالحسين رافضي به روشني معلوم مي

 ؛كند مي داند از تكفير خير امت شروع مي همه امت را گمراهكه رسد كارش به جايي مي
بهترين قرني كه بشر آن را شناخته، بهترين مردم. صحابه كرام كه با ابوبكر و عمر و 

مخالفت كردند، علي را  خدا عثمان بيعت كردند در گمان اين رافضي با دستور رسول
قرار ندادند اين قولي است كه عبداالله بن سبأ يهودي آن را  خدا نده و مامور رسولنماي

 درست كرده.
چون او هم بيعت داده و حال كسي كه صديق و  شوداين طعن شامل حال علي هم مي

است) همانگونه كه خدا فاروق را بر تمام امت بعد از رسول تفضيل داده (منظور رسول 
 .گردد مي ثابت شده را شاملاز هشت طريق با تواتر 

» ابناء الوزغ«كند، راشدين را به اين رافضي طعن خاصي به طعن عامش اضافه مي
 كند.توصيف مي
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مردي كه ضعيف و ترسو و پست و ردي است  :اي است به نام سام ابوسپرنده» وزغ«
ي غريبي ه= المجموع المغبث فغ(معجم الل شود.به اين پرنده تشبيه مي و مردانگي ندارد

 ) 410ـ 409القرآن و الحديث 
 داشت.زمان علي زنده بود موقفي مانند موقف ابن سبأ مي در اگر اين رافضي

نگاه كنيم به احاديثي كه در اين مراجعه ذكر كرده و منجر به حكم گمراهي و كفر 
 شوند.صحابه و خير امت مي

 احاديث را ذكر كرديم. در گذشته تمام روايات اين اساساً دو حديث ثقلين دارد كه
صحيح و غير صحيحش را بيان كردم و از معني حديث و مرتبط نبودنش به خلافت 
سخن گفتيم، اما روايات غير صحيح ضعيف يا موضوع چون در شرع دليل نيستند و 

 شوند.هستند و موجب سقوطشان ميها  آن معارضنيز احاديث صحيح و صريح 
ند مسلم و بخاري را ترك كرد و روايات ديگر را شود: روايات صحيح مانملاحظه مي

بحث درباره حديث گذشت  آمده» همن كنت مولاه فعلي مولا«آورده در اثناي اين روايات 
 است. »الصواعق المحرقة«و اكثراً نقلها از كتاب 

 .در كتاب صواعق نيازمند توقف طولاني هستيم به خاطر اين گونه روايات
ت يث ديگر براي استدلال بر كفر و گمراهي بهترين امبعد از حديث ثقلين دو حد

 :پردازيم مي شود حالا به نقد آن دو حديثروايت مي

 حديث اول 
يابد و هان اهل بيت ميان شما ماند كشتي نوح است هر كسي سوار شود نجات مي« 

 . »گردد مي هر كسي از آن جا بماند غرق
-كرده و سند آن به ابوذر منتهي مي حاكم حديث را باسناد تخريج«: گويدرافضي مي

نمونه اهل بيتم در ميان شما مانند سفينه نوح است، هر « روايت ديگر براي حديث. »شود
شود و نمونه آن رق ميغيابد و هر كسي از آن جا بماند كسي بر آن سوار شود نجات مي
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146Fحطه«دوباره مانند باب 

 هانش بخشودهگنا هر كس وارد آن شود براي بني اسرائيل است» 1
 .»شوندمي

 »ه استطبراني در اواسط از ابي سعيد حديث را تخريج كرد« :گويدو عبدالحسين مي

 حديث دوم
ند، و اهل بيتم امتم را از اختلاف مصون نكستارگان اهل زمين را از غرق نگهداري مي«
تلاف پيدا مخالفت كنند، اخها  آن ند باواي از عرب در احكام خدادارد، هر گاه قبيلهمي
 .»شوندكنند و حزب شيطان ميمي

گويد. حديث حاكم از ابن عباس روايت كرده، سپس مي« :گويدعبدالحسين مي
 .»اندصحيح اسناد است و بخاري و مسلم آن را تخريج نكرده

تخريج كرده است، ذهبي )» 151/ 3حديث اول را حاكم در مستدرك ( :گويممي
ود كه اسنادش ضعيف است، و حديث دوم در مستدرك حديث را بررسي كرده و بيان نم

اما بررسي  ،) و حاكم آن را تصحيح كرده است. همانگونه كه عبدالحسين گفت149/ 3(
 ه است!است) را نياوردوساختگي گويد (موضوع ذهبي كه مي

 :گويدبخاري درباره او مي در اسناد حديث اول مفضل بن صالح كوفي وجود دارد كه
 روايت شود درست نيست از او است تخريج بخاري به اين معني است كه حديثش منكر«

، 272ـ 271/ 10(تهذيب التهذيب ابن حجر  اند.ابو حاتم و غيره هم مثل بخاري گفته
 ).2/320= مغني ذهبي 317ـ 316/ 8عديل ابي حاتم و تجرح و 

دو  كه است، علت وضع اين است ودروغين حديث دوم: ذهبي بيان كرد كه موضوع
 .يك راوي هستند در حقيقت هر دو اند اماراوي حديث را روايت كرده

                                           
 سوره بقره داستان در آن توضيح داده شده. 58اشاره به آيه  -1
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و بيان كرد كه  »صحابي كالنجوم، بأيهم اقتديهم اهتديتمأ«لفظ حديث  :گويدالباني مي 

(احاديث  .راوي آن احمد بن نسيط دروغگو است :گويداست و مي و ساختگي موضوع
 .)85ـ 82/ 1ضعيفه و موضوع 
) 419/ 1ج ( تنزيه الشريعه المرفوعه عن الاخبار الشيعة الموضوعةكتاب  ابن عراقي در

حديث را ذكر كرد، و گفته حديث از راه احمدبن اسحاق بن ابراهيم بن نبيط آمده و او 
 .آمد» من البلايا» «من الاختلاف«كذاب است، و از پدرش از جدش روايت كرد به جاي 

اب حديث بعضي از احاديث حاكم را در بحث حديث ثلقين اشاره كردم كه اصح
اند و كلام ابن حجر در لسان الميزان هنگام و به تصحيح آن توجه نكردهاند  منكردانسته

» كنداما در مستدرك احاديث موضوع را تصحيح مي امام و صادق است«شرح حال حاكم 
ولي اگر متوجه دانم چرا اشتباه كرده است ؟ نمي دانم آيا متوجه نشده؟ ورا ذكر كردم. نمي

  .بيان ننموده باشد مرتكب خيانت بزرگي شده استآن را  اشتباهش شده باشد و
 .كند مي ولي شيعي بدونه اشاره كردن به قول امام سخن را خائنانه نقل

كه اند  هر چند حاكم از اين بزرگتر است كه در ليست ضعفاء قرار گيرد ولي گفته
شده است بدين علت بعضي از عالمان استدلال  حاكم در پايان عمرش مرتكب اشتباهاتي

 اند. به احاديثش را بدونه نقد كردن منع فرموده
روايت كرده و با آن را  رسيم كه رافضي مي بعد از آن به روايت طبراني در الاوسط

شويم كه در جلد سوم معجم كبير  مي بررسي كردن اين روايت و سه روايت ديگر متوجه
 اند. ت شدهرواي 46. 45طبراني ص 

 يحيي بن يعلي اسلمي كوفي شيعي ضعيف است.  :گويدمي 
را تضعيف كند در  كند حافظ محاربي كه بر توثيق او اتفاق دارندچگونه عقل قبول مي

سال در خدمت شرح و ترجمه مردان  35حالي كه از رجال بخاري باشد و حافظ مدت 
به جاي اينكه بگويد «اين است آنچه حافظ خواسته در اصابه بگويد  بخاري بوده است
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اشتباه در تضعيف است به جاي اسلمي محاربي نوشته شده عكس اين را به گمان 
 »ثقه است نه اسلمي ضعيف يراوي حديث محارب«گويد اندازد، ميخواننده مي

 كند.نويسد تاييد ميبر اول كتابش مقدمه مي آيا اين كار، تزكيه او را توسط كسي كه
 .»يفات او ـ با دقت نگاه و امانت در نقل ـ از همه كتابها جدا شودتال«گويد مي

بيند كه يحيي ابن كند، ميدرك را نقل ميتامانت كجاست؟ در حالي كه حديث مس
اندازد و از اشتباه خود را به حماقت مي يعلي معروف به اسلمي در روايت وجود دارد

 اه بيندازد كه محاربي ثقه است.كند تا خواننده را به اشتببرداري ميحافظ بهره
-دوباره امانت كجاست؟ در حالي كه نقد ذهبي و هيثمي را بر حديث اسلمي ذكر نمي

 كند.
 داند دوباره مي چه رسد به اينكه نقل كند كه ذهبي از اين هم ضعيفتر را معلول

 .واهي است :گويد مي
اما تضعيف  كندنقل مي 2578شماره » نزالعمالك«اين شيعي همين حديث را از  

 كجاست؟ ت ادعا شدهنكند اين اماكنزالعمال را ذكر نمي
روايت » صحابه«حافظ حديث را در شرح حال زياد بن مطرف در قسم اول از  :توجه

افرادي كه با «اص است براي خگويد كرده است و اين قسمت همانگونه كه خودش مي
كند طريق صحيح يا ضعيف يا حسن نمياند فرق اند و از او و غير او روايت كردهاو بوده

اي ذكر شود كه دال بر ملاقات او با شود) يا كسي به گونهباشد (هر سه حالت ذكر مي
زياد باشد، اين ملاقات به هر گونه باشد، در حالي كه قبلاً اين قسم تنها در سه قسم 

ل سه مرتب كردم ولي برايم روشن شد آن را يك قسمت قرار بدهم و در هر شرح حا
 قسم گذشته را جدا كنم.

وقتي حافظ قول به ضعف اسناد حديثي كرد كه تخريج به سماع آن حديث  :گويممي
وارد كردن آن در اين قسم به معني اين نيست كه صحت آن ثابت  از رسول خدا شده

 شده باشد.
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و به دنبال اين نقل چيزي كه دال بر ثبوت صحبتش از راهي ديگر باشد ذكر نكرده 
 .است

ين: زيادبن مطرف را در ميان عم« :گويد مي ) كه1/199» (التجريد«و قول ذهبي در 
 .»صحابه ذكر كرد... درست هست

اگر دو مجهول  :اگر اين را شناختند، علت سوم براي معلول بودن حديث اين است
 تابعي باشد بهتر است از اينكه آن را ميان صحابه ذكر كند.

خواهد: ما به صحت ايمان داشته باشيم در حالي كه يبا اين علل در حديث، شيعي م
هر كس از من حديثي روايت كند در « :فرمايد مي كند كهبه حديث رسول توجه نمي

كاذب اول كسي كه حديث  147F1»داند دروغ است خودش يكي از كاذبين استحالي كه مي
 .راوي است مي را جعل كرد و دو

ث ضعيف و موضوع در فضل علي است با مقدمه كتاب مراجعات شيعي پر از احادي
و گمراهي از  خوانندگانالحديث است و دروغ گفتن بر اين وجود خيلي جاهل به علوم

  .حق و حتي دروغ آشكار پيشه او است
ن يبعيد نيست به ذهن خواننده خطور كند كه شايد يكي از نويسندگان خود را از ا

و بيان علت و  ث ـ هر چند زياد بودند ـبدين علت در تخريج احادي حفظ نمايدها  دروغ
همتم قوي شد، و دروغ و گمراهي را در كلامش كشف كردم و به اذن خدا ها  آن ضعف

 )4975ـ  4881. شماره (مپرداز ميها  آن بعدابًه ذكر
به صحبه ياقوتي كه وكسي دوست دارد مانند من زندگي كند و بميرد.  اگر(روايت 

بعد از من علي را سرپرست  ؛خلق كرده دست بگيرد» هم شدبشو او «خدا آن را با لفظ 
) از طريق 4/174و  1/86است: ابو نعيم ( و ساختگي موضوع )خودتان قرار بدهيد

ديفه حشريك از اعمش از زيدبن وهب از  كريا غلابي از بشربن مهران اززمحمدبن 
 كند.رسيد) روايت ميخدا مرفوعاً (به رسول 

                                           
 مسلم -1
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او پسر عبداالله قاضي «گويم من مي .»ها بشر از شريك روايت كردتن«گويد ابو نعيم مي 
  .»و به علت سوء حفظ ضعيف است است

 .»پدرم حديث او را ترك كرده« :گويدابن حاتم درباره بشربن مهران مي
دار  كريا غلابي از او روايت كرده، اما غلابي متهم است.زمحمدبن «گويد ذهبي مي 

  .»كند او دشمن استمي حديث جعل« :گويدقطني مي
وطي يكند و س) از راه ديگري روايت مي1/387جوزي حديث را در موضوعات ( ناب

ن يكي از يبه آن اقرار كرد اما دو طريق ديگر را اضافه كرد، ا)» 369ـ 1/368ئ (لدر اللآ
تر از روايت و با رواياتي كامل.غلابي متهم است :گويد مي روايات است و در پايان

 روايت شده. گذشته
خدا  جاويددوست دارد مانند من زندگي كند و بميرد و در بهشت  هر كس« روايت 

 علي را جانشين و سكني گزيند علي را بعد از من سرپرست قرار دهد و بعد ازمن
اهل بيتم هستند، از ها  آن سرپرست قرار دهد و به امامان بعد از علي اقتداء كند چون

ها  آن داده شده است واي به حال كسي كهها  آن م و فهم بهاند علسرشت من درست شده
» رسدنميها  آن شفاعت من به كندقطع ميها  آن كند و ارتباط من را بارا تكذيب مي

 .است و دروغ موضوع
روايت كرده كه احمد بن  ) از طريق محمدبن جعفربن عبدالرحيم1/86ابو نعيم (

 عمران ابن ابي يد ـ برادر محمد بن عمران ـ از عبدالرحمن بن محمد بن يزيد بن سليم
ابي داود از اسماعيل بن اميه از مكرمه از ابن عباس حديث  يعقوب بن موسي هاشمي از

 .»حديث غريب است«گويد: از بيان سند مي دبع .را به صورت مرفوع روايت كرده است
اند  داود قرار گرفتهتر از ابن ابي اين اسناد ظلم است، همه افرادي كه پايين«گويم مي

دهم احمد بن محمد بن يزيد  مي را در جايي نديدم، فقط ترجيحها  آن مجهول هستند، و
  .همان ابن مسلم انصاري طبراني معروف به ابن ابي مناجر است بن سليم



 211 سازي فصل چهارم: استدلال به تحريف و دروغ

و شرح حالي در تاريخ » از او نوشتيم و صادق است« :گويد) مي1/173ابن ابي حاتم (
 ) دارد.1/114ـ 2/113ابن عساكر (

كه حديث را درست كرده باطل و ها  آن شناسم، يكي ازاما راويان غيرا از او را نمي
 دروغگو است.
تا براي اثبات آن به اين روايات موضوعي كه شيعه  :مشهورتر از اين است فضل علي

 اند استدلال شود.چسبيدهها  آن به
بر اثبات  ،كنندن احاديث سياه ميرا با دهها نمونه از اي و دفترهايشان آنها كتابها

 كنند كه كسي منكر آن نيست، و آن حقيقت فضيلت علي است.حقيقتي مجادله مي
و ابن  .داده شده است ابن عباس نسبت به) حديث 2/253الكبير رافعي (در جامع

) از طريق ابي نعيم آن را تخريج كرده است و بعد از 120/ 12عساكر در تاريخ دمشق (
 .»اين حديث منكر است و چند نفر مجهول در آن وجود دارند« :ويدگ مي آن

دارد چگونه منكر نيست در حالي  »يلا أنالهم االله شفاعت«حديثي كه ادعاي « :گويممي

ز گآيد و هر نمي هرگز چنين چيزي از نبي رحمت و پيامبر دلسوز بيروني  كه حاوي ادعا
 .چنين چيزي از حضرت روايت نشده است

ـ 217و  6/155العمال (زث از احاديثي است كه صاحب مراجعات آن را از كناين حدي
كند، گمان كرده كه در مسند احمد وجود دارد، به تضعيف صاحب ) نقل مي218

 كند و آن را نقل نكرده است.العمال براي حديث با پيروي از سيوطي پشت ميزكن
كند تا خواننده مي شدر مراجعات چقدر احاديث موضوعي وجود دارند، شيعي تلا

حتي قواعد  احاديث صحيح هستند ولي در اين راستا قواعد علوم الحديث ـ گمان كند
چون هدف او اثبات منقولات درباره فضل علي از  كندمذهب خودش را ـ رعايت نمي

وري كند، علي هم آخواهد همه روايات فضل علي را جمعت بلكه مييسن غ خدا رسول
از رسول خدا به  با چيزي ـ كهكه و صحابه بلندتر و بزرگتر از آن است مانند خلفاء ديگر 

 صحت نرسيد ـ تعريف و تمجيد شود.
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اتفاق دارند، هنگام » مصطلح الحديث«اگر شيعه و سني بر گذاشتن قواعد حديث 
ها  آن اختلاف تك تك روايات بايد آن قواعد رعايت شوند و در منازعات به داوري

چنين كارهايي انجام ها  آن آنچه صحيح است اعتماد كنند، و اگر سپس بر .ندگردن نه
بيش نيست، و هيچگاه نزديكي و تفاهم  بي جا ييدهند. نزديكي و تفهيم همديگر آرزون

پناه بر  .ارزش است بي ممكن نيست و هر تلاشي در اين راستا بي فائده وها  آن ميان
حمت و مغفرتش قرار دهد. و ما را از مورد ر خداوند او را( .پايان كلام آلبانيخدا! 

 .علمش بهرمند گرداند)
شروع شده است موضوع و دروغ هستند و ها  آن كه مراجعات با يهر سه حديث

يث روايت شده سيزده دآيند حال بهتري ندارندهمه احاميها  آن احاديثي كه بعد از
 »الصواعق المحرقة«شويم كه پنج حديث از كتاب  مي هجمتوها  آن حديث هستند با بررسي

كند بدين سبب كتاب اثبات مي اصل كتاب بطلان عقيده رافضيه راكه هيثمي است 
را در اهل بدعت و زندقه تاليف كرده است و بيان  »الصواعق المحرقة«» رعدهاي سوزنده«

 باشند اما رافضي مي چون مخالف احاديث متواتر فرموده كه احاديث قابل استدلال نيستند
خود را به جهل و ها  آن كند و از احاديث مخالف مي عيف و موضوع را ذكراحاديث ض
الصواعق «كنيم، كه ما را از رجوع به اندازد. بدين سبب توقفي طولاني ميناداني مي

 كند.بي نياز مي »المحرقة
 سه حديث روايت شده از كنزالعمال هيچ كدام صحيح نبودند.

و » الشفاء احياء الميت،«و  »الشرف المؤبد«و  »اسعاف الرغبين« و بقيه منقولاتش از
نقل حديث از اين مراجع  باشد البته مي »زمخشري«و  »تفسير ثعلبي«و » ربعين للنبهاني،الأ«

كند و استدلال كردن به سنت مطهره دلالت مي زدن از علوم حديث يبر ناداني يا به نادان
ستند چه رسد به اينكه صحيح چون اين كتب از كتب قابل اعتماد در سنت و حديث ني

 و باطل وجود دارد. ها اخبار موضوعباشند بلكه در اين كتاب
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 شهر علم
 »من شهر علم و علي درش« حديث اندازاحاديثي كه دو رافضي به آن استدلال كرده

 كنيم. مي در اين مجال رد ابن تيميه بر علي ابن مطهر را ذكر باشد مي
بدين علت از  .ضعيف و واهي است »ينة العلم وعلى بابهاأنا مد«فرمايد: حديث  مي امام

هر چند ترمذي آن را روايت كرده و ابن جوزي بيان كرد كه راههاي  باشد مي موضوعات
 ديگرش موضوع هستند.

مدينه علم باشد و تنها  خدا چون اگر رسول شوداز متن حديث كذبش شناخته مي
به اين  !كرد كار اسلام ساخته بودليغ ميو تنها يك نفر علم او را تب داشت مي يك در

درست نيست تنها يك مبلغ باشد بلكه مبلغين بايد اهل  دارند كهخاطر مسلمانان اتفاق 
 شود.د كه موجب علم يقيني از خبر غائب مينتواتر باش

خبر واحد مفيد علم نيست مگر با قرائن و اين قرائن براي بسياري از مردم يا وجود 
علم به قرآن و سنت متواتر  ش به علت خفا در حكم عدم است در نتيجهندارد يا وجود

 شود.حاصل نمي
 شود.اگر خبر واحد از معصوم باشد، خبر موجب علم مي :دنبگويها  آن شايد

عصمت با يك خبر قبل از دانستن عصمت  شود واولاً بايد عصمت ثابت  :گفته شده
شود. و با اجماع هم ثابت نمي ،گيرد مي صورت دور شود چون در اين حالتثابت نمي

 چون اجماعي در آن نيست و نزد اماميه وقتي اجماع حجت است كه امام معصوم در ميان
شود... دانسته شد اگر اجماع تنها با دعوا ثابت مي گرددكار به اولش بر مي باشدها  آن

 درش تنهااگر شهر علم  ،عصمت حق است بايد از راهي غير از خبر واحد ثابت شود
حديث توسط زنديق  در نتيجه هيچ امر ديني ثابت نميگرددنه علي باشد، نه عصمت و 

گمان كرده مدح علي است، محل زدن چكش زنادقه براي عيب  كه ناداني درست شده
 چون تنها يك نفر اسلام را روايت كرد. دار كردن اسلام است
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لي به همه شهرهاي اسلام پس اين خلاف با تواتر معلوم است، چون علم از غير ع
 تنها علمها  اين رسيده است اما مدينه و مكه معلوم است همچنين شام و بصره، چون

با اين وجود اهل كوفه قرآن و  كنند اكثر علم علي در كوفه استاز علي روايت مي كمي
 سنت را قبل از خلافت عثمان ياد گرفته بودند چه رسد به علي.

ياد گرفتند، معاذ به اهل يمن ياد داد و اقامت او  دين را عمر فقها، اهل مدينه در زمان
كنند تا از علي، در آنجا بيشتر از علي بود، بدين علت اهل يمن از معاذ بيشتر روايت مي

هنگامي كه علي به كوفه آمد،  قاضي شريح و ديگران، بزرگان تابعين شاگرد معاذ بودند
از ديگري فقه ياد گرفت پس قبل از رسيدن علي ذ در آنجا قاضي بود، و عبيد سلماني امع

 به كوفه علم دين انتشار يافته بود.
اند كه علي از همه داناتر رافضيه به اين حديث استدلال كرده«گويد: ابن حزم مي

 :ندارد يراه سوم شودولي اين دروغ است چون علم صحابه ازدو راه شناخته مي» است
  .ي زياداـ روايت و فتاو1
 امبر او را براي كارهاي علمي به كار برده باشد. ـ پي2

اين  در حالي كه بي سواد باشد كسي را به كار گيردخدا محال باطلي است كه رسول 
-بينيم پيامبر ابوبكر را در بيماري امام مردم مين شهادت است بر علم صحابه، مييبزرگتر

ابه حضور داشتند، اين خلاف ابن مسعود و ابُي و همه صح عمر و علي و در حاليكه كنند
زنان و درماندگان باقي مانده بودند، پس  كه همراه جنگهنگام در جانشيني علي است 

 باشد.ستون دين مي همه داناتر به ابوبكر از
آوري صدقات كرد، لازم است حداقل علمي هم به و همچنين ابوبكر را مسئول جمع

كرد، زكات و تنها عالمان را انتخاب مي چون او انتخاب شده صدقات (زكات) داشته باشد
 ركني از اركان دين بعد از نماز است،

شود و اخباري كه ابوبكر آن را علم ابوبكر به زكات ثابت مي ؛با اين دليل كه گفتيم
ها  آن لازم است به هاست آن اند صحيح هستند، احاديثي كه ا بوبكر راويروايت كرده
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عمر ولي احاديث علي مضطرب هستند، فقها بعضي از عمل كنيم و بعد از او احاديث 
» شودگوسفند زكات داده مي 5شتر  25در «اند، مثلاً به حديث احاديث علي را ترك كرده

 شود.عمل نمي
همچنين پيامبر ابوبكر را در سال نهم هجري مسئول حج كرد، همه مردم در حج جمع 

 حج هم ستون دين است. شوندمي
چون تنها عالم و دانا بر  پس به ركن جهاد هم علمي دارد شودمي ندهابعد از آن فرم

 مثل علي، ابوبكر هم از جهاد آگاهي دارند. شوداين كار گماشته مي
ر بوده ابوبكر هم عالم به نماز و زكات و حج است و با هم ياگر علي در جهاد خب

ن و اقامه با ابوبكر بينيم در نشستن و شب نشيني و كوچ كردپيامبر را مي ،مساوي هستند
 .تر از علي استرا شنيده است پس او عالم اوبيشتر از علي احكام و فتاوي  پس بوده

پس هيچ علمي نيست مگر اينكه ابوبكر در آن بر همگان پيشي گرفته، و يا در 
 آموختن آن با ديگران همكلاس بوده، و از همه در آموختن آن كوشاتر بوده!

چون  اما اينكه، ابوبكر روايت و فتاوي كمي دارد. باطل است در علم عليها  آن ادعاي
و در  و تنها براي حج يا عمره از مدينه بيرون رفت. بعد از پيامبر تنها دو سال زندگي كرد.

و ه را ديد غنياز نداشتند، چون همه رسول اكرم خدا زمان او مردم به روايت از رسول 
روايت كرده،  غخدا حديث را از رسول  142ل با اين حا. احكام را از او شنيده بودند

حديث  50ـ حديث را روايت كرده كه  586كرد ـ ولي علي هر چند شرايط او فرق مي
مردم با او بيشتر و  سال بعد از رسول زندگي كرد. 30آن صحيح است، در حالي كه 

ها سرزمينو اهل  ملاقات داشتند و به او نيازمندتر بودند، چون همه صحابه فوت كردند.
اي در بصره و مدينه زيادي از او شنيدند، دو دفعه در صفين و سالهاي در كوفه و دفعه

 اگر حيات ابوبكر و مقدار سفرهاي او و نياز مردم به او را با علي مقايسه كنيم،بود
چون هر صحابه كه كم عمر كرده حديث  بيشتر است،بسيار احاديث ابوبكر از علي 
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اي كه بيشتر عمر كرده حديث بيشتري از او ه است، و هر صحابهكمتري از او نقل شد
  .اندهايي كه در تعليم مردم به ديگران اكتفا كرده نقل شده است، مگر آن

و حديث روايت شده است  537سال زندگي كرده و از عمر  17علي بعد از عمر  
 هستند. صحيحها  آن حديث از 50علي  أحاديث مانند

ها  آن از حديث بيشتر نقل كرده، و تنها يك حديث يا دو حديث 64علي در اين مدت 
 .صحيح هستند

فتاوي عمر با فتاواي علي مساوي هستند اگر وضعيت و حيات و  :در باب فقه
شود كه عمر سفرهاي او را با علي مقايسه كنيم، هر صاحب علمي ضرورتاً متوجه مي

 داناتر است.
 حديث نقل كرده است. 410عائشه 

 حديث نقل كرده است. 844هريره  ابو
 حديث 1500جابر و ابن عباس هر كدام ، ابن عمر و انس به اندازه عائشه

هر كدام غير از ابي هريره و انس از علي بيشتر فتاوي ، و حديث 800ابن مسعود 
 دارند.

 ها باطل شد.پس كلام شيعه
يم: بله، ولي حضور گوو اگر گفتند پيامبر علي را مسئول خمس و قاضي يمن كرد؟ مي

براي علم ابوبكر قويتر و از قضاوت يمن بهتر است،  غخدا  ابوبكر در قضاوت رسول
 .است هپيامبر ابوبكر را هم مسئول خمس كرد

براي  غخدا ابوبكر هم مانند علي در قضاوت شركت كرده و معلوم است رسول
دادند فتوي مي غدا خ ابوبكر و عمر در زمان رسول كردقضاوت دانايان را انتخاب مي

در حضور پيامبر فتوي دادن  از آن مطلع بوده و بدون شك غخدا  در حالي كه رسول
 د.نكه ابوبكر و عمر از همه داناتر باش صورتي محال است مگر در غاكرم 
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علي در اين  در قضاوت يمن همراه علي، معاذ و ابا موسي اشعري را گماشت.
 و عمر دارد اما ابوبكر در علم و قضاوت تنها بود. قضاوت شريكان زيادي مانند ابوبكر

 نگاهي به مراجع شيعه

اشتباه روش  هكند اشاره كردي كه ابن مطهر از آن نقل مييابن تيميه به بعضي از كتابها
كند قل اشتباه مينكند، عبدالحسين هم مانند سلف رافضي خودش در مي بياننقل را هم 

البلاغه و صواعق المحرقه بيشتر او از دو كتاب نهجولي  و دنبال رو همان روش اوست
 نقل كرده است.

 تحقيق كنيم ها  آن براي روشن شدن ارزش علمي دو كتاب لازم است كمي در مورد
كنيم، اما درباره كتاب دوم براي رسوا البلاغه به توقف كوتاهي اكتفاء ميدر بيان نهج

 ر نياز داريم.هاي او، به توقف بيشتكردن آن رافضي و نمونه

 البلاغهنهج -1
هـ. يا  406تاليف و تصحيح آن توسط شريف رضي متوفي  كتابي بدون اسناد است

هـ صورت گرفته باشد يا نه، در هر دو صورت نقل  436برادرش شريف مرتضي متوفي 
آن به علي متصل نيست، چون تاليف و جمع آن در قرن چهارهم بوده همانگونه كه 

اگر اسناد وجود نداشته باشد هر كس «اند ن و ديگران گفتهيرين سابك و عبداالله بن مبار
 .»گويدهر چه بخواهد مي

 كند.البلاغه هم صدق مياين بر نهج
ست ديني. چون اگر ينسبت دادن اسناد: امر«كند حاكم از عبداالله بن مبارك روايت مي

 .»گويدهر كس هر چه بخواهد مي باشداسناد ن
اگر اسناد و خواستن اسناد توسط اهل « :گويدي غير رافضي ميو بعد از آن شيع

رفت، اهل الحاد و بدعت بود كاخ اسلام از بين ميحديث و مواظبت بر حفظ اسناد نمي
 ».كردند، چون اخبار بدون سند عقيم هستند مي با جعل حديث و قلب اسناد قدرت پيدا
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-زهري مي :كندسناد ذكر ميروايت شده ابن ابي فرده نزد زهري حديثي را بدون ا

چه چيزي تو را عليه خدا جرئت بخشيده!  خدا تو را بكشد اي ابن ابي فرده«:گويد
علوم  »خوانيدكنيد؟ براي ما بدون بند و افسار حديث مي مي حديث را بدونه اسناد روايت

 .60الحديث ص 
د در پرتو البلاغه بدون بند و افسار است، از نظر علمي ارزشي ندارپس كتاب نهج

 روش علمي براي هيچ يك از فروع داراي اعتبار نيست چه رسد به اصول دين.
شود ـ از شرح حال همانطور كه ثابت مي ـ اگر ثابت شد كه شريف رضي كتابي دارد

البلاغه اگر از راه يعني نهج ،شودبه روايات او استدلال نميكه گردد او مشخص مي
همه  چه رسد كهدلال به روايات آن درست نيست، شريف رضي به علي متصل باشد است

 .آن بدون اسناد باشد
 منتشر شد كه در آنالبلاغه چاپ جديدي از نهج :م)1986هجري ( 1406در سال 

و قابل اعتماد است، شامل مطالبي است، كه  هنسخه جديد تحقيق شد«چنين آمده بود كه 
» ها و احكام او گرفته شده استو نامه البلاغه اثر علي است و از خطبهكند، نهجاثبات مي

تحقيق مال صبري ابراهيم است و علامه عبدالسلام محمد هارون بر آن مقدمه گماشته 
 است.

به اين نسخه نگاه كنيم تا ببينيم استاد در مقدمه چه گفته است و نتيجه تحقيق او را 
كتابي است همراه مسئله، اي است همراه كتاب، يا مسئله« گويد:اد در مقدمه ميتببينيم اس

البلاغه در راس امهات كتابهاي ادبي عرب قرار گرفته است، مدام مكتب ادبي كتاب ما نهج
نزديك دو ي  ما در گذشته كند.البلاغه برداشت شده استقبال ميكه از نهج از فرهنگ عربي

كتاب است؟ آيا شريف رضي است يا  نويسندهچه كسي  ؛اول :گمان اساسي داشتيم
 رادرش مرتضي؟ب
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اندازه صحت  ها تا چهها و حكمتها و نامهاينكه اين ثروت فراوان از خطبه دوم
تر اعتبار اين كميت فراوان و نسبتش به علي تا چه اندازه است؟ چه دارند، به عبارت دقيق

 كند؟كسي در اين مورد قضاوت مي
به خليفه چهارم  اين نصوصي كه اندبسياري از عالمان قرن ششم هجري گمان كرده

اند، را درست كردهها  اين اند درست شده بليغان و فصحاء شيعه هستند،نسبت داده شده
ت و بلندي غتا يقين مردم به فصاحت و بزرگي علي افزوده شود، هر چند فصاحت و بلا

ها  آن و ديگران خود را در وصف اند كه شريفعلي نيازمند دليل نيست، گمان برده
 .اندقرارداده
گرداند، عتراض گرفتن تر ميزند و آن را قويچيزي كه اين شك را آتش مي«اند گفته

لوف أاز صحابه در بسياري از جاها و همچنين لهجه و صناعت لفظي آن مخالف ادبيات م
و معهود عصر نبوي است (عصر نبوي ابياتي ساده و بدون تقليد داشتند، اما بعضي از 

 .»عصر نيست بلكه عصر قاطي شدن عرب و عجم است)البلاغه مال آن جملات نهج
وجود  دقت توصيف و غرابت تصويري در صور اول اسلام«كه:اند  و همچنين گفته

اظهار نظرها و شيوه جدل نداشته است، و اصطلاحاتي مانند اين و كيف و لغات كلامي و 
همچنين  و اند، هبردميمردم آن را به كار و ، رواج يافته بعد از اشاعه فلسفهها  اين همه كه

در زمان علي  حساب و كلام و تقسيمات رياضي منظم بر همه گان روشن است كه
 اند. همتداول نبود

كتاب شامل ادعاهاي غيبي است كه منزلت علي بزرگتر و ايمان او « شدهگفته  
 .»را بسازدها  آن مشغول كند وها  آن تر از آن است كه علي خود را بهخالص

بعضي مقاطع كتاب طولاني و بعضي مختصر هستند، و بسياري از نصوص  و همچنين
باشند، بعضي از ليف شده قبل از رضي و برادرش ميأآن متاثر از كتب ادب و تاريخ ت

 همه غير ازها  اين نصوص مانند نامه به اشتر نخعي، بيش از اندازه طولاني هستند،
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هبي شيعي كه منزلت علي را بلند نصوصي كه شيعه بودن در آن جاري است و تعصب مذ
 .شود مي به كثرت مشاهدهكند، مي

همه اين نصوص نه در اول و نه  شود اين است كهاي ديگر كه موجب شك ميمسئله
در امثال  آنگونه كهاند، در ميانه مصادري براي موثق كردن و روايات شدن ثبت نكرده

 لوف است.أها من ثبت كردنشود اينگاه ميها  آن كتابهاي كه با نظري خاص به
محقق را و شوند، آورند و شناور ميشبهاتي و مسائلي هستند كه سر در ميها  اين همه

د شبهات و مسائل به سينه هر محقق اين ندارتر وا ميبه تفكر بيشتري و مدارسه طولاني
افات را اي آن را مدارسه كند كه اين كثكنند دوست دارد به گونهكتاب ماندگار رسوخ مي

 از او بزدايند و در اين ميان تحقيق يقيني آشكار شود.
تر از من آن را به تر و صبورتر و با حوصلهبدين سبب من به بحثي كه محقق دقيق

كه آن محقق دكتر صبوري است ايشان به گونه اي در نسبت  خورمعهده گرفت غبطه مي
 .ه استترديد باقي نگذاشت ي براييجا است كه ديگر هدادن كتاب به رضي تحقيق كرد

بر اساس اين تحقيق امكان دارد تمام نصوص اين كتاب با اشكالهاي گوناگونش مانند 
 امام علي استها  آن ها را به صاحبانش نسبت دهيم و يكي ازها و حكمتها و نامهخطبه

ين در خلاصه يا تفصيل يا تنها در تفصيل، براي اولين بار ميان محققين اين كتاب با ا
 روش بي همتا، صورت گرفت.

 رسيم.و بعد از اين مقدمه به نتايج اعتبارسازي دكتر صبوري مي
 بينيم.بعد از اين گشت و گذار اعتماد سازي او را در مقابل پنج مرحله از نصوص مي

 به علي ثابت شده است.ها  آن نصوصي كه نسبت -1
 اند.نصوصي كه تنها شيعه آن را نقل كرده -2
 .را روايت نكردهها  آن نصوصي كه كسي -3
 نصوصي كه به علل خاص در صحت نسبت آن ترديد و شك وجود دارد. -4
 97: 81ص  به ديگران ثابت شده است.ها  آن نصوصي كه نسبت دادن -5
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را به امام علي ها  آن هدف ما در تحقيق تنها مرحله اول است، محقق چگونه توانسته
 نسبت دهد؟

 گويد: مي 65كند و ص ن ميمحقق روش خودش را در مسند كردن روش
را در بطون كتب ادبي ها  آن البلاغه آوردهخواهم، نصوصي كه صاحب كتاب نهجمي«

ل گذشتگان و معاصرين اكنم در اين راستا بر اقوو تاريخي كشف كنم و خودم را ملزم مي
 .»كه بعد از او يا معاصرش نبودند دور كنمرا ل كساني ارضي اعتماد كنم، و اقو

به كتب ادبي و تاريخي  بينيم رافضي براي تحقيقش مي از نگاه كردن به مراجعش،قبل 
  .اعتباري ندارند )1(ريعتشدانيم كتب ادبي در فروع كند همانطور كه مي مي استدلال

آورد و با مي روها  آن بعد از نتايج مستند سازي محقق به تحقيق نصوص و توثيق
 كند.يها شروع مند سازي) خطبهتتوثيق (مس

كند و مرجعش در اين ثابت مي» و لا وقت معدود« غاز تا جملهآخطبه اول را از سر
است ولي  باشد و كتاب او پنج خط مي )101(ص »العقد الفريد لابن عبد ربه« اثبات كتاب

 بيشتر از صد و پنجاه خط وجود دارد. در اصل كتاب
الامامه و «و  »يعقوبيتأريخ «عبارت در دو كتاب  :گويد) مي101در(ص  و محقق

  .شود مي يافت »السياسه ابن قتيبه
نسبت دادن كتاب به ابن قتيبه درست نيست، و همچنين ديگر مرجعهايش « :گويممي

-مراجع بحث را ذكر مي 309 تا 297در مجال شريعت اعتبار علمي ندارند و در صفحه 

 كند.
ريخي هستند و تنها مسند ها كتب ادبي و تاهمه مرجع :به غير از مسند امام احمد

 پس درست نيست به نصوص حجت شرعي است و بحث و بررسي نقل از آن گذشت
 .البلاغه در هيچ مجالي از مجالات شريعت استدلال شود و حجت شرعي گردندنهج
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ديگر نيازمند نقد و مناقشه آن رافضي نيستيم و احتياج نداريم كه بيان كنيم تمام  
هايي كه مخالف قرآن و  ه طعن صحابه و ابوبكر و عمر و آنالبلاغه دربارنصوص نهج

 سنت رسول خدا هستند، ثابت نشده كه مال علي باشند و صحيح نيستند 

 »قةالصواعق المحر«كتاب  -2
ه نوشته شده قاين كتاب توسط فقيه و محدث ابن حجر همتي در رد اهل بدعت و زند

تاليف شده ها  آن ر رد اين فرقه و امثالشود دهمانگونه كه از عنوان كتاب روشن مي است
  .است
خواستند كتابي درباره خلافت ابوبكر  نم خيلي وقت بود از« :گويدكتاب مي در ابتداء 

اي دادم، سپاس خدا نمونهمثبت جواب  فورا به اين درخواستو امارت عمر تاليف كنم، 
مصادف با سال  ظريف، و روشي عالي و مسلكي بلند به وجود آمده و خواستند كه

رافضي زيادي وجود  هفتصد و پنجاه هجري در مسجد حرام باشد چون در آنجا شيعه
 )90(ص  .كنددارند و هنوز هم در آنجا زندگي مي

 پس كتاب براي بيان بطلان مذهب شيعه و رافضيه و ديگران تاليف شده است.
 كند؟ميعبدالحسين چگونه از آن كتاب براي بيان صحت مذهب شيعه استدلال 

كنيم، سپس روش عبدالحسين را بيان اول به نصوصي كه در صواعق آمده نگاه مي
 .مينمايمي

بيان واجب بودن احترام صحابه ها  آن كند، و يكي ازابن حجر با سه مقدمه شروع مي
در روايات، سپس اجماع صحابه بر وجوب قرار ها  آن هاي روافض عليهرسول و رد دروغ

و كتاب را به  .فرمايد مي هاي اثبات خلافت را بيانز رسول و در پايان راهدادن امام بعد ا
 كند.يازده باب تقسيم مي

اين ، و است باب اول درباره خلافت ابوبكر و استدلال عقلي و نقلي بر حقيقت آن
  .كندباب را به پنج فصل تقسيم مي
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 فصل اول: 

ترين كتاب بعد از مت، صحيحكه به اجماع ا» مسلم و بخاري«در كيفيت خلافت از 
عمر هنگام بازگشت از حج براي مردم خطبه داد، و درباره بيعت  :كند مي قرآن هستند نقل

نسائي و ابو  :گويد) مي2كند و بعد از آن در (ص را نقل ميها  اين :با ابوبكر چيزها گفت
فوت كرد  خداوقتي رسول « :گويدكه مي انديعلي و حاكم از ابن مسعود روايت كرده

از ما و شما هر كدام اميري، عمربن خطاب آمد و فرمود... اي طائفه انصار  :انصار گفتند
دانيد كه رسول خدا ابوبكر را امام شما قرار داد، و كدام يك از شما دوست دارد مگر نمي

 انصار گفتند: پناه بر خدا از اينكه بر ابوبكر پيشي بگيريم. از ابوبكر پيشي بگيرد؟
موسي بن عقبه در مغازي و حاكم از عبدالرحمن  :گويد) مي21در(ص  از اين و بعد

ابوبكر خطبه داد و گفت سوگند به خدا حتي براي يك «كنند كه ابن عوف روايت مي
شب و يك روز بر خلافت و امارت حريص نيستم و آن را دوست ندارم و در آشكار و 

ترسم، من در امارت راحت نيستم كار ه ميخواهم، اما من از فتنپنهان آن را از خدا نمي
 خدا نباشد قدرت يپشتيبان اگردر گردنم گذاشته شد كه توانايي آن را ندارم، و  يبزرگ
  .»آن را ندارم اداره

ما فقط بر اين نارحت هستيم كه در مشورت شركت نكرديم و ما « :علي و زبير گفتند
چون او دوست رسول در غار بوده، و ما  ،دانيمتر از همه مردم ميهم ابوبكر را شايسته

شناسيم، و پيامبر به او دستور امامت نماز فرمود در حالي كه زنده شرف و خير او را مي
 بود.

  :گويددوباره ابن حجر مي
ابوبكر در روز سقيفه خطبه داد از فضل انصار چيزي  وقتي كه كنداحمد روايت مي

 ي راهاگر مردم در دره :فرمودخدا كه رسول  دانمترك نكرد و همه را گفت، و گفت مي
رسول  دانم اي سعد كهو مي .روممن با انصار راه مي ي ديگربروند و انصار هم در دره

فرمود: رياست اين امر دست قريش  و هچنين .هستي سرور و سيدتو  :خدا به تو فرمود
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 :سعد گفت هستندخوب باشند پيرو خوب و اگر بد باشند پيرو بد  آنانباشد اگر مي
 شويم. مي شما امير باشيد ما وزير گوييراست مي

شويم كه گفته سعد با ابوبكر ازاين روايت، ضعيف بودن قول ابن عبدالبر را متوجه مي
 )22و  21ص ( .بيعت نكرده تا به حضور خداوند رسيد

  فصل دوم:
 گويد:را درباره انعقاد اجماع بر خلافت قرار داده است و مي

تيم، كه صحابه بر آن (خلافت ابوبكر) اجماع كردند و روايت تخلف سعد از دانس
هر آنچه  :فرمايد مي بيعت مردود است روايت حاكم از ابن مسعود به اين تصريح دارد كه

ه نزد مسلمانان بد باشد نزد چنزد مسلمانان خوب باشد، نزد خدا هم خوب است و هر آن
 ابوبكر اتفاق داشتند. خدا هم بد است، همه صحابه بر خلافت

به گفته صحيح ابن مسعود نگاه كن كه از بزرگان و فقها و سابقين صحابه است و  
 كند.حكايت اجماع صحابه را بر خلافت ابوبكر بيان مي

پس ابوبكر نزد اهل سنت از عصر صحابه تا حالا و معتزله و اكثر فرق اسلامي شايسته 
 كند.بر شايستگي ابوبكر قضاوت ميها  آن جماعآشكار و بدون پنهان ا باشدخلافت مي

 اگر آن را نشنيده بودند و الاها  آن اي بود بعضي ازواقعه نبايد گفته شود كه اين
وقتي درست است كه از صحابه (اول  چنين احتمالي كردند چونشنيدند مخالفت مي مي

وقتي كه به بصره  كندمخصوصاً علي كه آن را حكايت مي شدتا آخر) حكايت اجماع نمي
كسي  كه كندو بقيه صحابه را بيان مي و در آنجا بيعت خود پرسندرود از آمدنش ميمي

 ند.دنفر (ابوبكر و عمر) تخلف نكر دو از آن
گفت: مردم بر خلافت ابوبكر از شافعي شنيدم كه مي«كند قي از زعفراني روايت ميهبي

م دچار اضطراب شدند زيرا آنان كسي مرد خدا چون بعد از فوت رسول انداجماع كرده
 كردند.  بهتر از ابوبكر پيدا نكردند، او را به عنوان امير و خليفه خود انتخاب



 225 سازي فصل چهارم: استدلال به تحريف و دروغ

كند كه صحابه از خلافت ابوبكر شكايت نداشتند، و بشر از معاويه بن فره روايت مي 
مچنين امت بر بر اشتباه و گمراهي اتفاق ندارند هها  آن او را خليفه رسول نام گذاشتند، و

شايستگي ابوبكر و علي و عباس اتفاق داشتند پس علي و عباس با او در نيفتادند بلكه به 
 .اجماع امت بر امامت ابوبكر با بيعت آن دو به اتمام رسيد او بيعت دادند

افتادند همانگونه كه علي با معاويه بود آن دو با او در ميچون اگر ابوبكر شايسته نمي
توجه  هيچ ولي علي به قدرت معاويه چند معاويه داراي قدرت و شوكت بود هر در افتاد

تر بود براي علي، شود... مخالفت كردن با ابوبكر بهتر و شايستهو مخالف او مي نكرده
 چون با ابوبكر در نيفتاد پس به لياقت ابوبكر براي خلافت اعتراف كرده است.

هر چند زبير با آن  ي قبول نكردعباس از علي خواست به او بيعت دهد ولي عل
شجاعتش و بني هاشم و غيره با او بودند و انصار دوست نداشتند به ابوبكر بيعت بدهند 

الائمه من «را با ها  آن ابوبكر كلام اما هر كدام اميري انتخاب شود از ما و شما :و گفتند
ر چند علي از او هم تسليم او شدند و از او اطاعت كردند، ه همها  آن رد كرد و» القريش
اگر درباره خلافت علي نصي وجود داشت او شايسته و مستحق اجابه  مندتر بودقدرت

 بود.
خلافت با حضور اهل  گفتندتاخير علي و زبير و عباس و طلحه براي مدتي كه مي

به اجماع يا به  ضرري و زياني  نداردها  آن حل و عقد تمام شده و احتياجي به حضور
كه روايت كرديم رساند چون وقتي آمدند بيعت دادند و همان طور  نمي كرخلافت ابوب

عذر ايشان اين بود كه چرا ما را از مشورت در اين كار مهم محروم كرديد، هر چند اين 
آن بيعت فوري بود. ولي «گويد كامل نياز داشت. بدين سبب عمر ميي اكار مهم به شور

 محفوظ داشت. خداوند مسلمانان را از شر آن مصون و
  :پس علي و ديگران دو عذر داشتند

 گرفته.اجماع بدون حضور ما صورت  -1
 .چرا ما را براي اين امر مهم خبر دار نكرديد -2
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هنگام بيعت با  :گويد مي باشد كهي موافق و مويد اين دو معذرت مينروايت دارقط
در غار بود  خدا سولدانيم كه ابوبكر شايسته است و ياور و دوست رما مي :ابوبكر گفتند

دانيم ولي چيزي كه بيعت ما را به تاخير انداخت اين است و شرف و خير ابوبكر را مي
 .25ـ 23ص » ما را از مشورت محروم كردكه 

ما در خيري كه خدا به  :گويد مي و روايت بخاري هم مويد مطالب گذشته است كه
 .مكنيم، و منكر هم نيستيبا او رقابت نمي هابوبكر داد

 يهابينيم علي از اين دروغكند، ميو چيزهاي ديگري كه اين حديث آن را ذكر مي 
را بكشد چقدر جاهل  دروغگويان فتنه اندازخداوند  ـ دهند پاك استكه به او نسبت مي

 ).26. (ص ـو احمق هستند

  :اما فصل سوم
 .درباره نصوص نقلي قرآن و سنت كه دال بر خلافت ابوبكر هستند

 :مائده 54آيه  يم:كننصوص قرآن شروع ميو با 

﴿                                 

                                 

            ﴾. 

هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى خدا  ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
ند دارد و آنان [نيز] او را دوست دار آورد كه آنان را دوست مى گروهى [ديگر] را مى

كنند و از سرزنش  [اينان] با مؤمنان فروتن [و] بر كافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى
دهد و خدا  ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد مى هيچ ملامتگرى نمى

 .»گشايشگر داناست
آن ابوبكر است، وقتي كه عرب مرتد شد «كند بيهقي از حسن بصري روايت مي

 .»جهاد كردند تا به اسلام برگشتندها  آن باابوبكر و صحابه 
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فوت كرد عرب مرتد  غخدا وقتي رسول«كند بن بيكر از قتاده روايت مييونس 
-دارقطني از ابن مسعود مي تشدند پس جنگ ابوبكر را ذكر كرد تا اينكه، به نقل رواي

و گفت اي وقتي ابوبكر بيرون آمد و بر اسبش سوار شد علي زمام او را گرفت «پردازد 
-در روز احد به تو گفت، دوباره باز مي غخدا  روي ؟ آنچه را رسولخليفه به كجا مي

شمشيرت را بكش ولي با مرگ خود ما را غم بار نكن، به مدينه برگرد سوگند به «گويم 
 ).28: 27» (خدا، اگر دچار مصيبت شويد اسلام هرگز حكومت نخواهد داشت

 تشان دلالت دارد:و همچنين از آياتي كه بر خلاف

﴿                                  

                              ﴾ 

 ].16[الفتح:
نشين بگو به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت  ماندگان باديه به برجاى«

خواهيد شد كه با آنان بجنگيد يا اسلام آورند پس اگر فرمان بريد خدا شما را پاداش 
بخشد و اگر همچنان كه پيشتر پشت كرديد [باز هم] روى بگردانيد شما را به  نيك مى

 .»دارد ابى پردرد معذب مىعذ
يه دليل است آو اين «كند، آن قوم بنو حنيفه بودند ابن ابي حاتم از جويبر روايت مي

گويد شيخ اشعري امام اهل سنت مي .»دعوت كردها  آن نگجبر خلافت ابوبكر چون به 
ع ابوبكر در اين آيه هست چون اهل علم اجما«گفت: مي از ابا عباس بن سريح شنيدم كه«

بعد از نزول آيه جنگي صورت نگرفت كه مردم به آن فرا خوانده شوند و تنها  اندكرده
جوب وو اين بر  »عين زكات بودنو ما تدعوت ابوبكر و مردم براي جنگ با اهل رد

كند و واجب بودن اطاعت از او چون خداوند خبر داد اگر كسي خلافت ابوبكر دلالت مي
 اك دارد.از او روي گرداند عذابي دردن

كسي قوم را به فارس و روم تفسير كند و صديق سپاه را منظم  :فرمايدابن كثير مي 
 .»ابوبكر بودند تمام شد كرده و بر دست عمر و عثمان كه جانشين



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   228

اين امكان « :گويممي يا علي باشد خدا داعي در آيه رسول اگر گفتند امكان دارد مراد
 فرمايد: ندارد چون خداوند مي

﴿     ﴾ در زمان رسول چنين دعوتي نشد، و  ،ديآيبگو شما به دنبال ما نمي

 صورت نگرفت بلكه براي خلافت بود و بعد از علي در زمان علي جنگي براي اسلام
شود آن داعي كه پيروي او موجب مشخص مي !نزد ما ظالم بودند و نزد شيعه كافر خلفاء

-يكي از خلفاء راشدين مي شودب عذاب دردناك ميموج از او اجر حسن و سرپيچي

روزي ابوبكر ي تلاش شبانه خلافت آن دو از خلافت ابوبكر درست شده و نتيجه باشد
 بود.

﴿                              

                                

                        ﴾  :55[النور.[ 

اند وعده داده است كه  كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهخدا به «
حتما آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش 
از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان 

يمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من مستقر كند و بيمشان را به ا
 .»شريك نگردانند و هر كس پس از آن به كفر گرايد آنانند كه نافرمانند

 . شود مي تطبيقاين آيه بر خلافت ابوبكر  :گويدابن كثير مي
 :كند كه گفتهابن ابي حاتم در تفسيرش از عبدالرحمن بن عبدالحميد مهري روايت مي

 آيه را تلاوت كرد. اين ت ابوبكر و عمر در كتاب خداوند وجود دارد وولاي

﴿                               

                ﴾ ]8: الحشر.[ 
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[اين غنايم نخست] اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشان و اموالشان «
باشند و خدا و پيامبرش را يارى  رانده شدند خواستار فضل خدا و خشنودى [او] مى

 .»كنند اينان همان مردم درست كردارند مى
ه، اگر شاهد كسي در صدق را صادقين نام گذاشتها  آن خداوند«دلالت آيه بر موضوع 

دانند صادق باشند، گويد لازم است صحابه در اينكه ابوبكر را خليفه ميدروغ نمي باشد
 كند. در اين صورت آيه به خلافت ابوبكر تصريح مي

خطيب اين استنباط زيبا را از ابي بكر ابن عياش روايت كرده است. همانگونه كه ابن 
 .) آن را نقل كرد32ـ 31كثير (ص 

بر خلافت ابوبكر، صاحب صواعق به سنت ها  آن بعد از ذكر آيات و بيان دلالت
-كند جمع مي شود و احاديث زيادي كه بر خلافت و فضل ابوبكر دلالتمطهره منتقل مي

 را ذكر كرده است.ها  آن آوري كرده، تقريباً صد حديث بيشتر هستند و در ابواب مختلف
 كنند.لت مياحاديثي كه بر خلافت ابوبكر دلا

فرمود: دو  غرسول خدا «كنند ديفه روايت ميحاحمد و ابن ماجه و حاكم از  -1
طبراني از حديث ابي  .»خليفه بعد از من ابوبكر و عمر را سرمشق قرار دهيد
اند احمد و ترمذي و ابن الدرداء و حاكم از حديث ابن مسعود هم روايت كرده

دانم تا چه مدتي در نمي«اند ايت كردهديفه روحماجه و ابن حبان در صحيحش از 
بعد از من به  مانم ابوبكر و عمر را بعد از من سرمشق قرار دهيدميان شما مي

ترمذي از ابن  .»د و حديث ابن مسعود را تصديق كنيديهدي عمار تمسك جوي
ابوبكر و عمر را سرمشق «اند مسعود و حذيفه و ابن عدي از انس روايت كرده

 »ديبه سوي عماربرويد و به عهد ابن مسعود تمسك جويقرار دهيد و 
براي مردم خطبه  غرسول خدا «اند شيخان از ابي سعيد خدري روايت كرده -2

 او رفتن به خداوند عبدي را ميان دنيا و آخرت مخير كرده است،«دادند و فرموند: 
 نزد خدا را انتخاب كرده، ابوبكر گريه كرد و گفت پدر و مادرمان فدايت اي
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و تنها ابوبكر  از گريه او تعجب كرديم، ولي آن عبد رسول خدا بود !رسول خدا
ترين مردم در جان و مالش از همه ما داناتر بود، رسول خدا فرمود: امين .دانست

كنم، اما براي من ابوبكر بود، اگر دوستي غير از خدا بگيرم ابوبكر را انتخاب مي
هر . م درها را بگيريد مگر در ابوبكردر اسلام اخوت و محبت وجود دارد تما

و در » كردندرفت و آمد ميآن كدام از صحابه دري به مسجد داشتند كه از 
ابوبكر «و در روايت ديگر  »تنها در ابوبكر در مسجد باقي بماند«روايت ديگر

اما  بودكردم ابوبكر ميدر غار بود اگر دوستي انتخاب مي دوست و همدم من
در  و» مگر در ابوبكر ببنديدتمام درهاي مسجد را  ر استدوستي اسلام بهت

 وي حديث هستند.امعاويه ر سندهاي ديگر حذيفه و انس و عائشه و ابن عباس و
اين حديث به خلافت ابوبكر اشاره دارد چون خانه خليفه بايد نزديك «اند علماء گفته

 ند.ن به شدت نيازمند او هستآ مسجد باشد چون مردم در نماز و غير
فرستاد تا از او  غطلق من را پيش رسول صبني م«كند حاكم از انس روايت مي -3

 غرسول خدا بپرسم بعد از تو زكات را به چه كسي پرداخت كنيم، آمدم و از 
 .فرمود: ابوبكر پرسيدم

 چون خليفه مسئول گرفتن زكات است. اين مستلزم اين است كه ابوبكر خليفه باشد
در بيماري كه فوت كرد به من  غ خدا رسول«كند. يمسلم از عائشه روايت م -4

ترسم بنويسم، من ميها  آن فرمود: برادر و پدرت را صدا كن تا چيزي را براي
كسي بعد از من آرزوي خلافت كند و بگويد من بهتر هستم. و خدا و مسلمانان 

 از طريق ديگر اين حديث را روايت هاحمد و غير .»هم تنها ابوبكر را بخواهند
فرمودند:  در بيماري وفاتش غرسول خدا «مده آاند. و در روايت ديگر كرده

نويسم، تا بعد از من عبدالرحمن را صدا بزنيد، براي پدرش ابوبكر چيزي مي
كه مومنين در ابوبكر اختلاف  پناه بر خدا« :سپس فرمود .»كسي با او مخالفت نكند
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خدا و مومنين دوست ندارند در « .در روايت ديگر از عبداالله بن احمد» پيدا كنند
 .»مورد بيعت با تو اختلاف پيدا كنند

بيماري پيامبر شدت گرفت «اند مسلم و بخاري از ابو موسي اشعري روايت كرده -5
اي رسول  عائشه فرمود: د برود براي مردم نماز بخوانديو فرمود: به ابوبكر بگوي

براي مردم نماز بخوانند،  توانند جاي شمادلي است نميخدا ابوبكر مرد نازك
د برود... دستور را تكرار فرمود به ابوبكر بگوييد براي مردم يفرمود به ابوبكر بگوي

مد و در حيات آ، ابوبكر پيش رسول دشما مانند برادران يوسف هستي نماز بخواند
كرد و وقتي عائشه تكرار مي«در روايت ديگر » رسول امام جماعت مردم شد،

بگو به عمر دستور  خدا نداد عائشه به حفصه گفت، به رسولگوش  خدا رسول
اصرار فرمود تا ناراحت شدند  خدا گفت و رسول غخدا  دهد، حفصه به رسول

  .»به ابوبكر بگوييد دشما مانند دوستان يوسف هستي :و فرمود
بدانيد اين حديث متواتر است، چون راوي آن عائشه و ابن مسعود و ابن عباس و ابن 

 د.نباشحفصه ميو عبداالله بن زمعه و ابي سعيد و علي بن ابي طالب  و عمر
تكرار كردم  غخدا  در روايات ديگر عائشه آمده كه گفته اين موضوع را براي رسول 

خواستم رسول از ابوبكر منصرف شود، نه اينكه به ذهنم خطور و علتش اين بود كه مي
گفتم اگر كسي جانشين او شود، يا نمينمي خدا كرده باشد كه كسي هرگز جانشين رسول

 د.نشوشود مردم به او بدبين مي
رسول خدا به مردم دستور نماز داد در حالي كه ابوبكر غائب « ه:در حديث زمعه آمد

نه. نه. نه خدا و مسلمانان دوست دارند  :بود و عمر جلو رفت و نماز خواند پيامبر فرمود
برو بيرون و به  :پيامبر فرمود«در روايت ديگر  .»واندابوبكر باشد بايد ابوبكر نماز را بخ

 ابوبكر بگو نماز بخواند، بيرون رفت و تنها عمر را در صف جماعت يافت و ابوبكر نبود
عمر نماز بخوان وقتي عمر نماز خواند و رسول خدا صداي او را شنيد  :به عمر گفت

در  »تكرار كرد عه اين جمله رافرمود: خدا و مسلمانان دوست دارند ابوبكر باشد، ونه دف
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بيرون آورد  تسرش را با عصباني شنيد خدا عمر االله اكبر گفت و رسول«حديث ابن عمر 
  »حافه كجاست؟قفرزند ابي  :و فرمود

بر فضل ابوبكر صديق به نسبت تمام  گواهترين اين حديث واضح :دنگويعلماء مي
 باشد.امامت ميتر براي خلافت و شايسته اينكه او صحابه است و
در حضور مهاجرين و انصار به ابوبكر  غخدا  معلوم است رسول :گويداشعري مي

امامت ها  آن فرمود: داناترين و قاري ترين خدا دهد (با اين وجود رسولدستور امامت مي
است و صحابه براي ها  آن كند كه ابوبكر داناترين و قاريترينكند) بر اين دلالت ميمي

كه  بودند عمر و عليآنان از جمله  .كردندبوبكر به اين حديث استدلال ميشايستگي ا
 گذشت.ها  آن داستان

رسول به ابوبكر دستور امامت داد و من آنجا بودم « :كندابن عساكر از علي روايت مي
از او راضي بود ما هم براي  ديانتمانبراي  خدا و بيماري هم نداشتم كسي كه رسول

 .راضي شديم خود از اوي  دنيا
 معروف بود غخدا گويند: ابوبكر به صلاحيت براي امامت در زمان رسول علماء مي

ي بني عمرو بن درگيري بين قبيله«اند احمد و ابو داود از سهل بن سعد روايت كرده
اي بلال  :عوف رخ داد خبر به رسول خدا رسيد بعد از ظهر آمد تا قضاوت كند، فرمود

من نيامدم به ابوبكر بگو نماز بخواند. وقتي نماز عصر فرا رسيد به  اگر وقت نماز آمد و
دستور به نماز اشاره يا صراحت براي شايستگي خلافت » ابوبكر گفت و نماز خواند

 است.
چون هدف اساسي خلافت امامت و اقامه شعائر ديني است، همانگونه كه دستور داده 

بين بردن بدعت، اما امور دنيوي  شده است و ترك محرمات و زنده كردن سنت و از
هدف اساسي ها  اين مانند، گرفتن اموال زكات و دادن به مستضعفين و دفع ظلم و يا

خلافت نيست. بلكه فراخواندن مردم براي امور ديني است، چون فراغت براي آن حاصل 
را  و هر كس حق خود شود. مگر بعد از اينكه امور زندگي و اموال مردم منظم باشد،نمي
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بزرگترين دليل براي امر دين از ابوبكر راضي بود كه امامت  خدا بگيرد، بدين سبب رسول
همانگونه كه گذشت به علت تقديم ابوبكر در نماز صحابه بر خلافت او اجماع  است آن

 كردند.
رشيد به من گفت: مردم چگونه ابوبكر « كند مي ابن عدي از ابي بكربن عياش روايت

و مسلمانان  خدا ؟ گفتم اي اميرالمومنين (هارون رشيد)خدا و رسولرا انتخاب كردند
 اي امير :گفت .همه ساكت شدند، رشيد گفت: تنها جهلم را افزودي. (چيزي حالي نشدم)

پيامبر هشت روز بيمار شد، بلال پيش او رفت، و گفت اي رسول خدا چه كسي براي 
ز براي مردم نماز خواند در حالي كه ابوبكر هشت رو .ابوبكر :مردم نماز بخواند؟ فرمود

به خاطر سكوت خدا سكوت كرد (وحي درباره اين نازل  خدا آمد، رسولوحي پايين مي
سكوت كردند و ابوبكر به اقامه نماز و خلافت  خدا شد) و مردم به خاطر سكوت رسول

 بعد از رسول ادامه داد. رشيد گفت آفرين بر تو.
كرد مسجد را درست مي خدا وقتي رسول«د كنابن حبان از سفيه روايت مي -6

تو هم سنگ خود را كنار سنگ  :سنگي بر روي ديوار قرار داد و به ابوبكر فرمود
سنگ خودت را كنار سنگ ابوبكر بگذار، پس  :سپس به عمر گفت .من بگذار

  .»بعد از من خليفه هستندها  اين :دوفرم
م در مستدرك آن را روايت كرده و اسناد حديث مشكلي ندارد، حاك :گويدابوزرعه مي

  .(بيهقي در دلائل)
بود نه ها  آن هدف قبر :گويندهايي است كه مي و اينكه به عثمان هم گفته، رد كلام آن

 در پايان حديثخدا و همچنين رسول  .نيستها  آن قبر چون قبر عثمان كنار !خلافت
 35كتاب صواعق ص  فت است.من هستند كه دال بر تربيت خلاي  خليفهها  آن :فرمايد مي
 39تا 
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خواهد مي كنند و بعد از آن امامكه بر خلافت ابوبكر دلالت مي اين احاديثي هستند
آيا رسول بر . محل خلافت را بيان كند، و عنوان فصل چهارم را براي اين قرار دهد

  خير؟خلافت ابوبكر تصريح فرمود يا 
شويم كه حاديث گذشته نگاه كنيم متوجه ميمردم در اين باره اختلاف دارند، اگر به ا

 اند.و بر اين قول حق جماعتي از محدثين نظر داده .نصي گذاشته است
براي خلافت به كسي تصريح نكرد  خدا د: رسولنگويجمهور اهل سنت و معتزله مي

-اي رسول خدا، خليفه تعين نمي :گفتند«از حذيفه مؤيد اين نظريه است  حديث ابزار

 .»شودمود: اگر تعيين كنم و شما فرمان مرا به جاي نياوريد، عذاب خدا نازل ميكنيد؟ فر
 حاكم با سند ضعيف در مستدرك آن را روايت كرده است.

اگر جانشين  :وقتي كه عمر زخمي شد گفت« :كنندمسلم و بخاري از عمر روايت مي
عيين نكنم، و شما را رها تعيين كنم بهتر از من اين كار را انجام داده است و اگر جانشين ت

 »كنم، رسول خدا اين كار را انجام داده است
وقتي روز جمل علي ظاهر شد « :انداحمد و بيهقي با سند حسن از علي روايت كرده

گفت: اي مردم رسول خدا كسي را براي امارت تعيين نفرموده، بلكه ما ابوبكر را انتخاب 
وبكر، عمر را انتخاب كرد، ميان ما ماند و به دين سپس اب .كرديم، ميان ما ماند تا فوت كرد

 »استقرار بخشيد
رسول خدا  :كنيد ؟ گفتبه علي گفته شد، چرا جانشين تعيين نمي ؛حاكم روايت كرده

را بخواهد بعد از من بر ها  آن خير اين كار را انجام نداد تا من انجام دهم، اما اگر خدا
 كنند.شان اتفاق ميبهترين

وقتي رسول فوت كردند ديدم ابوبكر را  :علي گفت« ؛ز علي روايت كردهابن سعد ا
امام نماز كرده، كسي كه رسول از او براي دينمان راضي بود ما هم براي دنيا خود به او 

 .»راضي شديم و ابوبكر را جلو انداختيم



 235 سازي فصل چهارم: استدلال به تحريف و دروغ

از ابن جسمان از سفيه روايت شده است كه پيامبر به  :گويدبخاري در تاريخش مي
 خليفه من هستند،ها  اين :وبكر و عمر و عثمان فرموداب

تعيين  حديث صحيح است و با قول به عدم» ها بعد از من خليفه هستند آن«جمله  
تعيين نكرده به معني هنگام مرگ  :گويندكه ميها  آن خليفه مخالف نيست چون هدف

ا نص ثابت شده، خلافت ابوبكر ب :گويندهايي كه مي و آن .رسول كسي را تعيين نكرد
 غ هدر احاديث به آن اشاره يا تصريح فرمود غخدا يعني مدتها قبل از موت رسول 

 است.
، احتمال تعيين آن غخدا  بي گمان نص بر خلافت قبل از نزديك شدن فوت رسول

دهد هر چند هنگام موت چنين چيزي صورت نگرفته باشد، بدين علت جمهور را مي
كنند، قول اصولين و عمر و عثمان تعيين خلافت را نفي مي اهل سنت و غيره مانند علي
يعني به كسي دستور نداده  »لم ينص عليها« :گويند مي كند كهمتاخر اين قول را تاييد مي

  .است
و در » بر خلافت ابوبكر نص گذاشته شده است«فرمايد: كلام بخاري از عثمان كه مي 
شدم و به او بيعت دادم، سوگند به خدا نه  ياور رسول خدا«فرمايد: حبشه كه مي تهجر

. سپس خداوند ابوبكر را اختيار نمود، و سوگند به خدا نه نافرماني كردم و نه خيانت
باز هم نه او را نافرماني كردم  و بعد از ابوبكر عمر خليفه شد نافرماني كردم و نه خيانت.

در  بود ابوبكر تعيين شده استشويم كه عثمان معتقد متوجه مي» و نه به او خيانت نمودم
خداوند ابوبكر را خليفه قرار داد  :گويدروايت اول مشخص است و در روايت دوم مي

 .گويد عمر جانشين شدولي درباره عمر مي
مقايسه » ابوبكر منصوص نيست«اگر اين را فهميديم و آن را با كلام گذشته كه گفتيم 

جمع  هو اينكه هر دو قول از عثمان روايت شدكنيم، همانطور كه گفتيم قابل جمع هستند 
 .بين دو ديدگاه را بيان كرديم
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شود، با دانست كه چه كسي خليفه ميبا اعلام خداوند مي غبه هر حال رسول خدا 
-اين وجود دستور تعيين خليفه هنگام مرگ به ايشان نداده شده بود، بلكه چيزهايي مي

 شود.ه او گفته ابوبكر خليفه ميكرد خداوند بفرمود كه ظاهراً بيان مي
در هر حال اگر بر امت واجب  به وقوع بپيوندد يا نه خدا اين آگاهي و اعلام رسول

كرد اي بيان مي باشد با غير ابوبكر مانند علي بيعت كنند رسول خدا آن واجب را به گونه
ام نداد و گذاشت، وقتي رسول چنين كاري انجرسيد و شكي باقي نميكه به همه امت مي

تعيين نكرده والا  شود كه كسي رادر اين باره دستور صريحي نفرمود پس مشخص مي
 انگيزه فراواني براي نقل روايت تعيين وجود داشت.
-كند، چون ميعلي را تعيين نمي خدا اما اين قول هم كه گفته شود علت اينكه رسول

ي ندارد ـ باطل است، چون با اين اآورند و تعيين كردن فائدهدانست دستور را به جا نمي
-فرمود هر چند ميبينيم دستوراتي ابلاغ ميشود مگر نميواجب بودن تبليغ ملغي نمي

داشت: (لو وضعوا الشمس في دست بر نميها  آن شود ولي از تبليغدانست كه اجرا نمي
 .در اين مورد استمثالي ني...) ييم

هم سري آن را روايت ها  آن ند نفر داد واما اين احتمال كه دستور امامت سري به چ
بدين خاطر كه از  شودچون امامت مشهور است و تبليغ هم پخش مي اند فائده نداردكرده

گردند ضمناً  مي پخش و مشهور مهمترين مسائل ديني و دنيوي است اين گونه اوامر زود
اما اين احتمال كه گيرد بايد بهتر پخش شود هنگامي كه از عدم تبليغ آن فتنه صورت مي

در ابتداء دستور مشهور بوده ولي در عصرهاي بعدي نقل نشده يا كمتر نقل شده باطل 
. انگيزه پخش و نقل آن فراوانتر است تا پنهان كردنش چون از اصول دين است است

 توجيهي براي سري كردن يا عدم نقل وجود ندارد. ضمناً اگر نص وجود داشته باشد
نه براي علي و نه براي ديگران نص وجود ندارد از اين لازم  كه پس اگر مشهور است

تو بعد «اند باطل است. مانند آيد تمام منقولات دروغ شيعه كه كتابها را با آن سياه كردهمي
 و غيره. »بر علي به نام اميرالمومنين سلام كنيد«يا  »از من خليفه هستي...
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نه عدم)  و شهرت است نام د موجبچون نص وجود ندارد تا شهرت پيدا كند (وجو
رسد چون از عالمان اند هم نميبه درجه آحادي كه تضعيف شدهها  آن حتي نقليات
گر اخبار چيزي نقل نشده، همانگونه كه احاديث ضعيف روايت شده، پس جست و جو

در حالي  چگونه ممكن است تنها عالمان شيعه علم صحت اين احاديث را داشته باشند
 اند؟ به عالم حديث يا همنشين عالمان حديث معروف و متصف نشدهكه هرگز 

د در حالي كه تمام زندگي خود را نناما زبردستان حديث آن احاديث آحاد را ندا
اند و تمام قدرت و توانايي خود را صرف كردهجمع صرف گشت و گذار براي حديث 

 جهان تند در دورترين نقطهداشكردند، حتي اگر گمان هم مياند به هر جا سفر ميكرده
ها  آن بدين علت عادت عمومي به كذب رفتندكسي مقدار كمي حديث دارد پيش او مي

(افرادي كه هرگز مختص علوم ها  آن به فرض اينكه احاديث آحادشان نزد. كندحكم مي
حديث نبودند و در مجلس عالمان حديث هم ننشستند) صحيح باشد باز هم بر اين گمان 

 بر علي) اختلاف دارد. خود (نص
ها  آن جواب »فعلي مولاه ه، من كنت مولاىنت مني بمنزله هارون من موسأ«مانند حديث 

كنند و نه بر خلافت علي نه دلالت ميها  آن آيد و هيچ كدام ازواضح مي بصورت كامل و
اطل شد و اين هم بو دلالت دادن خطا و اشتباه بر همه صحابه لازم مي ،اي دارنداشاره

بر خلاف گمان  ـها  آن و اجماع ،كنندبر اشتباه و گمراهي اجماع نميها  آن است، چون
از دو حديث گذشته درست نيست و ها  آن كند كه برداشتثابت مي ـ شيعه مبتدعه نادان

چگونه احتمالات  ها، آن به فرض احتمال .باشدهدف و مراد حديث نميها  آن گمان
 سياه كردن اوراق كتب بر گمان ؛مشخص شد ؟!كنندنميبعدي در دو حديث را فرض 

 !كنددلالت نميها  آن
دانستند، باطل است، و احتمال اينكه نصي وجود داشت، علي و ابوبكر و انصار مي

-ه درباره خلافت صحبت شد، يا بعد از آن حديث را روايت ميقيفچون وقتي در روز س

 روايت شود. كردند، در چنين موقعي چنين حديثي واجب است
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باطل  ،ه روايت نكردهيدانست اما به علت تقعلي هر چند مي :گويدكه ميها  آن كلام
بدون  كه تر از عليضعيف ترسيد تا تقيه كند، حتي افراداست چون علي از كسي نمي

ها  آن شويم و كسي هم بهگفتند ما خليفه ميقدرت و شوكت بودند بدون دليل مي
-تواند و ميرا اذيت هم نكردند ولي علي دليل هم دارد اما نميحتي او  زدانگشت نمي

 ترسد آن را بيان كند.!!
ند و نذكر شود ولي اطاعت نكها  آن براي امثال غخدا عادتاً ممكن نيست خبر رسول 

از حدود و مرز اسلام ها  آن تر بودند و اعمالبه آن بر نگردند در حالي كه از همه مطيع
علت سابقيت در پيروي كردن از هوا و هوس از همه كس دورتر شد، و به خارج نمي

بهترين قرن، قرن من و «رو هوا و هوس نبودند، در حديث هست بودند و هرگز دنباله
 و همچنين عشره مبشره در ميان» آيند (تابعين)كه به دنبال قرن اول ميهايي  آن سپس

به افرادي كه چنين ويژگي و صفاتي بودند مانند ابو عبيد كه امين امت است، هرگز ها  آن
از تر حديث روايت كند و دليل قويها  آن رود (كه مقبول الروايه برايگمان نمي ،دارند

روايت را  آن به عمل كردن . با اينوجودتا بر او اعتماد كنند ه باشدآن روايت وجود نداشت
 ترك كنند.

چون اين خيانت است و  پناه بر خدا كه شرعاً و عادتاً چنين چيزي درست باشد
گرفته ها  آن رود و هيچ يك از اصول و فروع دين كه ازاعتماد به قرآن و احكام از بين مي

، زيرا نسبت دادن كتمان به علي در حالي كه نخواهد داشتشده قطعيت و ثبوت 
بود بزرگترين نقص است، بدين خاطر بعضي از ملحدين به كفر علي ها  آن شجاعترين
 آيد.بعداً مي ، كه تفصيل آندانحكم كرده

ثابت شد كه بر خلاف علي نه نصي وجود دارد و نه اشاره، اما درباره ابوبكر، نصوصي 
 كنند، به فرض اينكه بر خلافت او هم نص نباشدخلافت او را به صراحت اعلام مي
چون مدلول خبر واحد ظني است و مدلول اجماع  اجماع صحابه به نص احتياجي ندارد

 تر است.، پس اجماع قويقطعي
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اما تخلف علي و عباس و زبير و مقداد از بيعت در آن هنگام، در اين باره جواب كافي 
 .گذشت

 خلاصه آن جواب همراه اضافات ديگر  
 :مودرفرستاد و آمدند ابوبكر خطاب به اصحاب ف )عباس و غيره(ها  آن ابوبكر پيش«

ين كار مختار است، و همه شما در بيعت اين علي است و بيعتم در گردنش نيست و در ا
بينيد اولين بيعت كننده هستم، علي گفت، اگر بهتر از من كسي را مي با من اختيار داريد

 بينم، او و بازماندگان ديگر با ابوبكر بيعت كردند.كسي بهتر از تو را نمي
د ذكر اناي كه روافض آن را ساختهشبه» صواعق«بينم صاحب كتاب بعد از اين مي

در آن را  همان شبه را صاحب مراجعات تكرار نموده،و گرداند مي و آن را باطل ه،كرد
 دهد.ابتدا موضوع قرار مي

 كنيم.بسنده ميها  آن كشد، به نقل بعضي ازاما چون اگر همه را نقل كنيم به درازا مي

 :فتمشبهه ه
از پيامبر ارث برده « دليل ابوبكر به فاطمه ظلم كرد، چون ارث پدر را بهها  آن به گمان

چون حديث آحاد است  تواند استدلال شوداز او منع كرد، اما اين حديث نمي» شودنمي
 :اند كه به دليلباشد و دوباره گمان كردهو مخالف آيه ارث مي

﴿                           

                             

﴾  :33[الأحزاب.[ 

هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاى خود را آشكار  در خانه«
اش را فرمان بريد خدا فقط  كنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستادهم

 .»يد و شما را پاك و پاكيزه گرداندخواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] بزدا مى
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معصوم است، و در اين صورت  ، فاطمه الزهرا»فاطمه از من است«حديث  بدليل و
 .دعواي او درباره ارث درست است

  :جواب

بودن محل اختلاف است  ياند حديث آحاد ظني است، ظناما حديث اول: كه گفته
چون ابوبكر آن را از رسول خدا شنيده است و به نسبت او قطعي و در حكم قطعي آيه 

 .ارث است
ابوبكر ظني نيست، ولي احتمالات معني حديث ظني هستند) و  نسبت(پس حديث به 

بوبكر به دليل قرينه حالي بوده است، پس احتمال معني ترجيح دادن اين معني نزد ا
 باشد.حديث بر اساس قرينه حال در حكم قطعي مي

 غ خدا زنان پيامبر هم اهل بيت هستند و به اتفاق جمهور زنان رسول«اما درباره آيه 
معصوم نبودند اگر زنان رسول معصوم نباشند بقيه اهل بيت دختران و غيره هم معصوم 

 )!!(فاطمه مگر تافته جدا بافته استنيستند. 
اما دليل سوم: مجاز است و قطعاً دليل براي عصمت نيست، و اينكه در بعضي چيزها 
مانند رسول است دليل نيست در همه چيز مثلاً عصمت مانند او باشد، بلكه منظور در 

 خير و مهرباني است.
استدلال كاملي نيست،  و دليل اينكه، شاهد براي دعوايش تنها علي و ام ايمن است

و آيا يك شاهد و  چون اختلاف هست آيا شوهر براي شهادت دادن قبول است يا نه ؟
 است؟  كافيسوگند 

و اما اين گمان كه ! پس يا به علت اختلاف در مسئله بوده يا خواستار سوگند نشده
ست اند، باطل است چون شهادت بچه و فرزند قابل قبول نيحسن و حسين شهادت داده

كنيم كه حكم ابوبكر را تصويب زيد بن حسن بن علي بن حسين را ذكر مي و بعداً كلام
-كردم، و روايت ديگر كه مياگر جاي ابوبكر بودم مثل او حكم مي :كرده است و گفت
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وقتي فاطمه » را تغيير دهد غخواست ارث رسول خدا ابوبكر مهربان بود و نمي« :فرمايد
 دليلي داريد؟  :به من بده ابوبكر فرمودفدك را  :به ابوبكر گفت
-آمد مثل ابوبكر حكم ميسوگند به خدا اگر اين قضاوت پيش من مي«زيد فرمود: 

 .»كردم
اند؟ از او پرسيدند آيا ابوبكر در حق شما ظلم كرده«و از برادرش باقر روايت شده 

 اند.ظلم نكرده(خدا) به اندازه يك دانه  را فروفرستاد قرآن بدانكهنه سوگند  :گفت
داد؟ باقر سوال شد علي با ذوي القربي چه كاري انجام مي« :كنددارقطني روايت مي

 .»دادند، و دوست نداشت مخالف آن دو باشدگفته همان كاري كه ابوبكر و عمر انجام مي
تواند اما عذر فاطمه درباره روايت حديث ابوبكر، شايد گفته خبر واحد است و نمي

فدك  پس عذر ابوبكردر منع ارث و عذر فاطمه در خواستن يص كندقرآن را تخص
 .مشخص شد و جاي شكي باقي نماند

دارد كه شك و  ييحديث بخاري در اين باره توضيح دهنده خوبي است چون گوهرها
مالك بن انس بن حدثان «كند گفته زهري روايت مي ،كندشبه كوته نظران را برطرف مي

عمربن خطاب وقتي زخمي شد او را صدا زد، گفت آيا اجازه « نضري خبر داده است كه
وارد شدند ها  آن بله :دهي عثمان و عبدالرحمن و زبير و سعد داخل شوند؟ گفتمي

وقتي عباس و علي وارد  .بله :وعمر كمي بعد گفت: آيا عباس و علي اجازه دارند؟ گفت
ضير اختلاف داشتند) ني اي امير قضاوت كن (اين دو درباره فيئ بن :شدند عباس گفت

اي امير قضاوت كن و يكي را از دست  :بعد از آن علي و عباس ايستادند، قوم گفتند
لا «دهم، آيا رسول خدا فرموده عمر گفت: شما را به خدا سوگند مي. ديگري نجات ده

-ند ميگعمر به علي و عباس رو كرد و گفت: شما را سو .بله :گفتند» نورث ما تركنا صدقة؟

 اين را گفته است ؟ گفتند: بله.  غخدا م آيا رسولده
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كرده و به كسي چيزي نداده و قرآن  خود عمر گفت: خداوند اين فيئ را خاص رسول

﴿ :فرمود                            

                   ﴾  :6[الحشر.[ 

چيزهايي را كه خدا از دارايي ايشان به پيامبر ارمغان داد، شما اسبان و شتراني را «
 تا آخر آيه. ..ايد.براي آن به تافت در نياورده

و  داد هم به غير شما است، و سوگند به خدا هم به شما غخدا اين مخصوص رسول
تا آن مال باقي مانده آن را بين شما تقسيم كرده است، رسول خدا مخارج سالانه خانواده 

و  ،زنده بود روزي كه داد تاكرد و بقيه را به ديگران ميخود را از اين مال پرداخت مي
اس رو مانند ايشان آن را تقسيم كردند، سپس به علي و عب خدا ابوبكر هم بعد از رسول

دانيد كه گوييد بوده، سوگند به خدا ميآيا ابوبكر، همانگونه كه شما مي«كرد و گفت 
خير و رشيد و پيرو حق بود، ابوبكر فوت كرد و من خليفه شدم و  ابوبكر صادق و

دانيد كه ام و سوگند به خدا ميجانشين رسول و ابوبكر هستم، در امارت آن دو را گرفته
د، يآيو پيرو حق هستم، هر دو با يك كلمه و امر پيش من ميصادق و خير و رشيد 

اموال ما  شود و همهاز ما ارث برده نمي« :و به شما گفتم رسول فرمود عباس تو آمدي.
و ابوبكر  خدا دهم و با آن كاري كنيد كه رسولپس گفتم آن را به شما مي .»صدقه است

دم (تحويل دادن به شما) و با من حرف نكر اند. از روزي كه خليفه شدم آن كار راكرده
خواهي غير از اين زديد و گفتيد آن را به ما بدهيد، به شما دادم، و آيا از من مينمي

كنم، و دارنده زمين و آسمان تا قيامت غير از اين قضاوت نميقضاوت كنم، سوگند به نگه
 .امتم» آيم،اش بر ميتوانيد آن را رد كنيد خودم از عهدهاگر نمي

مالك بن  گويد: اين حديث را براي عروه بن زبير روايت كردم، عروه گفت:زهري مي
را پيش ابوبكر خدا گفت: عثمان زنان رسول مي اوس راست گفته من از عائشه شنيدم كه

آيا  :گفتمها  آن گذاشتم بروند و بهفرستاد تا از ابوبكر درباره فيئ بپرسند من (عائشه) نمي



 243 سازي فصل چهارم: استدلال به تحريف و دروغ

محمد  »ةصدق هلا نورث ما تركنا« :فرمود خدا ايد كه رسوليد؟ مگر نشنيدهترساز خدا نمي

 .»خورد، زنان رسول تسليم خبر شدند و كار تمام شدتنها از اين مال مي
داد و بر عباس چيره شد و آن صدقه دست علي بود و به عباس نمي«گويد: زهري مي

عد به دست علي بن حسين و بعد به دست حسين بن علي و ب بعد از علي به حسن رسيد
بن حسن د حسن بن حسن (عموزاده بودند) رسيد و به دست آن دو بود تا به دست زي

  »ن صدقه رسول خدا بوديرسيد و ا
فاطمه و عباس پيش ابوبكر آمدند و ارث فدك و سهم «كند كه سپس بخاري ذكر مي

-نبياء ارث برده نمياز ا« :فرموده غابوبكر گفت شنيدم رسول ،خيبر را خواستار شدند

سوگند به «خورند و آل محمد از اين مال مي .»گذارند صدقه استشود هر چه باقي مي
 .»را از نزديكان خود بيشتر دوست دارم خدا خدا نزديكان رسول

شود، در حديث عائشه و حديث ديگر فكر كن، حقيقت قضاوت ابوبكر مشخص مي
بود نبودن آن است، چون اگر ارث مي و همچنين اختلاف علي و عباس دليل بر ارث

 عباس سهمي داشت و همسر علي و دليلي براي درگيري وجود نداشت، بلكه اختلاف
پس ارث نيست و صدقه بوده وعمر با  در مورد به دست گرفتن آن صدقه بودها  آن

كسي هم  كندرا بر طرف كرد و حديث را روايت ميها  آن حضور بزرگان صحابه اختلاف
حتي علي و عباس اعتراف كردند ها  آن يت و عدم صحت آن معترض نبود و همهبر روا

دهد تحويل ميها  آن كند كه ارث نيست و بهوقتي عمر ثابت مي كه حديث پيامبر است
هم صدقه را با آن عهد و پيمان ها  آن تا مانند رسول خدا و ابوبكر آن را خرج كنند و

ابوبكر در اين كار صادق و رشيد و پيرو حق بوده بيان كرده كه ها  آن گرفتند، و براي
 ند.هم گفته عمر را تصديق كردها  آن است و

 اي بر معاندين باقي مانده است؟آيا بعد از اين شبه
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گويم لازم است براي همه ارث باشد در آن صورت علي ي مانده باشد ميو اگر شبه
همي دارد با اين حال شود و عباس هم سظلم كرده چون سهم عباس را تصاحب مي

بر همه چيره شود و سهم عباس را بگيرد و در دست فرزند  چگونه براي علي جائز است
ها سهمي نبرند. اين كار از علي و پسرانش، و فرزند فرزندان او باقي بماند و بني عباسي

 باشد و ارث نيست.اعتراف صريحي است به اينكه صدقه مي
نزد  ،باشد پناه بر خدافسق و ظلم علي و فرزندانش مي والا اين كار موجب نافرماني و

 !!زندسر ميها  آن معصوم هستند چگونه گناه ازها  اين رافضيه
 است. آن اند دليل بر صدقه بودنوقتي علي و فرزندانش همه آن را تصاحب كردهپس 

 .و اين همان ادعاي ماست

اگر به آن فكر كنيم، ابوبكر زنان رسول را هم از 
8
خودشان منع كرد و تنها  1

بود عائشه دختر اگر مدار بر خود خويشاوند گرايي مي مخصوص فاطمه و عباس نبود
دهد يعني ابوبكر بر حق است و تر بود وقتي چيزي به دخترش نميابوبكر از همه مناسب

 از سرزنش سرزنشگران هراسي ندارد.
 گفتهو » لا نورث«ن و علي و عباس به حديث عمر در برابر حاضري تأكيدهمچنين 

امهات  ،عائشه در مقابل امهات المومنين را ببينيم، مگر تنها ابوبكر حديث را روايت كرده
دانستند المومنين، علي و عباس و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و زبير و سعد همه مي

د كه حديث را روايت كرد بو يابوبكر اولين نفر البته .كه رسول خدا اين را فرموده است
دانستند و بعد از او بقيه صحابه حديث را روايت كردند و آن را تنها روايت ابوبكر نمي

 ).60ـ  57(ص 

 شبهه دوازدهم

نص صريح  »يبعد ينه لا نبألا إهارون من موسی  ةبمنرل ينت منأ«اند حديث گمان كرده

ون نسبت به موسي به جز نبوت براي اند، تمام منازل هارو گفته .باشدبر خلافت علي مي
براي  شدبود استثناء درست نميشود و اگر چنين نميثابت ميخدا علي نسبت به رسول 
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شد، چون در زمان حيات موسي ماند ثابت ميهارون خلافت بعد از موسي اگر زنده مي
 خليفه او بوده است.

شد كرد براي موسي نقص ميماند و او را خليفه نمياگر هارون بعد از موسي زنده مي
و در حق انبياء درست نيست و يكي ديگر از منازل شريك بودن در رسالت است و لازم 

 است از او هم اطاعت شود اگر زنده بماند.
اما چون رسالت در حق علي ممتنع است  ،شوداين شراكت براي علي هم ثابت مي

اعت بعد از رسول بر امت باقي پس با عمل كردن به دليل به بهترين روش ممكن تنها اط
 ماند.مي

گويد: حديث صحيح نيست، و اگر صحيح باشد همانگونه هر چند آمدي مي جواب:
 است.ها  آن گويند باز هم عليهكه بزرگان حديث مي

حديث آحاد است و در صحيحين روايت شده است و دليل براي امامت و عموم 
كند كه علي در مدت غيبت رسول ت ميمنازل نيست بلكه ظاهر حديث بر اين دلال

 در مدت مناجات موسي جانشين او بوده است.كه جانشين ايشان بود مانند هارون 
عام نيست تا شامل خلافت در تمام مدت زندگي و بعد از  »يقوم في يناخلف«و جمله 

رسد خلافت در مدت غيبت است، پس به علت كوتاهي آن باشد آنچه از نص به نظر مي
همانگونه كه  شود نه اينكه او را عذل كرده باشدامل بعد از موت موسي نميلفظ ش

يم شامل بعد از وو به فرض محال اگر تسليم ش دادصراحتاً او را براي مدتي جانشين قرار 
شود البته اين موجب نقص شود چون او را عذل كرده است خليفه نميوفات هم مي

-بعد از او به امر خداوند در رسالت مستقل ميچون  باشدنيست بلكه موجب كمال او مي

اگر قبول كرديم شامل همه . شود و اين بزرگتر از خلافت و شريك بودن در رسالت است
شود چون يكي از منزلتهاي هارون برادر و رسول شود و عام است اما خاص ميمنازل مي

يا حجت  بودن اوست و اگر عام تخصيص شد، دو حكم دارد يا در بقيه حجت نيست
آورد در است ولي اگر حجت باشد ضعيف است بعداً اگر هارون امر موسي را به جا مي
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 و اينجا نبوت نفي شده چون محال است بعد از رسول خدا نبي .خلافت در نبوت بود نه
 پس لازم است مسبب آن هم كه وجوب طاعت است لغو شود. ديگري بيايد

آن را  كند. نه همهاز منازل را ثابت ميپس معلوم شد اين حديث آحاد تنها بعضي 
انشين قرار جعلي را  غ خدا وقتي رسول« كندضمناً حديث سياق آن منازل را بيان مي

 صگذاري؟ مثل اينكه ماندن را نقها جا ميداد. علي گفت: آيا مرا در ميان زنان و بچه
اي موسي باشيد؟ يعني فرمايد: آيا راضي نيستي براي من مثل هارون برداند. پيامبر ميمي

وقتي به او گفت: به جاي من  .دهدرود او را جانشين قرار ميوقتي موسي به مناجات مي
 را اصلاح كن.ها  آن ميان قوم باش، و

براي خلافت بعد از او بر تمام معاصرينش  گيشه پس از قرار دادن او بر مدينه شايست
، بلكه تنها دال بر و استحسان دبو نه بصورت ن و واجب نه بصورت فرض آيدلازم نمي

تواند  نمي و كسي گوييماي است و ما هم اين را مياين است كه علي در كل فرد شايسته
در دفعات ديگر افرادي غير از علي مانند ابن مكتوم قرار  غ، ضمناً پيامبر منكر اين باشد

 .كند نمي ثابت ول رااولويت ابن مكتوم براي خلافت بعد از رس داده ولي با اين قرار دادن

 شبهه سيزدهم

به علي  خدا كند، كلام رسولكه بر خلافت علي دلالت مي اند نصيدوباره گمان برده
و  .»تو برادر و مأمور و خليفه و قاضي دين من هستي«فرمايد:  مي خطاب به علي است كه
و » هستي تا بناكان (در روز قيامت) تو بزرگ مسلمانان، امام متقين و قائد« :همچنين
 .»به علي با لقب امير مردم سلام كنيد« :همچنين

 جواب: 
در گذشته مفصلاً در فصل پنجم بحث كرديم و گفتيم اين حديث باطل است و 

 و لعنت خدا بر دروغگويان باد. .باشدمي ساختگي
حاد ضعيف هم آاند، كه اين حديث حتي به درجه هيچ كدام از ائمه حديث نگفته

روغگويان بر خدا و د بر دروغ بودن آن اتفاق دارند اگر اين جاهلان و رسيده بلكه همه
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كه حديث اند  هگمان كرد آسمان هدايت شبهاي تار،رسول خدا و امامان و چراغان 
چون چگونه تنها شما اين حديث  گويم. اين عادتاً ممكن نيستميها  آن صحيح است، به

 تخصص در آنو همچنين  بودن، ديثدانيد در حالي كه هرگز به عالم حرا صحيح مي
 .ه ايدمتصف نبود

و  كه همه زندگي خود را در گشت و گذارها  آن حديث و متخصصان و ماهران اما
 اند و تمام تلاش و كوششياد گرفتن آن علم صرف كرده بحث و بررسي و آموختن و

از كسي كه به تا اند  هكردو به نواحي دور دست سفر مي هآوري احاديث بوددر جمعها  آن
و تمام احاديث را بررسي و صحيح و ضعيف را از ، حديثي دارد، ياد بگيرندها  آن گمان

ها  اين آيا همه اند، هاند و احاديث را در نهايت فراگيري و بررسي تدوين كردهم جدا كرده
 اند؟!سواد دانستهدانند و تنها چند بيحديث را نمي

دانند رسد با اين وجود ميه به صدها هزار ميآوري شدحتي احاديث موضوع كه جمع
دانند، پيامبر را مي و دروغ بستن بر زبانها  آن كه چرا حديث وضع شده و علت وضع

بودند باطلان و نميها  آن عطا فرمايد چون اگرها  آن به و پاداش نيكوخداوند جزاي خير 
دادند و حق را با تغيير ميهاي دين را كردند و مشخصهدروغگويان مفسد بر دين غلبه مي

شدند و ديگران شدند، گمراه مياي كه از هم جدا نميكردند و به گونهها قاطي ميدروغ
 كردند.را گمراه مي

از گمراهي و تحريف حفظ كرده، و از بزرگان خدا اما خداوند دين را براي رسول 
-ضرري نميها  آن ن بهمخالفا مدام بر حق بودند پروراند كه مي و گروهي را دين طائفه

فرمايد: ميخدا رساندند و توجه به دروغ باطلان و جاهلان نداشتند و در اين راستا رسول 
تنها نابود شده  ،شب و روزش مثل هم هستند شما را بر راهي واضح و روشن رها كردم«

 .»شودگمراه مي
آيند من ميبدان دو نفر كه بعد از «شگفت اينكه وقتي ما با احاديث صحيح مانند 

و احاديث ديگر كه در فصل سوم همه را ذكر كرديم، عليه آن جاهلان بر » اقتداء كنيد
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كه  بحثاين خبر واحد است. و ما را در  :گويندكنيم، ميخلافت ابوبكر استدلال مي
 كند.نياز نميتعيين خليفه بي

من كنت «و  »ينت منأ«كنند با احاديث عادي مانند اما وقتي خودشان استدلال مي 

رسد استدلال ترين حديث هم نميكه به درجه پايين و ساختگي و احاديث موضوع »مولا

 كنند.مي
فكر كن، اما به علت افراط در جهل و ها  آن به اين تناقض آشكار و جهل نامشروع

كنند متواتر باشد، گمان ميها  آن عناد و انحراف از دين هر روايت موافق مذهب فاسد
و هر حديثي مخالف  ،د اهل حديث بر دروغ بودن روايات اتفاق داشته باشنداست هر چن

آن اتفاق  دانند هر چند اهل حديث بر صحت و تواترحاد ميآباشد آن را ها  آن مذهب
 لعنت خدا بر جاهلان و احمقان باد. !!داشته باشند

 شبه چهاردهم

لائق خلافت باشد اند كه ابوبكر شايسته خلافت نيست چون اگر كسي گمان كرده
 كنم.گيري ميدهم و يا كنارهگويد من استعفاء مينمي

 جواب: 
نيست، چه بسا  و لياقت نداشتنشايسته نبودن  هرگز دليل بر استعفا درخواست

بر كردند، گيري مياز كارها كنارهو تقوا به خاطر ورع  كه بزرگاني از سلف و خلف بودند
 از بعضي كارها كه لائق و شايسته انسان شود كهميوقتي كامل  عكس زهد و ورع و تقوا

كه مسئوليت را رها  كند، اما اگر لائق نباشد، لازم و واجب استگيري كناره هاست آن
بسيار بيهوده و بي جا است، چرا كه او شايد از اين ابوبكر  بر عليهها  آن پس دليل كند.

يا اينكه خواسته  ،ه اتمام برساندبه بهترين وجه مسؤليت را ب هراس داشت كه نتواند به
كسي وجود دارد كه دوستار عزل او ها  آن آيا در ميان ؛را كشف كندها  آن واقعيت درون

به  غ خدا چون ابوبكر از لعنت رسول باشد يا همه دوست دارند ابوبكر خليفه باشد
 ترسيد.مي امامي كه مردم او را دوست ندارند
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و حماقت كساني ل بر عدم شايستگي) نهايت ناداني چنين گماني (استعفاء دا خلاصه:
 شود.و به چنين گماني توجه نمي رساند مي كنند را مي كه بر آن اتكا

 شبه پانزدهم

به او سفارش كرده  غ خدا رسول ه كه؛اند سكوت علي بدين علت بودگمان كرده
 اي درست نكند و شمشير نكشد.بعد از او فتنه

 جواب: 
كه تنها از انسانهاي كودن و بدور از و حماقت و ناداني است  اين افتراء و دروغ

امام و سرپرست امت  علي ونه ممكن استگآخر چزند!  مي واقعيت و غافل از تاريخ مسر
درست باشد، ها  آن در حالي كه عليه دشمنان حق شمشير نكشد؟ و اگر گمان قرار گيرد

كشت و مخالف  را نميها  آن ر ازكشيد و هزاران نف بايست در جنگ صفين شمشير نمي مي
 كرد. وصيت و سفارش رسول اكرم عمل نمي

در حالي كه تواند امكان داشته باشد  مي به او غخدا رسول ي ازسفارش چنين چگونه
هم ها  آن شود و جهاد با ترين كفرها آشكار مي كنند بعد از رسول خطرناك گمان مي

 كشيدن ندارد!!شمشير  حق واجب باشد و علي
متوجه شدم اهل بيت با اين توصيفات  كلام شيعه درمورد اهل بيت خيلي فكر كردم به

و ي به نتيجه مقالات  ا را كور كرده و توجهها  آن شيعه قومي هستند كه هوا و هوس چشم
  !!اند فاسد خود نكردهسخنان 

عمر با شمشير علي را مقهور كرد و فاطمه ترسيد و از شدت ترس، «ها  آن مثلاً قول
اند مردم  با اين افتراء ناهنجار و كودني خواسته» پسري داشت به اسم محسن و سقط شد

دار و بد نام و نابود كنند، و توجه به سرانجام اين  را عليه عمر بشورانند و عمر را عيب
شود  بهتان ندارند كه ذلت و ترس به علي و خاندان او و حتي بني هاشم نسبت داده مي

و چنين اهانت و دشنام و  عقل داشته باشد، چنين عيب بزرگاگر كسي مقدار كمي 
 دهد. را به علي و خاندان پاكش نسبت نمي ناسزاي زشتي
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 بودند و اگر ناموس مرداني شجاع و دلير و جوانمرداني بي باكها  آن در حالي كه
در راه حفظ آبرو و حثيثت خود فدا پدر و فرزند خود را  شد حاضر بودند مي هتكها  آن
را بر زبان ها  آن در حالي كه خداوند ماندندپس چگونه در مقابل اين باطل ساكت نند. ك

 اهل بيت را از ها، آن از خدا پيامبرش به علت دوستي با او و رضايت هنگام مرگ رسول
 هر گونه رجس و ناپاكي دور گردانيده است همانگونه كه دراول كتاب گفتيم.

را گمراه كرده و ها  آن شود كه خداوند مي يبندگانو اين شكست و ناپاكي شامل 
 جايجهنم سوزان را در آتش ها  آن شكست داد، و به زيان و نابودي بزرگي كشانيده و

 )77-72دهد كه بدترين جايگاه است. (ص  مي
 شود ) منتقل مي78سازد به باب دوم (ص  را باطل ميها  آن بعد از اينكه شبهات مؤلف

 و عنوان آن را

 وصف ابوبكر و عمر  رگان اهل بيت درروايت بز 

ها و افترائات شيعه و رافضه مبرا هسـتند، و تـا روشـن     تا معلوم شود آن دو از دروغ(
ديگـر   ئحدرباره خوف و تقليد و مداراي علي غلط است و همچنين قبـا ها  آن شود گمان

 ...)ها آن
كاملاً آن را  يدكش اين باب هشت صفحه است كه خواندن آن جالب و اگر به درازا نمي

 كنيم. ) اكتفاء مي80كردم ولي در اينجا به خاتمه باب (ص  نقل مي
از اهل بيت  قابل اعتمادبا سندهاي ي هستند كه اهل حديث يها روايتها اين«گويد:  مي

ممكن است، چگونه ها  آن اند، و جدا كردن صحيح از ضعيف با اسناد متصل روايت كرده
دار اهل بيت  دوستكه كنند  مي گمان ود نشمار جائز مي تمسك به ريسمان اهل بيت را

 .»كنند ابوبكر و عمر پيروي نمي در مدح و تمجيد و تعريفها  آن سخنانهستند و از 
را ها  آن و روش امارتشان بودند و با صراحت مخالفانها  آن آنها معتقد به خلافت

ها  آن ند كه اهل بيت ازده نسبت ميها  آن با اين وجود چيزهايي به كردند تكذيب مي
 دانند. ي را در حق خود توهين مييچنين چيزها در حاليكه بيزارند، و
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اسلام دوست بداريد،  تحبماي مردم، ما را با « :گويد زين العابدين علي بن حسين مي
اي  به گونه«و در روايت ديگر » !شما براي ما ننگي شده است كه محبتسوگند به خدا، 

يعني به علت نسبت دادن چيزهايي (نقص ما ميان مردم شده است  شما موجب محبت كه
لعنت  )اند را در بين مردم خوار و سرشكسته كردهها  آن مبرا هستندها  آن كه ازها  آن به

قول منكر و ناهنجار نسبت ها  آن و به بندند مي خداوند بر كساني كه براي امامان دروغ
 .»دهند مي

دهد كه داراي  قرار مي »فضل صحابه«ان باب سوم را دهد و عنو ابن حجر ادامه مي
  .باشد چند فصل مي

و تصريح به فضل عمر و ابوبكر بر ديگران، و باطل بودن ها  آن فضل« فصل اول:
 »ترسيده و تقيه كرده استها  آن گمان شيعه درباره اينكه علي از

عمر بر ديگران  بعد از اوو بزرگان امت و علماء ملت بر بزرگي ابوبكر « :گويد مي
كه شافعي و احمد و قول ها  آن اتفاق دارند ولي درباره ديگران اختلاف دارند. بيشتر

و  كوفيهابعد از عمر، عثمان و بعد از او علي است، اما  :گويند مشهور مالك است مي
هم مانند روايت ديگر مالك توقف  ديگر اند و بعضي سفيان ثوري بر فضل علي نظر داده

 .اند كرده
از مالك پرسيده شده بهترين مردم بعد از « :كند ابو عبداالله مازري از مدونه حكايت مي

پس گفت: آيا مگر  .رسول خدا چه كساني هستند ؟ مالك فرمود: ابوبكر و بعد از او عمر
 گمان و شكي هست؟ها  اين در

را از اهل علم كسي  :پس گفته شد: از علي و عثمان كدام يكي بزرگتر هستند؟ گفت
 .»ي ترجيح بدهدريكي را بر ديگ باشد و نيافتيم كه امام 

خواهد به كلام قطعي امام اشعري  مي »؟و في ذلك شكأ« :فرمايد مي كه امام مالك سخن

فضل ابوبكر و بعد از او عمر بر بقيه اصحاب قطعي است و مجالي  :اشاره كند كه فرموده
 .براي شك و گمان در آن وجود ندارد
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داده  علي برتريده كه از توقف پشيمان شد و عثمان را بر رروايت ك ضااما قاضي عي
 )286گويد: ان شاءاالله اين (ترجيح عثمان بر علي) خوبتر است. ( است. امام قرطبي مي

ها هم به  بهتر بودن ابوبكر حتي نزد غير اشعري گويد: دهد و مي پس ابن حجر ادامه مي
قاد شيعه هم ثابت شده است چون از علي كه همچنين بنا بر اعت قطعي ثابت شده است

ابوبكر و « :كه گفته روايت شده است گويد معصوم است و معصوم دروغ نميها  آن نزد
اين گفته علي در خلافت و كرسي امارت و « :گويد ذهبي مي» عمر بهترين امت هستند

پردازد  يسپس به بسط اسناد صحيح آن م ميان جمع بزرگي از شيعه به تواتر رسيده است
 »گويد: خداوند رافضيه را رو سياه گرداند عجب جاهلند! و مي

 بهترين مردم بعد از رسول« :فرمايد مي كه كند مي ن را تقويتيروايت بخاري از علي ا
 :گفت محمد بن حنفيةپسرش  »عمر هستند، و بعد از آن دو مرد ديگر ابوبكر وبعد از او خدا

 .»مسلمان هستم يمرد يك من تنها :بعداً تو ؟ گفت
 اند.ذهبي و ديگران از راههاي ديگر از علي همين را روايت كرده

كه بعضي مرا بر ابوبكر و عمر  من رسيدهگوش به «و در بعضي روايت آمده است 
چنين كند افتراء زننده است هر آنچه بر مفتري لازم است بر او  دهند، هر كس مي برتري

خواهم قبل از وقوع  نمي اما دهم مي بدهي، مجازاتتكنم اگر تو هم مرا تفضيل  مي اجرا
 »جرم كسي را سزا بدهم

ابوبكر و عمر تفضيل  هركسي را بيابم كه من را بر« :كند مي از علي روايت دار قطني
  »گردد مي بر او حد بهتان اجرا دهد

كه  شودمي در مورد علي موجب مفاسد و قبائح بزرگيها  آن گمان« گويدسپس مي
 بريم.اين افتراها به خدا پناه مي و از ،و شكست خوردن علي ذلتترس و  است ازعبارت 

جنگ علي با تجاوزگران وقتي كه خلافت را به دست گرفت و هزارها كار ديگر، 
ثابت و  را دهندها و تجاوزگران به علي نسبت ميدروغ بودن چيزهايي كه اين احمق

 .گرداند مي قطعي
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ترين گمان بني اميه در زمان جاهليت و اسلام قويبودند بيمند اگر تجاوزگران قدرت
سرلشكر بود هنگام  هزاب و غيرحقبائل عرب بودند ابوسفيان با اينكه در جنگ بدر و ا

اما علي جواب ركيك و بدي به او » من پشتيبان تو هستم«بيعت علي با ابوبكر به او گفت 
 داد.

ب بودند با اين حال سكوت علي و جنگ ترين قبيله عرو ابوبكر و عمر داراي ضعيف
 ،باشدترين دليل بر رضايت علي و پيرو حق بودنش ميعليه مخالفان بعد از بيعت روشن

ترين جايگاه نشانه حق هر كجا باشد علي هم آنجا است و چنين چيزي در نوراني
 شجاعت اوست.

چند بر آورد، هر داشت علي آن را به جاي مياگر سفارش رسول خدا وجود مي
 داد.گذاشتند و در اين راه كمترين شكي به دل راه نمي مي سرش شمشير هم

داد  مي اينست كه علي بر قول خودش اعتماد يكي از دلائل شيعه براي اثبات تقيه علي
ه مخالف حق يگفت احتمال داشت از ترس و تقو هميشه در اضطراب بود و هر چه مي

 بوده باشد.
اند و  گويد حتي پا را از اين هم درازتر كردهر كرده و ميرا ذكها  آن امام غزالي

رسول خدا علي را تعيين كرد. اما «گويند  اند. مثلاً مي تر هم گفته تر و قبيح چيزهايي زشت
 !»ابوبكر نماز بخواند بايد :از اين كار منع شد و از ترس و يا تقيه گفت

 خط باطل شد كشيده غاهاي رسول خد و پيام اتتمام دستور راين احتمال ببا 
 گردد. هيچ گونه عصمتي براي ايشان ثابت نميشود و  مي

كرد، حتي به امام شافعي گفته  ن روايت شد كه علي توجهي به هيچ كس نمييهمچن
، شافعي بودتوجه نكردن علي به مردم  ردك شد تنها چيزي كه مردم را از علي دور مي
 ه نداشت، او عالم و شجاع و شريف بود وفرمود: او زاهد بود و به دنيا و اهلش توج

 توجهي به هيچ كس ندارند.ها  اين
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چرا او در زمان شوكت و  ولي گويد: به فرض اينكه او تقيه كرده باشدبيهقي مي 
گير  لفاغكند به اين روايت توجه كن و  قدرت و خلافت باز هم ابوبكر و عمر را مدح مي

 نشو.
دادند و به علي  اند، ابوبكر و عمر را دشنام مي دهابوذر هروي و دار قطني روايت كر«

آشكار ها  آن اي ديدند! آنچه تو پنهان كرده را ميها  آن ، گفت اگرهخبر رسيد، و خبر دهند
رحم ها  آن علي گفت: پناه بر خدا، خداوند به. »يافتند هرگز بر دشنام جرئت نمي اند نموده

ه مسجد برد و به بالاي منبر رفت پس با را گرفت و ب هكند، پس با دست خود خبر دهند
شد و به  در حالي كه اشك بر ريش سرازير مي ش سفيدش را گرفتشدست خود ري

كرد تا مردم جمع شوند و بعداً خطبه رسايي گفت: چه شده  هاي مسجد نگاه مي گوشه
و بزرگ قريش و پدر مسلمانان  خدا دوست رسول بعضي درباره دو برادر و وزير و

سزا داده  يهاي ها و گويندگان چنين دشنام زنند، من مبرا هستم از اين گفته حرف مي
مردم را به نيكيها خواندند و از شوند. با تلاش و وفاداري دوست رسول خدا بودند،  مي

 رأي هيچ كس را مانند رأي نهي كردند، قضاوت كردند و سزا دادند، رسول خدا بديها
به خداوند متعال دوست نداشت چون ها  آن اندازهو هيچ كس را به  پسنديد نمي ها آن

و  استراضي ها  آن فرمود كه از حال وفاتدر  غخدا داشتند رسول ايمان راسخ
از رأي رسول خدا  هرگز در رأي و سيرت و روش راضي بودند.ها  آن مسلمانان هم از

ست دارد و را دوها  آن تنها مؤمن سوگند به خدا ،و بر اين فوت فرمودند تجاوز نكردند
خروج از  دشمنيشاناست، دوستي آنان عبادت و ها  آن گمراه و از دين خارج شده دشمن

دانست   دين است سپس دستور رسول اكرم به ابوبكر در حالي كه جايگاه علي را هم مي
 سپس گفت: هركس يادآوري كرد،و بيعت خود را با ابوبكر و بعد از آن جانشيني عمر را 

جاري خواهم ساخت و در  ـ سزاي تهمت زننده ـ اند بر او حد مفتريرا دشمن بدها  آن
 .»به شيخين شده استها  آن موافقت تو با عبداالله بن سبأ: موجب دشنام«روايت ديگر آمد 
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را در دل ندارم و لعنت خدا بر كسي ها  آن پناه بر خدا من چيزي جز خوبي :علي گفت
 كه اين طور نباشد. دبا

 در هيچ شهري با من نباش. :ا را به مدائن تبعيد كرد و به او گفتسپس عبداالله بن سب
و رئيس فرقه بزرگي از  مسلمان شد كه عبداالله بن سبأ يهودي بود«گويند  علماء مي
 .»خدا پنداشتند را بيرون كرد چون او راها  آن اي كه علي فرقه رافضي است

 نند ك مي فضل ابوبكر دلالت رآيات و احاديثي كه ب :فصل دوم

گويد احاديث فراواني در اين مورد روايت  مي كند و بعد از آن مي را ذكر آيهيازده 
  اند. شده

كشد بر اين اساس بابي تحت  مي اگر تمام مطالب كتاب را ذكر كنيم سخن به درازا
 كنيم. مي باشد عيناً نقل مي كه پايان بخش كتاب ايشان »التخير والخلافه في«عنوان 

صحاح دال بر  را بعد از رسول خدا ابوبكر است چون احاديث فراواني دبهترين انسانه
 :كنند مثلاً مي اين اصل هستند و به جز احاديث آياتي هم به اين موضوع اشاره

﴿       ....﴾  :22[النور.[ 

 .»دكن مي ابوبكر را به صاحب فضل توصيف«

﴿                               

    ...﴾ 40: بة[التو.[ 

او را [از مكه] بيرون كردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه كه در غار [ثور] بودند «
 .»استم خدا باگفت اندوه مدار كه  وقتى به همراه خود مى

گويد:  مي نفر دوم ابوبكر است همانطور كه علي خطاب به او :گويند مي ؤرخينهمه م
 .چه كسي از تو بهتر است در حالي كه دوم نفري هستيد كه خدا با شما بود
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﴿                           

                                     

                 ﴾  :10[الحديد.[ 

كنيد و [حال آنكه] ميراث آسمانها و زمين  اق نمىشما را چه شده كه در راه خدا انف «
اند [با ديگران]  به خدا تعلق دارد كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه] انفاق و جهاد كرده

اند كه بعدا به انفاق و جهاد  يكسان نيستند آنان از [حيث] درجه بزرگتر از كسانى
كنيد آگاه  و خدا به آنچه مى اند و خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است پرداخته

 .»است
 غخدا  عقبه بن ابي معيط عباء خود را در گردن رسول«از بخاري روايت شده 

گفت، آيا  گشت در حالي كه مي انداخت و خواست او را خفه كند ابوبكر دور كعبه مي
ه كنيد؟ رسول خدا را رها كردند و ب مياست، را اذيت پرورگار من االله  :گويد مي كسي كه

 .»شد نمي تشخيص دادهابوبكر رو آوردند و آنقدر او را زدند كه صورت و بينيش از هم 
دين با او استوار و ظاهر شد و اولين  او اولين مجاهد جنگ و ناصر دين خدا بود

 .كسي بود كه اسلام آورد و اين آشكار است
بحث كرديم كه گويد: هر كدام فضل همديگر را در اسلام  جابر بن عبداالله انصاري مي 

فرمود: كسي از ابوبكر بهتر  رسول خدا آمد و فرموذ: ابوبكر ميان شما است؟ گفتيم خير
 نيست او بهترين شما در دنيا و آخرت است.

رسول خدا مرا ديد جلو ابوبكر راه «گويد:  مي خبر ابي درداء مشهور است كه يا
خورشيد بر كسي  رويد ؟ اه ميفرمود: ابي درداء جلو كسي كه از تو بهتر است ر» رفتم مي

 نه غروب. كند مي بهتر از ابوبكر بعد از پيامبران نه طلوع
روي كه از تو بهتر است؟ گفتم اي  بين دو دست كسي راه مي«و در روايت ديگر 

فرمود: بلكه از همه اهل مكه بزرگتر است، گفتم اي » رسول ابوبكر از من بهتر است؟
فرمود: از همه اهل مدينه هم بهتر است،  مكه بهتر است؟رسول ابوبكر از من و همه اهل 
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كسي بهتر از ابوبكر بعد از  :فرمود گفتم: اي رسول خدا، از من و اهل حرمين بهتر است؟
 .»ميرد آيد و نمي پيامبران به دنيا نمي

در جاهاي ديگر افضليت عمر بعد از ابوبكر و بعد از عمر افضليت، عثمان و علي را 
 كنيم. ذكر مي

 هكند: در حالي كه روي منبر بود پرسيد از علي روايت مي مالك حديث ابي عقال ر

بعد از او عمر و بعد از و فرمود: ابوبكر » بهتر است؟ غخدا چه كسي بعد از رسول«شد 
نشنيده باشم، و  غخدا  او عثمان و بعد او من، گوشهايم كر باشد اگر اين را از رسول

خورشيد بر دو مردي « :بفرمايد غخدا باشم كه رسول  چشمانم كور باشد اگر نديده
كند و  تر از ابوبكر و عمر نه طلوع ميتر و صادق پاك ـ و در روايت ديگر ـ تر و بهتر عادل

 .»نه غروب
محمد بن حنفيه روايت كرده در حالي كه در اتاق پدرم بودم از او پرسيدم، بعد از 

گيم مرا  ر: گفتم بعد از او؟ گفت عمر، بچهچه كسي بهتر است؟ فرمود: ابوبك خدا رسول
حقوق و  بيش نيستپدرت مرد مسلماني  :تو؟ فرمود وادار كرد كه بگويم بعد از عمر

 واجباتي مانند مسلمانان ديگر دارد.
ابوبكر و عمر بعد از پيامبران بهترين «كند  روايت مي غخدا  ابو هريره از رسول

فرمود: علي و فاطمه و حسن و  غخدا ، و رسولآسمان و زمين و اولين و آخرين هستند
 .»حسين اهل من هستند و ابوبكر و عمر اهل خدا، و اهل خدا از اهل من بهتر است

 تر است. فرمود: ايمان ابوبكر از ايمان همه امت سنگين غخدا در روايت ديگر رسول
رسول  گواز فضايل عمر برايم ب اي رسول خدا«گويد:  عمار بن ياسر به رسول خدا مي

فرمود: اي عمار از چيزي پرسيدي كه جبريل از آن پرسيده است. جبريل به من گفت اي 
شود، و  محمد اگر به اندازه عمر ميان شما باشم و از فضايل عمر بحث كنم تمام نمي

 ».فضل عمر قسمتي از فضايل ابوبكر است
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ي بگيرم ابوبكر اگر بعد از پدرت ابراهيم دوست :پروردگارم به من گفت :مودرسپس ف
 است و اگر محبوبي بگيرم بعد از تو عمر است.

﴿ اينها را از تفسير بغوي ذيل سوره حشر آيه      ﴾ ها  آن كه

كه تابعين براي خود و  كند تابعين بعد از مهاجرين و انصار هستند سپس بيان مي
 .ندگذشتگان مؤمن خود خواستار مغفرت الهي هست

﴿                             

                     ﴾  :10[الحشر.[ 

گويند پروردگارا بر  اند [و] مى مهاجران و انصار] آمده آنان [و [نيز] كسانى كه بعد از «
بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دلهايمان  د وما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن

اى مگذار پروردگارا راستى كه تو  اند [هيچ گونه] كينه نسبت به كسانى كه ايمان آورده
 .»رئوف و مهربانى

مهربان نباشد ها  آن بت به صحابه داشته باشد و بر همههركسي كمي دشمني نس
دهد و عضو اين آيه نيست، چون خداوند سه  خداوند او را از مصاديق اين آيه قرار نمي

 :براي مؤمنين قرار داده رتبه و درجه
 تابعين. پس بكوش كه از اين سه مقام خارج نشويد. -3انصار  -2مهاجرين  -1

سحاق از عبداالله بن جليد از احمد بن عبداالله بن سليمان از ابو سعيد شريحي از ابو ا
ر از مسروق از عائشه يابن نصير از پدرش از اسماعيل ابن ابراهيم از عبدالملك بن عم

 كنيد مغفرتبه شما دستور داديم كه براي صحابه طلب « :عائشه فرمود كند كه روايت مي
شود مگر  فرمود: اين امت نابود نمي كه مي از پيامبر شنيدم را دشنام داديدها  آن اما شما

 .»وقتي كه لاحقين بر سابقين لعنت بفرستند
با  هاگويد: عامر بن شواميل شعبي گفته: اي مالك يهود و نصراني مالك بن معرور مي

چه كسي از ملت شما بهتر است؟  يك ويژگي از شيعه بهترند، چون از يهود پرسيده شد
 گفتند: ياران موسي.
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ياران  ـ پرسيده شد چه كسي بهترين امت شما است؟ گفتند: حواريون حيانمسياز 
 .ـ عيسي

 !!چه كسي بدترين ملت شما هستند؟ گفتند: اصحاب رسول خدا از شيعه پرسيده شد 
ها  آن گفته شد طلب مغفرت كنيد. اما دشنمام دادند تا روز قيامت شمشير برها  آن به

بتي ندارند، اتفاق كلمه ندارند، هرگاه خواستند جنگ شود دليلي ندارند، قدم ثا كشيده مي
 جمع آتش را خاموش خواهد كردها  آن به پا كنند و آتش روشن كنند خداوند با خون

را باطل كرد. خداوند ما و شما را از هوا و هوس گمراهان ها  آن را متفرق، حجتها  آن
 پناه بدهد.

ل را كم ارزش بشمارد، يا در گويد: هركسي يكي از اصحاب رسو مالك بن انس مي
سوره حشر  10تا  7 در فيئ ندارد، سپس آيه اي داشته باشد،سهمي كينهها  آن دل نسبت به

 را تلاوت كرد 
تو  :رسول خدا به ابوبكر فرمود كند كه نقل مي »اثْنَينِ ثَاني«بغوي (رح) در ذيل آيه 

 »وددوست و رفيق من در غار بودي و در حوض كوثر هم خواهي ب
نبود، كافر  ردر غا غخدا  هركسي بگويد ابوبكر با رسول« :گويد حسن بن فضيل مي

كند، اما در مورد اصحاب ديگر مبتدع است نه  است چون نص صريح قرآن را انكار مي
 .»كافر

واعق را به درازا كشيدم تا منهج و روش مؤلف مراجعات رافضي و صنقل از كتاب 
 قائق روشن شود.گوي و تحريف ح جرئتش بر باطل

 پايان (نتيجه)
در مراجعات روشن  نقل از كتاب صواعق به درازا كشيد تا منهج و روش شيعه رافضي

 .شود
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را آتش بزند پس تمسك به روش نويسنده ها  اين خواسته نمونه و امثال ابن حجر
 صمراجعات براي حقيقت جلوه دادن باطل و باطل كردن اتفاق امت، و آنچه با نصو

چنين روشي كمترين ارتباطي با منهج علمي  ارزد و نمي ابت شده است به پوشيقطعي ث
 ندارد.

 نيستيم،ها  آن بعد از اين توضيحات، نيازمند توقف در برابر منقولات
نهج البلاغه بدون اسناد و اثر شاعر رافضي است كه اگر اسناد را هم ذكر كند قابل 

نوشته آن را  چون بعد از چهار قرن ؟!ارداگر بدون سند باشد چه حالي د !اعتماد نيست
 است؟

 و كه با نصوص قطعي ثابت از علي مخالفت دارند همراه چنين سندي مطالبي دارد
 .شود نه از علي تنها از رافضي صادر ميها  اين

سپس او  اما ابن حجر كتاب را در باطل كردن معتقدات شيعه و رافضه بسط داده
 قرآن و سنت را باطل كند. خواسته استدلالات ابن مطهر به

  .در اين جا مناسب است كلام امام شافعي را در مورد شيعه نقل كنيم
 گويد: امام شافعي مي

 .»دهند اي از اهل هوا و هوس به اندازه شيعه شهادت دروغ نمي هيچ فرقه«
 دهد. امام احمد روش اهل سنت را با كلام ذيل توضيح مي

وقتي درباره فضائل  و كرديم شدت به خرج داديم وقتي درباره حلال و حرام روايت«
 .»روايت كرديم سهل انگاري نموديم

كند،  تر از ضعيف روايت نمي نگاه كنيم درباره فضايل پايين و اگر به مسند امام احمد
را در موضوعات ذكر كرده و ابن حجر هم ها  آن ن قيم جوزيبمگر در احاديث كمي كه ا

  .دفاع از امام احمد نوشته است ردي بر موضوعات ابن قيم در
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اسباب نزول و احاديث و آثار زياده روي  اما امام ابن حجر هيتمي در صواعق در ذكر
موضوع و ها  آن صحيح و بعضي ديگر ضعيف و بخشي ازها  آن بعضي از كرده چون

 بدون اصل و سند هستند.
 از لحاظ دلالت هم صريح الدلاله دارند و هم غير صريح الدلاله.

اند صريح الدلاله نيستند  استدلال كردهها  آن احاديث صحيحي كه شيعه به ؛و بيان كرده
 و مخالف احاديث صريح و صحيح و حتي متواتر ديگر هستند.

 رسند، اكثر هيچ كدام به درجه صحيح و حتي حسن هم نميها  آن اما احاديث صريح
 باطل و موضوع و دروغ هستند.ها  آن

 باشند. خالف احاديث متواتر و صحيح ميو احاديث ضعيفشان م
را ها  آن كه رافضي باطل بودن را روش صاحب مراجعات اين است، روايات ابن حجر

ق آورده و خودش به نقد و عرا در صواها  آن كند در حالي كه ابن حجر داند، نقل مي نمي
س بي كند و سپ مي ولي رافضي در نقل نقد ابن حجر را حذف پرداخته استها  آن رد

 دهد. ها را به شيخ بشري نسبت مي معجب بودن به اين دروغ ادبانه
اي از اهل هوا و هوس به اندازه شيعه به  هيچ فرقه«كنم  و كلام امام شافعي را تكرار مي

 .»دهند دروغ شهادت نمي
هيچ خطبه اي از علي  گويد: ق آمده: فخر رازي ميعكتاب صوا 43در حاشيه صفحه 

ديديم و  ميآن را  طرف دروغ گويان شيعه چون اگر وجود داشت مانقل نشده مگر از 
 شد.  مي مشهور

 هايي براي كشف دروغ بودن منقولات راه

هاي كشف دروغ بودن  راه 479-437در مناقشه ابن تيميه با ابن مطهر علي صفحه 
روايات به بهترين نوع بيان شده است چون بيانات شيخ خيلي مهم است، مخصوصاً براي 

 دانم، كه كلام شيخ پايان بخش بدين علت مناسب مي هايي كه عالم به حديث نيستند نآ
 .جاي دهدخداوند او را در فردوسي اعلي  .اين فصل باشد در
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 فصل: روشهايي براي كشف دروغ بودن منقولات

دانيم كه مسيلمه ـ مخالف تواتر و صحيح باشد، مثلاً همه ما به صورت متواتر مي1
چون به ها  آن و گروهي از قبيله بني حنيفه پيرو او شدند و ،بوت بودكذاب مدعي ن

  .مسيلمه ايمان آوردند مرتد گشتند
رساند و هرمز هجوسي مسلمان شد و ابوبكر  قتليا ابو لؤلؤ مجوسي كافر عمر را به 

اند، در مدت بيماري رسول امام مردم بوده و ابوبكر و عمر در حجره عائشه دفن شده
زوات رسول اكرم كه همراه درگيري بودند مانند بدر و احد و خندق و خيبر و غهمچنين 

ها كه در غزوات هاي بدون درگيري مانند تبوك و غيره و آيهزوهغزو طائف و و غفتح 
يات آاند مانند سوره انفال در جنگ بدر و آخر آل عمران در جنگ احد و نزول نازل شده

نزول سوره حشر در بني نضير و سوره احزاب  و ل عمران به سبب نصاري نجرانآاول 
 ها.زوه تبوك و ديگر سورهغبيه و براءة در يدر خندق و فتح در صلح حد

شيعيان اگر درباره غزوات چيزي مخالف واقع و دروغ روايت شود مانند روايت 
ول مثلاً نز. ها كه سابقاً گذشتباطل و آشكار در غزوه يهااز دروغها  آن و امثال رافضي

اي از قرآن كه مشخص شده كجا نازل شده است، همانطور كه سوره بقره و آل عمران آيه
و نساء و مائده و انفال و برائت بعد از هجرت نازل شده و انعام و اعراف و يونس و هود 

يا  اند. و يوسف و كهف و طه و مريم و قيامت و معارج قبل از هجرت رسول نازل شده
اند و افراد معين مدينه بوده، يا اهل صفه با رسول جهاد نكرده معراج در مكه و صف در

بوده، براي غريبان وارد شده به مدينه مانند سعد ابي و قاص و ابو  ياند بلكه جاينبوده
 هريره و ديگران.

فرستاده، دست و پايشان را قطع كرد و ها  آن اند پيامبر دنبالي كه مرتد شدهيو عربها
امور ها  اين نمودندرا رها كرد، كه طلب آب ميها  آن رد و در بيابانرا در آوها  آن چشم

 را روايت كرد دروغ است.ها  اين آشكار و معلومي هستند حالا اگر جاهل و ناداني خلاف
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آن بايد زياد باشند اما يك يا دو نفر آن را  انـ و مسائل و مواردي كه معمولاً راوي2
از شهر بزرگي مانند بغداد و يا شام يا عراق خبري روايت كنند معلوم است اگر يك نفر 

گويد، در يك شهر بزرگ چرا دانيم كه دروغ است، چون اگر راست ميكند، مينقل مي
مثلاً اگر بگويند بعد از عمر و عثمان فردي ديگر  ؟!كننديك يا دو نفر آن را روايت مي

بيشتر از يك نماز جمعه و خلافت را بر عهده گرفت يا بين عثمان و علي يا در مدينه 
و اهل مكه  ندخوانديا نماز عيد را در مني مي شد.عيد در روز جمعه يا عيد خوانده مي

خواندند، يا در مني همانگونه كه نماز را در عرفه و مزدلفه و مني به امامت رسول نماز مي
 نمود.كرد، جمع هم ميقصر مي

ا نماز ششمي در وقت ضحي ي ،دهواجب ش هيا در ماهي ديگر غير از رمضان روز
اي غير از كعبه مشروع است، يا طواف خانه (چاشتگاه) يا نصف شب واجب شده است.

 .يا نمونه اينهاو از عرب كلامي مانند قرآن آوردند  اي يا طائفه
هاي دانيم كه اين نوع اخبار دروغ هستند، لازم است در چنين مواردي انگيزهمي

 استر وجود داشته باشد، چون مرتبط به همه مردم يا امت اسلامي فراواني براي نقل اخبا
دانيم كه دروغ است چه رسد به كند ميو اگر تنها يك نفر يا دو نفر آن را روايت مي

 اتوماتيك ملزم هم باطل خواهد شد. باطل شد متواتر بودنش وقتي لازم
نها يك نفر از اهل دانيم كه دروغ است، چون تنص خلافت علي از اين باب است، مي

 باشد!! متواتر كهعلم با اسنادي صحيح آن را روايت نكرده چه رسد 
اختلاف داشتند اما نقل نشده كه كسي در عهد  سقيفهدر روز  ههر چند مردم هم

 نقل كرده باشد. خلافت چنين خبري را
اين اخبار نه در مرگ عمر و نه در هنگام تعيين شوري و نه در وقت قتل عثمان 

گويند آشكارا به خلافت علي اشاره ايت نشده اگر آن روايت همانگونه كه شيعه ميرو
پس انتفاء لازم  ،كردند حتي همه مردمكرد لازم بود كه مردم زيادي آن را نقل ميمي

 .اء ملزوم استفمقتضي انت
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 شود.نقيض كذب صدق است، يكي از نقيضين با نفي طرف ديگر ثابت مي كل
آگاه به تاريخ و اخبار درستي كه  كه كسي هرني بر منقولات است گفتگو با شيعه مب

داند خلاف اين وجود ندارد، بنابراين در احاديث نبوي تنها موجب علم هستند باشد مي
 فضل ابوبكر و صحت خلافتشان و دروغ بودن ادعاي شيعه وجود دارد.

يديه و ديگران پس هر كس داناتر به احوال رسول باشد، بهتر متوجه بطلان مذهب ز
از كسي كه مدعي نص خفي باشد، و بگويد علي از سه خليفه بهتر است، يا در  شودمي

-تفضيل توقف كند، چون چنين افرادي از آگاهي عالمان حديث و اثر چيزي يا كمي مي

 برند.در جهل مركب يا بسط به سر مي دانند و

 فصل

را ذكر نكرده و اگر ها  آن افضيبدان در كتاب صواعق احاديثي ديگر وجود دارند كه ر
كردند، و احاديثي هستند بهتر از احاديـث ذكـر   صحيح بودند بر هدف او بيشتر دلالت مي

 اند.شده، اما همه دروغ و موضوع
مردم احاديث موضوع زيادي در فضل ابوبكر عمر و عثمان و علي و معاويه و ديگران 

بيشتر است چون شيعه در جعل  ولي احاديث موضوع در فضل علي اند.روايت كرده
 .هستند تر از اهل سنتحديث گستاخ
احاديث فضل علي زياد هستند اما شيعه قناعت نكردند و احاديث « :گويدابو فرج مي

به ها  آن و محدوده استدلال ،كند نه بيشترزيادي جعل نمودند كه فضل علي را كمتر مي
 آورد.باطل رو مي
  رافضي سه نوع هستند:شيعيان 

 اند. ف كردهحذاما بعضي ديگر را جعل يا اند  ي از احاديث شنيدهيبعضي چيزها -1
 احاديث را نپسنديدند، و بر زبان جعفر صادق دروغ گفتند.برخي  -2
 خواستند گفتند موافق عقل باشد باعوام الناس (مردم عادي نادان هر چه مي -3

 .مخالف)
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از طريق نسائي در كتابي را ا ه آن رواياتي هستند كه ابن جوزي موضوعات نمونه اين
حديث عبداالله بن موسي، علاء ابن صالح از منهال  به نام فضائل علي ذكر كرده است مثلاً

من عبداالله و برادر رسول  علي گفته:« :گويد مي بن عمر و از عباد بن عبداالله اسدي كه
هفت سال گويد صادق هستم، گو بعد از من ميخدا و من صديق اكبر هستم، تنها دروغ

هفت سال قبل از مردم مسلمان «قبل از مردم نماز خواندم و در روايت ديگر از احمد 
 .»شدم

 از منهال از عباد روايت كرده. علاء بن صالح دو باره
 اين حديث موضوع است چون عباد بن عبداالله متهم است.«گويد: ابو فرج مي

 است. »الحديثضعيف« :گويدابن مديني مي
 كند كه تاييدي ندارند.حماد ازدي احاديثي روايت مي :گويدابو فرج مي

 منهال را ترك كرد. شعبه
از ابا عبداالله در مورد حديث گذشه پرسيدم گفت: آن را رد كن «گويد: ابوبكر اثرم مي
 چون منكر است.

كند كه دروغ بودنش مانند  مي عباد به گونه اي از علي حديث روايت :گويم مي من
  .است آشكار خورشيد
تر از اين است كه چنين دروغي سخت والاتر و تر ودانيم علي بهتر و صادقما مي
 .روغ بودن چنين كلامي روشن استدبگويد و 

 ،است كه دروغ بگويد با ايمانتر و با تقواتردانيم كه دروغ است چون علي از اين مي
يا عمداً  قل و راويشود تا دچار اشتباه نگردد پس نا نمي علي حتي به شبهه هم وارد

 .كند مي گويد يا اشتباه مي دروغ
حمله دشمنان علي مانند خوارج و متعصبين بني مروان به او ما را در صدق و تقوايش 

اندازد همانگونه كه حمله شيعه به ابوبكر و عمر و عثمان ما را وادار به شك به شك نمي
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بر زبان رسول ها  آن ه هيچ كدام ازكند بلكه اطمينان داريم كنميها  آن در صدق و تقواي
 گويند.دروغ نمي غخدا 

كنيم كه چنين سخناني  مي كنند پس يقين پيدا نمي اگر چنين منقولاتي ما را دچار اشتباه
 .دروغ محض هستند

 ل بنيحيي بن عبدالحميد از شريك از اعمش از منها«مانند روايت عبداالله در مناقب 

﴿ :وقتي آيه«كند ي روايت ميعمر و عبا د بن عبداالله از عل         ﴾ 

نازل شد رسول خدا مرداني از قبيله خود را دعوت كرد كه خيلي پرخور و شكمو بودند 
  .».............تا آخر

 گويد.اين دروغ است و علي هرگز چنين چيزي نمي

  :علت دروغ بودن روايت
از عثمان بن مغيره از ابي صادق از  ن از ابو عوانةعثما از» فضائل«امام احمد در -1

ها  آن مشخص است كه سند ربيعه بن ناجز از علي اين روايت را نقل كرده است
 باطل است.

از «كند امام ابو الفرج جوزي از اجلح از سلمه بن كهيل از حبه بن جوين روايت مي
 .»كردممحمد عبادت مي از گفت: من خداوند را پنج يا هفت سال قبلعلي شنيدم كه مي

 :گويدمي يحيي .»ندارد اي ارزشحبه راوي حديث به اندازه دانه«گويد ابو فرج مي
است  در تشيع متعصب« :گويدابن حبان مي» ثقه نيست« :گويدسعدي مي» چيزي نيست«

 .»باشد مي و داري روايت سستي
 .يت كردهاحاديث منكر زيادي روا :گويداما م احمد درباره اجلح مي

-داند چه مينمي« :گويدقابل استدلال نيست وابن حبان مي :گويدابو حاتم رازي مي

عدم اختلاف در  كند مي چيزي كه موضوع بودن روايت را ثابت« :گويدابو فرج مي. »گويد
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، عمر در سال ششم بعثت بعد از چهل نفر ايمان تسابقيت خديجه و ابوبكر و زيد اس
 آورد.

 ث صحيح است؟پس چگونه حدي
ن نصر ذراع است او دروغگو و بساخته دست احمد » انا الصديق الاكبر«اما حديث 

 حديث گذار است.
حديث  »اقومهم بامر االله...وفاهم بعهد االله وأو ولهم ايماناً أانا «و همچنين روايت 

بشربن ابراهيم در سند متهم است، ابن عدي و ابن حاتم در مورد او  چون موضوعي است
بر زبان ثقات حديث جعل كرد و روايت ابزاري از حسن بن عبداالله از ابراهيم  :گويندمي

 دروغگو است. بن سعيد جوهري از مأمون از رشيد موضوع است چون ابرازي
در روز قيامت كه تو اولين كسي هستي كه ايمان آوردي، اولين كسي هستي «و حديث 

ده حق و باطل و امام مومنان هستي و دهد و تو صديق اكبر و جدا كننبا من دست مي
  .»رئيس و ملكه كافران يا ظالمان مال و ثروت است

اين حديث موضوع است. در سند اول عبادبن يعقوب و علي بن « :گويدابو الفرج مي
-احاديث منكري از بزرگان روايت مي :گويدابو حيان درباره عباد مي هاشم وجود دارند

از بزرگان حديث منكر  :گويدچنين درباره علي بن هاشم ميكند سزاوار ترك است، و هم
كند، متعصب شيعي است و همچنين محمدبن عبداالله وجود دارد كه يحيي در نقل مي
 چيزي نيست. :گويدمي مورد او

 بدجنسياما در روايت دوم ابو صلت هروي وجود دارد كه دروغگوي رافضي و 
داند كدام يكي روايت  مي ادوجود دارد خ تعباد و ابو صل است. در سند هر دو روايت

 محمد بن عبداالله است. گويم: علت اهل وضعمن مي. را از ديگري دزديده است
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-مي ابن عباس عبداالله بن زاهر وجود دارد كه ابن معين در مورد او و در سند روايت

-مي ابو فرج درباره او نويسد.چيزي نيست كسي كه داراي خير باشد از او نمي :گويد

 شيعي متعصبي است. :گويد

 فصل

 بسياري از روش ديگري براي افرادي كه آگاهي نسبت به علوم الحديث ندارند چون
دانند اكثر روايتي كه در اين باب يا بابهاي ديگر خواص ـ چه رسد به عامه مردم ـ نمي

 روايت كردم، صدق و كذب اسناد حديث يا صحت و ضعف آن را تشخيص دهند بلكه
كار محدثين زبر دست است، بر اين اساس شمار زيادي از متفكران كلامي براي ا ه اين

 اند.نقد سند اخبار و روايات روشي ديگر به كار برده
-و حالا روش ديگري را به ميان مي روشي كه تا به حال ذكر كرديم مال محدثين بود

از  يك صحيح است، دانيم كدامكنيم روايات مختلف فيه نداريم، يا نميفرض مي آوريم،
آوريم كه قطعاً براي و به چيزي رو مي ،ورزيم مي استدلال كردن به هر دو روايت امتناع

-دانند، و نصوص متفق عليه بر آن دلالت ميهمه روشن است و عقل و عادت آن را مي

 كنند.
دانند كه ابوبكر مي معلوم همه كس ـ عام و خاص ـ است و بدون اختلاف همه

نه با ترس و نه با تشويق نخواست، و در اين راستا چيزي نبخشيد تا توجه خلافت را 
بترساند و داراي  و بر سر مردم شمشير هم نكشيد تا مردم را مردم را به خود جلب كند.

قبيله و حاميان نبود تا ياور و پشتيبان او باشند همانگونه كه عادت پادشاهان اين گونه بود 
حتي نگفت با من بيعت كنيد، بلكه  ند.دق خواستار خلافت نبوو هرگز با زبان عقل و منط

 خواستار بيعت با عمر و ابو عبيد بود.
مورد اذيت قرار نداد و را و هرگز افرادي مانند سعدبن عباده كه از بيعت امتناع نمود 

و كوچكترين عكس  آنان را نه مجبور به بيعت كرد و نه از حقوق اجتماعي محروم نمود.
 در بيعت. و آزادي و اين يعني اوج اختيار ،شان ندادن العملي
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بعد از آن مسلمانان به او بيعت دادند و مطيع او شدند، همانهايي كه با رسول خدا در 
پيشگامان نخستين ها  آن ه زير درخت بيعت كرده بودند به ابوبكر هم بيعت دادنديحديب

 خداوند از ،دنبال كردند هستندرا ها  آن روش يمهاجرين و انصار و كساني كه به نيكوي
چون اهل ايمان و هجرت و جهاد بودند و تنها سعدبن عباده در بيعت  راضي باشدها  آن

 كردن تخلف نمود.
افرادي كه  اختلافي ندارند، تنهاها  آن اما علي و سائر بني هاشم، مردم درباره بيعت

مراه ابوبكر به كشتار و در مدت خلافت ه بودند تخلف كردند خواستار خلافت و امارت
رفتند و هرگز جنگ و جدال بين مسلمانان رخ نداد بلكه كارها مثل مرتدين و مشركين مي

و فتوحات اسلام و پيش روي مسلمانان رو به افزايش  رفتند مي سابق (قبل از رده) پيش
 بود و جنگ با فارس و روم را شروع كردند.

مسلمانان دمشق را به محاصره در  و ابوبكر در حالي به ملكوت اعلي پيوست كه
آوردند، از خلافت بيرون آمد در حالي كه زاهدتر بود، از آن وقت كه خليفه شد، و 

 امارت را به نزديكانش نداد.
و اهل  پس نوبت عمر رسيد شهرها فتح شد كفار شكست خوردند و اهل ايمان عزيز

در جهان بستر گسترانيد و كفر و نفاق ذليل شدند، و اسلام و دين منتشر شد و عدالت 
او هم مانند سابقش در حالي  و براي مسلمانان شهرها ساخت، خزانه دولتي درست شد

را با مال دنيا آسوده نكرده بود و كسي ها  آن تر و زاهدتر از اول بود، وكوچ كرد كه پاك
 د.ندانرا ميها  اين همه مردماز نزديكان را امير نساخت، و 

را بر چيزي شروع كرد كه قبل از او با آرامي و خوبي استقرار پيدا  اما عثمان كار خود
قوت و شجاعت و سياست و عدالت و زهد عمر را نداشت، طمعكاران در  وليكرده بود 

او طمع كردند، و به دنيا رو آوردند و دوستان او وارد سيستم حكومتي شدند و به خاطر 
به عثمان لطمه زد، علاقه مردم به دنيا به ند كه دامارت امور ناشايست و ناهنجار رخ دا

 وجود آمد و ترس از خدا و عثمان ضعيف شد.
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ضعف عثمان و ا مارت نزديكانش بر قدرت و ثروت موجب فتنه و آشوب شد تا 
 عثمان مظلومانه كشته شد.

و بعد از عثمان علي سر كار آمد در حالي كه فتنه برپا بود افرادي كه دستشان آلوده به  
از آنچه دروغگويان و دشمنانش به او را ثمان بود همراه او هستند، مبرا بودنش خون ع

 داند.دهند خدا مينسبت مي
دهند  مي از آنچه متعصبين و دشمنان صحابه به او نسبتاو دانيم همانگونه كه ما مي

 .پاك و مبرا است چون علي نه تصميم به قتل عثمان گرفت و نه به وقوع آن خشنود بود
 هايش بارها بر اين نقطه تأكيد كرده است. در گفتهن گونه كه ثابت شده هما

را مطيع خود گرداند و ها  آن توانست نه قاتلان عثمان او را دوست داشتند و نه او مي
د بلكه او تصميم جنگ نگيراو تصميم نداشت از جنگ دست بكشد تا كارها را به دست 

اما كار بدتر شد و  سازد، مي كند جماعت مي يعرا مطها  آن كرد با جنگ داشت و گمان مي
اي كه در پايان  تر و امت متفرق شدند، به گونه گشت و دشمن او قوي تر لشكر او ضعيف

 خواستند، ن را از علي ميآهايي كه در آغاز كار  كار علي خواستار آتش بس بود مانند آن
اويه بر اساس رحمت و اي ضعيف شد كه به پادشاهي تبديل گرديد، مع خلافت به گونه

نبوت و رحمت و بعد از «حوصله ملوكيت را بنا ساخت، همانگونه كه در حديث آمده 
هيچ  »آن خلافت و رحمت و بعد از آن پادشاهي و رحمت و در پايان پادشاهي ظالمانه

پادشاهي از معاويه بهتر نبود او بهترين پادشاه اسلام و روش او از روش همه پادشاهان 
جانشيني رسول مهربان ها  آن قرار گرفت كه خلافت د، و در پايان خلفاء راشدهخوبتر بو

بود، خلفاء به شهادت همه مردم بهترين سرپرستان بودند و حتي بهترين مردم بعد از 
 پيامبران هستند.

ها ظالم و تجاوزكار،  آن«اي بيايد و درباره ابوبكر و عمر بگويد: اگر تهمت زننده
ترين مردم بر امارت، بودند، خود و حريص ،كرعيحقوق ضاخواستار خلافت و 

ظلم كردند ارث را از  غ خدا همكارانشان به خليفه مستحق تعيين شده از طرف رسول
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ترين مردم بر رياست و امارت بودند باطل است چون با اهل بيت منع كردند، و حريص
باشد، شايسته كسي است  آن بهره و روشي كه از اهل بيت شناختيم اين گمان ما اگر حق

به راه انداخته او مصلحت دين و دنيا را  و جنگ و كشتار هكه جنگ كرده و خون ريخت
و در خلافت او كافري كشته نشد، مسلماني خوشحال  براي مسلمانان به وجود نياورد

 خورد. مي به چشمها  آن نبود ولي آيا چنين چيزي در زندگي
سلمانان خوشحال نيستند چون در آن فتنه علي موفق همانا علي و پيروانش به فتنه م 

اگر از علي در مقابل خوارج . و پيروز شد و مخالفانش مدام در شدت و ناراحتي بودند
 دفاع كنيم پس از ابوبكر و عمر هم دفاع خواهيم كرد.

 اگر درست باشد گمان كنيم كه ابوبكر خواستار رياست است در حالي كه خلافت او
انه و فقيرانه ديديم گمان به كسي كه بر ولايت جنگ كرد و به هدف هم خيلي صادق را

 خواهد بود؟!بهتر  آيا نرسيد
گويد مدرسي تشبيه كنيم، عقل سليم ميو معلم  اگر نمونه اين و آن را به امام مسجد و

 به خير نزديكتر است. )ابوبكر) از خواستن رياست دورتر، و از اين يكي (علي(اين 
يم كه علي هدفش دين و خير بود و خواستار فساد و مقام در زمين نبود اگر گمان كن

 تر است.اين گمان به ابوبكر و عمر لايق و شايسته
تر و و اگر كسي چنين گماني به ابوبكر و عمر داشته باشد اين گمان به علي شايسته

 .بهتر است
خواستي نداشت و ما اما اگر گفته شود ابوبكر خواستار مقام و فساد بود و علي چنين 

هيچ كدام  شويم كه اين لجاجت است، در سيره صحيحبينيم متوجه ميسيره هر دو را مي
 .سيره ابوبكر بهتر است بينيم حتيچنين چيزي را نمي

شناختند و گفتند مانند شما نصي بر مدعيان علي به فريبي رو آوردند كه آن را نمي
 داشت كه سبب گرفتن حق علي شد.ت علي داريم و دشمني پنهاني وجود فخلا
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 عام است، جمهور مردم منقولات خاص وهدف ما يادآوري يقيين و تواتر و علم از 
كنند و سوء ظني كه دارند بي پايه و اساس است، كه خيلي زود متوجه را رد ميها  آن

پيرو گمان و هوا و هوس و كافر و اهل باطل ها  آن استدلال گر. شويمبطلان آن مي
 روايت شده است.ها  آن مخالف ند، و از راههاي ديگر احاديث صحيحهست
كنيم، چه رسد به گماني استدلال نمياند  روايت كردهآن را  روايتي كه طرفين اما ما به 

 د؟نككه ما را از حق بي نياز نمي
نزد عام و خاص معلوم و يقيني است كه ابوبكر از عمر و عثمان و علي دورتر از مقام 

و اخلاص از سه خليفه نان نه تنها از علي، و او براي اصلاح مسلما ،د در زمين بودهو فسا
تر بود و خلافت او از كاملها  آن بعدي بهتر بود، و او از جهت عقل و دين و سياست از

 بود.تر  مسلمانان بزرگتر و بهتر و مفيد يخلافت علي براي دين و دنيا
در راه خدا تلاش كرده و اگر مصلحتي به اگر معتقد باشيم كه علي براي اخلاص 

ي درست شده از دست علي خارج بود، و او هرگز خواستار تكبر و دست نيامد يا مفسده
 .فساد در سرزمين نبود اين اعتقاد شايسته و لايق به ابوبكر و عمر است

تواند معارض اين اصول مذكور باشد و اگر تنها نقليات خاص درباره فضائل علي مي
تر و زيادتر كنند نصوص ديگر كه راستنصوص بر امامت علي و تعيين او دلالت ميآن 

 كنند.هستند بر فضل و امامت و تعيين ابوبكر دلالت مي
سنت  اگر شيعه دليل دارند، در مقابل اهل سنت هم دلائل بهتري دارند، چون اهل

ه باشد اسلام هم از اهل كتاب هر دليلي داشت .ديگر استهاي  مانند اسلام به نسبت دين
كه علم برداران اسلام اهل كتاب) دليل دارند اهل سنت (چون (ن بهتر دارد و اگر شيعه آ

 ) دليل بهتري دارند.ناب هستند
 :فرمايدفرقان مي 33خداوند در آيه 

﴿              ﴾. 

 .»نياوردند مگر آنكه [ما] حق را با نيكوترين بيان براى تو آورديمو براى تو مثلى «
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خواهد بر اسب عناد سوار شود  مي كه داراي هدفي است وباشد اما اگر صاحب هوا 
 .تاب و تحمل گوش گرفتن ندارد

 :فرمايدخداوند مي

﴿                      

      ﴾  :71[المؤمنين[. 

به فساد  هاست آن باشد، آسمان و زمين و آنچه درها  آن اگر هدايت پيرو هوا و هوس«
 .»شوندكشيده مي

 راه ديگري

انگيزه مؤمنين بعد از  شود:روش ديگري براي بيان كذب روايات وجود دارد: گفته مي
فوت رسول متوجه حق بود و از آن روي گردان نشدند هر چند بر اين هم قادر بودند، 

-اگر به حق متمايل باشد و از هوا و هوس دوري گزيند فعلي كه از صاحب چنين انگيزه

 زند خوب و لازم اجراء است.اي سر مي
بهترين امت هستند، و خداوند  دانسته شد مسلمانان در اين كار پيرو حق بودند، چون

ابوبكر هدف مادي و دنيوي نداشت تا به  كامل كرد و به اتمام رساندها  آن دين را براي
خاطر آن جلو انداخته شود و امام گردد، و علي هم هدف دنيوي نداشت تا به خاطر آن 

صار شد، و اگر انبود علي اول ميبه عقب انداخته شود و اگر بر اساس طبع شخصي مي
كردند نه مردي از بني بايست مردي از بني هاشم را تعيين ميپيرو هوا و هوش باشند مي

كردند، تيمم و همچنين تمام مردم مخصوصاً بني عبدالمناف و بني مخزوم را انتخاب مي
 چون دوست داشتند از بني مناف اطاعت كنند تا از بني تميم.

ه علت نزديكي و قرابتي كه دارند از علي كرد بابو سفيان بن حرب علي را انتخاب مي
 خواست او امام شود.
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به ابو قحافه (پدر ابوبكر) گفته شد، پسرت انتخاب شده است گفت بني عبد مناف 
ترين  دانست بني تميم ضعيفتعجب كرد چون مي .بله :مخزوم راضي هستند؟ گفتند وبني

 قبيله هستند و آن دو خليفه بزرگ قريش بودند.
شويم، كه ابوبكر تنها به خاطر خدا و رسول انتخاب شد، متوجه مي و نمونهبا اين د

بوده چون تقديم در اسلام با تقوي ها  آن چون ابوبكر نزد خدا بزرگ و محبوب و بهترين
 است نه نسب.

 روش ديگر:

روايت شده كه بهترين قرن رسول و بعد از آن قرن  غخدا  صحيح از رسول حديثي
) بهترين امت ه(صحابها  آن باشد و به دليل قرآن و سنت مي رن بعديبعد و بعد از آن ق

 .هستند
اگر كسي درباره مردم در خلافت بني اميه فكر كند، چه رسد به زمان خلفاء راشدين 

 قوي و آشكار بود.ها  آن بهترين امت هستند و اسلام در زمانها  آن شود كهمتوجه مي
م را انكار كردند و اهل بيت را از ارث محروم و حقي درباره تعيين اماها  آن ولي اگر

فاسق و ظالم را خليفه قرار دادند و فرد عادل و عالمي را منع كردند، با اينكه حق را هم 
بدترين مردم هستند و اين امت بدترين امت است، چون اگر اين كار ها  آن ،دندانستمي

 خوبان است واي به حال بدان؟!

 روش ديگر:

نزد  دانيم و بر كسي پوشيده نيست، كه ابوبكر و عمر و عثمان مي متواتراً همه
امتياز و ها  آن اند، و همچنين رسول نزدرسول خدا امتياز و شايستگي فراواني داشته

كه  هاحترام زيادي داشت، دوست و نزديك و متصل به ايشان بودند، و هرگز روايت نشد
را دوست داشت و مدح ها  آن بلكه رسول را ذم يا لعنت كرده باشد.ها  آن غخدا رسول

فرمود پس كار از دو حالت خارج نيست، يا اينكه هميشه بر عقيده خود در و ستايش مي
باطن و ظاهر بعد از رسول استوار و پا بر جا بودند يا خلاف اين، اگر با اين همه نزديكي 
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شناخت را نميها  آن به رسول منافق و غيره باشند از دو فرض به در نيست يا رسول خدا
 ؛دانيداگر نمي. زنندبه رسول اكرم مي را يي بزرگيا سازش كار بود و هر دو فرضيه لطمه

اي است بسيار  دانيد مصيبت و فتنهو اگر مي بس بزرگ، است اي اين مصيبت و فتنه
تربيت اكابر و  و اگر بعد از فوت رسول منحرف شدند، اين شكست رسول در بزرگتر!
  .امت استبزرگان 

 كند اين را چرا ندانست؟داند و خليفه تعيين مياگر كسي خبر سالهاي بعد را مي
 احتياط كجا است، تا چنين افرادي امور را به دست نگيرند؟

 شوند؟اگر كسي وعده داد كه دين او غالب است، چرا بزرگان امتش مرتد مي
كه امام مالك فرمود: است همانگونه  غاين بزرگترين اهانت شيعه به رسول اكرم

مرد ناپاك ياران بد و ناپاكي  :خواهند به رسول اكرم حمله كنند تا كسي بگويدها مي آن«
 داشت.دارد و اگر مردي صالح باشد ياران صالحي مي

 .باشند ميها  آن دست گويند: شيعه زنديق هستند و ساختهبر اين اساس اهل علم مي

 روش ديگر: 

ستند و موانع وجود ندارند و قدرت حاصل است، با اسباب خلافت علي قوي ه
و  غخدا وجود اسباب و قدرت و نفي موانع فعل لازم است، چون علي عموزاده رسول

از جهت نسب از همه بزرگتر، و با كسي دشمني ندارد نه دشمني نسبي نه ديني تا كسي 
بود چون علي بگويد در جاهليت نزديكان مرا كشته است و اين معني در انصار منتفي 

داراي قدرت هستند و از قبيله بني تميم و عدي ها  آن را نكشته وها  آن كسي از نزديكان
ها  آن ي ديگر كسي را نكشته بلكه از قبيله عبد مناف افرادي را كشته وو هيچ قبيله

نزديك است اگر ها  آن كنند، چون بهخواستار خلافت علي هستند و او را انتخاب مي
بر ولايت علي نص گذاشته يا اصلاً علي شايسته خلافت بود بر قبيله  غخدا رسول

كردند چون موانع شد و علي را انتخاب ميزنده ميها  آن اعراب پوشيده نبود و بايد همت
 ندارد و اسباب فراهم بود پس چرا انتخاب نشد؟ وجود
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 چيزي اما جمهور مردم ،اگر فرض كنيم موانع در ميان بعضي از مردم وجود داشت
گفتند كه علي از سعد كرد بلكه بر انتخاب علي توانا بودند، اگر انصار ميرا منع نميها  آن

توانستند و امكان رد علي را نداشتند، و همه مردم با و ابوبكر بهتر است مهاجرين نمي
علي بودند، مخصوصاً كه عمر را به خاطر شدت و تندرويي خيلي دوست نداشتند و 

 عمر از دشمني با علي زيادتر بود اصلاً معروف نبود، كه نسبتو كفار به  دشمني منافقين
كردند اما عمر چون تند رو علي مثل سائرين دشمني مي با دشمن علي باشند، بلكهها  آن

 بايست از طرفي كه عمر در آن قرار گرفته فرار كنند.بود مي
او را دوست نداشتند حتي از اين رو وقتي ابوبكر، عمر را جانشين كرد، مردم خلافت 

كنيد چه جوابي پيش خدا گويد، وقتي فردي تندرو را امير ما ميطلحه به ابوبكر مي
 را امير كردم.ها  آن گويم: بهترينترساني؟ ميداريد؟ ابوبكر گفت: مرا از خدا مي

 اگر اهل حق و باطل همراه علي هستند، اگر حق با علي باشد چه كسي بر او چيره
بايد  داشتو پيروز نشدند، ولي اگر دواعي وجود مي دقيام كردنها  آن فرض كنشود؟  مي

 شد؟ مي ي درستيجنگ و جدال و حرفها
تر از سعد نبود كه درباره او سخنها به ميان آمد؟ اگر انصار با دليلي بي آيا او شايسته

 دار است؟اساس به خلافت سعد طمع ورزيدند، چه كسي حق
وجود دارد چگونه دوستانش در آن حق طمع ندارند؟ اگر  اگر نص آشكار و قطعي

حرف نزد و كسي خواستار علي نبود نه خودش و نه ديگران و بر اين ها  آن هيچ كدام از
هم ادامه داشت تا وقتي با او بعد از قتل عثمان بيعت شد، در آن هنگام او و دوستانش 

شدند، تا نزديك بود كه بلند شدند و خلافت را خواستند و جنگ كردند و ساكت ن
و آن  شويم علت سكوت نبودن مقتضي بود نه وجود مانعشكست بخورند، متوجه مي

چه رسد به اينكه نصي آشكار بر خلافت علي موجود  دانستندقوم علي را شايسته نمي
اما بعد از سالها وقتي ديدند شايسته است با او بيعت كردند هر چند مانع وجود  باشد،

-ابوبكر خيلي دور بود از ممانعت معاويه، اگر حق علي مي ،ود معاويه بودداشت كه وج
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مردم را نه تشويق كرد و نه ترساند، و نه خودش خواستار  ،بود ابوبكر از كسي نخواست
زد همانگونه كه بعد از قتل  نمي خلافت و امارت بود، و هيچ كس در اول به علي طعن

دوستان عثمان او را به ياور قاتلين عثمان متهم عثمان به او طعن زدند، چون بعضي از 
گفتند قاتلان عثمان در لشكر او هستند و اين سبب بيعت نكردن ميها  آن كردند، بعضي از
 بعضي با او بود.

اين موانع در اول وجود نداشتند، پس سربازانش بيشتر و حقش اگر مستحق باشد 
به  تر بودند، در آن وقت دعوت كنندهآشكارتر بود و مخالفان او در دليل و قوت ضعيف

رفتند، همانگونه كه كرد، و سربازاني عليه او به جنگ نميمنع او از خلافت دعوت نمي
 بعد از قتل عثمان عليه او شوريدند،

اي تامل كند، عدم حقانيت خلافت علي به گونهها  آن اگر كسي درها  اين اين و نمونه
ن آو علي  بود مي آن را دفع كند، اگر خلافت حق عليتواند شود كه نميبرايش بيان مي

 يا با او به مناقشه و جدال كرده مي خواسته، ابوبكر يا خلافت را به او تسليم مي را
 .كرد مي خواهيپرداخته يا از او معذرت مي

كرده، شريعت و عادت بر  علي را تصاحب حق اگر ابوبكر به پا خواسته و بدون دليل
 ه مردم همراه علي باشند نه ابوبكر، اگر اينطور باشد، مخصوصاً وقتي كهاين حكم دارند ك

مردم دوست نداشته باشند با كسي كه اهل ولايت نيست بيعت كنند بيشتر نفرت دارد كه 
مبايع شايسته خلافت مطاع باشند انگيزه براي علي از هر جهتي بزرگتر و زيادتر است 

 ولي براي ابوبكر دور و دورتر است.
ا وقتي مقتضي با ابوبكر باشد كه دين خداست و اسلام در اوج قدرت و طراوت و ام

باشد استقبال مردم قرار دارد مناسب و با تقوي اينست از كسي كه شايسته خلافت مي
 دار غير ابوبكر هستندروگردان نشوند هر چند بعضي دوست

او راضي و او را داري نداشت، ابوبكري كه خدا از اما ابوبكر غير از دين دوست
 .دوست دارد
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به شايستگي ابوبكر بودند بايد او مورد  شويم كه قوم معتقدمتوجه ميها  اين با 
بايد او را  بود مي باشد، پس با او بيعت كردند اگر غير از اينرضايت خدا و رسولش مي

ن يقيني و هر دو شرعاً و عادتاً ممكن نيست، دلائل فراوا كردند مي شناخته و از او دوري
-با خبري كه صحت و سقم آن مشخص نيست، دفع نمي كهوجود دارند  يو اسباب زياد

شود چه رسد به دانسته نميها  آن و يا با الفاظي كه دلالت شوند، چه رسد به اخبار دروغ؟
داراي نظم و نظام نيستند، معقولات  گمانهاييمنتفي باشد. چنين ها  آن آن وقت كه دلالت

 .هستندها  آن ح و صريح مخالف و معارضو منقولات صحي

د، چه نكنكه حق معلوم و يقيني را با شبهه اي در نهايت ضعف رد مي يهايشيعه
شابهات هستند و از تهايي كه پيرو م كساني در قلوبشان زيغ و گمراهي وجود دارد؟ آن

مراهي، از اهل بدعت و گها  آن گزينند مانند نصاري و جهميه و نمونهحكمات دوري ميم
ي كه تنها مفيد شك هستند يهاهايي كه نصوص صريح و علمي را رها كرده و با شبهه  آن

اين سفسطه در منقولات مانند سفسطه در معقولات است، . روندبه جنگ آن نصوص مي
 .ناقص رد كنندهاي  خواهند بديهيات عقلي را با شبهه مي كه بعضي

در حقيقت مشغول سفسطه است و با كسي بخواهد قطعيات را با شبهه باطل كند 
 چون سفسطه انواع دارد: رود مي راهها  آن كاروان نا مبارك

 .نفي و انكار و تكذيب واقعيات ثابت شده علمي -1
 ـ دانيمگويند ما نميكه ميهاي  آن ـ» لا ادريون«ايجاد شك و گمان و اين روش  -2

كنند و اين في ميعلم را نها  آن شود اما در حقيقتپس چيزي ثابت و نفي نمي
  .كندهم نوعي سفسطه است كه حق معلومي را انكار يا علمي را رد مي

گويند: كسي معتقد باشد كه عالم ند، مينكهايي كه حقائق را پيرو عقائد مي آن -3
قديم است پس قديم است و كسي كه معتقد باشد عالم محدث است پس محدث 

رج مثل عالم ذهن است و آن را از اما سفسطه در اين راستا يعني عالم خا ،است
  .كنند نمي هم جدا
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و صحابه و خلفاء و  غخدا اگر چنين است، طعن زدن به آنچه ما را از احوال رسول
آن را مت كنند، و جمهور ادانيم با اخباري كه شيعه آن را روايت ميميها  آن سيره بعد از

باره فضل معاويه و يارانش اند بزرگترين سفسطه است، و همچنين كسي درتكذيب كرده
 .برد مي كند در دروغ و باطل و سفسطه به سر مي بر علي و دوستانش حديث روايت

از دروغ  ،و عصمت علي ينهمچنين روايات شيعه درباره طعن به ايمان خلفاء راشد
اي بيشتر است، چون ايمان خلفاء از فضل روايت سازان براي معاويه بزرگتر و سفسطه

از اثبات فضل معاويه تر  يه آشكارتر است، و اثبات عصمت علي غير ممكنعلي بر معاو
و  بكر و عمر علامت كمال نبوت و رسالت رسول اكرم است.سپس خلافت ابي ،باشدمي

رسول است چون عادت  است، و دليلي براي پادشاهي نبودن غخدا مبين حقانيت رسول
 .است هان بوددر امارت بر ديگرها  آن پادشاهان ترجيح نزديكان

چون  ،ـ محبت به نزديكان بيشتر از ديگران1اين اصل پادشاهان چند علت داشت 
ـ نزديكان خواستار ادامه حكومت او هستند 2انسان به نزديكان ميل دارد تا به بيگانگان، 

اما بيگانگان چنين خواستي ندارند، چون عزت نزديكان عزت خويش است، و اگر 
 كند وگذاران خويشاوند درست ميه باشد از سربازان و خدمتپادشاهي خويشاوند نداشت

 خورد.  مي ن اسلامي و كافر به چشمهاطلبد اين عادت در پادشارا به كمك ميها  آن
بنابراين بني اميه و بني عباس پادشاه بودند و امارت را به نزديكان و خويشاوندان خود 

و همچنين ملوك  دادند.اهي خود را ادامه ميدادند تا به بيگانگان، و با اين پادشبيشتر مي
طوائف ديگر مثل بني آل بويه و سلجوقيه و ديگران در شرق و غرب و شام و يمن چنين 

 عادتي داشتند،
چنگيز خان  مانندها  آن و عادت پادشاهان كفار از اهل كتاب و مشركين و اروپا و غير

 مت و بزرگي است.گفت: پادشاهي در يك خانواده ماندن نشانه عظكه مي
نه عباس عموي ايشان و علي و عقيل و  غخدا خلافت ابوبكر و عمر بعد از رسول

بن حارث بن عبدالمطلب و ابي سفيان بن حارث بن عبدالمطلب و ديگران از بني ربيعه
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بزرگان قريش بودند ها  آن عبدالمناف مانند عثمان بن عفان و خالدبن سعيد وغيره كه همه
نزديكتر بودند، بزرگترين دليل بر اين است كه  خدا اوندي به رسولو از جهت خويش

محمد رسول خدا است و پادشاه نيست، چون هيچ كدام از نزديكانش نه از جهت نسب 
 نه اهل بيتش را جانشين قرار نداد، بلكه تقديم و خلافت بر اساس ايمان و تقوي است.و 

كردند و مطيع او بودند، دا را عبادت ميكند كه رسول و امتش تنها خو بر اين دلالت مي
هرگز مانند ديگران خواستار تكبر و فساد در زمين نبودند، و به آنچه براي بعضي انبياء از 

و  بندگيو نبوت) و ( پادشاهيپادشاهي مباح شده رضايت ندادند، چون محمد بين (
 دومي را انتخاب كردند.  نبوت) مخير شد اما ايشان

رفت، شد گمان پادشاهي به رسول خدا ميابوبكر و عمر خليفه مياگر كسي غير از 
 !شد كه مال جمع كرده براي وارثانشد، گمان ميهمانگونه اگر مالي از او به ارث برده مي

وقتي كه نه كسي را خليفه كرد و نه مالي جا گذاشت، نشانه اين است كه دورترين مردم 
نبود، بلكه  پيامبر و پادشاه اند، ولي اواح بودهبه مال و رياست است، هر چند براي او مب

دهم سوگند به خدا نه به كسي مي«فرمايد: همانگونه كه در حديثي مي. است بنده و پيامبر
 »هستم بر اساس دستور خدا هگيرم، بلكه تقسيم كنندنه از كسي مي

، گفتم: مرا مخير كرد پادشاهي و رسالتو  بندگي و رسالتپروردگار بين « :و فرمود
 »شومو رسول مي بنده

باشد، دلالت آن بر پيامبري و پاكي از دروغ و  پادشاهياگر اين دليل بر پاك بودنش از 
كرد اين مصلحت و تر است، ولي اگر علي يا كسي ديگر را تعيين ميظلم بهتر و قوي

 آمدند،الطاف بزرگ به دست نمي
از زمان ابوبكر و عمر بود، مقتولين معلوم است، اسلام در زمان علي بيشتر و زيادتر 

علي دورتر از كفر بودند تا مقتولين ابوبكر و عمر، چون ابوبكر مرتدين و اهل كتاب را 
كشت، هر چند مسلمانان با فوت رسول و مرتد شدن اكثر مناطق و شهرها و شك كردن 

 رفت.ها  آن شده بودند اما باز هم به جنگتر  در كشتار مانعين زكات، ضعيف
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دار جنگ با دو ملت بزرگ آن روزگار شد، در آن روزگار معروف و پس عمر عهده
عادي نبود كه اهل حجاز و يمن بر آن دو ملت چيره شوند، پس عثمان كار ناتمام عمر را 

 ماوراء النهر و ؛در خلافت بني اميه با فتح مشرق و مغرب به پايان رساند، و بعد از آن
 شد. اندلس در زمان عبدالملك فتح

توانستند شدند نميمعلوم است اگر غير از ابوبكر و عمر مانند علي و عثمان خليفه مي
كارها آن دو را انجام دهند، چون عثمان به آن قدرت اسلام در زمان خود كار زيادي 

تر بود، و به پاي ابوبكر و عمر انجام نداد، و علي با آن همه ياور از عثمان هم ضعيف
 بودند، اما نتوانست برتر  منان علي از دشمنان ابوبكر و عمر ضعيفنرسيد، هر چند دش

 توانست مرتدين و فارس و روم را با آن همه قدرت وچيره شود، پس چگونه ميها  آن
 شكست دهد. ونير

 فضل ابوبكر و عمر است، و اتمام نعمت خداوند بر مردم توسط هو اين بيان كنند
بود، چون اگر  غخدا بعد از رسول بوبكر و عمرپس بزرگترين نعمت انتخاب ا ها، آن

شد به علت نبودن قدرت يا ضعف اراده كارهاي آن دو غير از ابوبكر و عمر انتخاب مي
 دادند.را انجام نمي

اگر پرسيده شود چرا علي بر معاويه و يارانش پيروز نشد؟ جواب يا نبودن قدرت يا 
ود باشد پيروزي واجب است، نشانه چون اگر قدرت و اراده قوي موج ضعف اراده است

قدرت مطيع بودن پيروانش و نشانه اراده قوي، انتخاب اصلح و سختر و خوشنودتر براي 
 .باشد مي خدا و رسولش

پيروزي بخشيد و ها  آن بدين علت خداوند به و عمر كامل بود بكرو اراده ابو قدرت
 .داده شده بود به علي عطا نگشتا ه آن ي كه بها كفر و نفاق را ذليل كرد و قدرت و اراده

را بر بعضي ديگر تفضيل داد، بين خلفاء همچنين  پيامبرانهمانگونه كه بعضي از 
 داده به عليها  آن داده به علي نداده امكاناتي كه بهها  آن تفضيلي وجود دارد. آنچه به

  .ارزاني نبخشيده است
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باشد، نهايتاً لي بر هر چيز ميعاجزتر بود، و عها  آن شد ازپس اگر علي خليفه مي
 گفتند پيروانش از او اطاعت نكردند،شيعه مي

شود: اگر بيعت كنندگان از او اطاعت نكردند چگونه بيعت نكردگان از جواب داده مي
كردند، كارها را كنند؟ اگر گفته شود: اگر بعد از فوت رسول با او بيعت مياو اطاعت مي

 داد.م مياز ابوبكر و عمر خوبتر انجا
كنندگان با او از مبائعين ابوبكر و عمر بيشتر بودند و دشمنان شود بيعتجواب داده مي

خدمت نكرد چه ها  آن تر بودند با اين وجود ماننداو از دشمنان ابوبكر و عمر ضعيف
 بيشتر خدمت كند!!!ها  آن رسد به اينكه از

نصرت را ها  آن تر بودند با وجودااگر گفته شود پيروان ابوبكر و عمر با ايمان و تقو
 .ندنصيب ابوبكر و عمر كرد

گويند پيروان ميها  آن كند، چونشود: اين بر بطلان قول شيعه دلالت ميگفته مي
باشد ها  آن ياابوبكر و عمر كافر بودند و فاسق هستند و اگر پيروزي به خاطر ايمان و تقو

 يعني از ياوران علي بهتر هستند.
 دنندگان به خلافت ابوبكر و عمر بهتر از اقراركنندگان به خلافت علي باشاگر اقراركن

 كند.بر ياوران علي دلالت ميها  آن بر فضل اين
اگر گفته شود، علت شكست علي اين بود كه پيروان او دشمن علي و با هم اختلاف 

 .داشتند
گويند مبائعين يمها  آن كند،شود: اين هم بطلان قول شيعه را ثابت ميجواب داده مي

هايي كه با علي معصوم بيعت علي از مبائعين ابوبكر و عمر بهتر هستند، اگر آن شيعه
نمودند و با او اختلاف پيدا كردند، پس بدترين مردم هستند، و شيعه طائفه پاك و 
ممدوح ندارند و حتي طائفه ندارند كه ياور علي در مقابل دشمنش باشند، پس ممكن 

  :خلاصه. نين شيعياني بر كفار چيره شودنيست علي با چ
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كامل باشد و نقص در خلافت اضافه بر ها  آن لازم است حال ابوبكر و عمر و پيروان
مطالب گذشته يا به سبب امام است يا پيروان يا هر دو، بر هر فرضي ابوبكر و عمر و 

 مام است، پساز علي و پيروانش بهتر بودند، چون اگر فضل و كمال مال اها  آن پيروان
بهتر هستند، پس اهل سنت از ها  آن بهترند و اگر مال پيروانش است باز هم پيروانها  آن

آيد ابوبكر و عمر بهتر باشند، چون امتياز فاضل بهتر از امتياز ، و لازم مينداهل شيعه بهتر
 .مفضول است

 ادند و بابيعت د ينكه به خلفاء راشد هاي آن براي هر كس كه فكر كند معلوم است،
سابقين اولين از ها  آن جنگ كردند بهتر از بيعت كنندگان و ياوران علي هستند، چونها  آن

اكثر  بودند كه بعد از رسول زنده ماندند.ها  آن مهاجرين و انصار و پيروان به احسان
اما ياوران علي  مهاجرين و انصار سابقين بعد از رسول فوت كردند مگر مقدار كمي.

 مهاجرين و انصار هاجرين و انصار زمان ابوبكر و عمر بودند و بعضي ديگر ازبعضي از م
مانند سعد و اسامه و بن عمر و محمدبن سلمه و زيدبن ثابت و ابو هريره نه به علي 

 كه از مهاجرين و انصار و پيروانها  اين و نه با او به جنگ رفتند و نمونه دبيعت دادن
هاجرين و انصار مانند طلحه و زبير و عائشه عليه علي و بعضي ديگر از م بودند.ها  آن

 جنگيدند.
اگر بيعت كنندگان با سه خليفه از بيعت كنندگان با علي بهتر باشند، لازم است سه 

اگر او بهتر باشد به او  .علي موجود بودها  آن خليفه از علي بهتر باشند، چون در زمان
ها  آن ا و رسولش عدول كردند و كاري كه بهاما بهترين مردم از امر خد ،دادندبيعت مي

هي شده بودند و علي و پيروانش عثمان كاري كردند كه نفرمان نشده بود بلكه از آن 
 دستور داده شده بود.

بردار نيست بهتر فرمانبردار خدا و رسول باشد از كسي كه فرمان كه معلوم است، كسي
بهتر ها  آن ن علي بهتر هستند و اگراست پس لازم است قول شيعه درست باشد كه پيروا

 بهتر باشد.ها  آن د علي هم از سه خليفه بهتر است و لازم است كار علي از كارنباش



 دوازده امامي شيعه پيرامون اصول و فروع پژوهشي   284

دانند كه در عهد اما با علم ضروري و تواتر روشن است و اهل شهر و روستا مي
 اسلام انتشار يافت و رشد و نمو كرد مرتدين نابود و كفر اهل كتاب ينخلفاء راشد

 در زمان خلافت علي رخ نداد.ها  اين مغلوب شدند و هيچ يك از
اما فضل ابوبكر و عمر و  ،پس فضل علي به سوابق درخشانش است نه به زمان خلاف

كه رخ  يعثمان هم به سوابق درخشانشان هم به زمان مبارك خلافت هر كدام، و حوادث
 شاهدي گويا بر آن است. داد

از نقد و طعن ها  آن لذا عمر بهتر از عثمان و علي استپس اخلاق و سيره ابوبكر و 
، خوارج نه قول نشدآشوبي به پا ها  آن دورند و شايسته مدح و ثنا هستند، چون در زمان

داشتند نه شمشير كشيدند بلكه شمشير مسلمانان عليه كفار كشيده شده بود، اهل ايمان در 
 د.بردنرشد و ترقي و اهل كفر در نابودي به سر مي

ها (خلفاء) و  آن«گويند همه يا اكثر رافضيه در جهل و گمراهي افراط كرده و مي
بهترند، چون كفار اصلي از مرتد ها  آن پيروانشان كافر و مرتد هستند يهود و نصاري از

اين را در چند كتابشان ديدم بزرگترين قول عليه اولياء متقي خدا و حزب  .»ندخوبتر
ازان هميشه چيره پروردگار است يكي از دلائل بطلان چنين قولي درستكار شده االله و سرب

دانيم مهاجرين از مكه و جاهاي ديگر به مدينه كوچ اين است، ضرورتاً و توتراً همه مي
مانند عثمان و جعفر دو دفعه هجرت كردند، هجرتي به حبشه و ها  آن كردند، و بعضي از

 همه مردم غالب بودند.بر و كافران  ديگري به مدينه، و در آن هنگام اسلام ضعيف
داند، ديدند كه فقط خدا ميهايي ميشدند و از نزديكان خود شكنجهدر مكه اذيت مي

چشيدند، از وطن مادري جدا تلخي را مي يهاصبور بودند، و آزمايش محنتها  آن اما
 شدند،

﴿ :فرمايدسوره حشر مي 8در آيه                   

                           ﴾. 
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چنين ضمائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «
خواهند و خدا و پيغمبرش را ، آن كساني كه فضل خدا و خشنودي او را مياندرانده شده
 .»دهد اينان را ستاندياري مي

را اجبار و به انجام دادنشان ها  آن همه اين كارها را با ميل و اختيار انجام دادند، كسي
وادار نكرده، چون اسلام قدرت و شوكتي نداشت رسول و پيروانش در آن هنگام از جهاد 

شد و منع شده بودند بلكه مامور به گذشت و صبر بودند، هر كس با اختيار مسلمان مي
 كرد.هجرت مي

ها  آن در مهاجرين نفاق وجود نداشت، بلكه نفاق در«فرمايد امام مالك بدين علت مي
وقتي كه اسلام به قدرت رسيد، و اوس و خزرج مسلمان شدند، و مسلمانان قدرت پيدا 

كردند قبائل و اعراب از ترس مسلمان شدند و راندند و جنگ مين را ميكردند و مخالفا
 نفاق به وجود آمد.

 ﴿ :دنفرمايخداوند مي                 

                               ﴾ 

 ].101: بة[التو
در ميان عربهاي باديه نشين اطراف شما و در ميان خود اهل مدينه، منافقاني هستند «

شناسي و بلكه ما اند، تو ايشان را نمياند و در آن مهارت پيدا نمودهكه تمرين نفاق كرده
 .»گردنددهيم، سپس روانه عذاب بزرگي ميشناسيم، ايشان را دوبار عذاب ميآنان را مي

ها مكي يادي از منافقين نكردند، ذكر شد و سوره نيها مدبدين صورت نفاق در سوره
چون هر كس قبل از هجرت در مكه مسلمان شده نفاق نداشته و مهاجرين منافق نبودند، 

را ها  آن را دوست داشتند و خدا و رسولها  آن بلكه به خدا و رسول ايمان آورده و
 دوست داشتند.

گويند، بزرگترين بهتاني است كه پس متهم كردن به نفاق همانگونه كه رافضيه مي
شيعه و برادرانشان يهود آن را قصد كرده بودند، چون نفاق در شيعه برادران يهود آشكار 
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نصريه و ها  آن ، حتي در ميانشوديافت نميها  آن است، و در هيچ گروهي به اندازه
خدا و رسول  دشمنان ترينترين و دشمنوجود دارند، و منافقها  آن ليه و نمونهياسماع
 .هستند

بزرگترين بهتان است چون اساس ارتداد يا شبه است ها  آن ي ارتداد عليهاهمچنين ادع
در حالت ضعف  ها آن يا شهرت، معلوم است كه شبه در اوائل اسلام قوي بود، اگر ايمان

-پيرو شهوت ميها  آن اگرند. كوهي است در حالت قدرت و انتشار اسلام چه ايماني دار

د، نرو آن باشبود در اول اسلام دنباله شايستهمال يا رياست يا نكاح،  ؛بودند هر شهوتي
ي كه از خانه و ديار و اموال بيرون رفتند و آن همه عزت و شرف را به خاطر يها ولي آن
با ميل بدون اكراه ترك و رها كردند چگونه براي مال و مقام با  خدا خدا و رسول محبت

 كنند؟دشمني مي خدا خدا و رسول
نه تنها دشمن خدا و رسول ها  آن پس هنگام تسلط بر دشمن و قيام مقتضي عدوات،

-بودند، وقتي مقتضي دوست خدا و دشمن، دشمنان خدا و رسولها  آن نبودند بلكه ياور

دادند؟ آيا تنها ي تقويت و مقتضي دشمني ضعيف شد، خلاف اين را انجام ميدار
 برد؟گمراهترين مردم چنين گماني نمي

چون اگر كمال قدرت و اراده وجود داشت، وقوع فعل لازم است، اراده براي دشمني 
تر بود چون رسول دشمنان زياد و دوستان كمي داشت و دين آشكار در اول اسلام قوي

اي كه مردم عادي و فرد بودند، به گونه مند بود، و دشمنان با دست و زبان قدرتنشده 
كردند، ولي وقتي و با دست و زبان او را اذيت مي خدا بودند دشمن رسولها  آن فرد

شد پس مقتضي تر  اسلام ظاهر شد و قدرت گرفت، انگيزه دشمني و تسلط بر آن ضعيف
رك كند و در مرحله پاياني كه تعداوت را  عداوت ضعيف شد و اگر در مرحله اول

معلوم است قدرت و . دشمن ضعيف شده عداوت را از سر گيرد نشانه تغير نيت است
رخ نداده و باز ها  آن اراده بر دشمني در اول اسلام قوي بود، و تغييري بر اراده و قدرت

افرادي بودند كه  درست نشده بود و مرتدترينها  آن دانيم كه دليلي براي ارتدادهم مي
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اما مهاجرين كه از روي ميل  توسط شمشير مسلمان شدند، مانند مسليم و اهل نجد،
حمد خدا هيچ كدام مرتد نشدند و اهل مكه بعد از فتح، تصميم  بهاسلام را قبول كردند 

را پايدار ساخت وقتي رسول خدا ها  آن بن عمروند با سهيلوبه ارتداد گرفتند، ولي خدا
در حالي كه شكست  ند ومحاصره كرد و اهل طائف ظهور اسلام را مشاهده كرد طائف را

د ولي نخورده بود مسلمان شدند و بعد از فوت رسول تصميم گرفتند كه مرتد شو
 را توسط عثمان بن ابي عباس پايدار نمود.ها  آن خداوند

براي اسلام اما اهل مدينه مهاجرين و انصار به ميل خود مسلمان شدند، و عليه مردم 
 جنگيدند.

با مرگ رسول ايمانشان ضعيف و ها  آن مرتد نشدند، ولي اغلبها  آن بدين علت
را پايدار ساخت و به ها  آن همتشان براي جهاد سست گرديد، تا خداوند با ابوبكر صديق

 .قدرت و تمكين اصلي برگشتند
در حيات  كه بر اسلام و مسلمين منت گذاشت و دين خود را را خداييمر سپاس 

خداوند به جاي ما پاداش خير را به ابوبكر عطا  .رسول و بعد از ايشان تاييد و حفظ كرد
 .الاسلام ابن تيميهپايان كلام شيخ فرمايد.
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 مقدمه

با ادله صحيح و صريح و يقيني بيان  را درباره امامت ديديم، بطلان آن راها  آن عقيده
 ،كرديم

را به چنين تندرويي و گمراهي ها  آن اين عقيده باطل و مصيبت بزرگ خانمان سوز
ديدم كه پايان نامه خود  كارشناسي ارشد آمادگي برايهنگام  سالها پيشوادار كرده است 

 ،تقديم دارم» ذاهب اربعهفقه الشيعه الاماميه و مواضع الخلاف بينه و بين الم« را به عنوان
اثر الامامه في « را در مورددكتراي خودم ي  و بعدها به اين نتيجه رسيدم كه تز پايان نامه

 .همقرار د» الفقه الجعفري و اصوله
هر چند ما نيازمند مناقشه با شيعه در اين باره نيستم، چون هر چيزي اساسش باطل 

اول چون نهد معمار كج، تا ثريا رود  چرا كه خشتباشد لاجرم خودش هم باطل است، 
 را منحصراً به مناقشه بكشانمها  آن اما ترجيح دادم، مسائل اعتقاديديوار كج، 

 ـ تقيه4ـ رجعه 3ـ بداء 2ـ عصمت ائمه 1ها  آن مهمترين عقايد

 خدشه ناپذيري):(عصمت ائمه  -1

 ا هستند و قولها حجت خد آن :گويند مي شيعه اثني عشريه به عصمت ائمه معتقدند و
قول خداوند و رسول خدا است، و اطاعت از آن لازم و در مسائل خلافي حتماً بايد ها  آن

 رجوع شود. ها  آن به قول

 مهمترين دلائل بر عصمت:
بودن امام لازم و لطفي از طرف خداوند است، برداشتن قبيح و انجام دادن  -1

ات و سرپيچي از اوامر تنها پس انجام دادن منهي شودتمام ميها  آن واجبات توسط
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 داراي بر اين اساس لازم است امام معصوم و جز نبوت زنداز غير معصوم سر مي
 باشد.  همه صفات پيامبران

كه ما را  ييشريعت امام الگو است، اگر معصوم نباشد به تمام كارهاامور در همه  -2
در تمام كارها از خواند اطمينان نداريم، و اگر الگو باشد بايد به سوي آن فرا مي

در همه كارها ها  آن او پيروي كنيم، و چگونه پروردگار ما را ملزم به پيروي از
و اگر اين درست نباشد پس خداوند ما را به پيروي از  ؟دنكند اگر معصوم نباشمي

-تنها معصوم مي ، پسفعل بدي از او سر زند امكان دارد كه ساختهكسي مجبور 

 تواند اين گونه باشد.
اند بايد در باطن هم معصوم باشند، چون سزاور گر ثابت شد در ظاهر معصوما -3

نيست خداوند كسي را امام قرار دهد ـ مقامي است كه لائق تعظيم و تجليل است 
 ـ و در باطن مستحق لعنت و دوري باشد.

-بايد قبل از امامت هم معصوم باشد چون موجب نفرت و عدم اطمينان مردم مي -4

148Fشود.

 كنند.را تاييد ميها  آن ند كه قرآن و سنت مذهبو معتقد 1
 :بقره 124آيه: 

﴿                                        

         ﴾. 

هيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه را به انجام رسانيد و چون ابرا«
[خدا به او] فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم [ابراهيم] پرسيد از دودمانم [چطور] 

 .»رسد فرمود پيمان من به بيدادگران نمى
 149F2.كند مي د به عصمت امامت اشارهنگويمي

                                           
 20ـ 70ـ ص 1ـ و جوامع الحكم ج  318تخليص الشافي ص  -1
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 يونس: 35آيه 

﴿                               

                      ﴾. 

بگو خداست كه به  بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند«
كند سزاوارتر است  كند پس آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى سوى حق رهبرى مى

شود شما را چه  نمايد مگر آنكه [خود] هدايت مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى
 .»كنيد شده چگونه داورى مى

يروي است خدا خبر داده كسي شايسته پ ،باشدوجه عقلي استدلال: موعظه حسنه مي
گناه كند در حال گناه و بعد از آن  كه دهد، و كسيكه مردم را به سوي حق هدايت مي

شود و نه تواند هدايت دهنده باشد. اما در حالت گناه نه هدايت از او گرفته مينمي
 گذارد.موعظه او تاثير مي

دين اما در حالت گناه ب كندچون در حالت گناه و غير آن مخالف دعوتش عمل مي
در غير آن، عقلاً جائز است، چون به علت گناه متهم به  كندعلت به باطل دعوت مي

 نفرت است.
تواند به حق دعوت كند اگر فرض كنيم كه حالت طاعت و حالت معصيت او با و نمي

اگر  باز هم شايسته پيروي مطلق و مدوام كه منظور آيه شريفه است نيست، هم نيستند.
ت مطلق فرض شود، باز هم مانند آن نيست كه گناهي از او سر شايستگي در اين حال

اگر پيروي براي هدايت به حق و صوابي كه موجب نجات از آتش و خشم  ،نزده باشد
مرتكب هيچ  شودكه پيروي از او موجب نجات مي يعقلاً لازم است مقتداي خدا است

150Fت.گناهي نشود، چون اگر مرتكب بشود پيروي از او مايه نجات نيس

1 
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تواند به حق دعوت كند و همچنين در خلاصه اگر امام معصوم نباشد هنگام گناه نمي

151Fائز است مرتكب بر گناه شودجحال غير معصيب چون عقلاً 

﴿ :سورة فتح 2و آية  1   

            ﴾. 

 .»تو را ببخشايدهدف اينست كه خداوند گناهان پيشين و پسين «
ليغفر لك االله ما «اند  و بعضي گفتهاند  معني آيه را مانند گذشته بر ترك اولي حمل كرده

نسبت دادن گناه امت به رسول زيبا است چون اند  و گفته ،»تقدم من ذنب امتك بشفاعتك
 ارتباط عميقي بين رسول و امتش وجود دارد.

ايشان نه گناه داشته و نه تصميم  :د. گفتهپرسيده ش  دربارة معني آيه از امام صادق
 عفوآن را  اما خداوند گناه پيروانش را به او نسبت داده سپس اند، به ارتكاب گناه گرفته

 .كند مي
نزد اهل مكه و قريش قبل از هجرت و بعد « :ابن طاووس گفته معني آيه چنين است

را به علت عداوت ها  آن ي واز آن، وقتي تو مكه را بدون قتل و ريشه كن كردن فتح كرد
 دانستند گذشت كردند.گناه تو ميآن را  ها آن و دشمني سزاء ندادي، از آنچه
كسي گناهي « :گفتند مي ها آن شكست مي راها  بت غخدا و روايت شده وقتي رسول

به گناه او بود) سيصد و شصت بت را ها  آن اين گمان(» بزرگتر از گناه محمد نكرده

﴿ لحظه آيه شكست، در اين           ﴾  :از عبادت  - ]2[الفتح

152Fنازل شد.ها  آن ـ به جهت ريشخند و استهزاء برها  آن ـ با شكستنتَأخََّرَ وماكردن بت ـ 

2 
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شود او در حالي كه معصوم بوده گناه كرده بلكه وقتي و در حادثه آدم (ع) گفته نمي
ه خداوند عصمت را از او گرفت تا تقدير خدا كه خروج او از بهشت است گناه كرد ك
153Fتمام شود.

1 
اند نه به گناه حقيقي، اما خلاف اولي به معصيت و عصيان را به ترك اولي تفسير كرده

شود. اگر از صاحبان منزلت مانند انبياء سربزند، بر اين اساس گفته گناه و سيئه ناميده مي
 154F2 .»مانند سيئات مقربين است حسنات ابرار،«شده 

داوود(ع) گمان كرد كه «از امام رضا (ع) دربارة داستان داوود (ع) روايت شده 
خداوند كسي از او داناتر خلق نكرده، خداوند دو ملائكه فرستاد و از ديوار محراب او 

تو ميان ما دو نفر شاكي هستيم، يكي از ما بر ديگري ستم كرده، «، به او گفتند: بالا آمدند
ما به حق و عدل داوري كن و ستم روا مدار و ما را به راستاي راه رهنمود فرما. اين برادر 

به من آن را  گويد مي من است و او نود و نه ميش دارد و من تنها يك ميش دارم و
داوود(ع) از مدعي عليه شروع كرد و » واگذار و او بر من در سخن چيره شده است

نخواست  دليل و برهانو از مدعي » كه ميش او را خواستار شده ايتو ظلم كردي «گفت: 
 اين حكم داود اشتباه بود.» من نگفتم«گفت  مي و از مدعي عليه قبول نكرد وقتي كه

دربارة علي (ع) كه به جز نبوت ها  آن رأي شيعه دربارة عصمت چنين است، ديدگاه
وادار كرده، اگر امام  ظريه اينبه چنين  آنانرا است غخدا در همه چيز جانشين رسول

كند بايد خودش  مي شوند، و كسي كه امت را از گمراهي حفظ مي نباشد امت گمراه
باشد نه  مي معصوم (حفظ شده) باشد، هر چند اين متعصبان هدفشان تنها امامان خويش

ذار و امام همه مسلمانان، هر امامي از امامان اسلام تنها اجراء كننده شرع است نه قانون گ
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﴿ سورة حجر: 9آية  كندتنها قرآن كريم از گمراهي جلوگيري مي              

      ﴾. 

پس بعد از قرآن سنت رسول  »ما قرآن را نازل كرديم و خود محافظ آن هستيم«
ت، عقل جمعي و اگر امت نيازمند چيزي بودند و در اين دو منبع وجود نداش غاكرم

كند، امام مانند ديگران فردي  مي آشكارآن را  بدان دست يابدافتد و هرچه  مي امت به كار
 است كه هم اشتباه دارد هم صواب اما امت شايسته است كه بر حق باشند.

معاذ را به يمن فرستاد ؛ بعد از رجوع به كتاب و سنت به او  غ خدا وقتي رسول
براي  دمعصوم نبود و اگر عصمت با همان دلايلي كه ارائه دادن اختيار اجتهاد داد و معاذ

 كنند. مي چون به يمن رفته و مردم از او پيروي بود مي امام واجب باشد بايد معاذ معصوم
چون يك امام  و اگر عصمت واجب باشد، بايد بر هر شهري امام معصوم قرار داد

 ادامه داشته باشد، همهمت عصكافي نيست و اين لازم است در هر زمان و مكاني 
دانند كه چنين چيزي رخ نداد، پس مهرباني خداوند در وجود امام معصوم نيست بلكه  مي

 .هدايت و حفظ هدايت براي راهنمايي مردم استها  آن در فرستادن انبياء و همراه
ميان شما دو چيز را جا گذاشتم «در حجه الوداع فرمود:  غخدا همانگونه كه رسول 

اگر ما به قرآن و سنت نبوي تمسك جوييم هرگز » شد دگمراه نخواهي درا بگيريها  نآ اگر
155Fگمراه نخواهيم شد.

1  
 :فرمايد مي سورة نساء 59خداوند در آية 

﴿                                 

                          ﴾. 

ايد، از خدا و از پيغمبر او اطاعت كنيد و از كارداران و  و اي كساني كه ايمان آورده«
گر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و رسول فرماندهان خود فرمانبرداري نماييد و ا
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او برگردانيد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين كار براي شما بهتر و خوش 
 .»تر استفرجام

اولي الامر ـ بلكه فرمود اولي الامر بدون اطيعوا ـ تا بيان كند  آيه نفرمود و اطيعوا
 شود مي اطاعتها  آن و تنها در اين دائره از در آنچه رسول آورد جائز استها  آن طاعت

چون معلوم است اطاعت از رسول اطاعت از خدا است، و تكرار لفظ اطيعوا براي رسول 
 اعلام فرق و فاصله بين خدا و رسول نيست، اما اگر براي اولي الامر اطيعوا به كار

 شد كه اطاعت هر كدام جداگانه است. مي رفت، گمان مي
در «يا  »اطاعت و فرمان برداري در كار خير است«فرمود  غ رسولثابت شده كه 

بر مسلمان فرمان برداري در حالت «يا » معصيت پروردگار اطاعتي براي مخلوق نيست
دوست داشتن و دوست نداشتن واجب است، مگر اينكه دستور به گناهي باشد، وقتي به 

-. بر اين اساس خداوند ميماند نمي گناه دستور داده شد، گوش گرفتن و طاعت كردن

در هنگام تنازع تنها دستور ارجاع به . »...... تا آخر سوره.داگر اختلاف پيدا كردي«فرمايد: 
در دستورات و اخبار  غخدا كتاب و سنت فرمود نه به اولي الامر، اگر غير از رسول

اگر امام  ؟كرديم، پس چرا دستور نفرموده شده مي هم مراجعهها  آن معصوم باشد، بايد به
به كار بدي دستور داد، لازم نيست امت از او اطاعت و پيروي كنند، چون موافق قرآن و 

اين  تشخيص ندهند تاسنت نيست، و معقول هم نيست كه امت خوب و بد را از هم 
 !تشخيص از دست امام به تنهايي بر آيد

مدلولات كتاب و اهل علم بر « :فرمايد مي ابن تيميه در پايان عصمت امام دوازدهم
ها  بچه حفاظت مالسنت اتفاق دارند، اگر عصمت در قرآن و سنت وجود داشت از 

 :فرمايدسورة نساء مي 6مهمتر بود كه بحث شده خداوند در آية 

﴿                                  

                                

                   ﴾. 
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رسند، اگر از آنان صلاحيت و يتيمان را بيازماييد تا آن گاه كه به سن ازدواج مي«
 .»تحويل دهيدها  آن حسن تصرف ديديد، اموالشان را به

شود بحث مي اي است بسيار ساده در مورد مسأله نگهداري مال يتيم كه مسألهچرا 
 نه در سنت دليلي بر عصمت وجود ندارد. ونه در قرآن  ولي خبري از عصمت نيست.

﴿ سورة بقره كه به آن استدلال كردند و ترجمة آن گذشت 124و آية        

    ﴾  بين ظلم و عدم عصمت فاصلة فراواني وجود نيستمعني عصمت در آن ،

 كرد، ظالم نيست.دارد، اگر غير معصوم گناه كرد و بر آن اصرار نورزيد و توبه 
 و عصمت كجا است؟ ،شود كجا نمي كه ايشان بر آن محاسبه نسيانيسهو و 

و مجبور  )يفراموشكار( نسيانمحاسبه اشتباه و « :فرمودخدا همان گونه كه رسول 
156F» از امتم برداشته شده است نشد

1 

﴿ سورة يونس 35و جواب آيه دوم: آيه       ﴾. 

 بخشي از آيه است و سياق آيه بحث ابطال كردن دعوي مشركين است. اين
 سورة يونس: 35و  34آيه  :آيات قبل از اين آيه

﴿                                   

                                 

                        ﴾. 

آغاز كند و سپس آن را برگرداند  بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه آفرينش را«
گرداند پس چگونه [از حق]  كند و باز آن را برمى بگو خداست كه آفرينش را آغاز مى

بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند  .شويد بازگردانيده مى
كند پس آيا كسى كه به سوى حق رهبرى  بگو خداست كه به سوى حق رهبرى مى

                                           
اند ( مقامر سنه  است. ابن ساجه و ابن بيان آن را روايت كرده اين حديث بين فقها و اصوليين مشهور -1

 )230ـ228ـ سخاوي ص 
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نمايد مگر آنكه [خود]  اوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمىكند سز مى
 .»كنيد شود شما را چه شده چگونه داورى مى هدايت

اما مشركين در آنچه  ،دهد و او شايسته پيروي استخدا به سوي حق هدايت مي
 واجب بودن عصمت در اين آيه از كجا آمده؟  اند، گمراه شدهاند  شرك ورزيده

چون هدايت فقط دست  پيروي تنها مال خداست نه ديگران تا عصمت واجب شود
 خداست.

هر و  ،هر كسي به حق دعوت كند، امام باشد يا غير امام سزاوار پيروي است خلاصه:
 به گمراهي دعوت كند نبايد از او پيروي شود. كس

 فرمايد: مي سورة سجده 24و  23خداوند در آية 

﴿                          

                            ﴾. 

و شك نداشته باش كه موسي تورات را ما براي موسي كتاب (تورات) فرستاديم «
يل ئيل گردانديم و از ميان بني اسرائرهنمون و رهنماي بني اسراآن را  دريافت كرده و ما

نمودند، بدان گاه كه بني اسراييل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما راهنماي مي
 .»شكيبايي ورزيدند و به آيات ما ايمان داشتند

معصوم اند  هايي كه در آيه ذكر شده ر عصمت واجب است براي ائمه، آيا تمام آناگ
 هستند؟ 

 كند كه بشر معصوم نيستند، آدم پدر انسانها از فرمان خدا سرپيچي كرد وقرآن بيان مي
 .به لغزش افتاد

 :37تا35سورة بقره آية  

﴿                                    
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            ﴾. 

وگفتيم اي آدم تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از آن هرچه و هركجا كه «
نشويد و از آن نخوريد. خواهيد خوش و آسوده بخوريد وليكن نزديك اين درخت مي

شد و ايشان را از آنچه در ها  آن اما شيطان موجب لغزش چه از ستم كاران خواهي شد.
آن بودند خارج ساخت و به آنان گفتيم همگي فرو آييد، در حالي كه بعضي دشمن 

پس آدم  بعضي خواهيد بود و براي شما تا مدتي در زمين جا و قرارگاه قرار خواهيم داد.
خداوند توبه  ،ردگار خود كلماتي را دريافت داشت و خداوند توبه او را پذيرفتاز پرو

 .»پذير است
 :فرمايدمي 23ـ22در سورة اعراف آيه 

﴿                                    

                                      

                               ﴾. 

رام آنان را با مكر و فريب كشيد، هنگامي كه از آن درخت چشيدند، پس آرام آ«
را بر ها  آن و عورات خويش را ديدند و شروع به جمع آوري برگ هاي بهشت كردند

خود افكندند، پروردگار فريادشان زد كه آيا شما را از خوردن اين درخت منع نكرده بودم 
و ايم  وردگارا ما بر خويشتن ستم كردهپر ،گفتند و به شما نگفتم شيطان دشمن شماست.

 .»اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود
 :122ـ121سورة طه آية 

﴿                                   

                     ﴾. 
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سرانجام هر دو نفر از آن خوردند و شرمگاهشان بر ايشان نمايان شد و شروع كردند  «
به اين كه برگ هاي درختان بهشت را بر خود پيچيدند، بدين نحو آدم از فرمان خدا 

اش را پذيرفت و رهنمودش  گزيد و توبهپس پروردگار او را بر سرپيچي كرد و گمراه شد.
 .»كرد

كنند كه آدم شيطان را اطاعت نمود و از فرمان خدا سرپيچي اين آيات يادآوري مي
آدم گناه  ـها  آن مانند ادعاي ـ كرد و گمراه شد و به نفس خود ظلم كرد، اگر معصوم بود

 كرد.نمي
دربارة  »ز او برداشتندآدم وقتي مرتكب گناه شد كه وجه عصمت را ا«اما اينكه 

كند كه از  مي توان چنين گفت پس هر انسائي معصوم است و تنها وقتي گناههركسي مي
عصمت پاك شود. اما اين طور نيست پس اگر آدم گناه نكرد ـ همانگونه كه گفته شد ـ 

-اش پذيرفته و او را هدايت مي كند. پس توبه مي پس چرا خداوند او را محاسبه و معاقبه

 د؟ و چرا كار او را ظلم و زيان و گمراهي شمرده؟ده
كسي گمان كند كه خداوند انساني را به علت كارش سرزنش يا «گويد: ابن تيمه مي

كند در حالي كه كارش گناه نيست، به كلام خدا و حكمت و عدالتش توهين معاقبه مي
 157F1.»كرده است

آنچه دربارة آدم گفته  :دگويمي -ـ هرچند مدافع اصول عصمت انبياء است فخررازي
هايي كه معتقد به ارتكاب گناه قبل نبوت هم نيستند  و ديدگاه آن »شد قبل از نبوت بوده

اطلاق لفظ « :گويد مي دهد تا اينكه مي آورده اما نتوانسته اين قول را قبول كند، و ادامه
 158F2»عصيان بر آدم به خاطر ترك واجب بوده است

 انبياء واضح و آشكار است به گونه اي كه شكي باقيدلالت اين آيه بر عدم عصمت 
 گذارد.  نمي
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 :16و  15سورة قصص آية 

﴿                              

                                  

                                      

              ﴾. 

 موسي بدون اينكه اهالي شهر مطلع شوند، وارد آنجا گرديد و در شهر ديد كه دو مرد«
مردي كه از قبيله او بود  .قبيلة او و ديگري از دشمنان او استها  آن جنگند كه يكي از مي

موسي گفت  .عليه دشمنش از موسي كمك خواست و موسي مشتي بدو زد و او را كشت
گفت  او دشمن گمراه كننده آشكاري است.  شيطان است واقعاً اين عمل از عمل

پس مرا ببخش و او را بخشيد چون خدا توبه پذير  ،پروردگارا، من بر خويشتن ستم كردم
 .»است

و به گناه خودش اعتراف كرد  ،از عمل شيطان دانستآن را  و ،موسي آن مرد را كشت
 با عصمت جور درها  اين ا پذيرفت، همةو از خدا خواستار توبه شد و خداوند توبه او ر

 آيد. نمي
 :در چند جاي قرآن

 :67سورة انفال آية 

﴿                            

            ﴾. 

بر دشمن   حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد، مگر آنگاه كه كاملاًهيچ پيامبري «
خواهيد ولي خداوند مي پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت پيدا كند، شما متاع دنيا را

 .»قيامت را و خداوند عزيز و حكيم است
  :43ـ42سورة توبه آية  
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﴿                            

                                   

                    ﴾. 

 كنند و به دنبال تو مي اگر غنايمي نزديك و سفري سهل و آسان باشد از تو پيروي«
 آيند، ولي راه دور و پر دردسر براي ايشان ناشدني و ناراحتي است، به خدا سوگند مي
-ه و هلاك ميكرديم، آنان خويشتن را تباتوانستيم با شما حركت مي مي خورند كه اگر مي

خدا تو را بيامرزد! چرا به آنان اجازه دادي پيش  داند كه ايشان دروغگويند. مي كنند و خدا
 .»از آن كه براي تو روشن گردد ايشان راستگويند و يا بداني چه كساني دروغگويند

  :37اعراب آية 

﴿                                 

                                       

              ﴾. 

 زماني را كه به كسي كه خداوند بدو نعمت داده بود، و تو نيز بدو لطف كرده بودي،«
كردي كه  مي گفتي، همسرت را نگه دار و از خدا بترس، تو چيزي را در دل پنهان مي

 . »ترسي خداوند سزاوار ترس است مي سازد و از مردم مي آشكارآن را  خداوند
  :10تا  1سورة عبس 

﴿                               

                            

           ﴾. 

داني  مي چهره در هم كشيد و روي برتافت از اين كه نابينايي به پيش او آمد. تو چه«
شايد او خودش را پاك كند. يا اين كه پند گيرد و اندرز بدو سود برساند. اما آن كس كه 
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گناهي بر توست اگر پردازي. چه  مي آوري و مي داند. تو بدو روي مي خود را بي نياز
از خدا ترسان است. تو  آيد. و مي كند. اما كسي كه شتابان بر پيش تو نمي خودش را پاك

 .»شويغافل مي از او
  صبر پيشه كن،« :55شود. سورة غافر آية و در آيه ديگر گناه و استغفار پيامبر ذكر مي

دادان و شامگاهان و بام ،همانا وعدة خداوند حق است و براي گناهت طلب آمرزش كن
 .»به ستايش و سپاس پروردگار بپرداز

 فرمايد: مي سورة محمد 19و در آية 

﴿                                  

   ﴾. 

عبودي جز االله وجود ندارد. براي گناهان خود و مردان زنان بدان كه قطعاً هيچ م«
 .»خدا از حركات و سكنات كاملاً آگاه است ،مؤمن آمرزش بخواه

 :سورة فتح 2و  1و آية 

﴿                                     

           ﴾. 

ايم. هدف اين بود كه خداوند گناهان پيشين  ما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته«
 .»و پسين تو را ببخشايد و نعمت خود را بر تو تمام نمايد و به راه راست هدايتت فرمايد

 سورة انشراح: 3و  2و آية 

﴿               ﴾. 

و بار سنگين را از تو بر نداشتيم؟ همان بار سنگين كه پشت تو را در هم شكسته «
 .»بود؟

 ي عصمت نيست.اتفسير آيات به خلافت الاولي موافق دعو
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 غخدا رسول« :دربارة آية فتح كه فرمود  امام صادق (ع) چسپانده شده به و روايت
ناهي نداشته و تصميم به ارتكاب آن هم نگرفته بلكه گناه پيروانش است كه هرگز گ

 .»اندبخشيده شده
 باشد،اصلي است خطرناك كه مخالف اصول كلي اسلام ميسخن دروغين اين 

 :سورة فاطر كجا 18اين كجا و آية

﴿                                   

                                      

   ﴾. 

كشد و اگر انسان سنگين باري كسي  نمي دوش هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را به«
شود، هر چند  نمي چيزي از بار گناهانش برداشته؛ را براي حمل گناهانش به فرياد خواند

هراسند  مي ترساني كه نهاني از پروردگارشان، تو كساني را ميباشد از نزديكان و بستگان
پاكي او براي خودش است و  خوانند. هر كس پاكي پيشه كند، مي و نماز را چنان كه بايد

 .»بازگشت به سوي اوست
 :8ـ7سورة زلزال آية 

﴿                            ﴾ 

بيند و هر كس مقداري كار  مي آن را پس هر كس به اندازة ذرة غباري كار نيكو كند«
 .»بيندميآن را  بد انجام دهد

مقيد و محدود است ها  آن كند. بلكه عصمت مي پس قرآن عصمت مطلقه انبياء را نفي
خواندن وحي  درو مسلمانان اتفاق دارند كه رسل در ابلاغ پيام معصوم هستند هرگز 

159Fشود. شوند و با اين هدف بعثت حاصل مي نمي دچار اشتباه

1 
 گويد:رة عصمت انبياء ميفخر رازي بعد از نقل آراء گوناگون دربا
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ما معتقديم پيامبر در زمان نبوت از گناهان صغير و كبير عمدي معصوم هستند اما «
 .»سهواً جائز است كه گناه كنند

گويد، كتاب را در دفاع از رسول خدا و پيامبران و همانگونه كه رازي خودش مي
ران ادعي عصمت نكرده براي پيامبها  آن بهترين مخلوقات تأليف كرده و هرگز مانند

160Fاست. 

1  
ممكن نيست كه سنت شريفه مخالف اين اصل باشد، اما شيعه براي عصمت به 

 كه بعضي صحيح و بعضي ديگر ضعيف هستند.اند  احاديثي استدلال كرده
شود تسليم آن شد دربارة عصمت بحث كرديم كه نميها  آن در گذشته در مورد عقيدة

 ها بلندتر است.جايگاه انبياء و انساناز مقام و ها  آن چون جايگاه
 اند؟پس چگونه به احاديث استدلال كرده

رسول خدا در غزوة « :كندبن ابي وقاص روايت مي از سعد امام مسلم :اما حديث اول
ها اي رسول خدا من را ميان بچه«تبوك علي(ع) را جانشين خود قرار داد، علي(ع) گفت: 

دوست نداري به نسبت من مانند نسبت هارون به موسي  ، گفت آيا»گذاريو زنان جا مي
 .»آيدباشيد، اما بعد از من پيامبري نمي

 ت تو به من ماننـد نسـبت هـارون بـه    بنس« :رسول خدا به علي فرمود« :و حديث دوم
 پـرچم را بـه كسـي   « :غخـدا  آيد. و قول رسـول نمي يموسي است اما بعد از من پيامبر

 .»ا دوست دارند، پس پرچم را به علي داددهم كه خدا و رسول او ر مي
در خلافت مانند هارون است كه خليفه موسي شد، هر چند غير از علي  (ع)امام علي 

 هم جانشين شده است اما فقط علي مانند هارون است.
كنند. اما اگر مقتضي عصمت باشند براي همه اين دو حديث منزلت علي را بيان مي 

همه خدا و رسول را دوست دارند. و همه در خلافت بلكه  ،صحابه است. نه تنها علي
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چنين ها  آن منزلت هارون به موسي را دارند. پس همه معصوم هستند ولي كسي براي
 ادعايي نكرد.

  ه:در بخاري و مسلم روايت شد مثلاً دربارة ابوبكر
وستي ترين مردم در مال و دوستي نسبت به من ابوبكر است. اگر غير از خدا دامين«
مسجد  يگرفتم ابوبكر بود، اما در اسلام تنها برادري و دوستي وجود دارد. همه درهامي

 بايد گرفته شود مگر مال ابوبكر.
به او دستور فرمود كه  آنحضرت ،آمد غخدا زني پيش رسول« :تر و از اين هم صريح
ه كار كنم؟ چوفات كرده بودي) (اگر آمدم و تو را پيدا نكردم  :بعداً بيايد. زن گفت

 » فرمود: اگر آمدي و من نبودم برو پيش ابوبكر
 اگر زني آمد و رسول خدا را پيدا نكرد، بايد از ابوبكر « :گويمو با منطق شيعه مي

بپرسد و پيرو كلام او باشد، اگر معصوم نباشد شايد زن را به كار بدي رهنمايي كند و زن 
و تر  به نظرم اين منطقي» ؟!ه معصوم باشداين كار قبيح را انجام دهد، پس لازم است ك

آدمي است  است، اما كسي چنين چيزي را نگفته، چون ابوبكرها  از كلام شيعهتر  مستند
 ها.مانند دگر آدم

به آن زن دستور داده شده كه پيرو چيزي باشد موافق قرآن و سنت، چون در معصيت 
ديگران اجرا كنند شريعت است نه  هم مانند پيروي از مخلوقات وجود ندارد و ابوبكر 

فضائل . و همچنين اينگونه رواياتي كه اي بود براي ابوبكر  قانون گذار و اين نمونه
 اصحاب ديگر هم روايت داريم.

هم ها  آن گوييم عصمت انبياء مطلق نيست،و مي ،شويماز اين روايات دست بردار مي
بر اين ها  آن گيرند، اماري قرار ميبشر هستند و در معرض اشتباه و سهو و فراموشكا

د و از آن توبه نمايند، و اقتداء و نبيان كنآن را  ورزند، بلكه بايد نمي اشتباهات اصرار
پيروي بر كارهايي است كه قطعي و خدشه ناپذير هستند، اما در منسوخات و منهيات و 

 در است كه:بر اين  بي مفهوم است، و اتفاق علماء توبه شدگان اقتداء و پيروي
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شود. چه رسد به كارهايي كه بر آن دوام نداشته بلكه چند منسوخات از كسي پيروي نمي
 ادعاياند، اما بقيه غير از انبياء در هيچكدام مقتداء نيستند. انجام دادهآن را  لحظه سهواً

ار در منزلتي بلندتر از انبياء قررا ها  آن عصمت ائمه نه دليل شرعي دارد نه عقلي، چون
واقعيتي است انكار رسند، اين گوييم ائمه به منزلت پيامبران نمينميتنها دهد. ما مي

 امام اعظمـ علي  امام گويم تمام ائمه به اعترافجاي خلافي ندارد. بلكه مي ناپذير كه
 رسند.حتي به درجه ابوبكر و عمر هم نمي ـها  آن

 چه كسي بعد از رسول :پدرم گفتمبه «كند:  مي امام بخاري از محمدبن حنفيه روايت
161F» از همه بهتر است؟ گفت ابوبكر. گفتم بعد از او؟ گفت: عمر خدا

1  
تقريباً اين روايت از علي به هشتاد گونه روايت شده و متواتر «گويد: مي ابن تيميه

  162F2»است

 است ها  آن واقعيت عملي ائمه مخالف معصوم بودن
كريان زياد نرمش نشان داده و امام حسين (ع) امام حسن (ع) با وجود لش :براي نمونه

و ديگري در اشتباه  و درست مصيبها  آن عكس او: با لشكريان كم جنگيد، حتماً يكي از
معصوم نيست، چون امكان ندارد هر دو در دو عمل مخالف ها  آن بود، پس حتماً يكي از

    كافي باشد. د شايد تنها اين مثال براي ابطال ادعاي عصمتنمصيب و بر حق باش

 بداء (تغيير تصميم)  -2

گويند. بدا. بدوا و بدوا و بداء و بداً و بداء و ها ميالبداء: آشكار و بيان كردن ـ عرب
 همچنين به معني رأي تازه دادن.

 :47و هر دو معني در قرآن وارد شده معني اول: درسوره زمر آيه 
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﴿                ﴾. 

 .»بردندشود كه گمانش نمي مي گر و پديداراز جانب خدا چيزي براي ايشان جلوه«
 :بقره 284و آيه 

﴿           ﴾. 

 .»يد آشكار سازيد يا پنهان داريداگر آنچه را كه در دل دار«
 :سوره يوسف 35و براي معني دوم آيه 

﴿                 ﴾. 

بداء در  »را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدتي زنداني كنندها  و بعد از آن كه نشانه«
است اما  انسانها براي ماو آشكار شدن قبل از ظهور  و ندانستن هر دو معني موجب جهل

آيا اين به معني نسبت دادن جهل به خداوند است.  !!دهندبه خدا نسبت مي شيعه بداء را
 است. و برتر خداوند از اين بلندتر حاشا الله!

اند و خداوند را از اين صفات دارند، و بداء را طرد كرده و پاكي مسلمين رأي تنزيه
و دلائل محكمي بر علم اند  كوبيده درا با كفر و الحاها  آن اند ومسلط كردهها  آن بر قلم را

163Fاند.خداوند اقامه كرده

1 
كند.  مي امت اسلامي خارج همشخص است كه بداء با چنين مفهومي شيعه را از دائر

مطلقاً قصد ندارند كه جهل را به خدا نسبت دهند، و حتي معتقدند كه ها  آن اما به نظر من
، در لوح المحفوظ ثبت هاددهد يا رخ د مي و هر حادثه اي كه رخ خداوند علم محيط دارد

﴿ :شده و درباره آيه           ﴾  :خداوند هر چه را بخواهد، « ]39[الرعد

بلكه مفاد آن نوشته شده  نيستاند. درباره لوح المحفوظ گفته »كند مي محو يا اثبات
164Fشود.منقوش و مدام نگهداري مي

2 
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با همان عنوان از ابي عبداالله جعفر صادق حديثي در اصول كافي در مورد بداء و 
امام گفته، هر چيزي براي خدا آشكار شود، قبل از آن، آشكار شدن در علم «روايت شده 

 »خداوند بوده است
آيا امكان دارد امروز خدا  ندو گفته بر اساس جهل براي خدا آشكار نشد، از او پرسيد

ر واچنين بگويد، خدا او را خ كه فرمود: نه: كسي آن ندانسته باشد؟ چيزي را بداند و قبلاً
 و ذليل كند.

 گفته شده آيا ماكان و مايكون را دانسته؟ فرمود: بلي، قبل از درست كردن مخلوقات.
هر چند اصل معني بداء كشف و ظهور بعد از «گويد:  مي امام محمد حسين آل كاشف

براي خدا  پوشيدن و خفاء نامعلومي و خفاء است اما هدف آشكار شدن چيزي بعد از
گويد؟ بلكه هدف آشكار كردن نيست، پناه بر خدا، چه گناهكار و كري چنين چيزي مي

گويم (بدأ االله) يعني بدا حكم االله ـ حكم مي ،چيزي از طرف خدا براي كسي بعد از خفاء
 165F1.»يا امر خدا آشكار شد

ندارد، همه مسلمانان آشكار بداء: با اين تفسير با علم كامل و تام خداوند تعارضي 
شدن احكام پنهان خداوند را قبول دارند و در حديث بخاري بداء به خدا نسبت داده 

 شده است.
فرمود: ميان بني اسرائيل سه از رسول خدا شنيديم كه مي«از ابي هريره روايت شده 

كند، و  را امتحانها  آن و كچل و كور وجود داشتند، در علم خدا گشته بود كه كرمرد 
166F.....».آيد تا آخر حديثمي كرفرستد. و ملائكه پيش  ميها  آن ملائكه به سوي

2 

 پس چرا بداء مخصوص شيعه است؟ 
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اند كه گفته شده با هيچ د و ارزش آن را تا اندازه بالاتر بردهنكن مي از آن دفاعها  آن
 شود. نمي اء بزرگخداوند عبادت نشده، خداوند با هيچ چيزي به اندازه بد ءچيز مثل بدا

گويند  ميها  آن شود: مي با اين مسئله روشنها  آن بيان كردن كيفيت بداء توسط
دهد، اما  مي گزارش اي خداوند قدرتمند بعضي مواقع به ملائكه يا پيامبران مقرب حادثه«

رخ دهند نتيجه غير از گزارش خدا خواهد بود، و در ها  آن پوشاند كه اگرچيزها را مي
 .»اوند گذاشته آن تغير نتيجه تحقق پيدا خواهد كردعلم خد

ميرد و اين كند و بعد از آن مي مي دهد كه فلاني سي سال زندگي مي مثلا خداوند خبر
صدقه  شخصكه اين مقدار به خاطر صدقه ندادن است، اما آن  كندپنهان ميها  آن را از
شود، از د، آشكار شد. گفته ميافتد وقتي آن چيز پنهان شدهد و اجل او به تاخير ميمي

 عشود پس بداء در تكوين مانند نسخ در تشريعلم خدا گذشته بود كه اجل فلاني زياد مي
167Fاست.

1 

دانيم ولي حكمت بداء در تكوين  مي اما ما حكمت نسخ در شريعت را

 چيست؟
 به مردم خبر دادند. چهاو دهد؟ و اگر ملائكه و رسول  مي خداوند چگونه اخبار ناقص

168Fو بين ستاره شناسان دروغگو وجود دارد؟ها  آن فرق بين

2 
دادن همانگونه كه ديديم انگيزه و ها  آن تندروي در امامان و منزلت فوق بشري به غلو

اند، اگر دم نسبت دادهها  آن دافع حقيقي براي عقيده به بداء است و عصمت و غيبت را به
د و آن راه همان نبايد راه فراري داشته باشاند  هرا تكذيب كردها  آن و واقعاند  زدهاز غيب 

 فراري است براي مواجه شدن در بم بست عيب. ي  قول به بداء است،پس بداء دريچه
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زد. وقتي  مي چون دم از غيب مختار ثقفي بود و اولين كسي كه به بداء دعوت كرد
اين طور گشته  گفت، در علم خدا مي پيوستند، مي وقائع خلاف گفته و اخبار او به وقوع

يعني ما غيب را دانستم اما خداوند خواسته، چيزي از من پنهان كند، و حالا آن را  بود
169F!!آشكار ساخته است

1 
روايت شده محمد بن زينب وقتي با عيسي بن موسي بن محمد بن عبداالله بن عباس 

، و به فرماندار كوفه جنگيد به جاي نيزه ني قرار داد. و از سنگ و چاقو استفاده كرد
و شمشير  هرا بكشيد ني شما مانند نيزه و شمشير كارگر است و نيزها  آن لشكرش گفت:

 رسانند،به شما ضرري نميها  آن و اسلحه
 نگ بطلبيد.جرا به ها  آن هوشيار باشيد در شما نفوذ نكنند، ده نفر، ده نفر

-نيد، با ما چه ميبينده گفتند مگر نمياكشته شد، به فرمها  آن وقتي نزديك سي نفر از

-تاثير نميها  آن كشيم، مثل اينكه ني ما كارگر نيست و درچه ميها  آن كنند و از دست

در ما تاثير گذار است و همه ما را كشتند. گفت: اگر تقدير ها  آن گذارد. ولي اسلحه و نيزه
 خدا چنين است من چه گناهي دارم. يعني خداوند در غيب به من اطلاع داده كه چنين

170Fخلاف اين تقدير شده است؟ شود ولي در علم خدا مي

2 
خداوند دو علم دارد. علمي كه تنها «بدين علت در اصول كافي از عبداالله روايت شده 

داند و بداء در اين قسم است و علمي كه به ملائكه و رسول ياد داده و  مي خدا آن را
 171F3.»دانيمماهم آن را مي

د: خداوند راست فرمود و اگر يعيت پيوست بگوياگر چيزي گزارش داديم، و به واق
خداوند راست فرمود: دو اجر داريد يكي براي  د:يخلاف آن به واقعيت پيوست بگوي
 .تصديق و ديگري معتقد بودن به بداء

                                           
 1/132ـ مال و غل شهرستاني  1/354ـ ضحي الاسلام  1/25/26الدعوه في نسخ القرآن  -1
 70فرق الشيعه ص  -2

 127/ص1فرق الشيعه ج  -3



 313 فصل پنجم: عقائد فرعي

پس بداء: هر چند با علم خداوند منافات ندارد ولي براي گمراه كردن مردم كه امامان 
گويند  مي چيزي رخ دادها  آن شود، اگر خلاف گفته مي هدانند از آن استفاد مي علم غيب

 گيرد!!در تقدير ديگر خدا بود! و كسي دروغ را تصديق كند دو دفعه پاداش مي
 :كنند و براي ابطال آن آيه مي از اين عقيده ابراز بيزاريهمه مسلمانان به جز شيعه 

﴿             ﴾. 

 .ـ كافي است 179آل عمران  »اوند بر اين نبود كه شما را بر غيب مطلع سازدخد«
 :اعراف 188آيه  و همچنين

﴿                              

                      ﴾. 

بگو، من مالك سودي و زياني براي خود نيستم. مگر آن مقداري كه خدا بخواهد اگر «
 .»كردمدانستم، قطعاً منافع فراواني نصيب خود ميغيب مي
 :انعام 50و آيه 

﴿               ﴾. 

 .»دانمگويم غيب ميهاي يزدان در تصرف من است و نميگويم گنجينه نمي بگو من«
 داند.هم غيب نمي غخدا شود كه حتي رسولدر اين راستا اثبات مي

هر چند بعضي از عالمان شيعه مانند محمد جواد مغيه منكر غيب دانستن امامان و 
گويد: چگونه به شيعه اي به اهل شيعه است و ميحتي منكر نسبت دادن چنين عقيده
اگر «به قرآن ايمان دارند و آيه ها  آن اند در حالي كهاماميه غيب دانستن ائمه نسبت داده

غيب تنها مال «ـ اعراف آيه 188 .»كردمدانستيم، خير فراواني نصيب خودم ميغيب نمي
 خوانند.را مي» نددا نمي بگو هيچ كس غير از خدا غيب«يا آيه » خدا است
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(علم غيب) را به شيعه نسبت  گويد: كسي اين مي كند كهو قول طبرسي را ذكر مي
غيب  :به كسي ديگر گفته باشدها  آن دانيم كه كسي ازظلم كرده است و نميها  آن دهد به

 دانيد.مي
و گويد: شيعه چنين ادعايي ندارند. و مي .گويد: بايد چنين گفته را طرد كرد مي پس

172Fنسبت دهد يا بچه يا دروغگوي افتراء زننده است؟ها  آن هركس چنين چيزي به

1 
اين كلام شيخ بود ولي واقع شيعه غير از اين است. چندين نفر از شيعه چنين ادعاي 

 است.ها  آن شد چون گفته شده پس ادعايبود، گفته نمياند و اگر اعتقاد شيعه نميكرده

 رجعه (بازگشت) -3

عشريه معتقدند كه امام دوازدهم محمد مهدي بعد از غيبت كبري شيعه اثني 
حالا بعد از ها  آن كند، و مي گردد زمين را همان گونه كه پر از ظلم بود پر از عدل برمي

 هزار سال منتظر ظهورش هستند! 
 و اساسرا باطل نموديم، و اين عقيده ها  آن را بحث كرديم وها  آن بعضي از دلايل

 ت.اين گروه اس
اند كه بعضي از امامان بعد اند. اكثر گروههاي شيعه معتقدتنها اماميه چنين چيزي نگفته

 يلات طولاني در اين راستا دارند.صگردند، و تف مي از غيبت يا مرگ بر
173Fوجود چنين چيزي ميان فرق اسلامي محققين را متحير ساخته است.

2 
و  غروز قيامت رسول اكرم  اماميه درباره رجعيت عقيده مخصوصي دارند، قبل از

انتقام ها  آن گردند تا از مي اند بركه حقشان را غصب كردههايي  آن اهل بيت دشمنان و
 !!بگيرند
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و در اين باره خرافات عجيبي دارند مانند ظهور علي در چهره خورشيد است كه همه 
كند كه اعلان مي زند و جبرئيل مي شناسند فراخواني علي را با اسم خود ندامردم او را مي

174Fحق با علي و پيروان اوست.

1 
اند، و خيلي مفصل در مورد امكان و اثبات و درباره رجعت كتابهاي زيادي تأليف كرده

را در كتابهاي تفسير و حديث و كتابهاي  ترجع همچنين .اندرد بر منكر آن بحث نموده
 بينيم. مي با رنگ و بويي خاصعمومي ايشان 
اثر محمد بن حسن حر عاملي » اظ من الهجعه بالبرهان علي الرجعهقالاي«مثلاً كتاب 

و  تنها در مقدمه كتاب بيست و نه باب در اثبات رجعت را ذكر كرده است 1104متوفي 
 مؤلف كتابهاي تفسير و حديث و غيره هستند. و مصادر اكثر مراجع

 تداد از اسلامار اي براي غلو و گمراهي است، بلكه منجر به كفر وهمه كتاب نمونه
شود. در اين باره نيازمند توقف نيستيم بلكه به مسائل قبلي درباره بطلان امامت و مي

از  چون رجعت هم وابسته به امامت است و كنيماثبات گمراهي گويندگان آن اكتفاء مي
 است.ها  آن و عقائد ترين اقوالو گمراهترين  افراطي جمله

 اين عقيده خرافي هستند.خودشان منكر ها  آن حتي بعضي از
بر حق هستند و اگر ها  آن ، و ما معتقد هستيم منكريننيستها  آن اصول اتفاقياز پس 

 از آن بيزار و مبرا است. دين و آيين كسي قائل آن باشد چيزي وارد اسلام كرده كه

 تقيه -4

يٍةٍ تُق اتقيت الشيء يته وأتقْ يْته أتَّقِ تقَ تقاء يّ وَ ية وِ  رهيز كردم:. از آن پوتقَّ

 :28ل عمران آيه آ

﴿                          

                           ﴾. 
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مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند و هر كه «
 .»چنين كند وي در چيزي از خدا نيست ـ مگر آن كه خويشتن را از ايشان مصون داريد

تقيه ـ تقاه و در قراءه 
با زمان،  ندمعني آيه: خداوند براي مسلمانان مباح كرده، كه اگر از شر كافران ترسيد

د ولي قلبشان برايمان ثابت نباشها  آن و در قول و فعل موافق مصون دارندها  آن خود را از
 و ماندگار باقي بماند.

خلاف عقيده حرف زدن و «دانند و معني تقيه  مي دين شيعه تقيه را اصلي از اصول
ايت تعصب قرار مثلا اگر ميان قومي باشد كه ايمان ندارند، و در نه» انجام دادن كاري

ها  آن كنند، باتو را اذيت مي نباشيدها  آن گرفته باشند و اگر در قول و فعل همرنگ
داري چون نياز شويد تا محفوظ بمانيد و اذيت و آزار را از خودت دور ميهماهنگ مي

 به اندازه كافي بايد رفع شود.
گردند و در همان حال  مي به جر آنان كه وادار به اظهار كفر«سوره نمل  106به آيه 

و داستان عمار وقتي مشركين او را گرفتند و اذيت كردند » ايمان است دلهايشان ثابت بر
را تعريف كرد و اين ها  آن را دشنام داد و خدايان غاو را رها نكردند تا رسول اكرم 

 كنند. مي استدلال ،ها در ايمانش تاثير نگذاشتحرف
با مبادي اسلام مخالفت ندارد حتي نصوصي مانند  ائتالبته تقيه با اين تفسير و قر 

ضروريات محرمات را مباح » «رساندن در اسلام وجود نداردضرر ضرر قبول كردن و «
 أييد آن هستند.ت .»كنندمي

كه موي آدم را سيخ اند  هايي شدهبينيم شيعه دچار مصيباگر تاريخ را ورق بزنيم مي
 زار است.بيها  آن كند و نفس انساني ازمي

ستان دويست نفر را ذكر ابراي نمونه: كتاب مقاتل الطالبين اثر ابي فرج اصفهاني كه د
 .كرده است

 انسان خودش را بدون هدف و آرمان نابود كند، عبث و بي فائده است، 
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 گويند: عمل كردن به تقيه سه حكم دارد.اماميه مي 
 فايده باشد.واجب: وقتي مردن عبث و بي -1
 انجام دادن و ندادن نوعي تقويت براي اسلام باشد.اگر  :رخصت -2
حرام: اگر موجب انتشار باطل و گمراهي شود يا موجب گمراه كردن مردم و زنده  -3

175Fكردن ظلم وجور گردد.

1 
شده و به خاطر ها  آن هر چند تقيه مخصوص شيعه نيست، پس چرا اصلي از اصول

 د.ندهآن مردم را مورد حمله قرار مي
 دليل دارد.به نظر من سه 

آورند، ولي هر چند تقيه رخصت است و تنها در مواقع ضروري به آن روي مي -1
از ابي عبداالله درباره «اند، مثلا در اصول كافي آمده شيعه در ارزش تقيه غلو كرده

روايت شده است، بما » اندچون صبر پيشه كرده گيرنددو دفعه پاداش ميها  آن آيه
 اند.ردهك بر تقيه صبر صبروا، يعني

بديها  ،»تقيه«ها  گفته: خوبي .»كنند مي با كارهاي خوب بديها را از خود دور«و درباره 

10ابي عبداالله گفته: تقيه » از بين بردن آنها«
كسي تقيه نداشته اگر دين است، نه دهم) ( 9

 باشد، دين و ايمان ندارد.
از تقيه وجود تر  خدا پيش من چيزي محبوبسوگند به «دوباره از پدرش روايت كرده 

  !»ندارد
تقيه دين من و پدرم است كسي تقيه نداشته باشد ايمان « :از ابي جعفر روايت شده

 »ندارد
كسي اين گونه به تقيه روي  اندبا اين روايات تقيه را در غير جايگاه خودش قرار داده

 يمان است؟شود آيا اين ا مي آورد به آدم ترسو و دروغگو تبديل
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 .كنند نمي اند، اما احكام آن را رعايتتقيه را در چنين جايگاهي قرار داده -2
 .وابسته به آن هستند مانند وابستگي مومن به ايمانش

براي مثال: درباره تيمم معتقد به مسح دست و صورت هستند. و روايت شده از امامي 
صورت و دستانش را تا زانو  اردگذ مي او هم دستش را بر زمين«درباره تيمم پرسيده شده 

 »كندمسح مي
 اند، اين نوعي از تقيه است.در مورد آن امام گفته

 انگيزه تقيه چيست؟
گيرند، و بينند و برآن اعتراض نميرا درباره تقيه ميها  آن بسياري از مسلمانان نظر

را اجراء را وادار به ترك و رها كردن آنچه صحيح است نكرد ه است آن ها  آن كهچيزي 
 .دانند مي اين اعتقاد را باطل عبادت چون عمل كردن به،كنندمي

ند، از ابن عمر و عمر ندارا شرط نمي )در شهر بودن(براي واجب شدن جمعه بلديت 
 كرمه و شافعي و أحمد روايت شده است وعبن عبدالعزيز و اوزاعي و ليث و مكحول و 

جمعه در شهري واجب است كه داراي حدود « اند كه گفته:هم از علي روايت كردهها  آن
 .»باشد

 اند خبر تقيه است.در مورد اين روايت هم گفته
دلير كند؟ آيا علي؟ اي نياز نيست، پس چه كسي تقيه ميروشن است كه به چنين تقيه

 !!شودبه خاطر تفكراتش كشته مي سپس و ؟!كندشجاعي مثل او از ترس تقيه ميمرد و 
 زد مسلمين ارزشمند است. آيا اين از او روايت شده؟نظراتش ن كسي كه

دهند، آيا احتمال قتلي يا پايمال شدن ناموسي يا  مي چرا به علي تقيه نسبت
 كوچكترين ضرري وجود دارد؟

و عمر بن  اند هنگام االله اكبر دست بلند كنند: و در اين مسئله موافق ابن عمرمعتقد
 هستند.عبدالعزيز و شافعي و احمد و ديگران 
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تاح تامير المومنين در نماز جماعت هنگام تكبير اف«اند: اما از امام جعفر روايت كرده
 .»شدداد تا نماز تمام مي نمي كرد و بار ديگر اين كار را انجام مي دست بلند

علي در نمار ميت يك دفعه دست «و دوباره از ابي عبداالله از پدرش روايت كرده كه 
 تكبير. كرد: يعني دربلند مي

احتمال دارد اين دو حديث در زمان تقيه  :گويد مي امام طوسي بعد از اين روايت 
 176F1.»روايت شده باشد، چون مذهب خلاف روايت در آن مدت بين مردم شايع بود

گويند ايام نفاس مانند ايام  مي درباره ايام نفاس است كهها  آن رواياتتر  از اين عجيب
زن « :گويد مي است كه خالف روايات منقول از علي (ع)باشد و اين عقيده م مي حيض

هفده و هجده و نوزده  :بايد چهل روز براي نفاس بنشيند و نماز نخواند، و از ابي عبداالله
و از ابي جعفر هيجده روز  »و سي يا چهل يا پنجاه و بين چهل و پنجاه روايت شده است

 روايت شده است.
گويد: چون در اين روزگار چنين روايات داند و ميرا هم نوعي تقيه ميها  اين طوسي

-به گونه اندموافق مذهب مردم بودند، بدين سبب مردم در تحديد ايام اختلاف پيدا كرده

177Fاند.اي كه هر كدام از اين روايت موافق مذهب دور و بر گفته شده

2 
 شود.تقيه اين گونه موجب ضايع كردن علم و پوشاندن حق و ترويج دروغ مي

چون اين تقيه  تقيه نبايد موجب پوشاندن يا منع احكام باشد« :گويديخ ابوزهره ميش
كسي  شود، بلكه اسمي ديگر دارد كه كتمان علم است، نمي نيست و موضوع آن هم واقع

 .»شود كه صفت مومن نداشته باشدبه صفت و ويژگي تقيه متصف مي
به كفر ها  آن براي نمونه بعضي از اندي براي غلو و انحراف قرار دادهذتقيه را منف :سوم

 اند چون دشمن علي بودند.و نجاست اكثر صحابه حكم كرده
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اند، اگر تقيه يا به تقيه يا ضرورت علت آوردهها  آن و براي قاطي شدن شيعه با
178Fدانند.را قطعاً كافر ميها  آن ضرورت نباشد

1 
سه  پشت سره علي پس چگون غير اماميه باطل است. پشت سرمعتقدند كه نماز 

 خليفه نماز خواند؟
آيا ابوبكر و عمر ما را «جواب داد، و گفته: ها  آن اين سوالاتي است كه سيد كاظم به

 .»كنند مي تكفير
 ترين مخرج است.براي نجات از غلو و تندروي تقيه آنان آسان
 عشريه.پس تقيه اصلي است مخصوص شيعه اثني 

*** 
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